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 ده می باشدنبا نویس رمان مسئولیت محتوای 

 

 نام رمان: فراری از عشق

 ड .اه بانوبه قلم: م

  ژانر: عاشقانه

* * * * * 

 مقدمه

 هابه نام خدای دل

 ...!که عشق زیباست یا نه؟تا حالا فکر کردین به این

ورزند. میگن عشق قشنگ و خیلی زیباست. یک رویای دو نفری که همدیگر رو دوست دارند. بهم عشق می

 ...خاص دو نفره

دوست داشتنی در کار نیست و خیلی راحت دفتر عشقشون رو  رسند کهها هم به این نتیجه میاما بعضی آدم

 .بندندمی
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 ...شهریزه. خراب و داغون میاما امَان... امَان از روزی که عشق یکطرفه باشه. همه چیز بهم می

گیرند. یا با مهر و محبت یا با خودخواهی و کنن و موفق میشن. عشق رو پس میبعضی هاشون تلاش می

 ...رحمیبی

مونن توی شکنن. میخورند. میتونن کاری کنن و خیلی راحت زمین میافسوس برای کسایی که نمی اما

حسرت داشتنش، توی نگاهش، لبخندش و خیلی چیزای دیگه ای که الان سهم اون نیست. نابود میشن. این 

وای اون کسی که خواد بمیرن توی هشه کشننده... دلشون میشه جهنم... میشه درد... میعشق براشون می

 ...اند... یک مرُده متحرک که خالی و سرد از همه چیدیگه ندارنش... خفه میشن اما زنده

کنن دوباره سر پا بشن. دوباره سراغ عشق میرن. تا عشق این دسته بعضی هاشون بعد شکست تلاش می

 ...ورزی کنن... تا زندگی کنن

، خودشون رو گم می کنن. توی تنهایی و تاریکی غم اما بعضی هاشون توی همون قلب زخمی و دل شکسته

ترسن تا ترسن... میخوان به خودشون فرصت دوباره بدند. میکشن. اما نمیدلشون غرق میشن. عذاب می

 ...مبادا عشق دوباره سراغشون بیاد که بشکنن. تا دوباره زمین بخورند

وزی میاد سراغشون... حتی اونایی که فرار ... که عشق همیشه در کمینشون نشسته و ر اما غافل از این

 ...کننمی

 2پارت_#

* * * * * * *  

 شروع رمان

 !آتوسا یعنی چی؟_

 :ای بالا انداخت. با بدجنسی لب زدبا لحن عصبی ام شونه

 !خواستی نبازیدیگه بهونه نیار، می_

 :کلافه نفسم رو بیرون فرستادم. عصبی نگاهم رو توی صورتش چرخوندم

 !ط نه! یه چیزی دیگه بخواین؟این شر _

 :هر دوتا ابروهاش بالا انداخت و نوچی زیر لب گفت
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 !جون تو راه نداره! همینی که گفتم_

 :چشم غره ای بهش رفتم. نگاهم رو به چکامه دوختم

 !تونم همچین کاری کنمتو یه چی بگو؟! من نمی_

 :فرستاد. گفتی توی هوا برام ب.و.سشد. ای کرد. در حالی که بلند میتک خنده

 .ات چقدر دیدنیهشرمنده دوست جونم! برم حاضرشم که امشب قیافه_

خواستن این دل رو بازی اش بدن؟! فهمیدن؟! این دل به زور بعد یکسال سرپا شده. چرا میچرا حالم رو نمی

  .شداین کار برام رنج آور بود. حالم خراب می

 :جیغی از حرص کشیدم

کردم بهتر بود. فردا شب مامان و بابام برمی شما دو تا، به خدا تنهایی دق می چه غلطی کردم اومدم جای_

  !گشتن که

دونستم از عمد و قصد قبلی همچین درخواستی دادن. لعنتی بدون توجه به حرص خوردنم توی اتاق رفتن. می

  .تونم این کار رو انجام بدمها حتماً باهم تداعی کردن. من واقعا نمی

خوردن و فاتحه خواندن به ناخن هام، تصمیم گرفتم حاضر بشم تا نیومدن دست بسته ببرنم.  بعد کلی حرص

  .از این دو نفر بعید نبود

کرم، پنکک، یه خط چشم باریک، ریمل به مژهام، یه رژ مات قرمز روی لب های قلوه ایم به آرایشم پایان دادم. 

 .وم از روی کاناپه برداشتم، پوشیدممانتو خاکستری روشن با شلوار جین چسب و شال مشکی ر 

با برداشتن موبایل و کیف دستی ام، نگاهم به هر دوشون افتاد که با نیش باز خیره ام بودن. با تشر و تهدیدوار 

 :بهشون تپیدم

رو  چیه؟! قبلش بهتون بگم اگه طرف زنش داشت خواست کتکم بزنه یا فوش بارونم کنه، شما دو تا گوساله_

 .زمانداوسط می

 3پارت_#

های بلند و عصبی از خونه هر دو بهم خندیدن که زیر لب خیلی بیشعورین نثارشون کردم. زودتر از اونا با قدم

 !خارج شدم. واقعا دیوونه بودند! شکی هم توی این مورد نداشتم. واقعا به اینا میشد گفت دوست؟
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ری از پشت خنجر میزنن توی قلبم اونم با با این شرط گذاشتنشون دلم که هیچی، قلبم هم مچاله شد. انگا

کردم باهاشون بازی دونستم همچی فکر پلیدی دارند، غلط مینامردی تموم. ازشون خیلی دلگیر شدم. اگه می

 .کنم که حالا ببازم و این شرط مسخره رو توی دامنم بذارند. که نتونم کاری کنم

همون قیافه بشاش و ذوق زده اشون سوار شدند. کلافه ماشین رو روشن کردم که پشت سرم اومدند و با 

ها جلوی یه رستوران خیلی حوصله هیچی رو نداشتم و بی حرف حرکت کردم. بعد کمی گشتن توی خیابان

 :شیک که چشم رو گرفته بود، نگه داشتم

 .بپرین پایین که إن شاالله امشب یه فصل کتک حسابی بخورین، دلم یخ کنه_

و از ماشین پیاده شدند. چند نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم. تا از عصبانیت  با بدجنسی قهقه ای زدن

تونه صبور و آروم باشه وقتی که از عصبانیت و خشم در حد انفجاره و موهای خودم نکشم. آدم تا چه حدی می

 .هر لحظه ممکنه بترکه. اما گاهی مجبوری خوددار باشی و به سختی جلوی خودت رو بگیری

م شاید همین چند نفس عمیق خیلی کم آرامش رو بهم برگردوند ولی هیچ تاثیری روی استرس و کردفکر می

 .اضطرابم ایجاد نکرد. به خودم لعنت فرستادم از ماشین پیاده شدم و دنبالشون راه افتادم

فضای  ورودی در رستوران مردی با خوش آمدگویی در رو برامون باز کرد. نگاهم به داخل رستوران دوختم چقدر

شیک و مدرنی داشت. از اون فضاهای که هم وقت و زمان زیادی صرف دکور و طراحی مکان شده بود که توی 

 .بردنگاه اول دل مشتری رو بدجور می

های ریز و پچ پچ کردن آتوسا و چکامه، اعصابم روی یه میز چهار نفره ای وسط سالن نشستیم. از خنده

کردم آروم باشم. مجبورم که آروم باشم. با اومدن گارسون سفارش سعی می بدجوری بهم ریخته بود. اما هنوزم

 .غذا دادیم

دونستن توی این دونم چرا همچین چیزی ازم خواستن! اونا که مینگاهم رو به صورت خندونشون دوختم. نمی

ین الان یک مورد با کسی شوخی ندارم. اگه روزهای بد و جهنمی که داشتم، همدل و همیارم نبودند. هم

زدم. اما حیف اونا کسایی بودند که بعد اون نامرد اگه کنارم نبودند از پا در اومده قیدشون رو برای همیشه می

 .شدمبودم. نابود می

قدر غذاها با توی فکرهام غرق بودم که نفهمیدم کی میز توسط دو مرد به طرز قشنگی چیده شده بود. این

خوردم اومدند. اگه اعصابم خراب نبود حتماً غذام رو با ولع میوشمزه میسلیقه تزیین شده بود و به چشمم خ

 .که حتی نتونم نفس بکشم
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کردم. نگاهم رو اما الان با این وضعیت داغون و خرابم با بی میلی مشغول خوردن شدم. چه خوردنی؟! بازی می

وتا دخترخاله، فکرم خالی از هر به آتوسا و چکامه دوختم با لذت مشغول خوردن بودند. کاش منم مثل این د

  .چیزی و این روزگار بود

قدر قدرت نداشتم که بعد اون ماجرا، سر پا بایستم. زود شکستم. زود زمین خوردم تونستم اما من اینکاش می

کردم تموم دنیامه. اما نبود. او رفت و با رفتنش همچی عوض شد. فرق کرد. زندگی برام ورق از کسی که فکر می

 .دی رو کرد که تموم وجودم به جای شادی، غم لونه کرده بود. غمی که هنوز کنارمه و رهام نکردهجدی

 !ای؟نفس آماده_

 .با صدای آتوسا از فکر بیرون اومدم. با گیجی نگاهش کردم

 :لبخندی زد

 !کنی؟عزیزم ما شاممون رو خوردیم و الانم منتظریم. حاضری؟! برو ببینم چیکار می_

 4پارت_#

ن پر شیطنتش، حرصم رو در آورد. نگاهم رو بین صورت هردوشون چرخوندم. در حالی که سعی کردم صدام لح

 :های غریدمبالا نره، از بین دندون

 .مرگ عزیزم! درد برو! مسخرها دعا کنین به خیر بگذره وگرنه بعد تلافیش سر جفتون بدجوری در میارم_

ت و همچنان با همون لبخندی که روی لبهاشون بود، نگاهم انگار لحن تهدید آمیزم تاثیری روشون نداش

  .خواستن ببیننکردند. واقعا اینا حالم رو نمیدیدن یام شاید نمیمی

 :چکامه چشمکی زد. با خنده گفت

 !نفس غر نزن دیگه! فعلا در ورودی رو دریابیم. مرد رویایی کجایی بیا؟! بیا عزیزم که نفسمون هلاک شد_

نگاه هردوشون بدون تعلل به سمت در چرخید. اما من یک لحظه تازه به عمق فاجعه پی  بعد پایان حرفش

 .کنهبردم. الان اگه این در باز بشه که من میمیرم. مطمئنم زیر این فشار لعنتی نابودم می

هام بیرون فرستادم. نگاهم رو به در دوختم. قلبم وحشیانه توی ام رو به سختی از ریهنفس سنگین شده

 .کوبید. الان هیچ فرقی با گوسفندی که به قتلگاه میره، نداشتمام میینهس
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کردم هیچکسی امشب این در رو دیگه باز نکنه. خدا های لرزونم رو توی هم قفل کردم و زیر لب دعا میدست

نم شه امشب به این حرفم گوش بدی؟! فقط همین یکبار! یکبار بگی نفس بخاطر تو باشه... وسط دعا کردمی

 .از شانس مبارکم در همون لحظه باز شد

استرس و اضطراب با سرعت به جونم چنگ زد. عرق سردی از پشت گردنم تا تیغه کمرم راه افتاد. نفس هام به 

  .که اون شخص داخل شدشماره افتاد تا این

ود. مو به تنم سیخ قامت کشیده و چهارشونه اش، قلبم رو از جا کند. اخم غلیظی که روی ابروهاش گره خورده ب

 :شد. همین رو کم داشتم. این مرد جوون ناخودآگاه نفسم رو بند آورد. روی صندلی وا رفتم. با تنی خفه نالیدم

 !وای نه_

 :با اوه مای گاد گفتن چکامه و آتوسا، اخمی کردم و با همون لحن دوباره نالیدم

 !رو نگاه کنین؟ای مغروره. اخمش خیال! این مشخصه از این غدهها بیبچه_

عه نفس زیرش نزن. نگاهش کن! جون تو، چه جیگری خورده به تورت! بابا خوش تیپ! بابا جذاب! پسر تا _

 !حالا کجا بودی نفس هلاکته؟

حرف چکامه آتیشم زد. انگار راهی برای فرارم از این مخمصه نبود. من مجبورم بودم شرط رو انجام بدم. 

 :ساییدم، غریدمروی هم میهای که خشمگین از میون دندون

 .خواد دوتایون رو همین الان خفه کنمدلم می_

 .خفه کن ولی پاشو برو. در ضمن گوشی عروسکتم روشن کن تا رفتی پیش خوش تیپ کلک نزنی_

 .نشست، اشاره کردچکامه با سر به اون مرد جوون که گوشه ای دنج دور از همه داشت می

کردم توی باختشون شرط های نامعقول ها بدجنسی میخیلی وقت هام رو هم محکم فشردم. منمچشم

 .دادندذاشتم. همیشه هم بعد اعتراض بی برو برگردد انجامش میمی

دونم الان دیگه اما این شرط برای من خیلی سخت و دشواره. یعنی انجام دادنش کار من نیست. اما اینم می

  .رفتمخوام ازم ناراحت بشن. وگرنه از اینجا مینمیتونتم زیرش بزنم. حیف که دوستشون دارم و نمی

انگار چاره ای برام نمونده بود. از قدیم میگن خودت کردی که لعنت بر خودت باد. چند نفس عمیقی کشیدم. 

 .با در آوردن گوشیم شماره چکامه رو گرفتم. از روی صندلی بلند شدم

 5پارت_#
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رفتم از استرس و اضطراب حالم رآوردم. هر قدمی که جلو میام رو به سختی به حرکت دپاهای سنگین شده

بلعید که نخوام هیچ خواست همین الان یک شکاف جلوی پاهام باز میشد. من رو میشد. دلم میخرابتر می

 .وقت و زمانی با جنس مرد روبرو بشم

دم در چند قدمی یک مرد ریخت. برخلاف میلم و با پای خوام رو بهم میاین شرط داشت تموم معادلات زندگی

ام سراغ هیچی مردی نرم. حتی اگه اون مرد بهترین آدم روی زمین بودم. من به خودم قول داده بودم توی زندگی

 .خواستم خودم رو کنارش ببینمباشه و همه عالم هم تاییدش کنن. بازم نمی

ام مردی بود که فسوس که توی زندگیرو شدن با یک مرد دیگه ای رو نداشتم. امن بعد یکسال واقعا قدرت روبه

ی مردا هم از پرستیدمش. از قضا نامرد از آب در اومد. طوری شکستم که با زمین خوردنم همهعاشقانه می

  .چشمم افتادند

 .شناسمش روبرو و هم کلام نشماما الان من دقیقا جایی هستم که حاضر بودم بمیرم ولی با این مرد که نمی

الم به گلوم رسوندم. چقدر فضای این رستوران پرزرق و برق خفه کننده و کشنده بود. با شل دستم رو از زیر ش

  .کردن شالم، در یه قدمی اش ایستادم

بوی عطر تلخ و سردش فضا رو پر کرده بود. چه خوش بو! بی اختیار نفس عمیقی کشیدم که عطرش تمام 

 .ی این بو بود که عجیب تموم وجودم رو فرا گرفتمشامم رو پر کرد. بی اراده چشم بستم. یه حس خاصی تو

کنم؟! این چه غلطی بود که کردم؟! خودت یک آن به خودم اومدم. توی دلم به خودم تشر زدم. دارم چیکار می

 !رو جمع کن دختر؟

 .و تمامسرم رو عصبی تکون دادم تا از اون هوا بیرون بیام. من برای کار دیگه ای اینجام و با انجام دادنش میرم 

 .ای کردم تا متوجه حضورم بشههام، سرفهخودم رو جمع و جور کردم. با باز کردن چشم

های خاکستری اش دلم هام دوخت. سردی چشمچشم از برگ های که دستش بود گرفت و نگاهش رو به چشم

 .رو لرزوند. اما احساس کردم یه آن رنگ نگاهش گرم شد

کرد. دویدن خون رو زیر پوست صورتم حس کردم. وا چرا نگاهش یک طور خاص و خیره کننده نگاهم می

ای نبود که جلب توجه طوریه؟! دستپاچه نگاهی به پوششم انداختم ولی هیچ اثری از کثیفی یا مورد زنندهاین

 .کنه

 کنه؟! مگه تا حالا آدم ندیده، حتی پلک هم نمی زد. نگاهشوا پس این چشه؟! چرا داره این جوری نگاهم می

 .کردیکجورایی داشت معذبم می
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دست های سرد و لرزونم بالا بردم و کمی از موهای مشکی رنگم رو که از شالم بیرون زده بود، داخل فرستادم. 

 .اون همچنان خشکش زده بود

برای شروع سعی کردم لبخند محوی روی لب هام بیارم. واقعا برای من با این وضعیت حالم لبخند زدن، سخت 

 .جوری به صورتت زل بزنه. دیگه همین لبخند محو کار شاخی بودکه یکی اینبود. بدتر اینو دشوار 

 :به هر حال بخاطر شرط مجبور بودم. بالاخره لب باز کردم

 !تونم چند لحظه وقتون رو بگیرم؟سلام. می_

دستش کرد.  های جلویانگار با صدام به خودش اومد. سریع چشم ازم گرفت. دوباره خودش رو مشغول برگ

 :در همون حال با صدای خشک و جدی گفت

 .نه_

نه!!!... انگار یک پارچ آب سرد روی سرم ریختن. انتظار شنیدن نه رو نداشتم. این نه گفتن برام خیلی خوب 

دونم چرا یکجورابی تونستم از این مخمصه رها بشم. اما نمیخواستم. راحت میبود. اصلا همونی بود که می

 .منتقل کرد. یا بهتر بگم بهم برخورد، دلگیر شدم بهم حس بدی

بیخیال این نه شدم. نگاهی به چکامه و آتوسا انداختم. با نگاهم ازشون خواستم که بهم بگن برگردم. اما 

لبخند و نگاه مشتاق شون، دلم رو آشوب کرد. خدا لعنتون کنه که من رو به این کار وادار کردین. انگار دارند 

طوری میخ شدند. الانم دقیقا جای حساس و هیجانی فیلم رسیده. حاضرم شرط ببندم که که این بیننفیلم می

 .گیرمکشن. دیوونه ها بذارین کارم تموم بشه، حال هر دوتون مینفسم نمی

 :نگاهم رو با حرص گرفتم. گلوم از استرس خشک شده بود. آب دهنم رو قورت دادم تا بتونم دوباره لب باز کنم

 .گیرماجازه بدین زیاد وقتون رو نمیاگه _

 :دستش رو زیر چونه اش گذاشت. نگاهش رو دقیق بین صورتم و وضعیت ظاهری پوششم در حال گردش بود

 .خوره این کاره باشی. منم اهلش نیستم، برو رد کارتبهت نمی_

ر و تلخ بود. کامل الان ذهنم فقط مشغول انجام کارم بود. منظور حرفش رو نفهمیدم ولی لحنش کنایه وا

 :که برام سخت بود. صندلی رو به روش رو بیرون کشیدم و با نشستم، گفتمحسش کردم. با این

 !کنم فقط چند دقیقه؟خواهش می_

 :کرد بالا نره، زمزمه کردکلافه دستی به صورتش کشید. با صدای عصبی که سعی می
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 !شنوممی_
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گفت چهره قشنگ و جذابی داشت. ابروهای پهن و مشکی، ست مینگاهم رو به صورتش دوختم. چکامه را

اش، با این کت و شلوار های خاکستری، دماغ کشیده و مردونه، لب هاش و فرم صورت نسبتا کشیدهچشم

 .شد ایرادی از چهره و ظاهرش گرفتاومد، همچی تموم بود. نمیمشکی تنش که خیلی بهش می

گرفت. آدم ترسوی نبودم اما شرایط روحی توی ش، قدرت حرف زدن رو ازم میاما این وسط ابروهای گره خورده ا

 .این یک سال باعث شده بود مثل قبل محکم نباشم

ام رو بیرون فرستادم. با با این وجود تلاش کردم بر استرس و ترس توی وجودم غلبه کنم. نفس سنگین شده

 :نار هم بچینم و ادا کنمهام روی میز، سعی کردم کلمات رو درست کجفت کردن دست

امروز با دوست هام مثل همیشه شرط گذاشتیم هر کی توی بازی ببازه، خواسته طرف مقابلش رو بی برو _

برگردد انجام بده. متأسفانه من باختم و شرط این بود که به رستوران بیایم بعد اتمام غذامون، اولین مردی که 

 .دمشه من برم و بهش پیشنهاد دوستی بوارد می

هاش، ترس عجیبی توی دلم نشست. لبم رو به دندون کشیدم. با نشستن حاله ای قرمزی توی چشم

 .کردندهاش یک طوری از گفتن بقیه حرفم منع ام میچشم

قدر خشک دونم گلوم چرا ایناومد. حالم خیلی بد شد. واهمه داشتم. این وسط نمینفسم سخت بالا می

 :م، ادامه دادمشد؟! با قورت دادن آب دهنمی

 !شین؟با من دوست می_

ی نه ازش بودم که یکدفعه دستش رو چنان محکم به میز کوبید که احساس کردم روح از تنم جدا منتظر کلمه

 :شد. اخمش بیشتر گره خورد. با فکی منقبض شده توی صورت رنگ پریده ام فریاد زد

همجنسات فقط به فکر پول هستین. پاشو گورت گم خواد اضافه کنی! تو و برای تیغ زدن که شاخ و دم نمی_

 .کن تا نگفتم بندازنت بیرون

کرد؟! فقط یک پیشنهاد ساده بود؟! طوری از حرفم برداشت میگفت؟! مگه چی گفتم که اینچی داشت می

  .هام جمع شدمنکه بهش گفتم بخاطر باختم اینجام!... خیلی بهم برخورد. اشک با سرعت تموم توی چشم
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های بلند ازش دور شدم. ی از جام بلند شدم که همزمان صندلی با صدای بدی روی زمین افتاد. با قدمعصب

کنه در موردم این فکرای ناجور کنه؟! کنه! چطوری جرات میمردک روانی! نفهم! هر چی دوست داره بلغور می

 ...وقتی همچی رو کف دستش گذاشتم

جوری ی تفاوت از کنارش رد بشم. واقعا نتونستم بذارم در موردم اینهنوز چند قدمی نرفته بودم که نتونستم ب

  .فکر کنه. راه رفته رو برگشتم

های سرد و زد، خم شدم. زل زدم توی چشمکف دستم روی میز کوبیدم. روی صورت گندمیش که به سرخی می

 :وحشی که حالا به خون نشسته بود. با صدای بغض آلود و خفه ای لب زدم

هام رو قبول کنم و بیام به یه ی بازی امروز نمی باختم. هیچ وقت حاضر نبودم شرط احمقانه دوستاگه تو_

 !آدمی عوضی مثل تو پیشنهاد دوستی بدم. پس حواست به جملات که از دهنت میاد بیرون، باشه

م نه!... هام غرق شده بود شایدکردم به جای گوش دادن به حرف هام توی چشمهام بود. حس میخیره چشم

 :یه باره به خودش اومد و بازوم رو چنگ زد. همراه خودش بلندم کرد

 .من عوضی ام آره، درست فهمیدی! پیشنهادت رو قبول کردم. حالا که دوستیم باید همراهم بیای_

 :های گرد شده نگاهش کردمبا چشم

 !یعنی چی؟! کجا بیام؟_

 :نیشخندی زد

 .قرارت شدمهمین الان خیلی بیدونی؟! بذار واضح بگم از یعنی نمی_

 :حتم دارم این مرد روانیه! تقلا کردم که بازوم رو از دستش رها کنم

 !ولم کن، روانی_

 :بازوم رو محکم فشرد که از درد صورتم مچاله شد. اخمی کردم که پوزخندی زد

 .خوامچرا عزیزم ولی من می_

 :با بهت لب زدم

 !خوای؟چی رو می_
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زد. هام حس کردم. قلبم وحشیانه انگار توی دهنم میر خورد که هجوم خون توی گونهنگاهش روی لب هام س

 !عوضی من این همه جلیز بلیز کردم که از حرفم و رفتارم این طوری برداشت کنه؟

خواست همون لحظه محو بشم چون کرد. دلم مینگاه خیره اش روی لب هام داشت از شرم و خجالت آبم می

 .کنم. انگار یخ زده بودم تونستم حرکتینمی

 :وقتی دید خشکم زده. سرش رو جلو آورد و زیر گوشم زمزمه کرد

 .بودن با تو رو_

 7پارت_#

گفت؟! عوضی ام گره خورد. حتی قلبم برای ثانیه ای از حرکت ایستاد. این مرد داشت چی مینفسم توی سینه

که این همه دوستش داشتم هیچ وقت از حدم چی فکر کرده؟! اونم من! منکه حتی توی رابطه ام با بهراد 

 .نگذشتم و نگذشت

ام پاره پاره کردم قلبم داره توی سینهکرد که حس میحالا این مرد داشت با حرفش چنان محکم له و لوره ام می

 ...شه. درد داشت. خیلیمی

فت. خیلی محکم توی قدر خشمگین شدم که نفس هام به شدت تند شدند. بی اختیار دستم بالا ر یکباره این

  .صورتش نشست

دونم. در حالی که خودم از ابهت این مرد ترسیده بودم ولی توی دستم از درد به کز کز افتاد، اون دیگه نمی

 :اش فریاد زدمصورت بهت زده

روانی، اونی که توی ذهن مریضته من نیستم. غلط کردن رو برای این روزا گذاشتن. غلط کردم اومدم _

 !فهمی؟غلط کردم به توی عوضی و روانی پیشنهاد دوستی دادم. غلط کردم... غلط کردم... میسراغت... 

هام فاکتور بگیرم. گلوم بدجور به سوزش افتاد و به ای آخرم رو چنان فریاد زدم اگه سوت کشیدن گوشجمله

  .حدی که به سرفه افتادم

ا روی ما زوم شده بود. اما مهم نبود. دیگه هیچی توی این ی افراد اونجحتم دارم با این داد و فریادمون نگاه همه

دنیای پوچم ارزشی نداشت. فقط تنها چیزی که بجز قلب و دل خیلی مهم بود پاکی وجودم بود که به لطف این 

 .روانی زیر سوال رفته بود
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یرم. بدون توجه تونستم هیچ طوری جلوی لرزش بدنم رو بگلرزید. نمیتموم تنم از شدت خشم و عصبانیتم می

ای برافروخته اش که بیش از حد ترسناک شده بود، ازش فاصله گرفتم که های غضب آلودش و چهرهبه چشم

 .اشکام با شدت باریدند

کردند، رفتم. کیفم رو از های بلند و عصبی به سمت آتوسا و چکامه که با دهن باز و ترسیده نگاهم میبا گام

 :ن فریاد زدمروی میز چنگ زدم. سر هر دوشو

 !خواستین؟! راحت شدین؟! بشین پس، بیشتر نگاه کنیدخیلی بیشعورین! همین رو می_

های توی اون های بهت زده پرسنل و آدمبعد حرفم که با سرفه همرا بود، بدون توجه به صدا کردنشون و نگاه

  .رستوران لعنتی بودند، با دو از اونجا خارج شدم

لرزید، خواستم برم. با دستی که از خشمم میبا سرعت از اونجا دور شدم. فقط میسریع سوار ماشینم شدم و 

  .گوشیم رو خاموش کردم روی صندلی عقب پرت کردم

کردند. مدام حرف اون مردک هام رو گرم میخوردن و روی گونهقطره های اشک با سرعت پشت سر هم سُر می

 .شددتر میخورد. حالم داغونتر و بروانی توی سرم چرخ می

ها با یک رفتار و یک حرف دیگران به خودشون جرأت میدند که ندیده و نشناخته خیلی راحت چرا بعضی آدم

کند. چنان با شماتت نشونه اش مي گیرند که افراد دیگه هم او را محکوم و به نابودی سوق طرف رو مأخذه می

  ...!میدند؟

ام اوج ندگی کنم گوشه ای پارک کردم. اجازه دادم صدای گریهدیگه نتونستم با اون حال خراب و داغونم ران

 .بگیره

انگار تموم غم های دنیا یکجا فقط روی سر من آوار شده بود. غم گذشته ام انگار دنبال بهونه بود که دوباره با 

  .این تلنگر سر باز کرده بود

.. آره تقصیر بهراد بود. اگه بود و تمام حال و روزم فقط یک مقصر داشت اون شخصم کسی نبود بجز بهراد!.

افتادند. تا بخوان با یک شرط احمقانه به یک مرد طوری با نامردی نرفته بود. چکامه و آتوسا پی نقشه نمیاین

دونستن که این نفس زخم نزدیکم کنم. تا به حساب خودشون بهش دل بدم و بشم همون نفس سابق. نمی

  !تشه. هیچ وقخورده، دیگه رو پا نمی

کرد. با کردم یکی داشت دلم رو با یک چاقو تکیه تکیه میانگار امشب قرار نبود دلم آروم بگیرم. حس می

  .صدای بلندتری زیر گریه زدم
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کردند. بعضی هاشونن به قیافه زارم شدند یا با تعجب یا با دلسوزی نگاهم میافرادی که از کنار ماشینم رد می

 .زندپوزخند می

رحمی تموم زیر پاهاش لهم کرده بود. دونستند دلم دوباره از یک مرد شکسته بود. مردی که با بی اونا که نمی

 .ام چه کرد که داغون و شکننده شدمتا یادم بندازه که مرد اول زندگی

کردم. نگاهم روی آسمون سیاه افتاد دونم چقدر گذشت که اشکام خشک شده بودند اما هنوز هق هق مینمی

 :من سیاه بود. با درد فریاد زدم که مثل دل

چرا من؟! خدا چرا از همه جا، دل من؟! چرا باید روی این کره خاکی مردهای دور اطرافم همیشه باید عوضی _

 ...!باشند. یکبار بهم بگو چرا من؟! چرا؟

و عشق اما دوباره درد دلم تازه شد. هق زدم و ضجه زدم واسه دل خودم... دلی که روزی پر بود از مهر محبت 

  ...شه. دریغ از یک سانت یا میلیمترشالان ذره ای توش پیدا نمی

 ...دونین چرا؟! چون بهراد کاری با دلم کرد که برای همیشه سعی کردم فراری و بیزار از هر نوعش باشممی

 8پارت_#

* * * * * *  

ه فردا باید تحویل استاد بدم و با این که دوست نداشتم فعلا ببینمشون ولی به خاطر وسایل ها و تحقیقی ک

  .اونجا بود، به ناچار بعد چند ساعت برگشتم

شه. اما کردند با این پیشنهاد دوباره دلم بعد یک سال با یکی صاف میکارشون اصلاً درست نبود، فکر می

دیگه با سخت در اشتباه بودند. بعد رفتن بهراد و اون کارش تصمیم گرفتم عشق رو توی دلم بکشُم. این دل 

مونه. فقط به یه بند وصله شه. دلی که بشکنه اگه بند بزنی بازم ترکش سر جاشه میمهر هیچ مردی صاف نمی

 .شهشه که با کوچکترین تلنگری باز از هم جدا میمی

آه عمیقی کشیدم. این دل هنوز از بی مهری و بی وفایی بهراد پره. این قدر پره که با کوچکترین تلنگری بی 

 .خواد بمیرمشه. من جون میدم اون لحظه و دلم میهام زنده میتیش جلوی چشممعرف

چطور دلش اومد پا بذاره روی این همه روزهای خوبی که کنار هم ساختیم و داشتیم؟!... اون روزا خاطره شد تا 

 .فقط من بعدها با یادآوری تک تکشون بسوزم
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ی آخرش بود. صدای که همین الانم توی ذهنم اکو شد و داد، صداچیزی که همیشه برام دردآور و عذابم می

 :کشهقلبم رو به آتیش می

 .«خوام ببینمتهمچی بینمون تموم شده، دیگه نمی»

با یادآوری اون روز دوباره دلم و قلبم به درد اومد. ذهنم پر سوال بود. چرا؟! چرا یکدفعه ای زیر همچی زد؟! چه 

کنه و من چرا بعد این همه دوست ه حتی بهم نگفت چرا ترکم میگناهی کردم و چه تقصیری داشتم؟! ک

کنم. چیزی توش داشتن باید به تنهایی و نفرت برسم؟! و هزار چرا دیگه ای که وقتی به گذشته خودم نگاه می

 ...کنم به جز دوست داشتنشپیدا نمی

آنی پیاده شدم که نور چراغ  ماشین رو جلوی خونه اشون متوقف کردم. هنوز تردید داشتم. اما توی تصمیم

کرد. دستم رو حائل های خسته و غمگینم رو اذیت میماشینی صاف توی صورتم خورد. برق اون نور چشم

  .دادام، کردم تا مانع اون نور بشم و ببینم کیه. اما وجود اون نور این اجازه رو نمیهای ریز شدهچشم

دم. توی اون تاریکی چیزی مشخص نبود که کی هست. صدای بازشدن در و بعد قامت مردونه ای رو دی

 .هام رو ریزتر کردم و با دقت بیشتری نگاهش کردمچشم

به سمتم قدمی برداشت و جلو اومد. کم کم قامتش جلوی اون نور رو گرفت. نگاهم از کفش اسپرت، شلوار 

فسم رفت. مات و مبهوت جین مشکی، کاپشن چرم کوتاهش و بعد اون نمایان شدن صورتش، بالا اومد... ن

  .خشکم زد

خواست چی رو ثابت کنه؟! حماقتم رو؟! اشتباه بزرگی که امروز این عوضی اومده اینجا که چی؟! با اومدنش می

 .با یک باخت بهش رسیدم. که برام تجربه دردناکی شد

ام رو ت شدهخواست همین دست مشهام رو مشت کردم. دلم میناخودآگاه اخمی روی ابروهام نشست. دست

  .محکم توی صورتش بکوبم مثل همون کشیده ای که خورده

 ...!تونه وقیح باشه؟اصلا چطوری جرأت کرده بعد اون حرف و توهینش، بیاد سراغم؟! یک آدم چقدر می

 .ها کج کردم. انگار که اصلا ندیدمشی بچهبدون توجه بهش راهم رو به سمت خونه

 :دستم رو از پشت گرفت و کشید اما هنوز چند قدم جلو نرفتم که

 !کجا؟! وایستا کارت دارم_

 :که جوابش رو بدم دستم رو کشیدم که محکمتر توی دستش فشردبدون این
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 !مگه با تو نیستم؟_

من شب مضخرف و گندی رو گذرنده بودم. به سختی با خودم کنارم اومدم. به سختی خودم آروم کردم تا از این 

الا منبع اصلی افتضاح حالم اینجا بود. خدا من چقدر امشب روی درُ شانسم بیشتر داغون نشم. بعد ح

 .چرخممی

 :با صدای بلند و عصبیش، پوف کلافه ای کشیدم و به طرفش چرخیدم

 !خوای؟چیه؟! چی می_

 :ابروی بالا انداخت. سرش رو توی صورتم خم کرد

 !خوام؟بازم بگم که چی می_

حالی کنم که اون شرط احمقانه فقط یک شرط ساده بوده و بس؟!... اخمم خدا؟! خدا من چطوری به این مرد 

 :هام غریدمغلیظتر شد. تقلا کردم خودم از حصار اون پنجه ی مردونه رها کنم. در همون حال از بین دندون

ببین من بهت گفتم بخاطر باخت و شرط دوستام اومدم پیشت، البته اشتباه کردم... غلط کردم اومدم _

دونستم قراره تو اولین مرد باشی، ... تو عوض تر از اونی که بخوام حتی باهاش دوست بشم. اگرم میسراغت

  .عمرا طرفت نمی اومدم

 :سری تکون داد و نوچ نوچی زیر لب گفت

نشد خانوم خانوما! فکر کردی که بیای یک حرف رو بزنی بعد خیلی راحت بگی اشتباه کردم، غلط کردم؟!... _

بی انصافی نکن، دلخور میشم!... حالا که اومدی سراغم، منم قصد ندارم پیشنهادت رو رد کنم.  نه این طوری

شناسی که از یک تیکه خوشگل که بد رفتنت، تازه فهمیدم من چه اشتباهی کردم. اصلا کدوم پسری رو می

 ...!خودش اومده سراغش، تونسته بگذره که من بگذرم؟

 9پارت_#

شدند. انگار هام با تک تک جمله هاش هی گرد گردتر میکشید. چشمت میهاش سوسرم داشت از حرف

 ..!زدخواست بفهمه چی گفتم که این طوری حرف مینفهمید یا نمی

دستم رو محکم کشیدم اما مثل چسب به مچ دستم چسبیده بود و ول کنم، نبود. با صدای عصبی و پر 

 :حرصی غریدم

  !فهمی؟شرط یک باخت بود. همین! می داری چی میگی برای خودت؟! من گفتم_
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 :با بالا انداختن سرش، فریاد زدم

 .پس واقعاً مریضی که دنبالم گشتی و اومدی سراغم_

 :بدون توجه به حرفم به طرف ماشینش کشیدم. در همون حال گفت

احت ولم میگی چیکار کنم کار دله؟! من فقط بخاطر تو اومدم. منصفانه نیست بعد اون پیشنهاد عالیت، ر _

 .شهقرارتر میکنی و بری! آخه بی انصاف فکر این دل لامصب منم باش که همون جور دقیقه به دقیقه بی

 :با لحن تمسخر آمیزش، تقلا هام رو بیشتر کردم

 !شنوی چی میگم؟بری؟! میولم کن! کجا داری من رو می_

 :در ماشین که باز کرد از ترس جیغ بلندی کشیدم

 !اشتباه گرفتی. ولم کن. مگه با تو نیستم؟فهمی روانی نمی_

  .نگاهم رو با ترس چرخوندم تا اون وقت شب یکی رو پیدا کنم و کمکم کنه. اما یک پشه ام به چشمم نخورد

با زور توی ماشین پرتم کرد. جیغ خفه ای کشیدم. تا خواستم کاری کنم با کوبید شدن در و صدای ریموت، با 

  ...!، نگاه کردم. این مرد واقعا روانیه؟بهت و ترس به در قفل شده

فایده بود. ولی من دونستم کارم بیاشکام با شدت پایین ریختند. با وحشت دستگیره رو محکم کشیدم. می

خواستم هر طوری شده خودم از اون ماشین بندازم بیرون. حتی اگه این در آهنی و شیشه حالیم نبود. فقط می

 .کردمفرار می اش رو بشکنم، باید از دستش

اون مردک روانی سریع ماشین دور زد سوار شد و با سرعت حرکت کرد. ترسم بیشتر از اون حد شد. نه واقعا 

 ...!های کثیفماین مرد فکر کرده من اهل برنامه

 :لرزید، دست هام رو مشت کردم و به سمتش حمله کردمبا وجودی که تموم تنم از وحشت و ترس می

بری؟! نگهدار روانی؟! من اینکاره نیستم. بخدا نیستم. اون م پیاده شم. داری من رو کجا میخوانگهدار، می_

 ...!پیشنهاد فقط شرط باختم بود. نگهدار

زدم فقط این بود که سرعت ماشین رو سرسام آور بالا واکنش نسبت به مشت های که به سر و صورتش می

تعادلم رو از دست دادم به جلو پرت شدم. جیغی کشیدم. برد. از دست اندازی که رد شد، با تکون ماشین 

  .دستم رو به داشبورد گرفتم و مانع از برخورد سرم به شیشه شدم
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 :با خشم سرم رو به طرفش چرخوندم. با جیغ و گریه فریاد زدم

 ...!عوضی، روانی من این کاره نیستم. نگهدار! مگه با تو نیستم؟! نگهدار! نگهدار_

رحم بود که جیغ و التماس هام روش تاثیری نداشت. سکوت و حالت جود نداشتم یا این قدر بیانگار اصلاً و

رفتارش این مرد جای ترس داشت. نکنه واقعا روانی باشه. روانی که با یک پیشنهاد، بخواد مثل این برده ها به 

 .قفل و زنجیر ببندم. شکنجه و آزارم بده

ده به در ماشین چسبیدم. در اتومات باز شد. با داخل شدنش، روح با توقف ماشین جلوی در بزرگی وحشت ز 

 .از تنم جدا شد

حتم دارم فکر کرده من از اون دسته دخترهای هستم که حاضرند... اهَ حتی دوست ندارم بهش فکر کنم. خدا 

 .های یک روانی مغز تعطیل گیر انداختیملعنتون کنه آتوسا و چکامه که توی دست

ترسیدم همین الان قدر محکم که میزد. اینه شدنش، قلبم وحشیانه از ترس تند تند میبا توقف و پیاد

  .ام رو بشکافه و بیرون بزنهسینه

 :ماشین رو که دور زد و در طرفم رو باز کرد. جیغ بلندی کشیدم. خودم رو با وحشت عقب کشیدم

 .حق نداری دست کثیفت رو به من بزنی! ولم کن. بذار برم_

هام هجوم آورد و باریدند. با خشم بازوم رو گرفت. بدون توجه به تقلاهام به ی ناتموم دوباره به چشماشک ها

  .زور از ماشین بیرونم کشید

اون بی حرف من رو برخلاف ورودی ساختمون که خونه ای بزرگ بود. به سمت جای که بی شک انباری بود، 

 .کشیدکشون کشون می

کردم. سوخت. اما بازم جیغ زدن هام رو قطع نمیر جیغ کشیده بودم که گلوم میقدحسابی ترسیده بودم. این

 .انگار اینجایم کسی نبود تا از چنگال این مرد نجاتم بده

های لرزونم در اون مکان رو باز کرد مثل یه شئ بی ارزش وسط انباری پرتم کرد. جیغ خفه ای کشیدم. با دست

 .به عقب هل دادم و به طرفش چرخیدمموهام که توی صورتم ریخته بود رو 

 :دست به کمر شد. با لحن خشن گفت

  !دونی تاوان کسی که بهم سیل بزنه چیه؟زنی؟! میبه من سیل می_

 :های به خون نشسته اش دوختم. قهقه ای وحشتناکی زد که قلبم فرو ریختو خیسم رو به چشم نگاه ترسیده
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 .خواستی دوستت بشم؟! ای به چشَممی_

 10پارت_#

قدر توی شوک و ترس بودم که نگاهم فقط با وحشت روش بعد پایان حرفش چرخید و در انبار رو قفل کرد. این

  .خیره بود. حتی قدرت کوچکترین حرکتی رو نداشتم

 :به طرفم چرخید. نگاه دقیقش رو بین تک تک اعضای صورتم چرخوند. کنج لبش به تمسخر بالا رفت

 .قابل تحملی برای یک شب!... چه کنم خودت خواستیچیزی بدی نیستی!... _

گفت؟! من کجا همچین پیشنهاد بی شرمانه ای بهش دادم؟!... خدای من! روانی، نفسم رفت. داشت چی می

 .تونست انجام بدهخواست تلافی کنه. این بدترین کاری بود که میجوری میبخاطر یک سیلی این

شکسته یک مرد بودم. من توی این یک سال با سختی روی پاهام ایستادم. اونم با من!... من زخم خورده و دل 

رحمی دلم رو افتاد بهراد چطوری با بیخواستم توی این یک سال قوی و محکم باشم. اما هر وقت یادم میمی

  .شدمشکستم. دوباره داغون میشکسته بود. دوباره می

خواست نفسم با حماقت امشبم کامل داغون و نابودم کنه. میخواست حالا این مرد روانی که روبه روم بود، می

  .رو ببره

 "* .کت چرمش رو در آورد. روی زمین پرت کرد

تموم صورتم از اشک خیس شده بود. گریه هام به سکسکه تبدیل شد. از ترس و وحشت خودم روی زمین 

 :لرزید، لب زدمعقب کشیدم. با فکی که می

 .کنم. میگم بابام، پدرت رو در بیارهشکایت میاگه دستت بهم بخوره، ازت _

 :پوزخندی زد

کنی! حرفات مثل اون مشت هاته که هیچ تاثیری روم نداره. این همه جیغ تو جوجه داری من رو تهدید می_

های من نجاتت بده. کشیدی هیچکسی به دادت نرسید. الان ببین کجایی؟! اینجایم کسی نیست از زیر دست

 .دبت کنم تا یاد بگیری دیگه از این غلط ها نکنی. بعد غلطم هر کاری خواستی برو انجام بدهخوام طوری امی

 "* اون همون جور

عقب عقب رفتم، پشتم که به یک شی خورد. قلبم خالی شد. نفسم قطع شد. راه فراری نیست. من قدرت 

  .دفاع از خودم جلوی این مرد رو ندارم
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توی این انباری میمیرم اگه این مرد دستش بهم بخوره. میمیرم. دست  دونم!... من امشبنابود شدم. می

خوام توی چنگال این روانی نابود ایستی؟! من نمیزنی؟! چرا لعنتی نمیلرزونم رو قلبم گذاشتم. چرا هنوز می

 .شم

تونی مثل سابق باشی! نفس فقط نترس! برای هام رو محکم روی هم فشردم. نفس قوی باش! تو میچشم

خورد. ذره ذره امید رو توی وجودم حفظ آبروت باید قوی باشی. بلندشو و کوتاه نیا! صدای توی مغزم زنگ می

 .کردترسیده ام، ترزیق می

تونم ای گفتم. روی پاهای که از به سختی نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط بشم. زیر لب می

حکم باشم مثل قبل اومدن بهراد. بشم اون نفس سابق. آره ترس سست شده بود، به سختی ایستادم. باید م

  ...!تونممن می

 .متوجه حرکت دستش شدم که *" با تعجب نگاهم کرد

های خاکستری رنگش که نفرت و خشم شعله ور شده بود، دوختم. دستی زیر جلو رفتم. نگاهم رو توی چشم

 :فکم رو بگیرم، لب زدمتونستم جلوی لرزش های خیسم کشیدم. در حالی که نمیچشم

دونم برات خیلی سخته بوده که از یک دختر سیلی بخوری که دونم خیلی عصبی ات کردم. اینم میمی_

حاضر شدی بدزدیش. تلافی کارش رو به بدترین شکل ممکن سرش در بیاری. من کار زشتی کردم. کارم اشتباه 

تحقیرت کردم، اونم باشه. تحقیرم کن. اینا رو تلافی خوام. توی صورت زدم، باشه. تو هم بزن. بود. معذرت می

 .خوای انجام بدیکن نه اون کاری رو که می

  .شه. اما این طور نبودکردم کوتاه میاد. این غائله با عذرخواهی ام ختم میبرخلاف انتظارم که فکر می

 :خشن فریاد زدام از درد، عصبی فکم رو توی دستش گرفت و محکم فشرد. توی صورتم مچاله شده

نشست طوریه تا حالیت کنم با کی طرفی. وقتی که دستت توی صورتم میارَاجیف برام نباف. تلافی من این_

 !بودی. نه الانباید فکر اینجاشم می

صورتم رو با ضرب پرت کرد. *" با وحشت قدمی به عقب برداشتم. خدای من؟! این دیگه چه موجود غده ای و 

 ...!زبون خوشم حالیش نیستکینه ای آفریدی که 

 11پارت_#

ذارم این جوری نابودم کنه. جلوی پاش زانو زدم. ذارم این کار رو انجام بده. نمیاشکام با شدت ریختن. نمی "*

 :هاش گذاشتم تا مانع ادامه کارش بشم. التماس وار از ته وجودم نالیدمدستم روی دست
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خوای هر چی دوست داری بیا ی کنم تا کوتاه بیای؟! اصلا میاگه بگم غلط کردم خوبه! چقدر ازت عذرخواه_

بزن. تحقیرم کن. صدام در نمیاد. چیکار کنم دلت خنک بشه؟! هر کاری میگی بگو همون رو برات انجام 

  .کننمیدم؟! آخه روانی به خاطر یه سیلی که این جوری تلافی نمی

یغی کشیدم. اما کوتاه نیومد. چیزی که این مرد محکم به عقب پرتم کرد که روی زمین افتادم. از درد ج

 :خواست ضعیف بودن بود. دوباره با همون لحن نالیدممی

 !روانی چرا حالیت نیست چی میگم_

خواد انجام بده. اما انگار توی پشت بند حرفم هق زدم. من این همه التماسش کردم تا نخواد کاری که می

سکسکه همراه بود. با بی رحمی تموم بالای سرم ایستاده بود و  هام باوجودش رحم معنایی نداشت. گریه

  .کردنگاهم می

 :بعد یک نگاه متفکرانه، نیشخندی روی لباش نشوند

 !کنم. حق هیچ اعتراضی رو هم نداری؟ای خودت رو قبول میباشه قبول! خواسته_

که از تصمیمش منصرف کرد. قبل اینطوفانی وحشتناکی که توی اون انباری به پا بود یکباره با حرفش فروکش 

  .بشه. با ترس سریع سری تکون دادم

 :کنارم رو پا نشست

ام! شب ش مهمونی دارم. تموم کارا و شه. میشی کلفت خونهتا صبح اینجای. از فردا صبح کارت شروع می_

کنی کار ناتموم م میحتی پذیرایی با تویه! اگه کوچکترین خطایی ازت ببینم با وجودی که مالی نیستی، مجبور 

 .رو تموم کنم

شم!... با اش؟! وگرنه کارم تمومه! نابود میهای گرد و خیس نگاهش کردم. من بشم کلفت خونهبا چشم

  .وجودی که برام درد آور و سخت بود. به اجبار این روانی سری به نشونه مثبت تکون دادم

و باز کرد و بیرون رفت. با چرخش کلید و قفل شدن هاش، قفل در ر خوبه ای زیر لب گفت. با برداشتن لباس

  .در، بغضم دوباره با صدای بلندی ترکید

اومد، به دور اطراف جیغ بلندی با تموم توانم کشیدم. هر چی دم دستم توی اون انباری تاریک و نم دار می

 !کردم. هر چی فوش بلد بودم بارش کردم. مردک روانی! عوضیپرتاب می
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لرزیدم، گوشه ای توی اون انباری سرد کز کردم. به در قفل شده زدم و میز خشم نفس نفس میدر حالی که ا

  .نگاه کردم

ام به اندازه امشب نترسیده بودم که به رحم و سنگدل باشه؟! چقدر؟!... توی زندگیتونه بییک آدم چقدر می

 .لطف این روانی اونم شامل حالم شد

هام گرم شد و این شب لعنتی و شوم فکر کردم و لرزیدم. نفهمیدم کی چشم دونم چقدر اشک ریختم و بهنمی

 ...خوابم برد

با صدای در و نوری که توی صورتم خورد. لای پلک هام رو باز کردم. گیج به دور اطراف نگاه کردم. من کجام؟! 

  !کنم؟اینجا چیکار می

خواست حتی چشم توی ه اصلا دلم نمیکبا هجوم اتفاقات دیشب به ذهنم، دست هام مشت شد. با این

 .ترسیدمهای خاکستریش بیفته. اما مجبور بودم یا بهتر بگم ازش میچشم

با تنی سست و کرخ شده که بخاطر سردی و زمین نم دار اون انباری بود، از جام بلند شدم. از اون انباری خراب 

 .شده، پام رو بیرون گذاشتم

اده بود. یک دستش توی جیب شلوار اسلش بود. سیگاری که دستش دیگه اون مردک روانی به درختی تکیه د

گرفت، پوتک محکمی از سیگارش گرفت. ته مونده اش بود رو به سمت لبش برد. در حالی که چشم ازم نمی

 :اش رو روی زمین انداخت. با فرستادن دودش توی هوا، نیشخندی زد

 !ذشتی؟در عجبم چطوری از پسر خوشگل و جذابی مثل من گ_

کردم هاش اسیر نبودم. فوش بارونش میاز ترس جوابش رو ندادم. از این مرد باید ترسید. اگه اینجا توی دست

کردم. اخم کردم. لب هام رو محکم بهم فشردم تا مبدا حرفی از دهنم شایدم یک سیلی دیگه مهمونش می

 .خارج بشه

دیدم، راه افتاد. با فاصله دنبالش داخل سالن بزرگی  ی که دیشببا سکوتم، قهقه ای زد. به سمت ورودی خونه

 .شدم. فضای خونه خیلی مدرن و کلاسیک بود. اما الان هیچی این رزق و برق چشم رو نگرفت

های تند جلوش به صف ایستادند. با تعجب نگاهشون وسط سالن ایستاد. با صداش سه زن و یک مرد با قدم

  .چرخیدبین من و این روانی می

ام، عصبی خودم رو عقب کشیدم. با سر انگشتانش محکم شونه ام رو فشرد تا حلقه کردن دستش دور شونهبا 

 :مانع عقب رفتنم بشه. چشم غره ای بهش رفتم که خطاب به اونا گفت
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 .خوام یه تایم استراحت بهتون بدمامروز می_

 :با ابروهاش به من اشاره کرد. ادامه داد

 .یعنی کلفت جون، تموم کارا رو انجام بده. از تمیزی خونه تا پذیرایی امشبقرار این خانوم خانوما _

دوختم تا دیگه هیچ وقت نخنده. بعد پایان حرفش، بلند قهقه ای زد. چقدر دوست داشتم دهنش رو بهم می

 ...!هام حلقه زد. تحقیرش از همین الان درد داشت. من چطوری تا شب تحمل کنم؟اشک توی چشم

خواد نیش و کنایه بزنه اما با کاری که کرد. کردم میبه حال خرابم سرش رو جلو آورد. فکر می بدون توجه

خواست دوباره برگردم یک سیلی دیگه هام رو از حرص روی هم*" انگار آزار دادنم دوست داشت. دلم میدندون

 "*.بزنمش. به سختی جلوی خودم گرفتم تا در مقابلش واکنش نشون ندم

 :ه موج خنده داشت، زیر گوشم زمزمه کردبا صدای ک

 !خواستم بگم عزیزم موفق باشیچت شد؟!... فقط می_

هام رو با نفرت بهش دوختم. وقیح تر از این مرد توی دنیا وجود نداره. عوضی هر طوری با تمسخرش، چشم

موم کاراش آزار دهنده کنه. قلبم دیگه گنجایش این همه تحقیر و فشار رو نداشت. تخواد باهام برخورد میمی

 .ترسیدم و چاره ای نداشتمبود. من مجبور بودم در مقابلش سکوت کنم چون می

 .با سکوتم، نگاهش رو به صورت سرخم سوق داد. چشمکی بهم زد. با تکون دادن دستش توی هوا، ازم دور شد

با لبخندی که تلخ بود، لب باز کلافه نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. نگاهم رو به اون سه زن و مرد دادم. 

 :کردم

 !از کجا باید شروع کنم؟_

 :یکی از اون زنا که صورت تپل و مهربونی داشت. زودتر به خودش اومد

 .بیا گلم، تا بهت بگم_

همراهش شدم. اون سه زن که فهمیدم اسمشون خورشید، آتنا و شیرین بود. وقتی دیدن از عهده هیچ کاری 

ل کشیدنم بلد نیستم. دور از چشم اون روانی که فهمیدم اسمش یاشارِ، توی کارا بهم برنمیام حتی یک دستما

 ...کردند. خداروشکر تموم مدت دیگه پیداش نشد و ندیدمشکمک می
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کرد. برای کردم از یک کوه سقوط کردم. تموم تنم درد میاز خستگی و کوفتگی روی زمین نشستم. احساس می

گ شدم. تا حالا دست به سیاه و سفیدم نزده بودم. کار کردن خیلی سخت و زجر منی که توی ناز و نعمت بزر 

 .آور ترین کار دنیا بود

 :هنوز نفسی تازه نکشیده بودم که کسی لگد محکمی به پام زد. پشت بندش صدای منفورش بلند شد

 !کی بهت گفته استراحت کنی؟_

 :کشیدم. پوزخندی زد ام رو با کمک کابینت بالااخمی کردم. به سختی تن خسته

 .خیلی زود نیست برای خستگی؟! مهمون هام دارند میان، هنوز کاری اصلیت مونده_

تونه جلوی زبونش رو بگیره و تحمل کنه؟! خیلی سخت بود... سرش رو لحنش خیلی بد بود. چقدر یک آدم می

 :جلو آورد و زیر گوشم زمزمه کرد

 .قرارشمتلافی ای که بدجور بی_

محکم روی هم فشردم. توی دلم با خود گفتم. نفس یکم دیگه تحمل کنم. با تموم شدن مهمونیش، هام چشم

 .آزاد میشی. میری

هام روی هم، با خشم و نفرت هام رو مشت کردم. با فشردن محکم دندونبا قهقه ای که زد ازم دور شد. دست

 .ار منفجر بشمنگاهش کردم. مثل زودپزی شده بودم هر لحظه ممکن بود زیر این فش

 !چیکار کردی، آقا یاشار باهات لج کرده.؟_

  .نگاهم رو به صورت متعجب خورشید دادم. از صبح تا الان اگه نبود از کار کردن میمردم

 :نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم

 .زیر گوشش زدم_

 :های گرد شده، گفتهینی کرد و با چشم

 !چطوری جرأت کردی؟_

 :پوزخندی زدم

 .زنم. فعلاً دور دور اونه، هر طور دوست داره بتازونه. بالاخره که از اینجا میرمتونم میبازم ب_

 .های تنم کشیدم و برای پذیرایی از مهمون هاش به سالن رفتمبدون توجه به صورت مبهوتش دستی به لباس
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های گرد و با چشماومدند. هام خیلی آشنا میدر بین جمعیت کمی که توی سالن بودند. چند نفری به چشم

کردند. از همه بدتر پچ پچ کردنشون و خط نگاهشون که روی من بود، اعصابم رو بهم متعجب خیره نگاهم می

  .ریخت. اما هر چه به مغزم فشار آوردم نفهمیدم کجا دیدمشونمی

هوای این  شکنه.کردم غرورم ذره ذره داره میکردم به نگاهشون اهمیت ندم اما احساس میهر چی سعی می

 ...ها و اون یاشار روانی فرار کنمشد از بین این آدممحیط پر زرق و برق برام خفگان بود. کاش می

 13پارت_#

خواستم اشکم جلوی شد. اما نمیهام هی پر و خالی میدیگه توان ایستادن نداشتم. سرم درد گرفته بود. چشم

 .دن این روانی ندیده بودماین روانی دوباره بریزه. توی عمر آدمی به عوضی بو

کنار چند نفری ایستاده بود. بینشون یاشار با اون کت و شلوار آبی نفتی شیک و جذبی که تنش بود، از همه 

رسید. اما حیف این جذابیت که فقط ظاهر نماست. چیزی که از خودش بدتر حالم رو خوش تیپ تر به نظر می

 .شم بلند می خنده. حال طبیعی ندارهکردم از خبهم می زد، قهقه هاش بود. حس می

هاش برام یکجوریه بازم میگم هیچی اسمی مثل روانی براندازه اش نیست. حالت نگاهش، غرورش، حتی خنده

های که عمری توی تیمارستان به قفل و زنجیر بسته شده بودند. الان که آزاد شده و یکی دیگه رو مثل این آدم

 .تونه. منکه شکی تو روانی بودنش ندارمرفتار کنه ولی نمی خواد طبیعیجای اون گذاشتن. می

کشیدم، مشغول پذیرایی شدم. در حال گذاشتن نگاهم رو ازش گرفتم. با تنی خسته که به زور ازش کار می

  .ای بودم که از بین دستم سر خورد و محکم با صدای بدی روی زمین افتاد. شکستظرف میوه

دارم که بازوم اسیر پنجه های مردونه ای شد که از روی زمین بالا کشیدم. قبل خم شدم تا ظرف شکسته رو بر 

  .که بفهمم کیه، یه ور صورتم سوختاین

قدر درد آور بود که باعث شد اشکام با شدت پایین بریزن. به هدف اصلیش رسید، تحقیر من! تحقیرش این

 :سرش رو جلو آورد

 !درد داشت؟_

 :پرخشمش نگاه کردم. به شدت تکونم داد و فریاد زدهای سرد و با نفرت به چشم

 .زدم نه الانخیلی درد داشت؟! این رو باید دیشب می_

 :با دست به در خروجی سالن اشاره کرد. ادامه داد
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 .حالا هری، باهم بی حساب شدیم_

نه با تحقیرش کردم غرورم لگد مال شده و اون بی رحماتموم نگاه ها روی من و یاشار قفل شده بود. حس می

  .گرفته بودتموم جونم رو 

 :های خیسم با نفرت و خشم توی صورتش فریاد زدمبا چشم

 .خوره، امیدوارم دیگه هیچ وقت نبینمتحالم از آدمی بدبخت و روان پریشی مثل تو بهم می_

 :اخمی کرد. با دستش به سمت در هولم داد

 !ام. هریبه درک! برو گم شو از خونه_

  .ب پرت شدم ولی تعادلم رو حفظ کردم. یکباره با ته مونده انرژیم با دو از سالن خارج شدمکمی به عق

رفت. احساس خفگی شد. سرم گیج میهام تار میام کل فضای محوطه حیاط رو پر کرده بود. چشمصدای گریه

  .هام برای ذره ای اکسیژن در تقلا بودکردم ریهکردم. حس میمی

هام سیاهی رفت. پلک هام روی هم افتاد. دیگه هیچی نفهمیدم و به در حیاط برسه. چشمکه دستم قبل این

 ...توی سیاهی غرق شدم

* * * * * * 

 *یاشار*

خورد. نفهمیدم این همه خشم و به رفتنش خیره شدم. حال عجیبی داشتم. یکجورای حالم از خودم بهم می

  .دونستم پیاده کنمن دختر که حتی اسمش رو نمیخواستم سر ایسنگدلی رو از کجا آورده بودم و می

خواستم این خواستم بهش صدمه بزنم. نمیکردم که صاف بیخ گلوم چسبید. نمیاحساس پشیمونی می

جوری اذیتش کنم. من واقعا همچین قصدی نداشتم. همش بخاطر دیشب بود. من لعنتی... من همون 

  ...دیشب

کنه. کلافه دستی به صورتم کشیدم. سعی کردم بهش هم خشمگینم میافکارم رو پس زدم. حتی فکر کردند 

 .دادم این بخشم شامل حال اونم بشه. باید بشهمثل همیشه که به حال هیچ جنس مونثی اهمیت نمی

زد. ولی هیچکس نگاهم رو از در سالن گرفتم توی نگاه بقیه دوخته شد. هر کی با نگاهش باهام حرف می

 .ه زبون بیاره رو نداشتکه حرفی بجرأت این
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دونم کارم درست نبود ولی واقعا دست خودم نبود. پوف کلافه ای کشیدم. به سمت آشپزخونه رفتم تا به می

 .خورشید بگم شام رو سرو کنن. تا این مهمونی کذایی و مسخره رو هر چه زودتر تمومش کنم

 :سید، ایستادمهنوز چند قدم جلو نرفته بودم که صدای مضطرب جاوید به گوشم ر 

 !آقا_

 :به طرفش برگشتم و متعجب پرسیدم

 !چیزی شده؟_

 :سرش رو جلو آورد. آروم جواب داد

 .اون خانومه بیهوش شده_

 !کدوم خانوم؟_

 ...همونی خانوم که از صبح اینجا ب_

 :ته دلم لرزید. وسط حرفش پریدم

 !کجاست؟_

 .دم در حیاط_

شدم. با دیدن جسمش که روی زمین افتاده بود. تصویری توی ذهنم های بلند و هراسون از خونه خارج با گام

 .تداعی شد که ترس رو به جونم رخنه انداخت

 14پارت_#

اش، های بستهحال خرابی بهم دست داد. عرق سردی روی پیشونیم نشست. خودم رو بهش رسوندم. چشم

ام نباشه!... کاری کنم که توی زندگی خواستم این طوری بشه؟! من فقط خواستمتموم تنم رو لرزوند. من نمی

 ...!همین

هام بلندش کردم و به سمت خونه دویدم. با ورود هراسونم، سر بیشتر افراد اون نفهمیدم چطوری روی دست

 .جمع به طرفم برگشت. نگاهم رو مضطرب و نگران توی سالن چرخوندم و روی آرتان قفل شد

گرفت. زیاده روی کردم. اصلا نفهمیدم این رسید و جلوم رو میکلافه و عصبی خیره ام بود. کاش زودتر می

 .دختر از کجا توی زندگی من آوار شد
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ای که سالهاست در طلوع آفتابش رو هزار قفل کردم. تا آفتاب نتابه. تا روشن نشه و من توی همون زندگی

 .ام بمونمسیاهی زندگی

دونستم چی هست! همین اره قل زد و جوشید. میوقتی دیشب این دختر رو دیدمش، چیزی توی وجودم دوب

 .ریختام رو بهم دونستن تموم معادلات زندگی

ای تمام دق و دلی خواستم به خودم ثابت کنم که هیچی فرق نکرده، من هنوز همون آدم سابقم!... بیرحمانهمی

 .ش کنم تا راه برگشتنی نمونهام حذفخواستم فقط طوری از زندگیهام رو سر این دختر بی گناه خالی کردم. می

اما همچی برعکس شد. اون دختر الان توی آغوشم بود و من نگران وضعیتش بودم. لعنت به من... لعنت به 

 ....این دلم

 :آرتان زودتر از من به سمتم اومد

 !کنیبدش به من، این چه حالیه؟! داری سکته می_

ال قبل! مثل همون هفت سال قبلی که حماقت ترسیدم مثل هفت سترسیده تو بغلم سفت گرفتمش. می

کردم. حماقتم شد اون فاجعه!... اون اتفاقی لعنتی که هفت ساله توی تاریکی پرتم کرده. تاریکی که فقط منم 

  ...و تنهایی هام

 :لرزید، لب زدمبا صدای که می

 .کمکش کن، تورو خدا! نذار اینم بره_

 :سری تکون داد

 .اقی براش بیفته. مطمئن باش. الانم ببرش توی اتاقت تا کیفم رو از توی ماشین بیارمذارم اتفآروم باش. نمی_

گفتند، چی از رفتارم برداشت بدون توجه به بقیه از پله ها بالا رفتم. اصلا برام مهم نبود که در موردم چی می

 "* .کنن. مهم این دختر بود... یکراست به اتاقم بردمشمی

تم. داغ بود. خدای من! نگران دستم رو پیشونیش گذاشتم. تب کرده!... لعنتی با من دستش رو توی دستم گرف

  .اینکار رو نکن! من قدرتش رو ندارم

دونی این حالت جونم رو بالا میاره. روزی آرزوم بود جون هزاران نفر رو نجات بدم. اما با اون اتفاق همچی تو نمی

تونه خودش رو سرپا کنه، ین خورده و شکسته. آدمی که نمیبهم ریخت. این آدمی که اینجاست بدجوری زم

 ...!تونه به یک نفر دیگه کمک کنه؟چطوری می
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تونستم انجام بدم. حالا چیکار کنم؟!... با این حال خراب و داغونم، حیرون و درمونده نگاهش کردم. کاری نمی

  .مغزم قفل شده بود. ناتوان سرم رو به طرف در چرخوندم

دونی که بعد اون اتفاق ناتوان و ضعیف شدم. قدر دیر کرده؟! چرا نمی اومد؟! آرتان بیا؟! بیا پسر؟! میچرا این 

 .الانم هنوز انقدر قوی نیستم که کاری برای این دختر انجام بدم

 :نگاهم رو دوباره به صورتش دوختم. مضطرب دستش رو فشردم. زمزمه کردم

 !فهمی؟می که بری رو نداری!طاقت بیار! حق این_

 :لرزید. مردم و زنده شدم تا در باز شد. آرتان داخل شدحالم دست خودم نبود. هنوز بدنم می

 !تب کرده. بیا یک کاری کن_

 :اخمی کرد

 !خوبه خودتم یک چیزای خواندی، یاد گرفتی. چرا دست به کار نشدی؟_

 :ونده گفتمام، درمدستی به پیشونی پر عرقم کشیدم. با فرستادن نفس سنگین شده

 !فهمیتونم. مینمی_

پوفی کرد. با همون اخم روی ابروهاش جلو اومد. کنار کشیدم تا مانع نشم. بتونه راحت این دختره رو معاینه 

 ...کنه

 15پارت_#

کرد و هنوز دونم چرا این سُرم زود تاثیر نمیکلافه چنگی به موهام زدم. نگاهم رو دوباره بهش دوختم. نمی

سوزه و الانم دوباره کاری کردم که بیشتر سوخت. مثل قلب من که هفت ساله داره میمی داشت توی تب

 .بسوزه

بی اختیار دستم رو نوازش وار روی صورت سفید و تب دارش کشیدم. نرم و لطیف بود مثل اون. با کشیدن آه 

 .تم و محکم بهم فشردمهام رو بسعمیقی دستم رو عقب کشیدم. دوباره تقصیر منه! این بارم گند زدم! چشم

خواستی به ، که چی بشه؟! میشکلی؟! با تحقیر کردنش جلوی این همه آدم لازم بود تلافی کنی؟! اینم این_

کرد؟! غم و درد، توی اون های لرزون نابلد، ناشیانه پذیرایی میچی برسی؟! اصلاً دیدیش که چطوری با دست

 !های خیسش رو ندیدی؟چشم
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 :کرد. کلافه و بی حوصله نالیدمد. کاش الانم لب باز نمیتموم مدت ساکت بو

 !بس کن_

چرا بس کنم؟! این دختر فقط یه درخواست ازت کرده بود. خودت بهش تهمت و افترا زدی، اون سیلی هم _

 .حقت بود

سرزنش شد. این آرتان انگار کوتاه بیا نبود. حالم خراب بود. داغون بودم. با سرزنش بیشتر حالم خراب تر می

 :داد. با خشم بلند شدم. یقه اش رو گرفتم. توی صورت برافروخته اش، غریدمدرد داشت. عذابم می

 !کنی یا نه؟تمومش می_

 :با ضرب دستم رو پس زد

کنی؟! گندم رو با همین حماقت از چی رو تمومش کنم؟! چرا نمی فهمی؟! چرا حالیت نیست چیکار می_

 .دست دادی

خواست از پا در بیارتم. حماقت شت کردم. قصد داشت بیشتر از این نابودم کنه. میهام رو از خشم مدست

  .کردم. الانم دوباره تکرارش کردم

 :بدون توجه به حالم ادامه داد

 .سوزهنگاهش کن! خوب ببینش! از فشار توی لعنتی اون جوری داره توی تب می_

موند که از خشم دل لرزونم این طوری شده بود. تقصیر نگاهم از آرتان لغزید. روی صورت پر غرق دختری ثابت 

منه! آره مقصر منه! گندم رو من به کام مرگ کشیدم. با اون همه ادعای عاشقیم، با حماقتم عشقم رو نابود 

  .کردم. الانم این دختر که هیچ گناهی نداشت

ونه های درشت عرق رو کامل آتیش وجودم یکباره شعله ور تر شد. تموم وجودم رو به کل سوزند. سوختم. د

 .کردمروی پیشونیم حس می

پاهام سنگین شدند. تحمل وزن بدنم رو دیگه نداشتن و تا خورند. اما قدمی به سختی به عقب برداشتم تا با 

 .نشستن روی لبه ی تخت از افتادنم جلوگیری کنم

 :نالماومد. به سختی با صدای خفه ای مینفسم سخت بالا می

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 31 د            

 

نگو عذابم رو زیاد نکن!... بدجور بهم برخورد که جلوی پرسنل رستوران زیر گوشم زد.  نگو لعنتی!_

خواستم مثل خودش غرورش رو بشکنم. تا بفهمه به کی کشیده خواستم آسیبی بهش برسونم. فقط مینمی

 .زده

ه ای خواستم هیچکسی از حال و حسم چیزی بفهمه حتی آرتان. این حس بدجوری شرمنددروغ گفتم. نمی

 .خودم کرد. البته توی این قضیه از خودم شاکی ترم که نتونستم پای قول و قرارم بایستم

دونم چی شد لغزیدم. این دختر بعد هفت سال باهام کاری کرد که هیچ وقت وفا باشم اما نمیخواستم بینمی

 .کردم با یک جفت چشم مشکی، محکم به زمین بخورمکردم. فکر نمیفکرشم رو نمی

لم لرزید که عذاب وجدان صاف چسبید به گلوم و محکم با تموم توانش فشردم. باعث شد نفهم از خشم د

 .چطوری با این دختر برخورد کنم

کنم. با قربانی کردن این دختر، خودم کردم با این کارم این حس رو قبل آشکار شدنش سرکوب میفکر می

 ...نجات میدم. اما نشد... لعنت به من... لعنت

با صدای شماتت بار آرتان که بازم نشونه ام گرفته بود، افکارم رو پس زدم. نگاهم رو به صورت عصبیش 

 .دوختم

 16پارت_#

حالا دلت خنک شد؟! کدوم یکی از پرسنلت میاد بهت مدال طلا میده، میگه آفرین رئیس! شاهکار کردی! _

ای بود. خوب تلافی کردی! خوب ب بازی مسخرهاحَسن بر تو! مرحبا آقا یاشار! این همه آدم ردیف کردی، خو

 ...!محکم زدی زیر گوشش

 :نفسش رو پر فشار بیرون فرستاد. با لحن کمی آروم تری ادامه داد

یاشار به خودت بیا! یکم سعی کن اول فکر کنی بعد گند بزنی به همچی.. یکم نگاه کن و ببین چیکار _

 ...های دور اطرافتکنی با آدممی

 :زنمگرانمه که هر وقت گندی زدم بعد خودم رو نابود کردم. کلافه چنگی به موهای پریشونم میدونم نمی

 !آرتان، جون هر کی دوست داری تمومش کن_
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کنم. اون دونه های عرق چرخم. دستمال روی پیشونیش رو دوباره خیس میکنه. به طرف دختره میسکوت می

رابش از دهنش بیرون میاد، عذابم میده. روح خراشیده ام رو خش های که از حال خاز تبش روی صورتش و ناله

 .کشماندازه، درد میمی

هام برای ها زودتر سر پا بشه و از جلوی چشمکنم با این اتفاقکنم و توی دلم دعا میتونم نگاهش فقط می

 .همیشه بره. تا از این عذاب رها شم. تا دلم آروم بگیره

 ...ختر قراره نفسم رو ببرهاما خبر نداشتم که این د

* * * * * * * 

 *نفس*

هام رو باز کردم. با تعجب نگاهم رو به دور اطراف دوختم. من کجام؟ اینجا کجاست؟! دقتم با سر درد لای چشم

  .رو بیشتر کردم توی یه اتاق بزرگ و خیلی شیک بودم. اتاق هر کسی بود آدم خوش سلیقه و به روزی بود

های تنم، نفسی از سر آسودگی به ذهنم، وحشت زده سریع ملافه رو کنار زدم. با دیدن لباس هابا هجوم اتفاق

 .کشیدم. از این مردک روان پریش باید ترسید

کردم ولی به هر زوری بود روی پاهام رفت. احساس ضعف میسعی کردم بلند بشم. کمی سرم گیج می

  .دمایستادم. شالم روی سرم مرتب کردم از اتاق خارج ش

بدون توجه به دور اطرافم از پله ها پایین اومدم. به سمت خروجی پا تند کردم که با صدای مبهوتش از پشت 

 :سرم شنیدم، عصبی ایستادم

 !کجا؟_

 :که برگردم. با لحن کنایه و طعنه واری، لب زدمپوفی کردم. بدون این

 .خوام برم گم شمبینی که میمی_

شه. نگاهش دارم که زودتر از من سد راهم میشه. قدمی بر میهم نزدیک میهاش می شنیدم که بصدای قدم

 :زد، دوخترو به صورتم که حتما به سفیدی می

 .یه چیزی بخور، می رسونمت_

هام رو توی کاسه عه اینم بلده مهربونی کنه! نکنه سرش به جای خورده، یک شبه فازش فرق کرده... چشم

 :چرخوندم. با حرص گفتم
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 .ترسم از ذوق پیشنهادت دوباره غش کنمن میممنو_

 :که حرفی بزنه. توی صورتش براق شدماز کنارش رد شدم که بازوم رو گرفت. قبل این

خوره. برو خرج چیه؟! تلافی کردی اونم به بدترین شکل! دیگه این مهربونی بهت نمیاد یعنی به درد من نمی_

 .کسی کن که نفهمه تو روانی هستی

 :که از حرص ریزشون کرده بود خیره ام بود هایبا چشم

 .ذارم بریتا چیزی نخوری، نمی_

خدا، من رو احمق فرض کرده؟! تلاش کردم که بازوم رو از دستش بیرون بکشم ولی با این ضعفم زورم بهش 

 :اش زدم. عصبی صدام بالا رفتنمی رسید. مشتی به قفسه سینه

خورم، مگه زوریه... یه چیزی بدی کوفت کنم بعد برسونیم. تا شب خوام چیزی بخوام برم. نمیولم کن! می_

 ...نشده بیای سراغم بگی به تلافی، برات غذا درست کنم و تا یک جای روی کولم بذارم و ببرمت. نخواستم بخ

  .ای، متعجب حرفم رو قطع کردم. سرم رو به طرف صدا چرخوندمبا صدای شلیک خنده

اومد. با ته مونده خنده سن و سال این یاشار روانی بود، در حالی به سمتم میمرد جوونی سی و دو ساله هم

 :توی صداش گفت

 .سلام لیدی_

 :منتظر جوابم نموند. دستش رو جلو آورد و روی پیشونیم گذاشت. ادامه داد

ورین خوشحالم تب نداری! نزدیک بود از نگرانی به کشتنمون بدی. به عنوان دکترتون میگم بهتره چیزی بخ_

 .چون هنوز ضعف دارین

 17پارت_#

خواست هر چه خودش کم بود یکی دیگه ام پیدا شد. رو برگردوندم. نگاهم رو به در سالن دوختم. دلم می

 :زودتر فقط از اون در برم بیرون و راحت بشم

 .نه، باید برم_

 !اگه تمایلی به خوردن صبحونه ندارین، حداقل بذارین بنده برسونمتون؟_

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 34 د            

 

که هر چه زودتر از اونجا رسید. برای اینکردم مخالفت کنم اما پیشمون شدم. مرد مودبی به نظر می لب باز

 .برم. نگاه کوتاهی بهش انداختم و سری تکون دادم

 :کردلبخندی زد. با دست به طرف در خروجی اشاره 

 .بفرمایید لیدی_

هاش توی جیب شلوار گرمکنش ود. دستهمراهش شدم ولی لحظه آخر برگشتم. یاشار وسط سالن ایستاده ب

 .فرو برده بود. با اخم بهم چشم دوخته بود

گفت چه جیگیریه! خوش تیپ و جذاب! با اون استیل و تیپ خونگی اش بازم نفس گیر بود. چکامه راست می

  !البته نه برای من

فریبش رو بخوری، شه گفت از اون دسته مرداست که نباید گول ظاهرش رو بخوری. اگه حماقت کنی می

  !شهشکستن دلت صددرصد می

هام ریختم و حوالشه منم روزی توی این دام افتادم. مردای مثل اون نفرت انگیزاند. تمام نفرتم رو توی چشم

  .کردم

توی دلم گفتم دیروز به خاطر رفتار زشت و زورگویی ات دست به کاری زدم که توی عمرم انجام نداده بودم. فقط 

 ...!کنم. بشین و ببین چجوریه ببینمت بدجوری تلافی مییکبار دیگ

هام رو از حرص محکم بهم انگار از نگاهم خواند که چی گفتم. نیشخندی روی لب هاش نشوند. دندون

 .ساییدم. روم برگردوندم از سالن بیرون زدم و به طرف ماشین اون مرد رفتم. سوار شدم

 .رسید. ماشین رو حرکت داد. از اون خونه خارج شدیمنگاهی به صورت سرخم انداخت ولی چیزی نپ

ترسیدم این یاشار روانی نذاره برم و با خروجم از اون خونه، یک نفس عمیقی از آسودگی کشیدم. همش می

 ...هاش اسیر بمونم تا ابدتوی دست

 !رسیم یا اون وسطا پیچ میچم داره؟لیدی همون جوری مستقیم برم می_

ها ی بچهبخشید ای زیر لب گفتم و آدرس رو دادم. باز خوبه مسافتی زیادی تا خونهاز لحن شوخ طبعش، ب

 .نبود

 :توی ماشین سکوت خاصی بود که با صدای اون مرد دوباره شکست

 !دیدن براتون آبمیوه و کیک بخرم، ضعف نکنین؟اجازه می_
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 .ممنون فعلا چیزی میل ندارم_

 !یشنهاد دوستی دادین؟هر جور مایلید! حالا چی شد به یاشار پ_

اش توی ذهنم نقش بست. عصبی نفس عمیقی کشیدم. از سوال یهویش چهره یاشار و اون نیشخند مسخره

ماجرای بازی و شرط باخت، اومدن به رستوران رو براش تعریف کردم. بعد پایان حرفم به طرفش چرخیدم. 

 :ادامه دادم

 .کردم طرفش برمشم، غلط مینی روبرو میدونستم با یک عقده ای رواحماقت کردم. اگه می_

اون رستورانی که رفتید، مال من و یاشاره... البته در اصل ارثیه مادرامونه که به ما سپردنش. یاشار یکم _

هاش زیر نظر بگیره. با اون شینه تا نحوه رفتار پرسنلش رو با مشتریسختگیره! گاهی وقت ها توی رستوران می

کردم این قدر بهش بربخوره که تا اینجا پیش تش رو جلوی اونا خورد کردین. من فکر نمیکرد ابهاتفاق حس می

 .بره. متأسفانه من لحظه آخر فهمیدم تا خودم رو رسوندم که خودش همه چی رو تموم کرده بود

 :با لحن پر حرصی لب زدم

کرد زیر گوشش فکر بد نمی دونستم اون کیه! در ضمن اگه در موردمیادم باشه دیگه اونجا نرم. من نمی_

 .خوردنمی

شنوم، سریع عصبی دونم چرا نسبت به اسمش و خودش اینجوری آلرژی پیدا کردم. تا چیزی ازش مینمی

 ...کشم دیگه هیچ وقت، هیچ وقت نبینمشمیشم. امیدوارم تا روزی که نفس می

 18پارت_#

 :ی تسلیم بالا آورد، بریده بریده گفت با صدای قهقه اش، چپ چپ نگاهش کردم. دو دستش رو به نشونه

  !لیدی عذر خواهم_

 :اش رو خورد، ادامه دادبا تک سرفه ای خنده

دونم چطوری برات توضیح بدهم!... برای یاشار از این موارد زیاد پیش اومده. هیچ وقت به اون دخترایی نمی_

داد. بیشتر از این تعجب کردم، چرا نمیکردند، کوچکترین اهمیتی که تلاش بسیاری برای به دست آوردنش می

این بار بعد چند سال در مقابل خواسته کوچیکی که میتونست با یک نه تموش کنه، این طوری نسبت بهت 

 .واکنش نشون داده و عصبی شده

 :با شنیدن حرفش، خودمم تعجب کردم ولی بهش اهمیت ندادم. اصلا آدمی مثل اون برام مهم نیست
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 .شدور و کر میکاش برای منم ک_

شه. با اش بلند میشه صدای خندهدوباره قهقهه ای زد. ای بابا!... اینم مثل پسرخاله اش تا یک چیزی می

 :اش لب زدهمون تن خنده

 .خورند شهرستانی باشندمتاسفانه یا خوشبختانه نشد!... دانشجوی؟! دو دوستتون که می_

 !مگه شما هم دیدیشون؟_

 :تکون داد با لحن پر تعجبم سری

 .بله، منم همون شب توی رستوران بودم_

 .آره. وقت های که پدر و مادرم مسافرت کاریند چون تنهایی برام سخته یا پیش خواهرم نغمه ام یا پیش اونا_

 !خوانی؟چی می_

 .حسابداری، سال آخرمه_

 !موفق باشی. آرتانم و لیدی؟_

 .ممنون. نفسم_

 :رو با یک لبخند خاص بهم دوخت ها نگهداشت. نگاهشجلوی خونه بچه

  .خب لیدی رسیدیم_

 :لبخندی زدم

 .لطف کردین. خداحافظ_

 .کنم، وظیفه بود. خدانگهدارخواهش می_

سری تکون دادم، پیاده شدم. به سمت خونه رفتم. تا زنگ در رو فشردم، سریع باز شد. اولین قدم داخل 

 .دو به سمتم اومدند. محکم بغلم کردند های خیس بانذاشته بودم که آتوسا و چکامه با چشم

 :بدون توجه به چهره هر دوشون اخمی کردم. با گریه هر دو لب زدن

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 37 د            

 

کجا بودی؟! سالمی؟! چرا موبایلت خاموش بود؟! ترسیدیم یارو بلای سرت آورده. آخه بعد رفتن تو فهمیدم _

دونستیم نیومدی خیلی ترسیدیم نمی قدر ترسناک شده بود که زود جیم زدیم. وقتیطرف رییس رستورانه. این

  ...چیکار کنیم

ها و دل نگرانی هاشون رو نداشتم. به قدری از دست جفتشون کفری و عصبی بودم که فعلا حوصله حرف

 .خواستم هم کلامشون بشم، کنارشون زدم. بی حرف داخل خونه شدم. یکراست سراغ وسایل هام رفتمنمی

 :یدب.و.سام رو هآتوسا با دو دنبالم اومد و گون

  .شهدونستم این طوری میقهری؟! به خدا نمی_

 :یدب.و.سام رو چکامه طرف دیگه گونه

 .نفس! دوست جونم ببخشید خب. غلط کردیم_

 :نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. نگاهم رو بین صورتشون چرخوندم. با بغض لب زدم

  !دونین تا الان کجا بودم؟می_

 :. بعد مکثی داد زدمکردندبا ترس نگاهم می

 .ی همون مردک روانیخونه_

 :هر دو هینی گفتن. چکامه دستم رو گرفت. مبهوت پرسید

 !راست میگی؟_

ی گفتم. اما حقیقت داشت. من یک روز و چند ساعت توی خونهعصبی دستش رو پس زدم. کاش دروغ می

 .اون روانی بودم

 .مونهبرام می ب.و.سهر کاری کنم بازم اون شب یک کا خاطره ای برام ساخت که تا عمر دارم یادم نمیره.

 :هام رو جلوی صورت رنگ پریده اشون تکون دادم. فریاد زدمدست

اش رو تمیز کنم. از مهمون هاش پذیرایی کنم. تا تحقیرم کنه. تا اون هام خونهمجبورم کرد با همین دست_

 .سیلی که حقش بود رو تلافی کنه

د. هق زدم. وسایل هام رو برداشتم. بدون توجه به قیافه بهت زده و شرمنده اشون از بعد پایان حرفم اشکم چکی

 .خونه خارج شدم. سوار ماشینم شدم. یکراست به خونه برگشتم
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با باز شدن در و حرکت ماشین به داخل، نگاهم رو چرخوندنم روی عمارت بزرگ و مجلل روبروم ثابت موند. تا 

  .رفتم ولی به شیکی و مجللی این خونه نبود. انگار پا توی قصر میذاشتیحالا این همه جایی 

 :سوتی زدم. با ذوق گفتم

 !ای داره؟بابایی این رفیقتم عجب خونه_

 :نگاهی از توی آیینه بهم انداخت

 .پسرش طراحه! توی خونه رو ببینی چی میگی؟! دیزاینش و طراحی اش عالیه_

 !مش؟عه همون پسرش که چند باری دیدی_

 .آره خانوم خودشه_

 :ابروی بالا انداختم

 .مونه! واجب شد ببرشم اتاقم رو دیزاین کنهاوه پس همونه اینجا مثل قصر می_

 .باهاش حرف زدم قرار شده توی اولین فرصت بیاد_

 :یدمب.و.سخودم رو از بین صندلی جلو کشیدم. خیلی محکم صورتش رو 

 .بابایی عاشقتم_

اومد من همراهشون ، همراه مامان و بابا پیاده شدم. کم پیش میقف ماشین جلوی خونهای کرد. با توتک خنده

رفتم. اکثر مهمونی هاشون کاری و خسته کننده بود، برای همین همیشه برای در رفتن درس و به مهمونی می

 .کردمدانشگاه رو بهونه می

جیب که این همه پا فشاری کردند که اما این سری اصرار داشتن منم باهاشون برم. عجیب بود. خیلی ع

ی خیلی سختی رو بعد اون اتفاق گذرونده بودم، همراهشون توی این مهمونی باشم. اما خب چون دو هفته

  .سریع قبول کردم

خدمتکاری با دیدنمون به سمتمون اومد بعد خوش آمدگویی تا ورودی سالن همراهیمون کرد. تا داخل شدم. 

العاده شیک و مدرن بود. ذوق زده نگاهم رو گفت دیزاینش فوقبابا راست می هام برق زد. الحلقچشم

  .خواست ازش چشم بگیریچرخوندم. چیدمان، دکور وسایل سبک اروپایی بود. دلت نمی
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 :ام حلقه شد. به خودم اومدمبا دستی که دور شونه

 .دخترم نفس، نفس باباش_

 .ودند، دادم. سریع هول و دستپاچه سلام کردمنگاهم رو خجالت زده به زن و مردی که جلوم ب

 :یدب.و.سزن لبخند پر مهر و محبتی به روم زد. صورتم رو 

 .قدر تعریف رو شنیده بودم که مشتاق بودم هر چه زودتر ببینمتسلام عزیزم. این_

 :مرد نگاه مهربونی توی صورتم انداخت

 .سلام دخترم، خیلی خوش اومدی_

 .ه بقیه دور هم روی مبل شیکی که وسط سالن پذیرائی بود، نشستیمممنونی زیر لب گفتم. همرا

که فهمیدم از دوستان و هم دانشگاهی بابا بودند. اتفاقی چند وقتی پیش توی « پرستو، ماهان»اون زن و مرد 

لا کنم چطور من تا حابینن. از اون موقعه تا الان با هم در ارتباط بودند. تعجب مییک مناقضه همدیگر رو می

  ...!ندیدمشون؟! حتی اسمی هم ازشون نشنیدم

های خودش و بابا توی بیخیال شدم و حواسم رو به جمع گرم و دلنشین شون دادم. آقا ماهان از شیرین کاری

قدر شر و شیطون بوده. کلی به شیطنت شد بابای همیشه ساکتم اینکرد. باورم نمیدانشگاه تعریف می

  .درد گرفته بودهاشون خندیدم. دلم بدجوری 

هام چکید. سریع پاکش کردم. اما با صدای که شنیدم همون جوری خشکم زد. قطره اشکی که از شدت خنده

 ...!بینمش. اونم اتفاقی توی این خونه؟شد که اینجاست؟! دوباره دارم میخنده ی روی لبام ماسید. باورم نمی

 ...شیرین کارسلام. سلام. بابا جون باز آقا کاوه رو دیدی، یاد _

مات و مبهوت سرم رو به طرفش چرخوندم. نه خودش بود؟! خود روانیش؟!... اونم با دیدن من وسط سالن 

 .خشکش زد. دهنش برای ادامه بقیه حرفش همون جور باز موند

 20پارت_#

ها بعضی آدمانتظار دیدن هر کی رو داشتم بغیر این روانی. بد شانس تر از من تا حالا دیدین؟! نه ندیدین... 

ی موارد... اما من موندم چرا یک ذره ای از اون شانس اشون خیلی خوش شانس اند، توی همهتوی زندگی

 ...!نصیب من بدبخت نشد؟
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خواست فشاری که توی این مدت متحمل چند نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط باشم. وگرنه دلم می

تونستم انجام بدم. پوتک توی سرش بکوبم. تنها کاری که الان میشدم رو با تموم وجودم فریاد بزنم و مثل یک 

  .اخمی روی ابروهام گره خورد و رنگ نگاهم با نفرت همراه شد

  !یاشار جان چیزی شده؟_

 :به خودش اومد. نگاهش رو به سختی ازم گرفت و به آقا ماهان داد. کلافه دستی پشت گردنش کشید

 .نه، یکدفعه گردنم گرفت_

 :ای کرد. نگاهش بین من و یاشار چرخوندهان تک خندهآقا ما

 !مطمئنی گردنت بود، پسرم؟_

  .سری تکون داد. با یک ببخشید روی یکی از مبلا نشست

هام خفه اش کنم. خودم با خواست پاشم و با همین دستخیره با همون اخم و نفرت نگاهش کردم. دلم می

های که کنارمون نشسته بودند، دستم رو بسته بودند. ا این آدمهام ببینم که داره جلوم جون میده. امچشم

 .مجبور بودم آروم باشم

تونستم اخم گره خورده تونست. مثل من که نمیکرد طبیعی رفتار کنه و نگاهم نکنه. اما نمییاشار سعی می

 .روی ابروهام رو باز کنم

ذاشتم. اگه به ام ببینمش. عمرا پام رو اینجا نمیخوام بیام اینجا، دوباره بخودونستم میمردک روانی اگه می

 .رفتمخاطر احترام بزرگترا نبود حتما از اینجا می

 !نفس جان_

 :لبخند محوی روی لب هام نشوندم. نگاهم رو به آقا ماهان دادم

 .بله_

 !پاشو دخترم با یاشار یه دوری توی محوطه بیرون بزنین، حتما اینجا بین ما خسته شدی؟_

گفت؟! اونم من با ام حبس شد. همون لبخند زورکی که زدم، سریع محو شد. داشت چی میوی سینهنفسم ت

  !این پسر روانی ات برم بیرون! عمرا
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مگه دیوونه شدم. هنوز یادم نرفته باهام چیکار کرده! دو هفته است هنوز خواب اون شب توی انباری رو 

 ...!انی! این روان پریشم شده این مردک روب.و.سبینم. دو هفته است کامی

رفتم که با ام به یاشار نگاهی انداختم که خونسرد بهم زل زده بود. با خودم کلنجار میهای گرد شدهبا چشم

 :هام مشت شدحرف بابا، عصبی دست

 .پاشو نفس بابا، شما جوونا باهم خوش ترین_

های که منتظر بهم چشم رم. با چشمی چشم چیز دیگه ای به زبون نیاخیلی خودم کنترل کردم تا جز کلمه

 .دوخته بودند، به اجبار و برخلاف میلم بلند شدم و همراه یاشار بیرون رفتیم

کرد که باعث شده بود ضربان قلبم بالا بره. خشم و نفرتی که منتظر الان دو تا حس باهم توی وجودم غوغا می

 ...بشم از این همه فشار روحی بودم تا از در سالن دور بشیم. تا خشابش رو بکشم و منفجر

هاش توی جیب شلوار جین کرم رنگش، نگاهش رو دیگه طاقتم لبریز شد. جلوش ایستادم. با فرو بردن دست

 .نشستهای سیاهم داد. نفس های سنگین و پر حرصم توی صورت به ظاهر خونسردش میبه چشم

 :و به زبون آوردمبا لحن تندی و عصبی اون چی که توی وجودم تلنبار شده بود ر 

شکست؟! تیکه تیکه میشد؟!... چرا نگفتی باهام کرد؟! کاش قطع میشد؟! کاش میکه گردنت درد می_

 ...خواستی... توخواستی بهم... تو میگفتی میگفتی منو دزدیدی؟! میچیکار کردی؟! می

 21پارت_#

واقعا دیوونه کننده بود. انگار هیچ  ای خونسردشاز گفتن کارش شرمم اومد. خجالت کشیدم. سکوتش و قیافه

کاری نکرده یا شایدم براش مهم نبود که توی یک شب چطوری با روان و اعصابم تا کرده. اونم به بدترین شکل 

 ...ممکن

زدم. با بغض و صدای اش مینتونستم دیگه تحمل کنم و منفجر شدم. مشت های محکمی پی در پی به سینه

 :لرزونی، فریاد زدم

من تا حالا یه دستمال به دستم نگرفته بودم ولی توی لعنتی مجبورم کردی تا حد مرگ کار کنم.  عوضی_

 !پشیمونم! خیلی هم پشیمونم چرا به جای یک سیلی بیشتر نزدمت! ازت متنفرم! متنفر

د، اشون که مثل یک باغ پر گل و درخت بوپشت بند حرفم با کفش های پاشنه بلندم، با دو به ته حیاط خونه

  .دویدم
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اومدم. هنوز حالم از اون شب خراب بود. توی این دو هفته که مامان، بابا اشکام سرازیر شدند. کاش نمی

برگشته بودند. به زور سعی کردم مثل همیشه باشم. خیلی سخته روحت داغون و زخمی باشه ولی مجبور شی 

 .تظاهر به خوب بودن کنی

دیدم؟! یک سگ بزرگ و سرم رو چرخوندم. خدای من چی می با پارس سگی، قلبم خالی شد. وحشت زده

 .خیلی زشتی که با تمام سرعت در حال نزدیک شدن به من بود

از ترسم جیغ بلندی کشیدم. بیشتر دویدم که از شانس مبارکم پام پیچ خورد، پخش زمین شدم. سریع از 

 .وحشتم دستم رو کف زمین گذاشتم تا بلند بشم. فرار کنم

شد حس زد مال سگه حساس پای کوچکی روی کمرم و هرم نفس نفس زدنش کنار گوشم که راحت میاما با ا

  .است. تموم تنم لرزید. جیغ دلخراشی کشیدم. با صدای بلندی به گریه افتادم

 .هی یوری، پسر آشناست_

ما از ترس شد. یوری پاش رو برداشت و عقب کشید. ازد و بهم نزدیک میبا صدای یاشار که نفس نفس می

 :تکون نخوردم تا یاشار دست انداخت زیر بازوم و بلندم کرد. با لحن طعنه آوری گفت

 !پاشو ترسو_

هاش رو دوخته بود بدون توجه به لحنش با وحشت و ترس نگاهی به یوری انداختم. زبونش آویزون بود و چشم

  .گشت به بچگی هام که همیشه از سگ وحشت داشتمبه من. این ترس بر می

 :اش فرو بردمای و جذب تنش رو چنگ زدم. صورتم رو بی اراده توی قفسه سینهبا ترس تی شرت قهوه

 .بهش بگو بره، بگو بره لعنتی_

شنیدم. با کمی مکث دستش رو دورم کمرم حس کردم شوکه شده. کوپ کوپ ضربان تند قلبش رو واضح می

 :حلقه کرد

 !یوری با منه، برو پسر_

 .و برداشتم و به رفتن یوری نگاه کردم. وقتی دیدم خیلی دور شده، نفسی از آسودگی کشیدمبا تردید سرم ر 

اش کوبیدم و از بغلش با دیدن حلقه دستش دور تنم و من توی حلق شم... با حرص کف دستم رو به سینه

 :بیرون اومدم

  !بد نگذره؟_

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 43 د            

 

 :ابروی بالا انداخت. با شیطنت لب زد

 !گذرهبد می مگه دوستت رو بغل کنی،_

چشم غره ای بهش رفتم. دستم رو توی هوا تکون دادم و زیر لب روانی ای بهش گفتم. به سمت آلاچیق رفتم. 

 .حضورش رو کنارم حس کردم. ولی اهمیت ندادم. روی صندلی نشستم که رو به روم نشست

 :م. بهش تیپدمکرد. کلافه شده بوددست به سینه شد. چشم دوخت به من. نگاه خیره اش معذبم می

 .کنیچیه؟! نگاه می_

 :کنج لبش بالا رفت

 .کنهچشم خودمه، هر جا رو هم دوست داشته باشه، نگاه می_

 :چشم غره ای بهش رفتم

 .هات از حدقه که هیچی، کور بشه إنشااللهقدر نگاه کن تا چشماین_

. آخ چقدر از این صدای خنده قهقه ای بلندی سر داد. میگی جوک براش تعریف کردم که این طوری می خنده

  .هاش بدم میاد. نگاهم رو ازش گرفتم. الحلق که همون روانی برارزنده اته

 :خوب که خندید. گفت

 .ترسم باز غش کنی بمونی روی دستمقدر حرص نخور، میاین_

 :خواست چیکار کنه. با لحن تمسخر آمیزی لب زدمخوبه غش کردم بهونه داشت وگرنه می

 !موندمخواستی بذاری همون جوری میرجیح میدم غش کنم بمیرم ولی تو کمکم نکنی. میهه. هه. ت_

 :پوزخندی زد

 .دو دقیقه پیش یادت رفته بود. در ضمن زنده مرُده تو برام ارزش نداره_

 .خوبه خودت داری میگه ارزش نداره، پس غلطی کردی کمکم کردی_

 :خم وحشتناکی توی صورتم غریدعصبی از جاش بلند شد. بالای سرم ایستاد. با ا

 !کی غلط کرده؟_

 :ازش ترسیدم ولی الان شرایط نبود کوتاه بیام. به خودم جرأت دادم. بلند شدم
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 .تو_

 .کنی یه روز باید اونم کوتاه کنمزبونت خیلی درازه! فکر نمی_

 !کنی به من دست بزنی؟تو غلطی می_

 !خفه شو نفس_

ام باعث شد هنوز شیر باشم. مثل رعشه انداخت. اما وجود خانوادهصدای فریاد خشمگینش، بدنم رو به 

 :خودش فریاد زدم

 !شم مردک روانی! کاری نکن جیغ بکشم همه بریزن بیروننمی_

کرد آروم باشه. توی دلم بشکنی هاش رو محکم روی هم فشار داد. با کشیدن نفس های عمیق سعی میچشم

 ...!عوضی حالا ببینزدم نقطه ضعف دادی دستم، دارم برات 

 22پارت_#

 :ازم فاصله گرفت. انگشت رو تهدید وار به طرفم نشونه گرفت

سوزه، کنم. این سری دیگه دلم برات نمیدعا کن جایی تنهایی گیرت نیارم وگرنه اون کار ناتموم رو تموم می_

 !مطمئن باش

رتش جیغ بلندی کشیدم. باز یکی از کرد. از عصبانیت توی صوعوضی داشت به اون شب توی انباری اشاره می

  .اش رو تحویلم داداون نیشخند های مسخره

تونستم تحملش کنم. به سمت خونه پا تند کردم. در حالی که از حرص و عصبانیت نفس نفس دیگه نمی

  .زدم داخل سالن شدممی

 :خندید. با دیدنم دستش رو تو هوا تکون دادآقا ماهان در حالی که می

 .رم! بیا که خوب موقعی اومدیبیا دخت_

 .نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم. لبخندی زدم و جلو رفتم

برای قرارداد یه پروژه کاری باید فردا صبح بریم دبی. چون ممکنه کمی طول بکشه. با پدرت صحبت کردم هم _

 .چون تو تنهایی هم یاشار، توی این مدت اینجا باشین
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رست شنیدم؟! من و یاشار؟!... نگاهم مبهوتم رو توی صورت تک تکشون چرخوندم. قلبم از جا کنده شد. د

اند. نه غیر ممکنه! زیر یک سقف بودن با زد که راضیهاشون داد میانگار شوخی در کار نبود! همشون قیافه

  .کنماین روانی خودکشی محزه! بمیرم هم قبول نمی

 :کردم متقاعدشون کنم خودم رو جمع و جور کردم. با لحن آرومی سعی

 .شم. تنها نیستم نغمه و دوستام هستندممنون شما لطف دارین. ولی مزاحم ایشون نمی_

عزیز بابا! نغمه هم همراه ما میاد. یه هفته که نیست ممکنه سه ماه طول بکشه. ما اونجا درگیر کار هستیم، _

مرد لازمه کنارت!... اگه پیش یاشار باشی،  ممکنه حتی گاهی نتونیم بهت زنگ بزنیم. همینجا بمون. وجود یک

 .مطمئنم که مواظبت هست تا برگردیم

 .ای پدر من یکی باید مواظب این روانی باشه که یکدفعه آمپر می چسبونه، خبر ندارین که تعادل نداره

 .موافقم. تا برگردنین مواظب نفس خانوم هستم_

کرد. عوضی کی یاشار دادم. با لبخند پیروزی نگاهم می نفسم توی سینه گره خورد. با بهت نگاهم رو به طرف

ذارم به هدفش برسه. تا دهن باز کردم خواد تهدیدش رو عملی کنه. مگه میاومد من نفهمیدم! حتما می

  .مخالف کنم

 :بابا زودتر گفت

 .ممنون یاشار جان. دیگه خاطرم ازت بابت نفس پیشت توی این مدت راحته_

 .هام مراقبشون هستماست. مثل چشم کنم وظیفهخواهش می_

هام رو با حرص بهم فشردم. این سری کور خواندی آقا پسر! هنوز منو جمله پر طعنه اش رو گرفتم. دندون

 .ذارم به هدف کثیفت برسیگیرم، مگه مینشناختی؟! به من میگن نفس! نفست رو می

 :بابا با حرف یاشار لبخند پر رنگی زد

ر ضمن نفس از طراحی دکور و دیزاین کارات خیلی خوش اومده. توی این مدت اگه کاری ممنونم ازت پسرم. د_

 .نداشتی حتما اتاقش رو طرح بزن

 :ابروی بالا انداخت. نگاهش رو به صورتم دوخت

 .حتماً در اولین فرصت_

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 46 د            

 

هاش رو  به سختی لبخندی بهش تحویل دادم. فکر کنم اونم کج و کنجول بود. به خنده افتاده بود ولی لب

 .خندیدندهاش به وضوح میمحکم بهم فشرد. تا یکجورای نخنده. اما چشم

 ...خواستند بندازنش به جون من بدبختشدند که میواقعا اینا متوجه رفتار عجیب و غریب پسرشون نمی

هام گرد شد. خشکم زد. قلبم اگه نمی زد، دیگه جای تعجب نداشت. دلم با شنیدن حرف آقا ماهان چشم

خواست همین الان از دست همشون از ته وجودم فریاد بکشم. یک فریاد دلخراش... خدا چرا اینا من رو یم

آوردم کنن که این روانی کنارم باشه؟!... چند حس باهم داشت از پا در میبینن؟! خدا چرا دارند کاری مینمی

 ...خجالت، حرص، خشم

 23پارت_#

! محرمیت با این روانی؟!... هنوز با خودم درگیر بودم که با صدای دوباره خدا با این پیشنهاد دیگه چیکار کنم؟

 :ی آقا ماهان دست از افکارم برداشتم. نگاهش بین من و یاشار رد و بدل شد. با زدن لبخند خاصی، گفت

 ها کنار هم هستند. بتواند راحت باشند.البته این صیغه ی محرمیت برای این سه ماهه که نیستیم و بچه_

 !اگه اجازه بدین که با یکی از دوستام تماس بگیرم تا تلفنی صیغه رو بخوانه؟

خواستم مخالفت کنم، با موافقت بقیه دیگه به گریه افتادم. گیر کرده بودم. هیچی راهی برام باز نذاشتن تا می

 .شد چیزی بگمزد که نمیذاشتند یا یکی حرفی رو مینمی

دونستم پشت این لبخند جیگولش و داد که راضیه ولی من بدبخت میییاشار هم خودش رو موافق نشون م

 .ای خونسردش، چه چیزی پلیدی نهفته است؟! تلافی کمین کردهقیافه

زنم. به همین راحتی تن به دیدنم در چه حال خرابی دارم دست و پا میاز پدر و مادرم در عجبم که واقعا نمی

  .این مسئله دادن و موافقت کردند

به خودم اومدم آقا ماهان به یه نفر زنگ زد. صیغه ی محرمیت به مدت سه ماه بینمون خوانده شد. پدر و  تا

کرد واقعا این مراسم واقعیه دیدشون فکر میکردند که هر کی میمادر یاشار یک جوری با ذوق خاصی رفتار می

 .و منم عروس دسته گل شونم

تعجب داشت. مگه چه اتفاقی بین من و این روانی که به  تبریک گفتنشون و شادی بیش از حدشون جای

حساب زن و شوهر شدیم، قرار بود پیش بیاد که اینجوری خوشحال بودند؟! اصلا مگه قراره ما کنار هم 

 .باشیم؟!... از دست کارهاشون مونده بودم به حال خودم گریه کنم یا بخندم
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قشه های برات بکشم که حض کنی. حالا که قبول کردی باشه آقا یاشار خودت شروع کردی! خودت خواستی! ن

 ...کنم تا پشیمون بشی. بگی غلط کردیها مون وسط کشیده شده بود، کاری میو پای خانواده

تموم مدت که اونجا بودیم کلی حرص خوردم. ذهنم فقط مشغول نقشه هام بود. تا یکجوری کفر یاشار رو 

 .دربیارم

یادشون و نگاه های زیر چشمی یاشار، کمی خوردم. بعد شام به سختی پدر و مادرم شام به زور تعارف و اصرار ز 

 .رو راضی کردم تا بالاخره دل کندن و به خونه برگشتیم

تا رفتن مامان و بابا چند ساعت بیشتر نمونده بود. به جای خواب ترجیح دادم کنارشون باشم. شاید بتوانم 

 .نار من بشنخیال این روانی کمتقاعدشون کنم و بی

 ...دونستم زهی خیالاما نمی

* * * * * * 

شد به همین راحتی دارند میرند. همیشه خورند. باورم نمیهام سُر میاشکام یکی یکی پس از دیگری روی گونه

اومد. بار کردم کنارم هستند یک پروژه یا قرارداد پیش میاز این سفرهای کاریشون متنفر بودم. تا حس می

  .رفتندتن و میبسسفر می

ام توی این فضا پخش نشه. دستم توی هوا به نشونه خداحافظی از لبم رو به دندون کشیدم تا صدای گریه

 .پشت شیشه براشون تکون دادم

با دور شدنشون، سرم رو روی شیشه سالن گذاشتم. با تموم تلاشم، بغضم با صدا ترکید. چه راحت رفتن، من 

 .خوام کنار یاشار باشم، کوتاه بیا نبودند که نبودندتن. تا لحظه آخر هر چی گفتم نمیرو با این روانی تنها گذاش

  !آخیه نی نی کوچولو! شیشه شیر، پستونک برات گذاشتن؟_

هام رو از حرص روی هم ساییدم. سریع اشکام رو پاک کردم. با شنیدن صدای پر تمسخرش زیر گوشم، دندون

 .دگاه پا تند کردمبدون توجه بهش به سمت خروجی فرو

با دو خودش بهم رسوند، مچ دستم رو گرفت. حالم خوب نبود. حوصله کل کل رو باهاش نداشتم. برای همین 

 .بدون تقلا همراهش شدم

 :از محوطه بیرون که اومدیم دستم رو از دستش بیرون کشیدم

 .خوام برمخب نشون دادی مراقبی. حالا تشریف ببرین، می_
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 :تابروی بالا انداخ

 !کجا؟_

 :ی پرور! لبخند مسخره ای کجی زدمبچه

 !شما؟_

 :پوزخندی زد

 .فعلا شوهرتم_

 :نگاهی گذرا به سر تا پاش انداختم. دستم تو هوا تکون دادم. با حرص تپیدم

 !برو بابا! شوهر کیلوی چنده؟! مسخره_

 :اش غریدهای چفت شدهاز میون دندون

 ...نفس بفهم چی میگی؟! هیچی نمیگم ه_

انگار باورش شد که شوهرمه یا فکر کرده الان میگم چشم هر چی شما بگی سرورم. عصبی وسط حرفش 

 :پریدم

 .خوای بگی؟! در ضمن زبون خودمه، دوست دارم باهاش هر حرفی رو بزنمچی می_

 :اخم غلیظی کرد. لبخند پیروزی تحویلش دادم. انگار لبخندم کفرش رو در آورده بود. با لحن خشنی غرید

 .گیرمسگم نکن نفس! سگ بشم بدجوری گازت می_

ام گذاشتم. نگاهم رو متفکرانه روی از تصور سگ شدنش، ریز ریز خندیدم. چه سگ غولی! دستم زیر چونه

 :تیپ اسپرتش چرخوندم

 ...زنی. فقط یکم خوش تیپ تخوره انگار با یوری داداشی. اصلا مو نمیات خیلی میبه قیافه_

های متورم خفه خون گرفتم. قیافه اش بیش از حد ترسناک شده بود. ترسیده نگاهش کردم. رگبا دادی که زد. 

 .شد. باعث شد لال بشماش که از خشم بالا و پایین میگردنش، سینه

 :بازوم رو چنگ زد. سرش توی صورتم خم کرد
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ماشینت میشی سعی کن دهنت بسته باشه، کم حرف بزنی! فقط بخاطر خودت میگم. همین الان سوار _

 .باهم میرم خونتون، هر چی لازم داری برمی داری و مثل یک دختر خوب باهام میای

 24پارت_#

خواست مخالفت کنم تا آتیش بگیره. اما با فکری که به ذهنم اومد. لبخند خبیثی روی لب هام دلم می

  .بلند به سمت ماشینم رفتم هاینشست. سریع روم ازش گرفتم تا متوجه نشه. باشه ای زیر لب گفتم. با قدم

تا ماشین رو روشن کردم. با تموم سرعتم از جلوش رد شدم. ولی لحظه آخر شیشه ماشین رو پایین دادم. با 

 :تکون دادن دستم توی هوا، لبخندی به صورت مات و مبهوتش زدم

 !بای سگ هار_

ر حال انفجاره! پسری پرور کردم دهاش به خون نشست. به قدری عصبی شده بود که حس میبه آنی چشم

 .فکر کرده با رفتن پدر و مادرم و بقیه با یک صیغه محرمیت دیگه صاحبم شده

محاله بذارم دستش بهم برسه، چه بشه پام رو بذارم دوباره توی اون خونه! اونم چی تنهایی با این روانی! کور 

 ...!خواندی آقا پسر

دوید. سرعتم رو خیلی پایین تر از ماشینم پارک کرده بود، میاز توی آیینه دیدم با دو به سمت ماشینش که 

 .بیشتر کردم از اونجا بیرون زدم

آخیش از دستش راحت شدم. واقعا این بشر چقدر پروری یا چه فکری کرده با اتفاق اون شب توی انباری، پام 

 ...ذارم. محاله! غیر ممکنهرو دوباره اونجا می

با صدای بوق یکسره ماشینی، نگاهم رو عصبی به آیینه کشیده شدم تا بهش  توی حال و هوای خودم بودم که

داد تا کنار هام از تعجب گرد شدند. دقیق پشت سرم بود و برام چراغ میبگم چه خبرته یابو بیا برو. اما چشم

 .بکشم

اهمیتی فرمونم رو توی دست هام فشردم. پوف عصبی کشیدم. اینم جته! چه زود خودش رو بهم رسونده! 

کنم تا ردم رو گم کنی. از لای ماشینا بهش ندادم. پام رو با حرص روی گاز بیشتر فشردم. الان یک کاری می

 .لایی کشیدم تا بتوانم از دستش فرار کنم

ذاشتیم. برای همین از بچگی ماشین بابا رو یواشکی با نغمه برمی داشتیم. توی خیابون های خلوت مسابقه می

 .مون خوبی داشتیمهردومون دست فر 
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به خیال خودم که از دستش راحت شدم نفس آسوده ای کشیدم. اما با صدای بوق یکسره ای، خشکم زد. 

 .دوباره باز پشت سرم بود

هام رو از حرص روی هم فشردم. روانی انگار دست بردار نبود. منم آدمی نبودم جیغ بلندی کشیدم. دندون

 .می روندمکوتاه بیام. با همون سرعت مسیر رو 

چند باری خواست ازم سبقت بگیره ولی بهش راه ندادم. شانس آوردیم این وقت صبح تردد ماشینا کمتر بود و 

 .نسبتا خلوت بود

بردند پارکینگ و گرفتمون و یکراست ماشینا رو میوگرنه با این سرعت حتما تصادف مي کردیم یا پلیس می

  .گشتیمبا لب و لوچه آویزون و پای پیاده به خونه بر می ذاشت.یک جریمه سنگینم کف دست هردومون می

امون سرعتم رو بیشتر کردم. با پیچیدنم داخل کوچه ریموت رو زدم. تا هر چه سریعتر با نزدیک شدن به خونه

 .وارد خونه بشم

ل لحظه آخر که امید داشتم پشت در مونده. سریع از ماشین پیاده شد قبل بسته شدن در، خودش رو داخ

  .انداخت

با چشم دنبال سرایدار گشتم که نبود. تازه یادم افتاد که نیست. وای زیر لب زمزمه کردم. خدا بگم احمد آقا 

تونن جلوی ها که نمیچیکارت کنه همین امروز مونده بود بری دیدن مادرت، اونم سر صبح!... الان این دوربین

 .این روانی که وحشی شده رو بگیرند

گیره. اومد که سریع قفل مرکزی رو زدم. آب دهنم رو قورت دادم. اوه الان میاد گازم میفم میبا خشم به طر 

 .اش خیلی ترسناک شده بودقیافه

ترس به جونم افتاد ولی بازم با تموم وجودم سعی کردم نشون ندم که ازش ترسیدم. بخاطر این که متوجه لرزش 

 .با لبخند که از ترس بود به صورت کبودش زل زدم بدنم نشه، دست به سینه به صندلی تکیه دادم.

 :صدای فریادش تموم تنم و کل محوطه رو لرزوند

 .ی احمق نزدیک بود به کشتمونمون بدیدیوانه_

تونه کاری کنه. با تموم تلاشم سعی کردم دونستم فعلا نمیکوبید، صداش کر کننده بود. میقلبم وحشیانه می

 :لبم نشوندم و گفتمصدام نلرزه. نیشخندی گوشه 
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رحم نیستم. خودم میرم آخیه ترسیدی! مای بی بی ات خیس شد؟! غصه نخوری یه وقتی! من مثل تو بی_

 .خرمبرات پوشک می

 :محکم دستگیر ماشین رو کشید

 !خوای بکنی؟باز کن این بی صاحب رو تا بهت بگم کی ترسویه! چه غلطی می_

دونم آمپر روانی پریشت کامل برام رویت شده... ابروهام رو حالی که میمگه مغز خر خوردم. غلط بکنم اونم در 

 :بالا و پایین انداختم

 .ترسم در رو باز کنم، گازم بگیری مثل تو هار بشمفعلا هاریت زده بالا!... می_

 25پارت_#

ی کف دستش رو چنان محکم روی شیشه کوبید که دلم از ترس تکون خورد. سرش رو مماس با صورتم رو

 :شیشه خم کرد

 !دونم با تو؟مونی، میای بیرون. اون وقت من میتو که تا آخر عمرت اون تو که نمی_

وای نفس دیدی بدبخت شدی! بالاخره گیرش میفتی! الانم هیچکسی هم نیست به دادت برسه. چرا فکر 

 .شستاینجاش رو نکردم!... پریدن رنگ صورتم رو که دید، پوزخندی زد روی کاپوت ماشینم ن

نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. خدایا حالا چیکار کنم؟! دستم روی قلبم که وحشتناک خودش رو به قفسه 

قدر بشین همونجا تا زیر پات علف که کوبید، گذاشتم و بهش زل زدم. نباید بفهمه که ترسیدم. اینسینه ام می

 .کنمنشینم. بالاخره یک راهی پیدا میمیهیچی، درخت سبز بشه. منم اگه تا آخر عمرم طول بکشه همینجا 

برای حرص دادنش تنها راهی که به ذهنم رسید ضبط ماشین روشن کردم. از قصد روی آهنگ شاد و توپی پلی 

  .کردم. صداش تا آخر بالا بردم

های به خون با چشم با پخش شدن آهنگ، پیشکنی زدم. کمی خودم توی جام تکون دادم. اونم دست به سینه

کردم. گاهی توی هوا کردم، با قر و ناز چشمک براش حواله میشسته خیره ام بود. همراه خوانده هم خوانی مین

 ...فرستادمبراش می ب.و.سرسه که دستش بهم نمیاز قصد این

  .کردمیک ساعتی گذشت نه اون کوتاه بیا بود نه من. صبحونه نخورده بودم و احساس گرسنگی می

شب اصلا نخوابید بودم. دستی صندلی رو کشیدم. حداقل بخوابم تا وقت کشی کنم. از طرف دیگه هم دی

 .هام رو هم بستم. به ثانیه نرسید که خوابم بردشاید خسته بشه بره. با خیال راحت دراز کشیدم و چشم
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* * * * * * 

 *یاشار*

یدم. واقعا این دیگه کیه؟! یک کلافه و عصبی چنگی به موهام زدم. تا حالا دختری به لجبازی و سرتقی این ند

 !موجود نادر و کمیاب

ام شده یک لحظه آرامش ندارم. توی این دو هفته هر چی سعی کردم بهش فکر نکنم از روزی که وارد زندگی

 .کشیدخورد و خودش رو توی مغزم به رخ میاما هر لحظه توی ذهنم ول می

ذاشتم تا مبدا ببینمش. ولی هربار و هر رو هم نمیهر شب از ترس دیدنش توی خوابم، حتی گاهی پلک هام 

خواست سرم رو محکم به دیوار بکوبم تا تموم حافظه ام از این دختر افتاد. گاهی دلم میشب این اتفاق می

 .پاک بشه

یکدفعه اومد تموم هوش و حواسم رو بی اختیار تصاحب کرد. طوری که خودمم نفهمیدم چطوری؟! با خودم 

کنم. اما وقتی دیشب توی اون جمع دیدمش واقعا شوکه شدم. تموم تلاشم بشه فراموش میگفتم هر طور 

  .برای فراموش کردنش یکباره پر کشید و به یغما رفت

ام حذفش کنم. واقعا دیگه در مقابلش کم آوردم. هر چی دست و پام زدم که ازش دور شد از زندگیانگار نمی

  .بشم، بدتر شد

  .ها براش داشتم که اون سرش ناپیدا باشهزار دادنش قبول کردم مواظبش باشم. نقشهدیشب برای حرص و آ

 .اما خواندن همون چند آیه مجبورم کرد در مقابلش کوتاه بیام. نرم بشم

داره که با تموم تقلاهام برای دور شه. خندهالان این دختر که راحت اینجا خوابیده ناموس من محسوب می

 .کردم که بشه زنم! محرممکردنش، خودم کاری 

توانم همون جوری رهاش کنم. لعنت به من! لعنت به این دل که بی هوا... آخ که الان اگه خودم بخوام هم نمی

 .خوام حتی بهش فکر کنمنمی

ی زیبا و خوشگلی داره. چشم ابرو مشکی، در عجبم واقعا این دختر چی داشت؟! نمیگم زشته برعکس چهره

یده، لبهای کوچک گوشتی، موهای صاف و براق مشکی، همچی با اون صورت سفیدش دماغ باریک و کش

  .ترکیب قشنگی داره
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دونم با این همه مقاومتم در مقابل دخترای رنگ وارنگ، دست و دلم زیبایی خاص و نفس گیری داره. اما نمی

  .نلرزید

خواد آه که یاد حماقت میفتم دلم می اما این دختر برق سه فاز بهم وصل کرد. کل وجودم لرزید و سوختم...

 !گردن خودم رو بشکنم. دوباره نگاهی به صورت غرق خوابش انداختم. چه راحت خوابیده

دونست از اون شب که دیدمش تا الان یک خواب راحت برام نذاشته. شیطونه میگه برم بیدارش لعنتی نمی

شیشه بردم اما وسط راه این دل لامصب جلوم  کنم تا حالش رو بگیرم. خودم رو جلو کشیدم. دستم رو سمت

  .رو گرفت

کلافه دستم رو مشت کردم و عقب کشیدم. همونجا روی ماشین دراز کشیدم. اما نور آفتاب صبحگاهی که 

  .خورد، کلافه ام کرده بودهام میصاف به چشم

هام توی جیب با فرو بردن دستبهتره تا خوابه برم یه نگاهی به دور اطراف بندازم. از ماشین پریدم پایین، 

  .شلوارم به سمت گوشه ای از حیاط شون که چند درخت بود، رفتم

تکیه دادم به درختی و از همونجا زل زدم به ماشینش. الان من با این وضعیت با این دختر چیکار کنم؟! واقعا 

  !این دختر قصد داره نفسم رو ببره؟

دونم؟! ری رو به روی زندگی باز نکنم. اما این در از کجا باز شده، نمیاما بعد گندم به خودم قول دادم هیچی د

  .هام رو محکم بهم فشردم. مغزم از کلنجار افکارم کم آورده بودچشم

  .هام رو باز کردمدونم چقدر گذشت که با صدای باز شدن در ماشینش، سریع چشمنمی

وز من رو نشناختی خانوم کوچولو! اومدم تا حالیت کنی با من! هنلبخندی خبیثی روی لب هام نشست. لج می

 ...کنم من کی ام

 26پارت_#

* * * * * * *  

 *نفس*

خورد. تهوع گرفته بودم از گرمای هام رو باز کردم. حالم داشت یکجورایی بهم میبا حس گرمای شدید چشم

ت هام خودم رو باد زدم تا کمی خورد. شال آبی رنگم رو کمی شل کردم. با دسآفتابی که مستقیم به ماشین می

 .خنک بشم
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گیج توی جام نشستم. چرا توی ماشین خوابیدم؟! به دور اطراف نگاه کردم. با فشار به مغزم، تازه متوجه جای 

  .خالی یاشار شدم

لبخندی به پهنای صورتم زدم. ایول پسر! توی عمرت این بهترین کاری بود که انجام دادی. دست هام رو با ذوق 

 .شی زمزمه کردمدونستم زود خسته میم بهم کوبیدم و زیر لب میمحک

سریع از ماشین پیاده شدم. سوت زنون از ذوق پیروزی ام به سمت خونه رفتم. آخیش راحت شدم. پسر تو که 

 ...خواستی حرصم رو در بیاریآوردی، مرض داشتی میکم می

هوا رفتم. از ترس جیغ بلندی کشیدم که پشت  زدم یکدفعه رویهمونجوری که با خودم توی ذهنم حرف می

 :بندش صدای بدجنس یاشار رو شنیدم

 .توی تله افتادی موش کوچولو_

هاش انداختم. با دو دستش بدنم قفل کرد تا نتونم حرکتی هنوز حرفش رو هضم نکرده بودم که روی شونه

  .کنم

های محکمی به پشتش و پا زدم. مشت که نمیتونستم تکونی بخورم بازم با حرص و عصبانیت دستبا این

 :زدم. جیغ زدممی

 .ولم کن روانی! بذارم زمین_

بدون توجه به حرفم و تقلاهام در حیاط رو باز کرد داخل ماشینش پرتم کرد. جیغ کشیدم تا خواستم بلند 

  .بشم، ماشین با سرعت به حرکت در آورد

بشم؟! چطوری توی اون مغزش فرو کنم بیخیال من  خدا من با این بشر چیکار کنم؟! چطوری از دستش راحت

  .کردم بیخیالم شده و رفتهذاره؟!... من بگو چقدر ساده بودم که فکر میبشه؟! چرا راحتم نمی

زدم که نگه داره. در جواب کارم مثل عصبی خودم رو جلو کشیدم. مشت های محکمی به سر و صورتش می

  .بردقبل فقط سرعتش رو بالا می

هاست که به شم. این بشرم لجبازتر از این حرفجوری فقط خودم خسته میدیدم نه فایده نداره. این وقتی

  .حرفم کنه

زدم، دست به سینه به صندلی تکیه دادم. باشه خودت خواستی! کاریت با اخم و در حالی که نفس نفس می

 !لط کردم. حالا ببینکنم خودت دو دستی بیاری دم خونمون بذاری، بگی برو به سلامت! غمی
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با توقف ماشین و دیدن همون خونه تموم خاطره اون شب دوباره برام زنده شد. تموم تنم لرزید. دست هام رو 

  .سوزهکردم از فشار ناخن هام کف دستم داره میمشت کردم و فشردم به طوری که حس می

شیدم تا آروم بشم. این سری کوری فهمید که چه حالی دارم. چقدر ترسیدم. چند نفس عمیقی کنباید می

 ...!زنم. شک نکنخواندی آقا پسر! اگه بخوای انگشتت رو بهم بزنی به بابام و آقا ماهان زنگ می

خواست شد. فقط دلم میبا حرص از ماشین پیاده شدم که یوری رو مقابلم دیدم. یخ زدم. بدتر از این نمی

 .همین الان هر دوشون رو باهم خفه کنم

س به در ماشین چسبیدم. خدا خودت نجاتم بده از دست این روانی و سگش!... لرزش بدنم از چشم از تر 

  .خندید، پیاده شد. کنارم ایستادیاشار دور نموند. در حالی که می

 :نگاهش روی یوری بود، زیر گوشم با خنده زمزمه کرد

 .دیدم علاقه ی خاصی بهش داری، آوردمش اینجا پیشت باشه_

 :دی کشیدمجیغ بلن

 !خیلی بیشعوری_

 :های ترسیده ام خیره شدام، توی چشمیدن گونهب.و.سسرش روی صورتم خم کرد. با 

ای داره. در ضمن عاشق گوشت تازه هم های تیزه و برُندهسگم مثل من هاره! حواست خیلی باشه دندون_

 .هست

های که از و به عقب هولش دادم. با دندونام پاک کردم از جمله آخرش تموم تنم لرزید. با حرص رد*" روی گونه

 :فشردم، غریدمحرص و خشم می

 !دقیقا میگی با سگت دوقلویی_

کرد. خودش گفت، حالا که به زبون آوردم فشرد، نگاهم میهای ریز شده و لب های که از حرص میبا چشم

 :جایی برای ناراحتی وجود نداره. سرم رو تکون باهمون لحنم گفتم

  !مگه میگم؟ چیه دروغ_

 :وقتی سکوتش رو دیدم ادامه دادم

 .در ضمن صبحونه نخوردم، گرسنمه_
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 :ابروی بالا انداخت

 !خیلی رو داری_

 !خب داشته باشم. تو فضولیشی؟_

 .پوف عصبی کشید. دستم رو گرفت و دنبال خودش داخل خونه کشید

 27پارت_#

 ...!خورشید! خورشید_

از اتاقی خارج شد. مات و مبهوت نگاهش بین صورتم و دستی که توی خورشید با صدای بلند یاشار با دو 

  .چرخیدیاشار چنگ شده بود، می دست

 :انگار انتظار نداشت دوباره من رو اونجا ببینه برای همین یکم طول کشید تا به خودش بیاد و جواب بده

 .بله آقا_

 .سریع صبحونه خانوم افروزی رو آماده کن_

 :ود. با تردید پرسیدخورشید هنوز گیج ب

 ...آقا ببخشید ایشون مثل قبل باید کار ک_

 :یاشار اخمی کرد و عصبی وسط حرفش پرید

 !نخیر، ایشون الان مهمون این خونه اند. کوچکترین بی احترامی ازتون ببینم، اخراجین_

کوتاه بیا پسر بهت با تعجب دو جفت ابروهام بالا پریدند. یعنی چی شده الان، من براش مهم و عزیز شدم؟! 

ی تلافی که برام دونم این رفتارتم جزئی از همون برنامهها. من رو نمیتونی گول بزنی چون میخوره این حرفنمی

  ...چیده ی

 :خورشید سری تکون داد و چشمی زیر لب گفت. یاشار با رها کردن دستم، گفت

  .ذاریشتند در اختیارشون میدر ضمن اتاق بغلیم رو براشون آماده کن. هر چی هم لازم دا_

چقدر این بشر مسئولیت پذیره. بابا وظیفه شناس! بابا مراقب! بابا فداکار!... اصلا تو دیگه کی هستی؟! یک 

  ...!مرد روانی نمونه و بی نظیر
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 :هام توی کاسه چرخوندمکرد. پوفی کشیدم. چشمدیگه داشت با این رفتار ظاهریش عصبیم می

  !خوای بیام توی اتاق خودت؟ازت که بیام اتاق بغلیت. یک وقت تعارف نکنی، میخیلی خوشم میاد _

 :چرخوندهام میلبخند شیطونی زد. در حالی که نگاهش رو توی چشم

کنم. خورشید لازم نیست شب پیش خودم فکر خوبیه؟! این پیشنهادت رو بدون چونه زدن قبول می_

 .خوابهمی

اد باخت شرطم؟! من یک اشتباهی کردم و الانم هنوز دارم تاوان اون حماقتم زد به پیشنهچی؟! داشت تنه می

کنه می ذاره توی رو پس میدم!... یک تاوان سنگین... ای خدا از جمله اولش بگذرم اما در کل چه زودم نقد می

  ...!جیبش. بفرما بیا تو دم در بدَه

 :پیدمهام از حرص گرد شدند. دست به کمرم شدم. با تمسخر تچشم

ترسم پیشم بخوابی از ذوق پیشنهادم تلف بشی بمونی روی دستم، اون وقت رو دل نکنی بچه پررو! می_

  .تونم بدمجواب بقیه رو نمی

 :رفت، دستش توی هوا تکون داد. چشمکی زددر حالی که عقب عقب می

 .بینمتتم میخوام تلف بشم نه تو. فعلا کار دارم باید برم، بای تا شب توی تخنترس من می_

هام محو شد. خدایا، من سه ماه با جیغ بلندی کشیدم که قهقه ای بلندی سر داد. خیلی زود از جلوی چشم

  .کنمشم. اگرم نشم حتم دارم از کاراش دق مییارم. مطمئنم که دیوونه میاین روانی طاقت نمی

هام یخ بست. وای بدبختم خون توی رگ نکنه بخواد کار ناتمومش رو تموم کنه. از فکرش مو به تنم سیخ شد.

 !شدم. نکنه بخواد... وای نه؟

 !نفس خانوم چی شد باز اومدی اینجا؟_

ام که جوابش رو بدم، چشم از در سالن گرفتم. کلافه نفس حبس شده توی سینهبا صدای خورشید بدون این

 ...!ی فکر کرده؟! محاله بذارمرو پر فشار بیرون فرستادم. باید یک کاری کنم. باید برم. پسری پرور چ

زد، دست از کلنجار با نشستن دستی روی شانه ام و صدای نگران خورشید که اسم رو چند باری صدا می

 :افکارم برداشتم

 !حالت خوبه؟! چرا جواب نمیدی؟_
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 :نگاه مضطربم رو بهش دوختم، نالیدم

سر دوست بابام باشه. صبح همشون رفتند بینی خورشید خانوم، شانس ندارم. از بس باید این روانی پمی_

 .خوش گذرونی دبی، من رو سپردن دست این روان پریش که به حساب خودش مواظبم باشه

 :لبخندی روی صورت گرد و تپلش نشست

 .حرص نخور دخترم. آقا، مرد خوبیه! بیا بریم صبحونه برات آماده کنم بخوری_

دادم. دنبالش راه افتادم. فعلا برم یک چیزی بخورم و به مغزم تازه یادم افتاد که چقدر گرسنمه. سری تکون 

 .فشار بیارم، چطوری تا قبل اومدنش فرار کنم

 28پارت_#

 :با ترس و تردید فقط سرم رو از لای در بیرون بردم و نگاهم رو چندبار دور تا دور محوطه حیاط چرخوندم

 !اش؟خورشید، سگه نیاد؟! مطمئنی جاوید بسته_

 .شهین کلاستون دیر میبله، بر _

یدم. از کارم خندید. اما یک لحظه ب.و.سبا خوشحالی برگشتم که پشت سرم ایستاده بود. صورتش رو محکم 

  .کنمکنم به نظر خودم درسته اما دارم از اعتمادش سواستفاده میاز خودم خجالت کشیدم. شاید کاری که می

که راضی به اخراجش نیستم اما واقعا مجبورم. یعنی ! با اینکنه یا نه؟دونم یاشار اگه بفهمه اخراجش مینمی

تونم اینجا بمونم و بذارم اون روانی هر کاری دوست داره انجام یاشار راهی برام جز فرار نداشته بود. من نمی

  .کنم که مشکلی براش پیش نیادبده. توی دلم دعا می

همه دروغ بهم بافتم که امروز کلاس دارم، اگه نرم  ینکرد. امروز مجبور نمی شدم ااگه یاشار باهام لج نمی

خواد که با نرفتنم کاری کنه تا استاد حذفم کنه. استادم دیگه راهم نمیده. یاشار هم چون باهام لج کرده و می

  .ام سر شکسته بشممن جلوی خانواده

کنه تا به کلاسم برسم.  هام که جز دروغی بیش نبود، تصمیم گرفت یواشکی کمکمخورشید بعد شنیدن حرف

  ...دونست که من قصدم فرار از این خونه است و برگشتی در کار نیستاما طفلکی نمی

ترسیدم از یک گوشه ای بپره بیرون و گازم بگیره. با تنی لرزون که یوری توی محوطه حیاط نبود اما بازم میبا این

  .سوار شدم و روشنش کردم تا ماشینی که خورشید سوئیچ رو داده بود، دویدم. سریع
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با حرکت دادن ماشین نفسی از آسودگی کشیدم. دستم توی هوا برای خونه تکون دادم. با خنده و ذوق لب 

 :زدم

  .بای عزیزم، شب یوری جونت تو تختت بغل کن_

ا رسیدنم شعور فکر کرده مالکم شده. روانی پررو!... با سرعت از اونجا بیرون زدم و به سمت خونه روندم. ببی

 .بازم خبری از احمد آقا نبود. معلوم نیست باز کجا رفته. بیخیالش شدم تا خود اتاقم دویدم

ریختم. از این یاشار باید ترسید. واقعا هم شه همون جوری توی چمدون میکردم فعلا لازم میهر چی فکر می

کرده! یکجوری خودم گم و گور کنم که از  ترسیدم اگه بفهمه فرار کردم مطمئن بودم که دنبالم میاد. ولی فکرمی

 ...پیدا نکردن ردم، فکش بیفته

قدر توی چمدون رو پر کرده بودم که خیلی سنگین شده بود. بلند کردنش کار حضرت فیل بود. اما از ترس این

زی کشیدمش که یکدفعه از پشت خوردم به یه چیاومدن یاشار با هزار زحمت و بدبختی پله به پله پایین می

 سفت

یا خدا!... با بهت و ترس برگشتم که خشکم زد. قلبم از جا کنده شد. دستش رو جلو آورد. نوازش وار روی 

 :ام کشید. با لحن ترسناکی لب زدگونه

 !کجا عزیزم؟_

یع به خودم اومدم. دستش رو پس چقدر ترسناک شده بود ولی نباید بترسم. اصلا به اون مربوط نیست. سر 

 :زدم. با قورت دادن آب دهنم و صدای که سعی کردم نلرزه

 .فضولیش به تو نیومده_

 !خوای نشونت بدم؟برعکس عزیزم فضولیش بهم خیلی میاد، می_

 :هام گرد شدچشم

 !خوای نشون بدی؟چی رو می_

 :ابروی بالا انداخت

 !دونی؟! باید عملی باشه؟یعنی نمی_

 :هاست و قصد نداره تمومش کنه. نفس عمیقی کشیدم تا به خودم مسلط بشمانگار لجبازتر از این حرفنه 
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ببین بیا همینجا هر چی بوده رو تمومش کنیم. هم من هم تو دل خوشی از هم نداریم. پس بهترین راه این _

 !گیم. اوکی؟که، از هم دور باشیم. به خانواده هامون هم هیچی نمی

 .ش خاروند و نوچی زیر لب زمزمه کردگوشه ابرو

کردم تا سَقط بشه. با کف دستم ضرب محکمی به خواست از همین بالای پله ها پرتش میآخ خدا دلم می

 :اش زدم که حتی یک میلیمتری هم تکون نخورد. عصبی غریدمسینه

اشه. آقا به چه زبونی انوادهبگو کخ دارم، مرض دارم، کوفت دارم، کرم دارم یا هر جک و جونور دیگه که هم خ_

خواد ریخت تو خواد باهات یکجا باشم. دلم نمیبرات بگم یا ترجمه کنم یا هیجی کنم تا بفهمی، دلم نمی

 ...ببینم. تو روانی ک

 29پارت_#

بدون توجه به حرف زدنم. مچ دستم رو گرفت و با دست دیگه اش مثل پر کاه چمدون رو برداشت. حرفم رو 

 :قطع کرد

 !زنی! راه بیفت که معلوم نیست باز چی توی سرته؟یلی حرف میخ_

رسید. همون جور دنبال خودش کشون کشون دستم رو با حرص عقب کشیدم ولی مگه زورم بهش می

 :کشیدممی

 !ولم کن! جدی گفتم! هر کی میره پی کارش. آخه یکم به حرفم گوش بده چی میگم_

فه اش کنم ولی حیف که قدرتم به این غول بیابونی که هیکلش تونستم خای عصبی کرد. کاش میتک خنده

 .رسهدو برابر منه، نمی

 ...همراه خودش از خونه بیرونم کشید. انگار واقعا راهی برام نمونده بود که همراهش برم

با توقف ماشین جلوی خونه اش سریع پیاده شد. در طرف من رو باز کرد. مچ دستم رو گرفت از ماشین بیرون 

  .شیدمک

خواد سگش رو ول کنه به شد. نفسم حبس شد. روانی نکنه میسوتی زد که یوری با سرعت نزدیکمون می

  .جونم

 :ترسیده خودم رو به بازوی ورزیده اش چسبوندم. نیشخندی زد

 .ترسیترسی ولی از این که خوب میاز من نمی_
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  .همراه خودش من رو پا کنار یوری نشوند خواد یه غلطی بکنه.طوری با کنایه حرف زد که شک نداشتم می

ترسیدم هر لحظه با اشاره یاشار بپره بهم. گازم بگیره. این روانی همونجور قدر نزدیکم بود که مییوری این

 .وایسه و نگاهم کنه. خودم رو بیشتر بهش چسبوندم

 :دکشید. با صدای که موج خنده داشت لب ز یاشار نوازش وار دستش روی سر یوری می

 ببین پسر! این دختر سرتق، چشم سفید رو هر وقت بدون من دیدیش گازش بگیر. فهمیدی؟_

اش که به رنگ آبی کمرنگ بود. بدتر های گرد و ریز شدههام روی چشمبا پارس یوری، دلم هری ریخت. چشم

  .اون زبون دراز و دندون هاش که از ترس روش زوم شده بود

 :ا قورت دادم. التماس وار با صدای لرزونی نالیدمبه سختی آب دهنم رو پر و صد

 .یاشار، نه تورو خدا! این کار رو باهام نکن_

با بهت برگشت به صورت رنگ پریده ام زل زد. بعد یک نگاه طولانی دستش رو دورم حلقه کرد. با لحن خاصی 

 :زمزمه کرد

 .با منی هیچ وقت نترس_

. چی شد؟! خودش و سگش ترسناکند. باهاش باشم نترسم. های گرد از ترس و حرص نگاهش کردمبا چشم

 .هه، هه، مسخره است با این حمایت کردنش

  .ام رو رها کردمبا دستش به یوری اشاره کرد بره با رفتنش، نفس حبس شده

من همراه خودش از جا بلند کرد و به سمت خونه کشوند. بدنم این قدر سست شده بود که به سختی دنبالش 

 .شدم. تا داخل سالن خونه شدم روی کاناپه وا رفتم. با دو دست لرزونم سرم رو چسبیدمیکشیده م

شنیدم. سعی کردم نفس عمیق بکشم و زد که صداش واضح میزد. به حدی تند میقلبم هنوز توی دهنم می

ت و حالم بدتر رفجلوی لرزش بدنم رو بگیرم ولی مگه این روانی می ذاشت. مدام چهره یوری توی ذهنم رژه می

 ...!میشد. خدای من اینم موجوده آفریدی؟! ترسناک

 :کردم نگرانه، سرم رو از عصبانیت یک ضرب بالا اومد. لیوان آبی به طرفم گرفتبا صداش که حس می

 .یکم آب بخور تا حالت بهتر بشه_

 :ای عصبی کردم که توی فضای سکوت سالن پیچیدخنده
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هم نگران میشی؟! اصلا چیزی ازش حالیت میشه؟! درک داری؟! فهم چی؟! اون نگو برای من آوردی؟! مگه تو _

فهمی بدون خوردن این آب آرومم نمی کنه. اگه هزارتا لیوان آب دیگه ام بخورم، بازم آروم نمیشم. چی؟! اگه می

 !کنه؟دونی چی آروم میمی

 :سوالی نگاهم کرد که شماره لب زدم

 ...!این آب ندیدن تو پادزهر آرامش منه نه_

 30پارت_#

 .های بلند ازم دور شداز لحن عصبی و پر نفرتم، لیوان رو با ضرب روی میز عسلی جلوم کوبید و با قدم

به درک که عصبی میشی روانی. تو هم مثل اون بهراد نامردی. اگه نامرد نبودی راضی نمی شدی این قدر اذیتم 

وفا دل گه ی همند. لعنت به من که به یکی از این مردای بیخوره همشون لنکنی. حالم از هر چی مرد بهم می

 .بستم

 .حالم که بهتر شد به سمت آشپزخونه رفتم. خورشید مشغول درست کردن غذا بود. با لحن آرومی سلام کردم

 .که برگرده، با لحن دلخور و سر سنگینی جوابم رو دادبدون این

رده بودم. جلو رفتم. با نشستن دستم روی بازوش، دل این لحن حقم بود، من از سادگیش سوءاستفاده ک

 :جویانه لب زدم

دونم چطوری براتون توضیح بدهم که خودتون شاهد بودین اون شب مهمونی چه رفتاری باهام داشت! نمی_

کنه. شما هم اگه جای من بودین از دست درکم کنین. تا بفهمین که بودن کنار یاشار من رو واقعا اذیت می

  .کردین. مجبور شدم بهتون دروغ بگم تا برمآدمی مثل یاشار فرار میهمچین 

 .کنم بخاطر هیچ خطایم، آقا سرم داد نزد. اما امروز اینکار رو کردتوی این چند سالی که اینجا کار می_

 ...خوام ممعذرت می_

 :به طرفم برگشت. حرفم رو قطع کرد

فتی، ناراحت نیستم. از این ناراحتم که این اولین باره که آقا رو که آقا سرم داد زده یا بهم دروغ گمن از این_

 .ناراحتش کردم

مات نگاهش کردم. مگه ناراحتی اون روانی مهمه؟!... دستش روی دستم که روی بازوش بود گذاشت و به گرمی 

 :فشرد. ادامه داد
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دونم بینتون چی بود و چی ه نمیکنی آقا بد نیست. فقط کافیه بشناسیش. اگه اون روز کاونقدرم که فکر می_

خوام بدونی که خودش گذشته؟! به زور آوردت اینجا و مجبورت کرد، کاری بکنی که دوست نداری. اما می

 .بیشتر از تو عذاب کشید

هاش گیج شدم. طوری که افکارم بهم گره خورد، یک گره کور که باز کردنش برام خیلی سخت شد. یعنی از حرف

ن شب بیرحمانه و با سنگدلی تموم قصد تعرض بهم رو داشت. بیشتر از من عذاب کشیده؟! چی؟! آدمی که او

 ...!طوری برخورد کنه؟چطوری؟! چه دلیلی داشت که باهام این

های خورشید سکوت کردم. مشغول بقیه کارش شد که از آشپزخونه بیرون زدم. جلوی تلویزیون در مقابل حرف

 .لم در حال پخش بود. اما تموم حواسم پی حرف خورشید بودروشن نشستم. نگاهم خیره به فی

های خورشید در نیاوردم. از آخرم بیخیالش شدم. اما تنها چیزی که کلافه ام کرده بود. یاشاری بود. سر از حرف

  .که نفهمیدم از کی بهم خیره شده بود

ترسیدم با پیش یون، بیشتر میبعد ناهار هم حرفی از اتاقم و استراحت نزدم. دوباره نشستم پای تلویز 

  .کشیدنش، از لج و حرص باهام تا پای تختش بکشم

تا شب کلی حرص خوردم. منتظر بودم از خونه بره، بیرون ولی نرفت. صاف نشسته بود روبروم و به رصد کردن 

انی، تحمل های این روزد اما از افتادن توی دستحرکاتم، چشم دوخته بود. دلم برای یک ذره خواب لهله می

 .کردم. دمَ نمی زدممی

که کلی دعا کردم به این لحظه نرسم اما رسیدم. بعد شام بی حرف حمله کرد به بالاخره شب فرا رسید. با این

مچ دست بدبختم و دنبال خودش به اتاقی که قبلا یکباری توش بودم کشوند. با ورودمون به اتاق در رو پشت 

  .سرش قفل کرد

 :های گرد شده نگاهش کردم. بهش تشر زدمچشممات و مبهوت با 

 !حتم دارم باید خودم ببرمت تیمارستان. چرا در قفل کردی؟_

 :بدون توجه به حرفم من سمت تخت رفت. پتو و بالشتی برداشت و جلوی پام پرت کرد

 .فکر و خیال برت نداره که آوردمت توی اتاقم، بهت اعتماد ندارم وگرنه از جنس تو بیزارم_

 :کارش و حرفش خیلی ناراحت شدم. پوزخندی حرص داری زدم از

 .ام بگن عرضه نگهداری از من رو نداشتیترسم خانوادهاین نگی چی بگی؟! بگو می_
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 :ین بخوابم؟! با حرص غریدمآخه من چطوری روی زم

 ...راحتی؟! تعارف نکنی یک وقت؟! اگه جات بدِ، بگو؟! همین پتو و بالشت هم مال تو؟! من از سرم زیا_

هنوز حرفم تموم نشده بود که یکدفعه بلند شد. با چند قدم بلند خودش رو بهم رسوند. ترسیده چند قدمی 

 .. قلبم همونجا سقوط کرددر بسته خورد. عقب گذاشتم. چون هنوز جلوی در بودم. پشتم به

 :کف دستش رو کنار سرم گذاشت. توی صورتم خم شد

 !چی میگی برای خودت، غرُغرُرو؟_

 :با فکی منقبض شده، توی صورتم غرید

 .لعنتی! پاشو برو تا پشیمون نشدم_

کردم گوشه ترین و دورترین نقطه اتاقش و همونجا پنهان منم مثل یک پرنده اسیر توی قفس، *" پرواز  ..*..

  .گرفتم

کردم *" لرزیدم با بغل کردن زانوهام، سرم روشون گذاشتم. هنوز حس میروی زمین آوار شدم. در حالی که می

بخاطر ترس و حسی که بهم دست داده بود و به شدت گرمم شده بود، با صدای آرومی از دست خودم گریه 

 .کردم

دونم چقدر گذشت سرم رو بالا آوردم. نگاهم رو با نفرت بهش دوختم. با نفس های منظمش فهمیدم که نمی

  ...کنهخوابش برده. روانی حتی تعادل رفتار هم نداره. یکدفعه قاطی می

برد. ذهنم فقط پی نقشه ای بود که اساسی حال این روانی رو بگیرم. کلافه و عصبی نگاهم رو توی خوابم نمی

هام برق زد. با فکری که به ذهنم رسید. با ذوق بلند شدم و به سراغش تاق چرخوندم. با دیدن چمدونم، چشما

  ...رفتم

با خنده نگاهش کردم. لب هام رو محکم بهم فشردم تا صدام بلند نشه. یک بادکنک پر آب وسط پاهاش بود. 

که به زور از یکی از شلوارهام کنده کف کفپوش کنار تختش رو با یک کرم مرطوب خوب چرب کردم. کشی 

 .بودم، توی دستم بود

همچی رو یکباره دیگه چک کردم. با اطمینان کش رو محکم کشیدم و یکباره رها کردم که صاف خورد به 

 "*پهلوش
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با وحشت توی جاش نشست. گیج بود که با فشار پاهاش بادکنک ترکید. آب سرد که روی پاهاش ریخت، 

  .جیغی بلندی کشید

ام رو رها کردم. با تعجب به طرفم چرخید. انگار مغزش تازه به کار افتاد و فهمید که چه کردم. عصبی به قهقه

سمتم خیز برداشت. کمی عقب تر رفتم تا پاش روی کفپوش چرب خورد، پخش زمین شد. صدای آخ گفتنش 

  .به هوا رفت

ت خاص و بی نظیر توی وجودم تزریق شد! دوباره قهقه زدم. چقدر دلم خنک شد! چه حالی داشتم، یک لذ

رفتم توی کار اذیت کردن این روانی!... در حالی که نگاهم روش بود به سمت در تراس رفتم. بریده بریده با 

 :خنده گفتم

 .چسبید بهت عزیزم؟! حالا هم بازم برو روی تختت راحت بخواب_

 :شده اش، فریاد زدهای کلیک کرد بلند بشه از میون دندوندر حالی که سعی می

 .کشمت نفسمی_

 :در تراس رو از بیرون قفل کردم. دستی تو هوا تکون دادم

  .اگه دست رسید بکُش_

ی توی هوا براش فرستادم، پشتم رو بهش کردم و کمی جلوتر رفتم. به نردها تکیه دادم و توی محوطه ب.و.س

  .کردمحیاط رو توی اون تاریکی نگاه 

 .خندیدمود. از تصور جیغش که از ترس بود و افتادنش روی زمین هنوز، میهنوز لبخند روی لبام ب

 :با ریختن یکباره آب سردی روی سرم، وحشت زده جیغ بلندی کشیدم

 ...یخ زد_

هام از سرما هنوز حرفم تموم نشده بود که مقداری بیشتری آب روی سرم خالی شد. در حالی که دندون

 !وری اومده؟لرزید برگشتم که خشکم زد. چطمی

 32پارت_#

 :لبخند خبیثی زد

 !جوری بیشتر بهت چسبید! مگه نه عزیزم؟فکر کنم این_
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 :هام رو از حرص بهم ساییدمدندون

 .خیلی بیشعوری! تو حقت بود_

  .مونهتو هم حقت بود. تا یادم نرفته بهت بگم هر کاری کنی بی تلافی نمی_

 .س بود، افتاد. چرا اون ندیدم؟! بگو چطوری اومده و تلافی کردهبا رفتنش. چشم به پنجره ای که کنار در ترا

که نگاهش کنم. از توی چمدونم برای خودم مانتو و شلوار دیگه ای برداشتم. به داخل اتاق برگشتم. بدون این

ترسیدم هر داخل حموم، خیلی فرز عوض کردم. کش موهام باز کردم. سریع با حوله کوچکی خشک کردم. می

 .ر رو بشکنه بیاد، داخل. از همچین آدمی بعید نیستلحظه د

موهام با کش بالای سرم جمع کردم. شالم رو سرم مرتب کردم و بیرون اومدم. رو تختی رو تعویض و دراز 

 .هاش گذاشته بود. با نفرت چشم ازش گرفتمکشیده بود. ساعدش روی چشم

م. هر کاری کردم از این پهلو به اون پهلو شدم تا پتو روی زمین، همون گوشه ی اتاق پهن کردم و دراز کشید

ذاشت بیخیال این روانی بشم. حتی ذهنم پی نقشه بعدی خوابم ببره ولی نبرد. یک چیزی توی وجودم نمی

 .رفت

نزدیکای صبح بود که با چیزی که به ذهنم رسید. سریع سراغ کیفم رفتم. با دیدن یک بسته کامل سر بسته 

  .رتم زدم. خودش بودلبخندی به پهنای صو

سریع دست به کار شدم. آخرین آدامس جویده شده رو موهاش گذاشتم. خوب که مطمئن شدم به موهاش 

  .چسبیده. یواشکی از تخت پایین اومدم. از اتاق خارج شدم، یکراست به آشپزخونه رفتم

هینی از ترس کشید و چپ چپ خورشید بیدار بود و در حال روشن کردن سماور بود. جلو رفتم و سلام کردم که 

 :نگاهم کرد

  .ترسیدم دختر_

 .ببخشید_

 :های ریز شده بهم نگاه کردبا چشم

 !شی؟همیشه این قدر زود بیدار می_

 :با خونسردی صندلی بیرون کشیدم و پشت میز نشستم
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 ...برد، صدای تق تق شنیدم. اومدم دیدم اینجاینخوابم نمی_

ک کرده. اما سعی کردم حرف رو عوض کنم تا پی به چیزی نبره. با خورشید در ابروی بالا انداخت و میدونم ش

  .حال صحبت بودیم که صدای فریادش کل خونه رو لرزوند

  .خورشید هراسون از آشپزخونه بیرون رفت که پشت سرش با تردید رفتم

  .خورشید چسبوندماومد. خودم رو به با دیدن صورت برافروخته یاشار که با دو از پله ها پایین می

  .داشت. خدایا خودم رو به خودت سپردمهای به خون نشسته اش رو بهم دوخته بود و چشم ازم بر نمیچشم

 !دختری عوضی اینا چیه به موهام چسبوندی؟_

 :به شاهکارم نگاه کردم. سعی کردم نخندم ولی صدام با موج خنده همراه بود

 !رت، ماسک موی؟ِپرسی؟! چی زدی به سبرای چی از من می_

 :چنگ زد به بازوم و محکم فشرد

 .آره ماسک موی جدیده، تازه گرفتم. اومدم برای موهای تو هم بزنم_

 :کردم بازوم از زیر دستش رها کنم، غریدمدر حالی که سعی می

 .لازم نکرده. موهای من به این چیزا احتیاج نداره_

 .زد و نظارگر هر دومون بودنمیخورشید از ترس و عصبانیت بیش از حد یاشار حرف 

 .برعکس احتیاج داره باید تقویتش کنی_

پشت بند حرفش توی آشپزخونه کشیدم روی صندلی نشوندم. خودش به سمت یخچال رفت با چندتا تخم 

  .مرغ، سس، ماست برگشت

 :با تعجب نگاهش کردم که شالم رو از سرم کشید. جیغی کشیدم

 .کنی؟! بده شالم روچیکار می_

بدون توجه به جیغم، کش موهام رو باز کرد. با پخش شدن موهام، تخم مرغی روی سرم شکست. جیغ 

 :کشیدم. صورتم از مایع سرد تخم مرغ جمع شد

 ...عه یاشار چ_
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هنوز حرفم تموم نشده بود که دومی، سومی، چهارمی تخم مرغ هم شکسته شد. فرصت اعتراض بیشتری بهم 

  .خوردندروی سرم خالی کرد که از روی موهام روی صورتم سر می نداد. پشت بندش سس و ماست

هام توی هوا خشک شده بود و حالم انزاجار بارم خیلی افتضاح بود. حالم از این وضعیت خودم بهم دست

  .خورد و اشکم چکیدمی

 :سرش رو روی صورتم خم کرد. با لبخند پیروزی زمزمه کرد

 .وهای تویهاین ماسک مو حرف نداره، مخصوص م_

خورم تا روزی که اینجام، کاری کنم که از دستم از حرص جیغ بلندی کشیدم که قهقهه بلندی سر داد. قسم می

 ...!اتون... حالا ببینگریه کنی. به پام بیفتی بگی برو خونه

 33پارت_#

* * * * * * * *  

رصم سر یاشار در آوردم اونم بدتر یک ماهه که اینجام... روزی نبود بدون تلافی بگذره. هر بلای که از ح

های کاری یاشار، ها و برنامههامون، تحقیق من، طرحآورد. خراب کارهامون از لباساش رو سرم در میتلافی

  .شامپو و خیلی چیزای دیگه تا به غذاهامونم کشیده شد

ی مونده اش رو به زور یکبار وقتی توی چایش مایه ظرفشوئی و پودر لباس ریختم. وقتی فهمید نصف چای باق

 .به خوردم داد که همون روز هردومون به بیمارستان و زیر سُرم کشیده شدیم

شده بودم و  توی این مدت هم بغیر ساعت های کلاسیم، مجبور بودم تنها توی خونه بمونم. واقعا خسته

بیان اینجا تا بیشتر حال گفتم رفت. از یکطرف هنوز با آتوسا و چکامه قهر بودم وگرنه میام سر میحوصله

 .یاشار رو بگیرم

عوضی از اون روز یوری توی محوطه حیاط بازه گذاشته و بقیه رو هم تهدید به اخراج کرده تا باز با کلک فرار 

  .که دانشگاه هم با خودش میرم و میامنکنم. بدتر این

ی که با پدرم صحبت کردم تا دیگه به اندازه یه موکول کوچیک تحمل کردنش برام سخت شده بود. چندبار 

یکجوری راضیش کنم و بتونم از اینجا برم. اما سرسختانه سر حرفش بود که پیش یاشار بمونم. خدایا کیه از 

 ...!دونیشم. فقط تو میدستش راحت می
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هاش رو بالا و پایین آهی از بی حوصلگی کشیدم و به تی وی خیره شدم. مثل دیوونه ها بی هدف شبکه

 .. هیچ برنامه نبود که جذبم کنهکردممی

 :یکدفعه کنترل از زیر دستم کشید. پشت بندش صدای عصبی یاشار بلند شد

 !کنی؟ها رو بالا و پایین میقدر کانالمثل آدمیزاد بزن یک کانال نگاه کن، برای چی این_

 :عصبی سرم رو بلند کردم و خیز برداشتم تا کنترل رو بگیرم

 .کنمجوری نگاه میاینبده من! فضولی؟! من _

 :دستش رو بالاتر برد. نیشخندی زد

 .کنممشخصه، اگه مثل آدمیزاد نگاهی کنی تعجب می_

  .دوباره تلاش کردم که چون قدش بلندتر ازم بود، نتونستم کنترل رو ازش بگیرم. پوفی کردم نشستم

  .اومدولی موی کوتاهم بهش می نگاهش کردم اون روز به خاطر آدامس ها مجبور شد موهاش خیلی کوتاه کنه

 :ای توی ذهنم خوردهای بیرونش چرخید. جرقهنگاهم روی لباس

 !کجا میری؟_

 :با تعجب نگاهم کرد

 !پرسی؟برای چی می_

 .خوام باهات بیاممی_

 :دو جفت ابروهاش بالا پرید

 !دیگه چی؟_

 .اماهَ اذیت نکن. اسیر که نگرفتی، خب خسته شدم همش توی خونه_

 .شکل تویه!... خودت رو یه جور سرگرم کنم_

 :بدجنس!... سریع بلند شدم. بازوش رو چسبیدم

 .ام سر رفتهبذار بیام، حوصله_

 :دستم رو با ضرب پرت کرد
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 .جای تو نیست_

 :ناراحت شدم ولی برای هدفم دوباره بازوش رو گرفتم. با لحن ملایمی لب زدم

 .یاشار جونم بذار بیام_

! خودم از حرفی که زدم جا خوردم چه برسه به اون... نگاهش رو به صورتم دوخت. سریع جان یاشار جونم؟

  .هام نشوندم تا نفهمه خودم بیشتر از اون شوکه شدمهول زده یک لبخندی روی لب

 :کلافه پوفی کرد

 .کجا بیای، دارم میرم رستوران_

 :خودشه باید بیشتر اصرار کنم. جیغی از ذوق کشیدم

 .خوبه که_

 .شهنمی_

 .تورو خدا بذار بیام_

 :یدم. با کج کردن سرم، لب زدمب.و.ساش رو حرفی نزد که گونه

 ...!بریم دیگه؟می_

 34پارت_#

ام کرد. البته من برای هدفم و رسیدن به خواستهانگار انتظار این کار رو ازم نداشت. مات و مبهوت نگاهم می

  .خوشم میاد یدمش وگرنه منو چی به این روانی. خیلی ازشب.و.س

کرد. انگار های گرد و متحیر نگاهم میبه سختی جلوی خودم گرفتم که نخندم چون اولین باری بود که با چشم

یدمش. الانم توی شوکه. ب.و.سشد. با اخلاقی که این داره مطمئنم من اولین دختریم که هنوزم باورش نمی

ن اخم های گره خورده ات کدوم دختری جرأت آخی طفلکی! خب تقصیر خودته از بس غد و بداخلاقی! با او

 ...کنه بیاد طرفتمی

 :شدم که به حرف اومددیگه داشتم ازش ناامید می

 .دو دقیقه منتظرت میشم، دیر کنی رفتم_

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 71 د            

 

یدم. تموم مدت که اینجام این اولین باری بود که تونسته ب.و.ساش رو دوباره از ذوقم پریدم خیلی محکم گونه

  .ام رو قبول کرده بودمش کنم و بدون جدال، بحث و کفری کردنم خواستهبودم خیلی راحت را

هاش می خنده ولی با اون اخم که روی ابروهاش بود، هم خوانی نداشت. نگفتم بهتون روانیه حس کردم چشم

  ...شه کرد. هر کاریم کنی اون اخم دوخته شده روی ابروهاش ثابت هستکاریشم نمی

ردم. کوتاهترین و شیکترین مانتوم رو با یک شلوار چسب مشکی پوشیدم. شال سرخ آبی با دو به اتاق پرواز ک

روی سرم انداختم. چون وقت آرایش کردن رو نداشتم و ممکن بود بره. وسایل آرایشی ام رو توی کیفم ریختم با 

  .دو تا خود ماشینش دویدم

 :بدجنس تا استارت زد، توی ماشین پریدم. با خنده نفس نفس زدم

 .بریم_

که نگاهم کنه حرکت کرد. منم از فرصت استفاده کردم تموم مدت با خیال راحت آرایش خوشگل بدون این

  .کردم

 :با توقف ماشین توی محوطه پارکینگ رستوران، خواستم پیاده بشم که مچ دستم رو گرفت. جدی گفت

 .ن بشممثل یه دختر خوب و خانوم همراهم میای، کاری نکن از آوردنت پیشمو_

 :دستم رو از دستش بیرون کشیدم

 .باشه فهمیدم_

  .هاش گرد شدپیاده شدم و هم قدمش شدم. مرد دم ورودی تا من رو دید از تعجب چشم

اش آشناست؟! کجا دیدمش؟!... سنسورهای مغزم تازه به کار افتاد و یادم اومد خیره نگاهش کردم. چقدر قیافه

 .توی مهمونی یاشار دیده بودمش

 :حالی که نگاهش روی من بود خم شد و در رو برامون باز کرد در

 .سلام رییس! عصر بخیر_

خورد. نگاهش یاشار با تعجب نگاهی به اون بعد به صورتم انداخت. که رفته رفته ابروهاش بیشتر بهم گره می

 :قدر ترسناک بود که تنم سست شداین

  !کنی؟چیه؟! چرا اون جوری نگاه می_
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رو گرفت، داخل کشید. با دیدن تک تک پرسنل داخل رستورانش، دیگه مطمئن شدم اون  بی حرف دستم

  .مهمونی کذایی و مسخره رو فقط برای تحقیر من تدارک دیده

کردم سرم از فشاری عصبی که یکدفعه به دوباره همون حس اون شب تمام تنم رو در برگرفت. احساس می

خواست همین الان سر ال خیلی خرابی بهم دست داد. دلم میشه. حسمتم هجوم آورده، داره منفجر می

 .کنَدمیاشار رو درسته می

کردم حتما از حرص و اش اگه کاری نمیبرخورد یاشار باهام خیلی خوب و محترمانه بود ولی بابت رفتار گذشته

  .عصبانیت می ترکیدم

گرفت درخواست یه گارسونی که سفارش میکه بفهمه ازش فاصله گرفتم. به اون در حال سرکشی بود بدون این

  .نوشیدنی خنک دادم

گوشه ترین میز رو انتخاب کردم و روی صندلی نشستم. کمی که گذشت گارسون سفارشم رو آورد. کمی ازش 

  .خوردم و نگاهم رو دور اطرافم چرخوندم

صورتم زدم. با گذاشتن لیوان، خورد. لبخند خبیثی به پهنای  با دیدن مردی تنها، با فکری که توی ذهنم جرقه

 .خواستم از روی میز برداشتم. از جام بلند شدماون چیزی رو که می

 35پارت_#

 :نگاهی به دور اطراف انداختم، کسی حواسش بهم نبود. جلو رفتم. در یک قدمی اش ایستادم

 !سلام آقا_

 :سرش رو بلند کرد. با دستمالی دور لبش تمیز کرد

 .سلام دخترم_

 :ریختیم. در همون حال لب زدماش میکه نگاهم رو ازش بگیرم. فلفل رو روی مرغ سرخ شدهینبدون ا

ببخشید من دفعه اولم اینجا میام، معده ام يکم حساسه! برای همین توی انتخاب جاهای که میرم یکم _

 !حساسیت به خرج میدم. شما مشتری اینجاین؟! غذاش چطوره؟! خوبه؟

 :و لحن محکمی گفت لبخندی زد. با اطمینان

 .من مشتری دائم اینجایم. غذاهاشون عالیه و همیشه راضی بودم_
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اوه چه شود؟! فکر کنم خیلی امشب بهم خوش بگذره؟!... ممنونی زیر لب گفتم و ازش دور شدم. سریع روی 

 .صندلیم نشستم

ببخشید مجبور شدم هنوز یک دقیقه نگذشت که صدای داد اون مرد بلند شد. دلم براش خیلی سوخت. آقا 

  .گرفتم وگرنه می مرُدمباید حال یاشار رو یکجور می

 :زد، گارسونی هراسون نزدیکش شدمرد در حالی که بال بال می

 !آقا اتفاقی افتاده؟_

 .سوختم، سوختم. این چی بود؟! آتیش گرفتم_

ای سراسیمه لیوان آبی وای بدبخت حتما خیلی فلفل روش ریختم؟!... نگران نگاهش کردم که گارسون دیگه 

  .براش آورد. مرد بدون معطلی لیوان رو توی هوا قاپید و یک نفس سر کشید

 :رو جلوی گارسون گرفت مرد عصبی لیوان رو روی میز کوبید و ظرف مرغ سرخ شده

 .فهمییکم بخور می_

 :گارسون تا دستش دراز کرد با صدای محکم یاشار عقب کشید

 !مشکلی پیش اومده؟_

نقش اصلی رسید چه شود؟! داره هیجانی میشه؟!... اون حس عذاب وجدان جاش رو به یک لذت داد. اوه 

  .ام زدم و با دقت نگاهشون کردمهام رو زیر چونهدست

 !فهمین مشکل کجاستکنم، از این مرغ بخورین میآقای مشیری از شما تعجب می_

رتش قرمز شد به سرفه افتاد. با لحن که شرمزده یاشار با چنگال تکیه مرغی برداشت تا دهنش گذاشت. صو

 :بود لب زد

 .کنم، الان میگم براتون عوض کن. بابت این اتفاقم امشب مهمون رستوران باشینعذرخواهی می_

  .یاشار ظرف رو به گارسون داد تا تعویض کنه. سریع سرم رو پایین انداختم تا متوجه من نشه. ریز ریز خندیدم

کنم جلوی همه شرمزده بشی. حالا ا یاشار؟! دلم فقط یک ذره خنک شد. امشب کاری میکجاش رو دیدی آق

 !ببین
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که نظرم روی دو دختر جوان جلب شد. گوشیم کمی صبر کردم تا سوژه بعدی. حدود یک ساعتی گذشت تا این

 .از جیب مانتوم در آوردم و از دسترس خارجش کردم. با برداشتن نمک به سمتشون رفتم

 !ید؟ببخش_

 :هر دو به طرفم برگشتن. گوشیم رو نگاه کردم و لبخندی زدم

 !دونم چرا آنتن نمیده. مال شما هم آنتن نداره؟منتظر دوستمم ولی دیر کرده، نمی_

 :یکی از دخترا گوشیش رو نگاه کرد

 .نه مال من آنتن داره_

 .درست شد این گوشیم رو تازه گرفتم زیاد وارد نیستم، میشه یه نگاهش کنین شاید_

 .بده ببینم_

گوشیم روبه دستش دادم که هر دو در حال بررسی بودند و حواسشون بهم نبود، نمک روی نزدیکترین ظرف 

 .غذاشون ریختم

 .بیا گلم، از دسترس خارج شده بود_

 :گوشیم رو گرفتم و با تعجب گفتم

 .عه درست شد، ممنون لطف کردین_

دونستم دستم اسیر پنجه های مردونه ای شد. بدون نگاه کردن می هنوز از میز فاصله نگرفته بودم که مچ

 ...ها کیهصاحب این دست

 36پارت_#

 :با صدای عصبی یاشار زیر گوشم فهمیدم که لو رفتم

 .کشمت نفسمی_

ترسیدم. به طرفش چرخیدم. لبخندی به امشب شبی نبود که بترسم. اصلا چند وقتی که دیگه ازش نمی

  .، تحویل دادم. اخم هاش بدجور بهم گره خورداشصورت کبود شده

بردم. اگه یک روز حرص این بشر رو جون چه کیفی میده اذیت کردنش. حالی که توی مدت واقعا ازش لذت می

  .شهدر نیارم، روزم شب نمی

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 75 د            

 

 .رفتمام رو گخواست قهقه بزنم. اما از نگاه ترسناکش، لبم رو به دندون گرفتم. به زور جلوی خندهدلم می

کردند. یاشار نفس عمیقی کشید و به گارسونی اشاره کرد که ظرف های اون دو دختر با تعجب نگاهمون می

  .غذا رو جمع و تعویض کنه

 :با لحن ملایمی خطاب به اون دخترا لب زد

 .خوام خانوما! یک مشکل کوچیک پیش اومده. مجبوریم میز رو دوباره بچینمعذر می_

د سری تکون دادند. با فشردن محکم دستم به سمت ته رستوران که پله های به طبقه بالا دخترا با شک و تردی

 .کشوندمخورد، میمی

با بالا رفتن از پله ها در اولین اتاق رو باز کرد. محکم داخل اتاق پرتم کرد. با زمین خوردنم هم در محکم بهم 

 .کوبیده شد

عی کردم آروم باشم. با ظاهری خونسرد از جام بلند شدم. با وجودی که از رفتارش خیلی عصبی شدم. اما س

 موهام که از زیر شالم روی صورتم پخش شده بود رو به داخل هدایت و مرتبشون کردم

  !من با تو چیکار کنم؟_

گیره. بدون توجه به لحن پر خشمش، نگاهی توی اتاق انداختم. اتاق هر کسی هست خوب خودش تحویل می

 :هام لب زدمنرم پرت کردم با بستن چشمخودم رو روی تخت 

 .خوام استراحت کنملطف کن برو بیرون می_

هام رو باز کردم. تا خواستم چند حرف بارش کنم ولی با منتظر صدای در بودم که با اسیرشدن بازوم چشم

 شد، منصرفاش که از خشم بالا و پایین میهای به خون نشسته اش و اخم غلیظیش، سینهدیدن چشم

  ...شدم. اوه چه کردم امشب با این بشر

با خشم دوباره از اتاق خارجم کرد. بی حرف از پله ها پایین اومدیم. سمت چپ در دولد سفیدی بزرگی رو باز 

  .کرد

  .افرادی که توی آشپزخونه مشغول به کار بودند با باز شدن یکدفعه ای در با تعجب برگشتن و نگاهمون کردند

  .مدنم به اینجا یک فکری توی سرش داره. که بوی خوبی نمی داد. اخمی کردمدونستم با اومی

 :به سمت ته سالن کشیدم. جلوی سینک ظرف شویی ایستاد. عصبی غرید
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 .تنبیه ای تمام ظرف های امشب رو با دست بشوری_

 :ستش رو پس زدمذارم دوباره بهم زور بگه. اون اتفاق دوباره تکرار بشه. عصبی دچی؟! واقعا فکر کرده می

 !دیگه چی؟_

 37پارت_#

اش با شنیدن اسم یوری تموم تنم لرزید. نه دیگه شورش در آورده. با کف هر دو دستم محکم به تخت سینه

 :کوبیدم. حتی یک سانت هم تکون نخورد. عصبی صدام بالا رفت

 .زنم به بابام میگم چه رفتاری باهم داریعوضی، روانی الان زنگ می_

هام قاپید و محکم با شدت به ردن گوشیم هنوز قفل رو لمس نکرده بودم یکدفعه عصبی از بین دستبا در آو

 :زمین کوبید

 !تمومش کن نفس_

اش کنم. دوباره با دست هام به تخت سینهبا دیدن لاشه تیکه تیکه گوشیم، دیگه نفهمیدم دارم چیکار می

 :کوبیدم. جیغ بلندی کشیدم

 .ازت متنفرم. متنفرم_

ریختند. مردک روانی نتظر حرفی ازش نموندم و با دو از اون رستوران لعنتی خارج شدم. اشکام با سرعت م

زدند و اون ابهتی که دم کردم همه سرت داد میفقط بلده زور بگه اگه هر کاری کردم حقت بود. باید کاری می

  .شدزدی کامل ریخته میمی

دم. چرا دست از سرم بر نمی داشت؟! چی عایدش میشد از با گرفتن بازوم توسط کسی جیغ بلندی کشی

  !تحقیر کردنم؟

پر خشم چرخیدم. دستم روی هوا بلند کردم محکم توی صورتش بزنم ولی با دیدن شخص روبه روم قبل این 

  .که بتونم جلوی حرکت دستم رو بگیرم روی صورتش نشست

 :کردم هینی گفتم. با خجالت به جای قرمز شده توی صورتش نگاه

 .ببخشید به خدا فکر کردم یاشاره_

 :دستی روی صورتش کشید
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 !عیب نداره، چه دست سنگینی داری دختر_

 .خواستم شما رو بزنمببخشید نمی_

  .گفتم اشکال نداره. بیان بریم_

 :رد اشکام رو پاک کردم

 .منظورتون رستوران اون روانیه که نیست؟! محاله پام رو بذارم اونجا_

  .شهکنم لج نکنید، با نیومدنتون بیشتر عصبی میخواهش می_

دونین چیه؟! به کنم یا اون مردک روان پریش که روی اعصاب منه؟! اصلا میعه چی شد؟! من عصبیش می_

 .شه. اصلاً برام مهم نیستدرک که عصبی می

از خودتون کله کنم کوتاه بیان. عصبیش کنین شما هم الان عصبی هستید. درست! اما ازتون خواهش می_

 .شهخرابتر می

 :چپ چپ نگاهش کردم. با لحن دلخوری لب زدم

 !ممنون، الان تعریف بود یا توهین_

 :دست به سینه شدم و روم برگردوندم. ادامه دادم

 .نمیام_

 :آرتان سرش رو کج کرد جلوی صورتم و با لحن ملایمی گفت

 !لیدی خواهش کردم کوتاه بیان_

های یاشار بیفته ولی این موقعه شبم خواست چشمم توی چشمود. اصلا دلم نمیمنتظر بهم چشم دوخته ب

  .شد تنها خونه برمنمی

 :نفس عمیقی کشیدم و سری تکون دادم

 .باشه میام ولی اگه کوچکترین حرفی بهم بزنه، باید بگیرینش تا من خفه اش کنم_

 :ای کردتک خنده

 !باشه لیدی، قول_
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تیم. اما برخلاف در ورودی به سمت پارکینگ رفت. با تعجب دنبالش رفتم. که با با هم به سمت رستوران رف

 :زدن ریموت ماشینی، گفت

  !بهتره باشه کنم با این شرایط پیش اومده ببرمتون خونهفکر می_

بینمش. البته فعلا تا آخر شب و اینم بهترین پیشنهادی بود که توی عمرم شنیده بودم. اینجوری دیگه نمی

دونم تا پاش به خونه برسه باید اخمهای درهم آقا روبرو بشم. یک جدال و بحث دیگه پیش رو دارم. الان می

جوری اگه خواست اذیتم کنه حالش رو میگیرم. رفتن بهترین گزینه بود. تا آخر شب خدا بزرگه!... باز یک

 .سریع قبول کردم و روی صندلی جلو نشستم

  38پارت_#

همراهش زنگ خورد. تماس رو در همون حالت وصل و روی بلندگو گذاشت که صدای  با حرکت ماشین، تلفن

 :عصبی و نگران یاشار توی فضا پیچید

 !تونستی پیداش کنی؟_

 :آرتان نگاهی بهم انداخت و لبخندی زد

 .بله. نگران نباش الان کنارمه_

 :احساس کردم نفسی از آسودگی کشید. عصبی غرید

 .ضمن بهش بگو یاشار نیستم اگه مجبورش نکنم این ظرفا رو نشوره کی گفته من نگرانشم، در_

که آرتان جوابش رو بده. گوشی رو چنگ زدم. ذاره. قبل اینخوام چیزی بهش نگم خودش نمیچی؟! هی می

 :عصبی مثل خودش غریدم

 ظرفا رو زنی بالاکنی که هیچی. خودتم آستینای مبارکت رو میخواب دیدی خیر باشه! اسمت که عوض می_

 .هات میشوریبا همون دست

 .نفس کاری نکن پاشم بیام اونجایی که هستی، اون وقت برات بد تموم میشه_

  !ببین من تهدید نکن؟! فعلا برو ظرفات بشور، توهم بروسلیت زده بالا_

 .رسه، یک زبونی ازت کوتاه کنمبالاخره که دستم بهت می_

 :ای عصبی کردمتک خنده
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هم زدی جناب. فعلا بجای این حرفا بذار اول اسم برات انتخاب کنم که میخوای عوضش کنی. دیدی گفتم تو_

  ...بالاخره یک اسمی داشته باشی، صدات کنیم. اوم بذار فکر کنم بهت بخوره

توی ذهنم دنبال اسم برای یاشار بود که تازه متوجه نگاه خیره آرتان شدم که با دهن باز به کلکل من و یاشار 

 .کرد. که سوالی نگاهش کردم که سری به نشونه ی هیچی تکون دادمی نگاه

راستش یکدفعه به خودم اومدم و خجالت کشیدم از رفتارم، گوشی رو بطرفش گرفتم. که صدای خشمگین 

 :دستوری یاشار بلند شد

عوض  خواد اسم من روآرتان هر جا هستین سریع این دختر چشم سفید رو برگردوند تا حالیش کنم می_

 .کنه

 :آرتان گوشی رو گرفت، گفت

 .برم پیش مامانمچندتا نفس عمیق بکش. لیدی رو هم می_

 .لازم نکرده. برگردین_

 .با این رفتارتون امشب پیش هم نباشین بهتره!... فردا شب توی تولد شهاب بهت تحویلت میدم_

زمه کردم. آرتان از حرکتم توی گلو با شنیدن تولد ذوق زده محکم دست هام بهم کوبیدم. عاشقتم زیر لب زم

  .خندید

 .چی داری میگی؟! میگم برش گردون_

با التماس نگاهش کردم که هر طوری هست یاشار رو راضی کنه. پلکهاش روی هم گذاشت. با آرامش به یاشار 

 :عصبی گفت

نبرمش که دیگه شناسیش که، اگه برم پیش. میالان دیگه نمیشه، به مامانم زنگ زدم گفتم لیدی رو می_

 ...تونمتونی خودت زنگ بزن بهش بگو، من نمیهیچی؟! اگه می

 !خوای چه غلطی کنی؟نباید یک زنگ به من بزنی، بگی می_

خواد لیدی رو ببینه. حالا چی گیر دادی برش گردون، فردا یاشار چی سخت میگیری؟! بعدشم مامان می_

 !بینیش دیگه؟ی شهاب میشب خونه

 :تا صدای کلافه یاشار توی گوشی پیچید یکم طول کشید
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 .خیلی خب. به اون چشم سفیدم بگو که کار امشبش یادم نمیره_

 :بعد پایان حرفش منتظر حرفی از آرتان نشد و تماس قطع شد. بلند زدم زیر خنده، در همون حال لب زدم

 .واقعا ممنونم ازت، خب پیچوندیش_

ردم. نفس عمیقی کشیدم که هوای سرد آخر پاییز پوست صورتم رو شیشه رو پایین دادم. سرم رو کمی بیرون ب

 :که یک شبم با یاشار نیستم. جیغ بلندی کشیدمنوازش کرد. از ذوق این

 .آخیش راحت شدم_

 !خورین؟لیدی سرما می_

 :با بالا اومدن شیشه روی صندلی صاف نشستم

 .که از دستش راحت شدممهم نیست! مهم این_

  !خت گذشته؟این قدر بهتون س_

خواد اذیتم کنه. فقط کافیه باهاش یک روز زیر سقف باشین تا بفهمین چی میگم؟! من یاشار فقط می_

 !کنین؟موندم شما چطور تحملش می

 !چطوری برات بگم تا درکش کنی؟_

 :زد، ادامه دادنفسش رو پر فشار بیرون فرستاد. با لحنی که ناراحتی توش موج می

 .اش افتاد که نابودش کردوی زندگیهای تیکسری اتفاق_

ی، تک بوقی زد. با باز کنجکاو شدم اما تا خواستم حرفی بزنم، پشیمون شدم. با توقف ماشین جلوی خونه

شدن در، ماشین رو داخل برد. از در ورودی خونه دختر نازی سراسیمه بیرون اومد و با لبخند به استقبالمون 

 .ایستاده بود

 :رد. با توقف ماشین، با سر به اون دختر اشاره کردای کآرتان تک خنده

خواهرم تانیاست. تا پیام دادم، دارم میارمت. از ذوق دیدنت اومده بیرون وگرنه به زور باید از اتاقش بکشی _

  .!بیرون

 ...لبخند زدم. پیاده شدم

 39پارت_#
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* * * * * * *  

 *یاشار*

ش لغزید. لعنت به من که نبود این دختر از دیشب تا همین تا از حموم بیرون اومدم، نگاهم روی جای خالی

الان این همه کلافه ام کرده بود. انگار زمان هم باهام لج کرده بود، از دیشب تا همین الان ثانیه ها و دقیقه ها 

 .نمی گذشت. ذره ذره جونم بالا اومد که شبم بدون اون چشم سفید گذاشت

چرخید یک تصویر و خاطره ای ازش زنده ر نگاهم هر طرف خونه میخواستم بهش فکر نکنم اما هر بامی

 .شدم. تهش به این نتیجه رسیدم که چه اشتباه کردم اجازه دادم رفتشد. بدتر دلتنگش میمی

هام رفتم. کت و شلوار کرم عصبی از حالم، حوله روی موهام کشیدم تا خشکشون کنم. به سمت کمد لباس

 .ای بیرون کشیدممی قهوهرنگی با پیراهن و کفش چر 

با پوشیدن لباس زیرم، کت و شلوارم پوشیدم. جلوی آیینه ایستادم با واکس مو، موهام رو به بالا کمی حالت 

دادم. با بستن ساعتم، عطرم رو هم زدم. از اتاق خارج شدم. اگه بخاطر دیدن نفس نبود، حاضر نبودم تولد 

 .ها رو نداشتمبازی شهاب برم. چون خیلی وقته حوصله این قرتی

کرد. با ی شهاب روندم. الان فقط دیدن اون موجود کمیاب و نادر آروم میقرار تا خونهسوار ماشین شدم. بی

 .ها که بعد اون اتفاق توی گذشته، ندیدمشون روبرو شدمورودم با خیلی از بچه

گاهم پی یک نفر بود. اما هر چی کردم، اما تموم حواس و نرسیدم احوالپرسی میدر حالی که با هر کی می

گشتم توی اون جمعیت ندیدمش. کلافه و عصبی چندباری گوشی آرتان گرفتم اما بخاطر موزیک کر کننده 

 .شدتوی سالن انگار متوجه نمی

همش تقصیر خودمه این قدر دیر اومدم تا به اون دختر چشم سفید حالی کنم نبودش برام مهم نیست، حالا 

 .ی این جمعیت پیداش کنمتونم توهم نمی

 .کشتیمبه به ببین کی اینجاست. میگفتی گاوی، شتری برات می_

با نشستن دستی روی شانه ام و پشت بندش صدای شخصی که میدونستم خود صاحب تولد... در حالی که 

 :هام رو براش باز کردمبه طرفش برگشتم، لبخندی روی لبم نشوندم. دست

 .سلام پسر_
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لتنگی روی صورتش چرخوندم، بعد اون اتفاقی که برام افتاد. به بعد دیگه ندیدمش. اما از آرتان نگاهم رو با د

 :جویای احوالم بود. به گرمی توی بغلم فشردم

 !چطوری مرد گنده؟! الان باید تولد پسرت رو جشن بگیری نه خودت رو؟_

 :ای کردتک خنده

 ...خواستم کتولد بهونه بود، می_

 :نشده بود که کسی صداش کرد هنوز حرفش تموم

 .خیلی خوش اومدی. تا یکسر به بقیه بزنی، از خودت پذیرایی کنی. میام پیشت. فعلا_

 :که بره، سریع گفتمقبل این

 !آرتان ندیدی؟_

 :بلند خندید، انگار یک چیزی یادش اومد

شمی تموم حواسش رو آرتان اگه تو هم دیدیش، منم دیدمش. شاید باورت نشه با دو نفر اومده. چهار چ_

  .خواد همین الان ازش بدزدشوناوناست. انگار یک می

 !با کی اومد؟_

 :دوباره صداش زدند که سریع گفت

 .بینیبرو پیست رقص، خودت می_

سری تکون دادم با تعجب کمی جلو رفتم. از آرتان بعید بود برقصه. با کی مگه اومده؟! اما با نزدیک شدن به 

که اولین باره این طوری ام تکون شدیدی خورد. با ایندیدم که سمت چپ سینهپیست رقص شخصی رو 

که خودم بخوام داره جاش رو توی بینمش، اما مگه میشه نشناسمش... این دختر چشم سفید بدون اینمی

  .کنهقلبم سفت و محکم می

بهی کوتاه تا زیر زانوش و موهای شد این دختر، نفس باشه؟! با اون لباس گلبا دلتنگی نگاهش کردم. باورم نمی

بلندش که با فر درشت به طرز قشنگی دورش ریخته بود، محشر شده بود. این دختر فقط به قصد کشتن من 

 .بریداومده بود. همین الانم داشت نفسم رو می
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دونم ! نمیتونم بیخیال این دختر بشم؟رقصید که محو حرکاتش شدم. از خودم نالونم چرا نمیاونقدر با ناز می

 ...تا کی باید خودم رو سرزنش کنم که با هربار دیدنش، دست و دلم نلرزه

همون طوری که نگاهم روش بود با دیدن شخصی که بهش نزدیک شد. قصد داشت توی رقص همراهیش کنه، 

 .قلبم از جا کنده شد. نگاهش که بهش*" چرخید، نفهمیدم چطوری پا تند کردم. به سمتش رفتم

 40پارت_#

که آبروریزی نکنم. مچ دست نفس رو گرفتم از شکستم. اما بخاطر اینخواست گردن این پسر رو میدلم می

 .بین اونا کشیدمش بیرون... هنوز نفهمید بود که منم با ترس تقلا می کرد و می خواست تا ولش کنم

هاش چرخیدم. با دیدنم چشم تا از در سالن بیرون اومدیم. جیغ بلندی کشید و بیشتر به تقلا افتاد. بطرفش

گرد شد و خشکش زد. الان تازه میتونستم ببینمش. عوضی با این لباس قشنگ که فکیس تنش بود. سر 

 .موهای بازش و آرایش خوشگل که روی صورتش بود. نفسم رو به شماره انداخت

ز خودم دستی به صورتم با صدای پر حرص و عصبی نفس، به خودم اومدم نگاه خیره ام رو ازش گرفتم. کلافه ا

 :کشیدم

طوری کردی؟! این چه طرز برخورده؟! تو خجالت نمیکشی، زهرم ترکید. حتما باید همیشه رفتار برای چی این_

 .قشنگت رو به رخم بکشی

 :تقلا کرد که دستش رو از حصار دستم رها کنه. عصبی تر ادامه داد

 !ت من داری؟ول کن، کندی دستم رو. تو چه دشمنی با این مچ بدبخ_

خواست بشینه، به سختی جلوش رو گرفتم. چقدر دلتنگ این حرص خوردنش بودم. لبخندی که روی لبم می

فهمم چقدر بیش از حد دلتنگ این دخترم... کشیدمش. الان تازه میخواست محکم به آغوشم میدلم می

  .سفت و محکم کنهدونم این دختر چطور تونسته توی این مدت کوتاه، جاش رو توی قلبم نمی

هامون و فشارهای خودم نبود، یک میدونستم دوستم نداره حتی ازم بیزار و متنفر بود. اگه توی منگنه خانواده

کردم تا مضحک این دختر نشم. کم اذیتم نکرده موند. پس یکجور دیگه باید رفع دلتنگی میلحظه کنارم نمی

  .سوزندمزد و میمیفهمید بهش چه حسی دارم که یکجا آتیشم اگه می

 :سرم رو جلو بردم

 !فکر کردی با آرتان بری، از دستم راحت شدی؟! نه عزیزم سخت در اشتباهی؟_
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 :سرش رو عقب کشید

 .واقعا که؟! از دیشب فقط به این فکر کردی کی خودت رو به من برسونی، تلافی کنی_

 :اش، شمرده غریدهای کلیک شدهازبین دندان

 .نیبرات متاسفم روا_

که دستش رو ول کنم. به سمت گوشه ای از حیاط که هم تاریک و هم عاشق همین روانی گفتنشم. بدون این

 :دور از چشم بقیه بود، کشیدمش. در همون حال گفتم

خوام به جای یوری چی فکر کردی؟! چون دیشب فلنگ بستی و در رفتی. خودم باید دست به کار بشم. می_

 .خودم گازت بگیرم

لندی کشید و زیر لب خیلی بیشعوری گفت. جلوی درختی ایستادم و خیلی نرم پشتش رو به درختی جیغ ب

 :که تکونی بخوره، خودم بهش چسباندم. نگاهم رو *" توی صورتش چرخوندمکوبیدم. قبل این

 ..*.. خب خودت بگو_

 :فتادتقلا کرد. اما یک سانتم نتونست تکون بخوره. *"که بیشتر توی آغوشم به تقلا ا

 .ولم کن. دیشبم تقصیر خودت بود. بذار برم_

سرم رو توی صورتش خم کردم. با کج کردن سرش، صورتم رو توی موهاش فرو بردم. عطر مست کننده موهاش 

 "*.تموم مشامم پر کرد

  .☆.دستم رو دور تنش حلقه کردم

 :نالون صداش با بغض در اومد "*

  .بسه. بسه روانی. ولم کن_

 :اش، لبخند روی لبم نشوند. سرم بالا بردم و زیر گوشش بدجنس لب زدمههای بستچشم

 !چرا بس کنم. مگه با این سر شکل نیومدی دلبر کنی؟! پس چته؟_

 :هاش با بهت باز کردچشم

 !چی میگی؟! دلبر کی؟_
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 .نگاه به خودت کردی. این لباس کوتاه، موهای بازت، این صورت غرق آرایشت_

 :ادامه دادم "*

 ..*..بری میکنیدل_

 :اخمی کرد

 .درست حرف بزن؟! من برای دل خودم اینکار رو کردم نه برای مردای هوسبازی مثل تو_

 :ای عصبی کردمتک خنده

 .من با اونا فرق دارم_

 .فرقش توی فرق سرته_

 :ام، عصبی غریدمهای کلیک شدهسرم رو جلو بردم. از بین دندان

ت برای تو اگه سوری و مسخره است. برای من چی سه ماه یا سه قرن، تو بذار حالیت کنم. اون صیغه محرمی_

 !الان محرم منی و زن من محسوب میشی؟

 :فقط نگاهم کرد که اینبار بر سرش فریاد زدم

  !اصلا کی بهت اجازه داده این شکلی با این سر وضع بیای و بری برقصی؟_

 :ده اش نعره زدماز تن صدام لرزید و بازم هیچی نگفت. توی صورت ترسی

 !جواب بده؟! از کی اجازه گرفتی؟_

 41پارت_#

 :انگار نعره ام به خودش آورد. پر حرص و عصبی مثل خودم فریاد زد

از خودم. برای من محرم و زنم نکن! اون صیغه فرمالیته است. تو هم هیچ نسبتی با من نداری. بهتره بری _

 .خوام برم دوباره با تانیا برقصمکنار می

 .کنمرأت داری یک قدم بذار داخل، ببین چطوری اونجا رو روی سرت خراب میج_

 :لرزید، لب زدهاش نشست و با چونه ای که از بغض میاشک توی چشم
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ام؟! چرا دست از سرم برنمی داری؟! چرا نمی ذاری به حال خودم باشم؟! چرا هر لحظه گند میزنی به زندگی_

گذشت. اینقدر دعا کردم که کردی؟! بعد یکماه، تازه داشت بهم خوش مییاومدی روزم خراب محتما باید می

 .هیچ وقت پات به این تولد نرسه

قدر ازم متنفره که آرزو داشته نیام؟! قدر من بدم. اینپشت بند حرفش با صدای بلندی زد زیر گریه... یعنی این

گی من که هیچ خبری از تفریح و خوش دونم توی این مدت خیلی بهش سخت گذشته. مجبور بود توی زندمی

 .گذرونی نبود، سر کنه

 :ازش فاصله گرفتم. با دستم اشاره کردم

 .باشه برو. برو روزت رو همونجوری که میخوای تمومش کن_

شد به همین راحتی کوتاه اومدم. با تردید قدمی برداشت. اما یکدفعه ناباورانه نگاهم کرد انگار بازم باورش نمی

 :دم. با اخم نگاهم کردسد راهش ش

 !دیگه چیه؟_

که جوابش رو بدم. دست کردم توی جیب شلوارم با بیرون آوردن دستمال کاغذی، خیلی نرم زیر بدون این

 .هاش که از قطره های اشکش سیاه شده بود، کشیدم. تمیزشون کردمچشم

خوام چشم کسی رو داشته های مات و مبهوت خیره حرکاتم بود. دستی به موهاش کشیدم با مرتب کردم*"نمی

 ...من باشه. شاید خودخواه باشم ولی این دختر تموم وجودش مال منه، چی خودش بخواد چی نخواد

 :های پر تعجبش زل زدمتوی چشم

 .اینجوری بهتری، حالا میتونی بری_

 :خوره. کمی به جلو هولش دادمدونم چرا خشکش زده بود! اما وقتی دیدم تکون نمینمی

  .دیگه. مگه همین رو نمی خواستی. منم میرم تا یک وقت امشب رو دوباره برات زهر نکنم برو_

که از کسی خداحافظی کنم. به سمت ماشینم رفتم. هنوز توی همون حالت بود، ازش فاصله گرفتم. بدون این

دارم. ممکن بهتر بود من نباشم. اگه بمونم و کسی بخواد به نفس نزدیک بشه یا نگاهش کنه من تحملش ن

 ....نتونم خودم کنترل کنم و اتفاق بدی بیفته

* * * * * * * 

 *نفس*
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دونم چرا که از دستش خیلی ناراحت بودم که راحت پاش رو توی حریم شخصی ام گذاشته بود. اما نمیبا این

شدنش  حالم یکجوری شد. درسته غیر مستقیم بهم از لباس و ظاهرم ایراد گرفت. اما لذت خاصی از غیرتی

  .بهم دست داد. کاری که هیچ وقت بهراد بهش اهمیت نمی داد

رفت. دلم با وجودی که از دیشب کنار خانواده آرتان بهم خیلی خوش گذشته بود. اما گاهی ذهنم پی یاشار می

 .لک زده بود تا یکجوری حرصش رو در بیارم

ار ماشینش بشه با دو به سمتش دویدم. بازوش که سودونم چرا دلم نمیومد، همونجوری بذارم برم. قبل ایننمی

 :رو گرفتم

 .یاشار_

با بهت برگشت و سوالی نگاهم کرد. يکم من من کردم. خب تا حالا نشده بود مثل دو تا آدم معمولی باهم 

 :حرف بزنیم. یکم سخت بود. نگران لب زد

  !چیزی شده؟_

 .میشه نری_

 :دو جفت ابروهاش بالا پریدند

 !اونوقت چرا؟_

 !خب... نرو دیگه. یک شبم بیا بدون دعوا و حرص دادن همدیگه بگذره. باشه؟_

 :کرد. دستش رو گرفتم و به سمت ورودی سالن کشیدمای متعجب نگاهم میهنوز همون جور با قیافه

 !خوای ناز کنی؟کنی یا میداری استخاره می_

تم. که بالاخره وسط پیست رقص دیدمش. گشحرفی نزد که باهم داخل سالن شدیم. با چشم دنبال تانیا می

 :شه. دست یاشار ول کردماین دختر از هیچی خسته نمی

 .خب فعلا برو خوش باش_

 :اش غریدهای کلیک شدههنوز قدمی برنداشتم که بازوم رو گرفت. از بین دندون

 !کجا؟_
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خوام برم برقصم، همه میآخ خدا این بشر درست بشو نیست؟! الان گفتم یک امشب رو کوتاه بیا... اگه بف

 :کنه. دو لبه کتش گرفتم با نزدیک کردنش بهم. سرم رو بالا آوردم. با لحن نازی لب زدمدوباره ترش می

 .پسر خوبی باش، ضد حال نزن_

هام خیره بود. سرم رو جلوتر بردم *". حلقه دستش شل شد و به سمت کمرم برد که خیلی فرز از توی چشم

شه، خنده خودم به تانیا رسوندم. چیزی که تازه فهمیدم این روانی وقتی وحشی می دستش فرار کردم. با

  .شهجوری رام میاین

 :تانیا تا متوجه ام شد، چشم غره ای بهم رفت

 !معلوم هست یکدفعه کجا رفتی؟_

 .رفتم یک شیر وحشی رو رام کردم_

 !چی؟_

رد، اشاره کردم. نگاهش طوری بود که حس کردم با کهای به خون نشسته نگاهم میبا سر به یاشار که با چشم

 ...کنه تا جلوی خشمش رو بگیرهتموم وجودش داره تلاش می

 42پارت_#

  .اوه چه عصبی؟! به حساب رامش کردی؟! این الان هر لحظه ممکنه بپره و پاچه همون رو بگیره_

ما این تعصب و غیرت یاشار برای منی که که توجه و غیرت یک مرد رو داره، لذت نمیبره؟! اکدوم دختری از این

 :گفتم واقعا دیگه شورش رو در آورده. کلافه نالیدمهیچ حسی بینمون نبود، جای تعجب داشت. باید می

 !گیرم، رام شدنی نیست. از دستش خسته شدم. میگی چیکارش کنم؟حرفم رو پس می_

 !م گفتی به قول خودت روانیهاین پسرخاله ی ما کلا قاطی داره. با حرف هایی که دیشب به_

 :دستم گرفت و با تکون دادن خودش ادامه داد

 .ولش کن، بیا برقصیم_

 :ای کردمتک خنده

 !این همه رقصیدی، خسته نشدی؟_
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خندید. سری به نشونه ای نه بالا انداخت. بدون توجه به سنگینی نگاه یاشار شروع کردیم باهم به رقصیدن. 

دونم این همه انرژی رو از ادوها رو دادند. باز هم با شور و شوق رقصیدیم. نمیحتی اون وسط مراسم کیک، ک

 ...خواستیم خالی کنیمکجا آورده بودیم و یک شبه می

خیال شد. به سالن غذاخوری رفتیم. روی میز بزرگ وسط سالن انواع غذاها و با اعلام سرو شام دیگه تانیا بی

های زدند. با دودلی و انتخاب سخت بین اون خوراکن چشمک میدسرهای رنگ وارنگ بود که بدجور بهمو

  .خوشمزه، بالاخره برای خودمون توی ظرف هر چی خواستم کشیدم

هردومون از بس قر داده بودیم. به سختی روی پاهامون ایستاده بودیم. گوشه ای ایستادیم. با خستگی و خنده 

کرد. اما این بی توجه ه یاشار از خیلی وقته دیگه نگاهم نمیخوردیم. تعجبم اینجا بود کغذامون رو با ولع می

 .اش برای من که همیشه خط نگاهش بودم، باعث شده بود هر چند دقیقه طرف نگاهم به طرفش بچرخه

 .حالا این قدر نگاهش کن تا بیاد یک چیزی بارت کنه_

 !به نظرت ناراحتش کردم؟_

 .کنه. غذات رو بخورخب داره همین کار می چی میگی؟! مگه نگفتی بهش که بیخیالت بشه._

که هنوز مجلس تموم نشده بود اما آرتان ازمون خواست سری تکون دادم مشغول بقیه غذام شدم. با این

حاضرشیم و بریم. با تانیا لباس پوشیدم و زودتر توی محوطه بیرون منتظر آرتان و یاشار شدیم تا از 

 .دوستانشون خداحافظی کنن و بیان

 :بهمون نزدیک شدند ب.و.سای عتان با لب خندون اما یاشار با قیافهآر 

 !خب لیدی، انگار امشب خیلی بهتون خوش گذشته؟_

 :با تانیا با هم خندیدیم و لب زدیم

 .خیلی_

 .خوشحالم_

 :آرتان دستش رو شونه یاشار گذاشت و ادامه داد

 .بفرما اینم لیدی تحویل شما_
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که حرفی بزنه. مچ یین بود. سرش رو بالا آورد. چپ چپ نگاهش کرد. بدون اینیاشار که از اون موقعه سرش پا

دستم گرفت و به سمت ماشینش کشید. سرم رو به طرف تانیا و آرتان برگردوندم. با تکون دستم باهاشون 

 .خداحافظی کردم

رف حرکت کرد از با زدن ریموت، در باز کرد. با خشم که توی حرکاتش مشخص بود، توی ماشین نشوندم. بی ح

  .اونجا دور شدیم. توی ماشین سکوت خاصی بود که با نفس های عصبی و کلافه یاشار قاطی شده بود

 :نگاهی بهش انداختم. آروم لب زدم

 .یاشار_

انگار همین یک کلمه باعث شد منفجر بشه. سر ماشین رو کج کرد. با ترمز وحشتناکی متوقفش کرد. با 

خواستم یکم باهاش حرف بزنم و ش کردم. چی شد یکدفعه؟! من فقط میهای گرد از ترس نگاهچشم

 ....متقاعدش کنم نباید این طوری تعصب و غیرتش رو خرج من کنه

 :سرش رو به طرف برگردوند. نعره زد

مرگ یاشار، درد یاشار. چی میگی؟! برم گردوندی تو اون مهمونی که چی بشه؟! تلافی کنی؟! وایستم قر دادن _

 !قدر من رو بی غیرت دیدی؟! ها؟ببینم. اینخانوم 

 :قدر نسبت به من تعصب داشت؟!... که ادامه دادمات نگاهش کردم. چرا این

احمق تو حالیت نیست ولی من دیدم کسایی رو که نگات میکردن *". بعد از من میخوای ضدحال نباشم. _

م. غیرتم زیر پاهام له کنم که چی؟! برم خوش باشم. وایسم همون جور مثل سیب زمینی بی رگ نگاهت کن

خواد خوش باشه. امشبت لذت داشت؟! شبت گند نشد؟! زهر نشد؟! اصلا چرا با من اومدی؟! برو با خانوم می

 .همون آرتان و تانیا

کردم که در طرف رو باز کرد. بازوم گرفت بیرونم پشت بند حرفش از ماشین پیاده شد. با نگاهم دنبالش می

 :ف پیاده رو به عقب هلم دادکشید. به طر 

ی من محدودیته داره و جایی برای تو نداره. از امشب آزادی، برو راست میگی من چیکارتم؟! هیچ کاره... خونه_

همون جایی که دوست داری. هر غلطی نکردی برو انجام بده. دیگه این رو مطمئن باش، این سری دنبالت 

  .نمیام

که سریع سوار شد با سرعت سرسام آوری ماشینش رو از جا کند و رفت. گیج و مات از کارش بهش زل زدم 

 .قدر عصبی و خشمگین ندیده بودمشواقعا رفت؟! چی شد؟! چرا قاطی کرد؟! تا حالا این
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کلافه نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. هنوز چشم روی ماشینش بود که با صدای شخصی نگاهم رو ازش 

 .گرفتم

  43پارت_#

 .زم، دلت رو شکست؟! فدای سرت، خودم قربون دلت میشمنازی عزی_

با تعجب برگشتم. با دیدن پسر سوسولی که ابروهای تمیز شده و باریکش بیشتر از اون موهای سیخ سیخش 

 :توی چشم بود، اخمی کردم. ابروی بالا انداخت

 .های درشت مشکی ات میشمجوون خوشگلم، بپر بالا خودم فدای اخمت اون چشم_

 .و گمشوبر _

 :بدون توجه به لحن تند و تشر وارم، از ماشینش پیاده شد. در همون حال گفت

ام همون جوری برخورد کردی، فلنگ او چه عصبی؟! از خانوم خوشگلی مثل تو بعیده!...با اون فلک زده_

 !بست؟

با زدن با دیدن هیکل درشتش، رنگم پرید. از ترس قدمی عقب گذاشتم. نگاهش رو روی تنم چرخوند. 

 :چشمکی ادامه داد

..*.. 

قدر واضح بود که به هام دوید. انگار لرزش بدنم اینام گره خورد. اشک با سرعت توی چشمنفسم توی سینه

هام از ترس گرد شد، جیغ بلندی کشیدم. احساس خطر کردم و یکباره با تموم توانم سمتم خیز برداشت. چشم

 .برخلافش دویدم

از نزدیکش شدنش رو میداد، هیستریک لرزش تنم بیشتر شد. تموم صورتم  صداش که پشت سرم نشون

  .که توی چنگال این گرگ اسیر نشم. با سرعت بیشتری دویدمخیس از اشک شد. برای این

 ...خوشگله فرار فایده نداره، امشب خوراک خود_

ی خشمگین یاشار که رگبار هنوز حرفش تموم نشده بود که صدای ناله از دردش بلند شد و پشت بند اون صدا

به فوش بسته بودش، باعث شد بایستم. برگشتم با دیدن یاشار که اون پسر سوسول رو زیر فوش، کتک گرفته 

 .شدمقدر خوشحال میبود، قلبم آروم گرفت. این اولین باری بود که از حضورش این
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یاشار رو بده. اما یاشار امونش پسره قصد داشت هر طور شده از خودش دفاع کنه و جواب مشت و لگد های 

 .داد تا حرکتی کنه. دلم براش یک لحظه سوخت تموم صورتش خونی شده بودنمی

با اینکه ترس هنوز توی تنم نشسته بود. پاهای لرزونم رو به حرکت در آوردم و جلو رفتم. بازوی یاشار رو 

 :کشیدم

  .بسه ولش کن_

ر ترسناک شده بودند که یک قدم عقب گذاشتم که با صدای قدهاش اینیک ضرب سرش رو بالا آورد. چشم

 :فریادش تموم قد لرزیدم

 .گمشو توی ماشین_

ای کشیدم با وحشت دو دستم پسره از موقعیت استفاده کرد مشت محکمی زیر چشم یاشار زد. جیغ خفه

  .روی دهنم گذاشتم. با عقب رفتن سر یاشار، سریع از جاش بلند شد. فرار کرد

 .وی ماشینبرو ت_

های تند و نامیزون توی ماشین نشستم. طولی نکشید که اومد. از با نعره اش از ترس توی جام پریدم. با قدم

  ...ترس و وحشت جرات نکردم نگاهش کنم و ببینم صورتش چی شده

* * * * * * *  

ز کشیده بود و یخ توی پلاستیک گذاشتم و به طرفش رفتم. از وقتی که برگشتیم هنوز روی کاناپه درا

هاش بسته بود. کنارش جلوی کاناپه نشستم. آروم یخ رو زیر چشمش حرکت دادم. صورتش از درد جمع چشم

 :هاش رو باز کنه. عصبی غریدکه چشمشد. بدون این

 .برش دار_

جوری با غیرتش باز دونم امشب بیشتر از همیشه اذیتش کردم. حرصش دادم با بدترین روش. اگه اینمی

 :که یخ رو بردارم، آروم لب زدمها نمی افتاد. بدون اینکردم این اتفاقنمی

 ...زیر چشمت ورم می_

هاش سرخ و ترسناک بود. مچ دستم رو گرفت هاش رو باز کرد. هنوز چشمهنوز حرفم تموم نشده بود که چشم

 :اش، وسط حرفم پریدهای جفت شدهتا مانع ادامه ی کارم بشه. از لای دندون

 !ه بهت نگفتم چمدونت رو ببند؟مگ_
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دونم چه مرگم شده بود که به حرفش نکردم. با ناراحتی سرم رو پایین خواست برم؟! خودم دقیق نمیواقعا می

 :انداختم

 .خوام برمنمی_

کنی؟! نفس من به اندازه کافی اعصابم بهم ریخته است. از این بیشتر عصبیم نکن وگرنه بد تو غلط می_

  .خوام همین الان برگردونمت خونه اتوننم پاشو برو چمدونت بیار، میبینی. الامی

های بلند به سمت دونم چرا بغض کردم. سکوت کردم. وقتی دید چیزی نمیگم. خودش بلند شد و با قدمنمی

 .اتاقش رفت. هنوز چیزی نگذشته بود. با چمدونم برگشت

خواستم برگردونه؟! خودم نفهمیدم چه مرگمه من که میخواست رحم شده بود و میقدر بیحالا چرا امشب این

به هر طریقی از این خونه برم اما الان رغبتی به رفتن نداشتم. اما نگاه ترسناکش باعث شد تا برخلاف میلم 

 ...بلند بشم و همراهش رفتم

 44پارت_#

* * * * * * *  

 *یاشار*

م خودم کنترل کنم و تسلطی روی رفتارهام ندارم. یک تونگیرم و نمیشم به کل انگار جنون میوقتی عصبی می

کنم که شاید بعدها هم نتونم جبران کنم. من یکبار با همین اعصاب داغون وقت های کاری جبران ناپذیری می

 .امو بی فکرهام، گند زدم به تموم زندگی

اون از تولد، اینم از این پسر کنم. شب افتضاحی رو گذرونده بودم. الانم دوباره حالیم نبود، دارم چیکار می

 .حیوونی که قصد تصاحب نفس رو داشت

شدم تا آخر عمرم اگه قبل پیچیدنم داخل خیابون اصلی از تو آیینه متوجه مزاحمت اون پسره حیوون نمی

خودم نمی بخشیدم. کارم خیلی اشتباه بود که وسط خیابون ولش کردم و رفتم، از اون لحظه تا الان بارها خودم 

  .خاطر رفتارم سرزنش کردمب

امشب هر دومون اشتباه کردیم. انگار اونم پیشمون بود. در مقابل تموم تشرها و پرخاشگری هام فقط سکوت 

تونم کرد که من یک مرد هستم. با تعصب و غیرت که دارم چطوری میکرد. ای کاش یک ذره به این فکر میمی

کرد که امشب من چه زجری کشیدم تا اون به فکر می چشم روی ناموسم ببندم؟! فقط یک لحظه به من

  .حساب خودش یک شب خوش باشه
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کرد تا کرد. فقط کافی بود دستش رو لمس میهنوز قلبم از نزدیک شدن اون پسری حیوون به نفس، درد می

 .کرددنیا رو روی سرش خراب می

کرد تا فرار کنه، ت. اگه نفس مداخله نمیکه بدجوری زیر مشت و لگد گرفتمش اما هنوز دلم آروم نگرفبا این

 .ریختیم. شک نداشتمحتم داشتم که خونش رو می

اشون رو فشردم. اشون، پیاده شدم. با برداشتن چمدون جلو رفتم و زنگ خونهبا توقف ماشین جلوی خونه

 .که نگاهش کنم. کلافه زنگ رو دوباره فشردمحضورش رو کنارم حس کردم. بدون این

ی نشد. دستم رو روی زنگ گذاشتم و برنداشتم. انگار کسی توی این خونه نبود وگرنه با این صدای اما خبر 

  .کردند. نفسم رو کلافه و عصبی بیرون فرستادم. اما سمج همونجا ایستادمیکسره حتما در باز می

سی انگار قرار شدم. محکم چندبار به در کوبیدم. اما کمن همین نصف شب باید از شر این دختر راحت می

 :نبود این در رو باز کنه. از عصبانیتم بهش تپیدم

 !کلیدی نداری؟_

 .نه_

چنگی به موهام زدم. از در بالا رفتم. نگاهی توی حیاط انداختم خونه غرق در تاریکی بود. نگاهم رو روی در 

اما هر کاری کردم در باز  ورودی خونه زوم کردم. چیزی از اون دور مشخص نبود. از همون بالا توی حیاط پریدم.

 .بشه، نشد

به سمت در ورودی خونه پا تند کردم. با دیدن قفل بزرگ روی در، عصبی لگد محکمی به در زدم. چنگی به 

  .موهام زدم. دور خودم چرخیدم

هام رو روی هم فشردم. چندتا نفس عمیق کشیدم تا حداقل یکم جلوی ذهنم به هیچی قد نمی داد. چشم

رم. معلوم نیست این سرایدارشون کجا رفته و کی برمیگرده؟! انگار چاره ای نبود و با این شرایط خشم رو بگی

 .شد جلوی در خونه بذارمش و برمنمی

دوباره راه اومده رو برگشتم. از در بالا رفتم و پایین اومدم. چمدون توی ماشین گذاشتم که صدای متعجبش 

 :بلند شد

 !چی شد؟_

 :پوزخندی بهش زدم
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ی شد. اما شانس باهات یار نبود، کسی توی خونه نیست. مجبوری برگردی تو خونهآرزوت داشت برآورده می_

دفعه بهت بیشتر از قبل سخت من. فقط با این تفاوت که خیلی چیزا تو اون خونه فرق کرده و ممکنه این

 .بگذره

که دلم نرم بشه. سوار ماشین ل اینکردم نم داره، خیره ام شد. قبهای که حس میاز تلخی لحنم، با چشم

 ...هاش رو بستشدم. تا استارت زدم سوار شدم. بی حرف سرش رو روی شیشه گذاشت و چشم

با توقف ماشین توی حیاط زودتر از اون پیاده شدم. هنوز همون جوری سرش روی شیشه گذاشت بود و تکون 

 .رفت، پیشمون شدم نمی خورد. انگار خوابش برده بود. تا دستم به سمت دستگیر

که نگاهم رو دوباره بهش دوختم. دلم نیومد همون جور ولش کنم و برم. اما پا گذاشتم روی دلم و قبل این

 .پیشمون بشم. رفتم داخل و یکراست به اتاقم رفتم

ی بیرون کتم رو از تنم کندم. با باز کردن دو دکمه اول پیراهنم، پاکت سیگارم رو برداشتم توی تراس رفتم. سیگار 

 .ها ایستادم و چشم به ماشین دوختمکشیدم با روشن کردنش، لبه ی نرده

سوخت. عذاب کشیدم تا حالیش کنم با کی در هام از این شب سخت و زجرآور میکرد و چشمسرم درد می

 .بینهافتاده. این سری روی دیگه ام رو می

  .شه و خیالم از بابت نفس راحتهبیدار می با روشن شدن هوا، به داخل برگشتم. میدونستم الان خورشید

هام در هام توی حموم رفتم و زیر دوش آب ایستادم. کمی که حالم بهتر شد. بی حوصله لباسبا همون لباس

  .آوردم با شستن بدنم، حوله دور خودم پیچیدم بیرون اومدم

که نفس بیدار بشه. سوار قبل اینشرت و شلواری که دستم اومد برداشتم و پوشیدم. از توی کمدم اولین تی

رفتم شرکت وگرنه یکی دیگه از ماشینام شدم از خونه خارج شدم. امروز یک قرار کاری داشتم و حتما باید می

 ...ذاشتمموندم قانون جدیدی که براش چیدم جلوش میمی

 45پارت_#

* * * * * * *  

کاری بود و مشغله زیادی داشتم اما هنوز از خشم که روز پر با تموم شدن کارم خیلی سریع برگشتم. با این

  .دیشبم هیچی فروکش نکرده بود. با توقف ماشین توی حیاط، تازه متوجه ماشین آرتان شدم
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اخمی روی ابروهام گره خورد. نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. چه خیالی که زود برسم قیافه نفسم رو ببینم 

های که براش تهیه دیدم، حرصم رو سرش لی میشی. با چیدن اون قانونکه وقتی یکی بهت اهمیت نده چه حا

 .خالی کنم تا دیگه با غیرت من بازی نکنه

با همون اخم های درهم داخل شدم. صدای خنده های بی شک مال تانیا و نفس بود که توی فضای خونه 

 .بازی باهام رو دارهپیچیده بود، دلم ضعف رفت برای اون دختر چشم سفید و سرتق که فقط قصد لج

اولین کسی که چشمش بهم افتاد، نفس بود. با حالت قهر سریع روش رو برگردوندن. پوزخندی زدم، جلو رفتم. 

 .تانیا که کنارش بود. بلند شد و سلام کرد که در جوابش فقط سرم رو تکون دادم

 :خطاب به آرتان لب زدم

  !تو کار و زندگی نداری؟_

 :خنده لب زدبا صدام بلند شد. با 

  !خوای؟! خودت داری که من داشته باشم؟زندگی که چه عرض کنم. از آدم مجردی مثل من زندگی می_

 :با نشستم روی مبل کناریش، کنایه وار گفتم

 .مشکلم همینه، خودت که اعلافی، چند نفر دیگه ام رو مثل خودت اعلاف میکنی_

 !اهَ یاشار، باز رفتی روی دنده ی چپ؟_

 !ام، حتما یک علتی داره؟ی این دندهاگه رو_

 .گیری؟! پاشو یک دوش بگیر، چهار نفر بریم یک دوری بیرون بزنیمول کن پسر، چه سخت می_

که اینا اعصاب من رو کامل خط نیندازند. ول کن، با شنیدن حرفش، اخم هام بیشتر بهم گره خورد. مثل این

 :نبودند. عصبی غریدم

 .بستون نبود، دوردورم رو هم بهش چسبوندی جمع کن خودت رو... دیشب_

 .ای و حوصله نداری، نیا. لیدی پاشو حاضرشو بریمخب اگه خسته_

 :با نیم خیز شدن نفس، داد زدم

 .نفس جرأت داری فقط پاشو برو_
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که شناختم که چه آدمی هستم. از تن صدای خشنم، رنگش پرید. اما نفس بدون اینتانیا که تا حدودی می

 :کنه، بلند شدنگاهم 

 .الان حاضر میشم_

این رفتارش باعث شد کفری بشم. یکدفعه بلند شدم با چند قدم بلند، خودم بهش رسوندم. بازوش رو چنگ 

 :زدم

ای منی، نمی تونی راحت قدم برداری؟! نگفتمت اینجا به بعد قانون داره؟! کنی الان توی خونهفکر نمی_

  !ره؟هات احیانا به سمعک احتیاج نداگوش

که نگاهم کنه، تلاش کرد بازوش رو از توی دستم رها کنه. با اشاره ای به حرف های دیشبم کردم. بدون این

 :حرص لب زد

ای توام من کر نیستم، اگه تو کری و نمیتونی بشنوی، مشکل تویه. من هیچی رو قبول نکردم. آره توی خونه_

 ...فقط با این تفاوت که

 :هام دوخت و ادامه دادمنگاهش رو بالاخره به چش

 !اختیارم دست خودمه نه تو_

  !گفتی؟شه، دیشب که لال تشریف داشتی. چی شده الان چهچه میزنی برام؟! خب میداره جالب می_

 .قدر واضح هست که نخوام دوباره تکرارش کنم آقای مشیریحرفم این_

سط پیشونیم... نادیده گرفتن شدنم اونم از لفظ فامیلم از زبونش حکم یک غریبه رو بهم داد، صاف چسبوند و

  .کنمزبون نفس بارها برام اتفاق افتاده، اما این بار فرق داشت خیلی سنگین بود که نفهمیدم چیکار می

ام، های کلیک شدهبدون توجه به تانیا و آرتانی که اونجا ایستاد بود، به سمت خودم کشیدمش. از بین دندون

 :توی صورتش فریاد زدم

خوای بهم چی رو ثابت کنی. قبلا بهت گفتم تو محرمی و زنم محسوب میشی. فکر با گفتن آقای مشیری می_

فهمی، محرمیت بین من و تو یعنی چی؟! کنم این سری باید یک چیزای رو حالیت کنم. نه تو اون جوری نمی

 .خواد یک روز باشه یا تا آخر عمرحالا می
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اش و پریدن رنگ صورتش از ترس، به سمت پله ها های گرد شدهن چشمپشت بند حرفم بدون در نظر گرفت

کرد. محرم بودند بین یک دختر و پسر یعنی چی؟! از اون روز هیچی بهش کشیدمش. باید بهش حالی می

 .کنهنگفتم روز به روز پرورتر شده. صاف جلوم ایستاد کامل وجودم انکار می

  !کنی؟یاشار بس کن! داری چیکار می_

ا صدای عصبی آرتانم بازم نایستادم. با توجه به تقلاهای نفس از پله ها میکشیدمش بالا... اما هنوز چند پله ب

 ...باقی مونده بود که شخصی محکم نگهم داشت

  46پارت_#

 !مگه با تو نیستم؟_

 :تونست باشه بغیر آرتان، به طرفش چرخیدم. سرم رو چند بار تکون دادمکی می

 !؟چیه؟! چی میگی_

 !کنی؟! این دختر دستت امانتهفهمی داری چیکار میمی_

 :گفت؟! خوب که خندیدم. به حرف اومدمبلند زدم زیر خنده... داشت به من چی می

 .ببین حد خودت رو بدون؟! اگه نمی زنم زیر پوزت، پس دهنت رو ببند. بکش کنار_

 .کنم که پیشمون بشیکنی یا همینجا کار مییاشار یا ولش می_

 :با غیض بهش تپیدم

  !خوای جلوم وایسی؟نخوام ولش کنم تو می_

 :یک پله بالا اومد و روبروم ایستاد. مثل خودم با صدای بلندی غرید

 .وامیستم. اصلا قصد کردم امشب روت کم کنم_

اش زدم. کمی به عقب مایل شد ولی جلوی پوزخندی زدم. با رها کردن دست نفس، محکم ضربی به سینه

نش رو گرفت. دست به کمر شدم. در حالی که نگاهم رو روی هیکلش که مساوی خودم بود، می افتاد

 :خوندمچر

 .خب کم کن ببینم_
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که برگردم میدونستم تموم صورت نفس هم از گریه خیس شده. تانیا از ترس جیغ خفه ای کشید. بدون این

من بود که با ترس پله ها رو پایین رفت. هر دو با انگار از دعوای پیش اومده بین من و آرتان یا شایدم فرار از 

  .زدیمخشم توی صورت هم نفس نفس می

 :آرتان سرش رو جلو آورد. طوری که فقط من بشنوم، زیر گوشم زمزمه کرد

 !دوستش داری؟_

داد دونم صورت کبود و مبهوتم لوم میهام دوخت. نمیزنه. نگاهش رو توی چشماحساس کردم قلبم دیگه نمی

  .یا نه؟! نفس بلند عمیقی کشید. اما من حس کردم هوا نیست تا نفس بکشم

 :دستش رو روی شانه ام گذاشت. با لحن ملایمی تری ادامه داد

که با رفتارت از خودت راهت درست نیست، پسر! اگه دوستش داری باید دلش رو به دست بیاری. نه این_

 .دورش کنی

 .خفه شو_

 .اومد و نشنیدج شد. انگار از ته چاه بیرون میکلمه ای که از دهانم خار

کنی که حتی به ها بقاپه. اما خودت داری کاری میاینجا دیگه سپنتا نامی نیست که گندم رو از دست_

دوست داشتنم فکر نکنه. اون یک دختره، لطیف و شکننده که به توجه و مهر، محبت احتیاج داره نه به رخ 

 ...کشیدن زور و بازوت

گفت من نفسم سنگین تر از قبل می شد. دست هام شل شدن و کنارم افتادن. حرفی برای دفاع از میاون 

  .کنهخودم نداشتم. حتی زبونم رو نتونستم تکون بدم و بگم داره اشتباه می

که نگاهش کنم، پاهام که به حدی زیادی سنگین شده بودند رو دنبال خودم کشیدم از کنارش گذشتم بدون این

  .خواستم توی تیر راس نگاه آرتان نباشمکراست به اتاقم رفتم. الان فقط میو ی

کردم. الان حتما فهمیده به نفس حس دارم. داخل حموم شدم. زیر دوش آب باید بیشتر حواسم رو جمع می

 .ایستادم. آب سرد باعث شد بلرزم از شوک بیرون بیام. دهنم نیمه باز بمونه

هام رو از شب رستوران تا به الان، با نفس خورد. تلنگر شد برام، تموم خاطرهچرخ میهای آرتان توی ذهنم حرف

  .توی ذهنم زنده شد. من بد کردم. اشتباه کردم
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من همون شب اول که نفس رو توی رستوران دیدم. با یک نگاه عاشقش شدم. دست و دلم لرزید. اما چون 

که با اذیت دم وفادارم، رفتم سراغ نفس... به خیال اینخواستم به خودم ثابت کنم که من هنوز به گنمی

  .کنمکردنش از خودم دورش می

کرد. اما نشد. این اتفاق نیفتاد. توی این مدتم همین کار رو کردم، اذیتش کردم و اونم از حرصش هی تلافی می

  .جالب اینجاست که یک شب کنارم نبود. جونم بالا اومد از دلتنگی تا برم ببینمش

  .کردمکه کاری کنم دوستم داشته بدتر از خودم دورش میگفت من به جای اینآرتان درست می

 !کنی، از دلت؟فرار می_

هام روی هم بستم. سعی کردم به خودم مسلط باشم. من هنوز با صدای آرتان افکارم رو پس زدم. کلافه چشم

 :دیگه ای. بالاخره لب باز کردم خوام کسی بفهمه چه حسی به نفس دارم. نه اون نه هیچکسنمی

 !چرت بهم می بافی؟_

 :ای کردتک خنده

 ...باشه، اعتراف نکن. یک روزی بالاخره خودت میگی. اون روز، دیر نیست_

* * * * * * * 

 *نفس*

خواست دوباره بهم دست شد میزدم. تانیا سعی داشت آرومم کنه. باور نمیریختم و دل میهنوز اشک می

  .و خودش رو ثابت کنهدرازی کنه 

تونم کردم میدیشب وقتی اون پسر سوسول با نیت کثیفش بهم قصد داشت و یاشار سربزنگا رسید. فکر می

  .قدرها هم بد نیستدلم رو باهاش صاف کنم. این

نم طوری نیست. اون از صبح که بیدارشم و خودم توی ماشین دیدم. ایاما امروز دوباره بهم ثابت کرد که نه این

 ...از الانش

 :یدن صورتم، لب زدب.و.سهام کشید. با تانیا دستی زیر چشم

 .ترُروخدا بسه. هلاک کردی خودت رو_

 :هق زدم که ادامه داد
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 .پاشو بیا بریم یک آبی به دست و صورت بزن. پاشو_

، حالم از بلندم کرد و تا پای دستشویی کشیدم. آب سرد که به صورت ملتهبم خورد. انگار شوک بهم وارد شد

 .اون سستی و بیحالی در اومد

دوباره کمکم کرد تا نشوندم روی مبل، زیر بغلم رو گرفته بود. از این رفتارش لبخندی روی لبم نشست. با همون 

 :صدای گرفته ام لب زدم

 !جوری بهم چسبیدی؟الان من رو چلاق دیدی، این_

تم. چه خوب توی این لحظه کنارم بود. من واقعا ای کرد و سری تکون داد. بدجنسی زیر لب بهش گفتک خنده

 ...بهش احتیاج داشتم

 47پارت_#

که داد، قلبم سریع به تپش افتاد. با اینهای که نشون از پایین اومدن یکنفر رو از پله ها میبا صدای قدم

  .کنجکاو بودم و زمان زیادی بود که یاشار و آرتان بالا بودند، اما سرم رو بالا نیاوردم

خواد نه چشمم توی چشمش بیفته، چه برسه هم کلامش بشم. روحم دوباره از این مرد زخمی دیگه دلم نمی

 .جوری بشکنم. از ته دل به حال خودم گریه کنمدونم چرا این سری رفتارش باعث شد، اینشده بود. اما نمی

 :تانیا سرش رو جلو آورد. با حرص زیر گوشم غرید

 .رده که انگار اونکه طلب کارهمردک عوضی همچی اخم ک_

کرد، نگاهم رو به همون طرف چرخوندم که یاشار همون لحظه از در از رد نگاهش که تا در سالن همراهیش می

 .بیرون رفت

اون شب که اومدی خونمون از دست یاشار گله کردی، با خودم گفتم توهم کم کرم نریختی. اما امروز _

 .بخدا من اگه جای تو بودم تا حالا صد دفعه خفه اش کرده بودمفهمم تو چی کشیدی از دستش؟! می

 !مگه توی خواب ببینی که خفه اش کردی وگرنه توی بیداری جرات داری طرفش بری؟_

 :شونه ای بالا انداخت و نگاهش رو بهم دوخت

  .زنیمشه در موردش حرف میاصلا ولش کن، اعصابم خورده می_

 !حرف نزن مگه مجبوری؟_
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دونم چی به یاشار گفت که اینجوری بهم ریختش. اما ته دلم خنک شد. با صدای آرتان برگشتم. نمیهر دو 

 ...فکر کنم تنها کسی که تونسته حریف این مرد بشه همین آرتانه

 :لبخندی بهم زد. با لحن مهربونی گفت

  !حالت خوبه لیدی؟_

 :نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم

 .خوبم_

 .خوام ببرمتون امشب یک جایی که حال و هواتون عوض بشهمیپاشو لباس بپوش، _

 :تانیا جیغ بلندی از خوشحالی کشید

  .فداتی داداشی خودم بشم_

 :کرد بلندم کنه، ادامه داددستم رو گرفت در حالی که سعی می

 .پاشو زود باش که الان وحشی خان سر میرسه، یکدفعه دیدی همون رو به رگبار مسلسل بست_

ای کردم. به اتاق رفتم و با تعویض مانتو و شلوارم، همراه آرتان و تانیا راهی مکانی شدم که به قول هتک خند

 ...خودش حال و هامون رو به کل عوض بشه

* * * * * * * 

هام رو دور تنم قفل کردم. نفسم عمیقی کشیدم. باد خنکی هم کردم حالم بهتره، دستالان احساس می

 .رو نوازش کرد. باعث شد کمی بلرزمهام صورتم و هم ریه

که چیزی خاصی نداشت اما هنوز دوست داشتم همونجا بمونم. از این بالا نگاهم رو به خونه این فضا با این

 .اومدند، خیره بشمهای رنگی به چشم میهای کوچک که با چراغ

  :و بعد به آرتان چشم دوختم با نشستن یک چیز گرم روی شونه ام، سرم رو برگردوندن اول به پالتو مردونه

 !خوری؟از خیلی وقته اینجایی سرما می_

 :لب های پالتو رو بهم نزدیک کردم. با لحن تشکر آمیزی لب زدم

 !تونم از اینجا دل بکنم؟دونم چرا نمیبخاطر پالتو ممنون. اما نمی_
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 !من هر وقت ناآرومم میام اینجا، یک آرامش خاصی داره. الان آرومی؟_

 .ممآرو_

 !یکم حرف بزنیم؟_

 .خواست در مورد یاشار حرف بزنه. برای همین سکوت کردمدونم میمی

دونم ازش خیلی ناراحتی، اما یک کنم یکطورای حالت رو بفهمم. میدختر نیستم تا درکت کنم. اما سعی می_

 .چیزای توی گذشته بوده که ازش این یاشار رو ساخته

 :دوختم که ادامه دادهای قهوه ایش نگاهم رو به چشم

تونم از اون گذشته فعلا چیزی شاید بگی به تو مربوط نیست. به درک! بره گمشه! خب حق داری. من نمی_

 .بهت بگم تا زمانش... اما ازت یک خواهش دارم، باهاش مدارا کن

 :تمبه گوش هام شک داشتم، آرتان همچین چیزی ازم می خواست. ناباورانه انگشتم رو طرف خودم گرف

 !خوای با اون روانی مدارا کنم؟از من می_

 :با سکوتش، عصبی ادامه دادم

دونی چقدر اذیتم کرده؟! چقدر دونی تا حالا باهام چیکار کرده؟! میکنه؟! میمن مدارا کنم اون چی مدارا می_

 ...!دونستی این درخواست رو ازم نمی کردی؟دونی!... اگه میدونی!.. نمیآزارم داده؟! نه نمی

 :کلافه نفسم رو بیرون فرستادم. همچنان ادامه دادم

ها رو باهاش داشتم. از اون شب که دزدیدم. خودت که شاهد دو صحنه اش بودی، من همیشه این صحنه_

 ...از

 :با تعجب وسط حرفم پرید

 !دزدیده ات؟_

 :سری تکون دادم

قتی آخر شب برگشتم خیلی قشنگ دزدیدم، همون شب اولی که با دوستام اومدم رستوران، بعد اون اتفاق و_

  ...اشگذاشت توی ماشینش برد خونه
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تونستم بازم از اون شب بگم. از اون شبی که هنوز روحم ازش زخمی به اینجا که رسیدم مکث کردم. چطور می

 :مونده. انگار سکوتم طولانی شد، با کنجکاوی پرسید

 .خب؟! چی شد که بعد به حرفش کردی_

 :هم رو به زمین دوختمبا شرم نگا

 .مجبورم کرد_

 :چونه ام رو توی دستش گرفت و سرم رو بالا آورد. اخم کمرنگی روی صورتش نشسته بود

 !چطوری؟_

 :بازم سکوت کردم. وقتی دید سوالش رو بی جواب گذاشتم

 .دیر وقته، باید برگردیم_

تکیه اش رو به ماشین انداخته بود و که منتظرم باشه به سمت ماشینش رفت. تانیا دست به سینه بدون این

  .کردنگاهم می

های آروم به طرفشون رفتم. امشب همچی عالی بود. از غذای خوشمزه ای که توی رستوران سنتی با قدم

 ...شد برنگردم توی اون خونههای تانیا و آخرم این فضای خاص، کاش میخوردیم و شیطنت

 48پارت_#

* * * * * *  

که نگاهی به آتوسا و چکامه بندازم استاد، بی حوصله وسایلم رو توی کوله ام ریختم. بدون اینبا خسته نباشید 

های یاشار اسیرم، کردند باهام آشتی کن، از کلاس بیرون اومدم. من الان اگه توی دستکه هنوز هم تلاش می

  .بخاطر پیشنهاد اون باخته

عی شد که مورد بحثشون مراسم عروسی بود. بی داخل محوطه حیاط دانشگاه شدم که توجه ام جلب جم

 :هام کاستم که صداهاشون به گوشم رسیداختیار از سرعت قدم

 « ...جدی میگی؟! او پس حسابی کلاس گذاشتند. چه شانسی داشته. خوش بحالش»

 :بجث عروسی همیشه شیرین بوده و هست. از کنارشون رد شدم که صدای آشنایی به گوشم رسید

 !نفس، نفس_
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اومد. همیشه نگاهشون غضب آلود و شماتت با وجودی که نه از خودش و نه از دوستش تارا، اصلا خوشم نمی

گفت بی ربط به انداختم که چه کاری کردم که مستحق این رفتارم؟! اما یه حسی بهم میبار بود. به فکر می

  ...بهراد نیست

  .ردم لبخند روی لب هام بشونمام ایستادم. به طرفش چرخیدم سعی کبرخلاف میل باطنی

دستی به موهای طلایی رنگش که نصف بیشترش رو توی صورتش ریخته بود، کشید. با لحنی که احساس 

 :کردم طعنه آوره پاکتی رو به طرفم گرفتمی

گردم عزیزم، این کارت عروسی تاراست. تاکید کرده این کارت رو به دست برسونم. خیلی چند روزه دنبالت می_

 .ست داره تو هم حتماً امشب بیایدو

یه چیزی توی دلم تکون خورد. به سختی دستم رو به طرفش دراز کردم. پاکت رو از مهرسانا گرفتم و بی حرف 

  .ازش دور شدم

خیال احساس بدی داشتم. چرا تأکید کرده بود، منم باشم؟! چرا؟! من که حتی یکبارم همکلامش نبودم؟!... بی

  .ماین کنجکاوی ام شد

خواستم داخل کوله ام بذارم. اما وسط راه پیشمون شدم. کارت رو از توی پاکت در آوردم. با دیدن تصویر عروس 

و داماد فانتزی قشنگی که روی کارت بود. بی اختیار لبخند زدم. تا خواستم کارت رو باز کنم که یکدفعه 

 .هام قاپیدششخصی از بین دست

دن آتوسا اخمی کردم. قدمی جلو گذاشتم تا کارت رو پس بگیرم. اما با سرعت با بهت سرم رو بلند کردم با دی

  .انگار چیزی مهمی رو قاپیده، ازم دور شد

حرصی صداش کردم که بدون توجه به صدا کردنم از در دانشگاه خارج شد. خودش رو توی ماشین چکامه 

 :انداخت. با حرکت ماشین، زیر لب غر زدم

 !نیست یکدفعه چشون شده؟دختری دیوونه، معلوم _

زدم چشم همون لحظه به یاشار افتاد. دست به سینه به ماشینش تکیه داده بود و در حالی که با خودم غر می

  .منتظر به من چشم دوخته بود

 .اخم روی ابروهام بیشتر بهم گره خورد. با اون رفتار دیروزش، دیگه ترجیح دادم حتی باهاش حرف نزنم
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تونم به اون عروسی برم. چون من آدمی نبودم با این شرایط به وجود اومده با وجود یاشار نمیدونستم اینم می

ازش درخواست کنم، بخوام به اون عروسی ببرتم. دیشبم وقتی آرتان رسوندم خونه، روی کاناپه توی سالن 

  .خوابیدم. یخ زدم اما بهتر از بودن با اون روانی توی یک اتاق بود

که نگاهش کنم سوار شدم. نگاهم رو به بیرون دوختم. بعد چند ثانیه سوار رفتم و بدون این به سمت ماشینش

 .شد. با صدای بدی ماشین رو از جا کنده

طی مسیر هر دو سکوت کرده بدیم. همراهم تا داخل خونه اومد. بی حوصله روی کاناپه نشستم که کنارم 

  .نشست

 :تعجب سرم رو به طرفش چرخیدمروم رو برخلافش برگردندم. که با صداش م

 .که خانواده ات نگرانت بودندتوهم برت نداره. اگه این رو برات خریدم بخاطر این_

اشاره ای به جعبه گوشی کرد. چقدر این بشر پروریی؟! خودش گوشیم رو زده جنازه کرده، حالا به جای 

 :عذرخواهی یک چیزی هم طلبکار شدم. با حرص لب زدم

  .نا نگران بودند نه تو!... در ضمن صدقه تو برو خرج کسایی کن که محتاج تواندمهم نبود، او_

که منتظر حرفی ازش بشم از کنارش بلند شدم به آشپزخونه رفتم. نفس عمیقی بعد پایان حرفم بدون این

  .کشیدم و به آرومی سلام کردم

 :تم رو گرفت و به سمت میز کشیدخورشید با دیدنم ذوق زده با چند قدم بلند خودش رو بهم رسوند. دس

 !سلام، بیا بشین که امروز خورشید کولاک کرده برات، ببین چه درست کردم_

حال روحیم خوب نبود، اما در مقابل مهربونی این زن نتونستم لبخند نزنم. روی صندلی نشستم و با بوی غذا 

وقت با خورشید خیلی صمیمی شده بودم  که به مشام خورد با لذت به میز چیده شده نگاه کردم. توی این چند

 .اش بود که دوستش دارمبا وجود سن بالاش ولی آدم ساده و مهربونی بود. همین دل پاک و ساده

بردم. دست برام مهم نیست که کارگر خونه است، دوست دارم کنارش باشم. از همصحبتی باهاش لذت می

  .پختشم که این وسط حرف نداشت

شد با اشتها غذا بخورم. کنار هم ناهار خوردیم. حوصله اش توی تزئین غذا باعث می همیشه این سلیقه و

 ...ها زبون باز کرده بودزد که تازگیخورشید اون وسط هی از شیرین کاری های نوه اش حرف می

 49پارت_#
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گرفتم زد. نگاهم ازش میدیدم که جعبه گوشی مدام بهم چشمک میجلوی تی وی طبق روال هميشه فیلم می

  .چرخید. از ظهر روی میز بود، حتی بازش نکردم و ببینم چی خریدهاما بی اختیار هی نگاهم طرفش می

از آخرم کنجکاو، جعبه رو برداشتم و بازش کردم. اوه نه خوشم اومد، چند مدل بالاتر از یکی خودم خریده بود. 

  .م. همون لحظه چند پیام و تماس بی پاسخ داشتمسیم کارتم رو توی گوشی گذاشتم و روشنش کرد

اون بین یه شماره ناشناس بهم پیام داده بود که زودتر از همه بازش کردم. با خواندن پیام، اشکام با بهت 

شد؟! چند بار دیگه پیام رو خواندم. تا هضمش کنم. ولی هضمش برام سخت و جزآور سرازیر شدند. باور نمی

  .کردم یه چیزی توی دلم فرو ریخت. غمناک ترین درد دنیا توی دلم لونه کردبود. همون لحظه حس 

مطلب پیام واضح بود و حقیقت داشت. یک حقیقت تلخ که توی یک سال بارها منتظر شنیدنش بودم. اما 

الان و یهوی باعث شد خودم نخوام باور کنم. نه دروغه! امکان نداره همچی کاری باهام انجام بده. همیشه 

نتظر یک معجزه بودم که همچی برگرده به یک سال قبل اما افسوس که دیگه راه برگشتی وجود نداشت و من م

  ...خواستم بهش برسم که همچی بین من و بهراد تموم شدهخودم نمی

 :سریع شماره آتوسا رو گرفتم تا تماس وصل شد. با بغض لب زدم

 .اون کارت تارا و بهراد بود_

 :ت توی گوشی پیچیدصداش با بهت و لکن

 !نه، کی گفته؟_

 :صدام رو با حرص بلند کردم

دروغ نگو!... مرسانا بهم پیام داده، دلم برات خیلی سوخته گفتم کارت عروسیشون رو برات بیارم که بفهمی _

بهراد به جای تو تارا رو انتخاب کرده. تا باورت بشه، تو جایی توی زندگی بهراد نداشتی و نداری. عشقش 

 .تونی بیای، پس همون جور بسوزاست. برای همین نیومدی؟! نکنه آتیش گرفتی نمیتار 

 :کلافه گفت

 .خواسته اذیت کنهحتما یکی سر به سرت گذاشته، آره می_

 :فریاد زدم که خورشید با دو از آشپزخونه بیرون اومد

  !چی شده؟_
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 :با دست اشاره کردم بره و خطاب به آتوسا پشت خط گفتم

 !ه تا دیوونه ام نکردی؟آدرس بد_

 !خوای چیکار؟می_

 :موهای سرم رو از حرص کشیدم

 .بخشمتآتوسا اگه آدرس ندی تا عمر دارم نمی_

 :با ناراحتی که توی کلماتش واضح میگه

ریزی. یکسال خودت عذاب دادی، واسه کی؟! بهراد ارزشش رو نداره، دیدی نرو! دوباره مثل پارسال بهم می_

خوای بری اونجا چی رو ببینی؟! گذاشت؟! خیلی ریلکس بهت زنگ زد که کات کنین، بعد میچه راحت تنهات 

 !دو تا آدم عوضی رو

 :ام فریاد زدماز لای دندون های چفت شده

  !خوام کی رو ببینم. آدرس؟تو چیکار داری، می_

 .کنمباشه. بذار ببینم کارت رو کجا گذاشتم، برات آدرس رو پیامک می_

شد. باور رفتم. هنوزم باورم نمیدن تماس مثل دیوونه ها اشکم ریخت. طول و عرض سالن راه میبا قطع کر 

شد به همین راحتی پشت پا زده باشه به اون روزهای خوبی که کنار هم داشتیم، من واقعا دوستش نمی

م من رو پس بزنه کرددیدم. اما هیچ وقت فکر نمیداشتم. گاهی نگاه های زیر چشمی بهراد رو روی تارا می

 ...بخاطر تارا

شد که کنار گذاشتم. خورشید مدام حالم دست خودم نبود تا نمی رفتم و خودم با چشم نمی دیدم باورم نمی

  .هام تنهام گذاشتکرد آرومم کنه ولی من واقعا کنترلی روی رفتارم نداشتم. کلافه از گریهسعی می

دو با عجله بیرون رفتم تا پام توی حیاط گذاشتم یوری رو کمی با صدای پیام گوشیم، سریع بازش کردم. با 

  .جلوتر روی زمین دیدم. جیغ دلخراشی کشیدم داخل خونه شدم

با گریه و جیغ خورشید رو صدا کردم تا به یاشار زنگ بزنه تا به جاوید بگه یوری رو ببنده تا من برم. اما به خاطر 

 ...خودش بیاد شانس مبارکم یاشار گفته بود صبر کنم تا

 50پارت_#
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 *یاشار*

دونه با توقف ماشین جلوی ورودی خونه، سراسیمه داخل شدم. وقتی خورشید زنگ زد گفت خودم برسونم نمی

شه. اصلا نفهمیدم چطوری رانندگی کردم و با اون کنه و حریفش نمینفس چیکارش شده که یکسره گریه می

  .سرعت به خونه برگشتم

ا از حرف های که آرتان دیروز بهم زد که از خودم در مقابل این دختر خیلی شرمنده شدم. حالا بماند که جد

  .خواست فک خودم پایین بیارمامشبم توی رستوران حرفی دیگه ای رو بهم زد که کلا دلم می

ی کنم... الان که خواستم بهش دست دراز باز خداروشکر قضیه رو کامل نفهمید بود که نفس رو دزدیدم و می

 .کنم من چقدر اون شب مثل یک حیوون کثیف شده بودم و به روح و روان این دختر فکر نکردمبه کارم فکر می

خواستم نمایشی رو براش نقش بازی کنم که از ترس و که همچین قصدی رو از اولم نداشتم، فقط میبا این

  ...وحشتش دیگه جرات نکنه از یک قدمیم رد بشه

دونم چرا وقتی کنم جبران کردن اون گذشته با اون اتفاق دیروز کار خیلی سخت تری شده. نمیکه فکر می الان

طوری عصبی میشم مغزم از کار میفته، این طوری بیشتر گند بالا میارم. باید بتونم و سعی کنم خودم رو از این

 .این به بعد کنترل کنم

هاش و نوک بینیش از بس گریه ت روی صورتش خیره موند. چشمزدم نگاهم با بهُدر حالی که نفس نفس می

  .کرده بود، پوف و قرمز شده بود

 :با دیدنم به سمتم دوید. با صدای دو رگه و خفه ای التماس وار لب زد

 .یاشار، یوری رو ببند. باید برم_

دم. چی باعث شده هاش مشکی رنگش که از گریه هاش ریز و سرخ شده بود، چرخونگیج نگاهم رو توی چشم

کردم دیگه حتی صداش رو که این دختر بخاطرش حاضر شده باهام حرف بزنه و التماسم کنه؟! فکر می

 :نشنوم... گیج و مشکوک لب زدم

 !کجا؟_

 :بیشتر به التماس افتاد. دستم رو گرفت با گریه نالید

 .ای خدا! زود باش من باید برم_
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 ...یادت نرف_

 :فشردن هر دو دستم، گفت سریع وسط حرفم پرید. با

 .باشه هرچی تو بگی ولی الان باید برم. اومدم اصلاً به قفل و زنجیرم ببندم_

 :متعجب ابروی بالای انداختم تا دهنم باز کردم. عصبی جیغ بلندی کشید

 .لعنتی باید برم_

 .باشه. به شرط این که منم بیام_

 :تند تند سرش رو تکون داد

 .بیا، فقط زود باش_

 :یچ رو به طرفش گرفتمسوئ

 .ام باید خودت رانندگی کنیمن خسته_

سوئیچ توی هوا قاپید. دستم رو گرفت با دو بیرون کشیدیم. انگار وجودم کنارش، ترس از یوری رو براش پس 

زد. بدون توجه به یوری از کنارش رد شد. با رها کردن دستم، خیلی سریع و با عجله سوار ماشین شد. تا در می

  .از کردم و روی صندلی نشستم، با سرعت ماشین رو به حرکت در آوردشرو ب

ها این اجازه رو بهم نداد. در همون حالت در رو بستم، خواستم بهش اعتراض کنم ولی برق اشک روی گونهمی

 :نگران لب زدم

 !خوای من برونم؟اگه حالت خوب نیست، می_

م. کنجکاو شدم بدونم چی شده که داره اون جوری گریه کردسری بالا انداخت. سکوت کردم فقط نگاهش می

 !کنه. مگه چه اتفاقی براش افتاده که این طوری بهم ریخته بودش؟می

های دیگه پشت بعد یکساعت بالاخره به باغی رسیدیم که همون لحظه ماشین گل زده بیرون اومد. ماشین

 !ی. ولی چرا لحظه آخر؟خواسته بیاد عروسرفتند. دیوونه میسرش بوق بوق زنون می

مشت شدن دستش دور فرمون، شدت اشکاش چیزی رو بهم القا کرد. از اون چیزی که توی ذهنم بود، پلک 

 .هام رو محکم بهم فشردم. اخمی روی ابروهام گره خورد
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دور آروم دنبال بقیه ماشینا راه افتاد. لبش رو به دندون گرفته بود و چشمش روی ماشین عروس بود. بعد کمی 

  .زدن ماشینا گوشه ی خیابون نگه داشتند. افرادی با خوشحالی ازشون خداحافظی کردن و رفتند

روند. این نشونه اونایم به طرف جاده شمال حرکت کردند. تعجبم بیشتر شد که نفس دنبالشون با فاصله می

  .دوختماومد، کلافه نگاهم رو به جاده ی خوبی نبود. از فکرهای که توی ذهنم فرود می

زنم. این خط زدن اگه امیدوارم نفس مثل سپنتا نباشه. اگه باشه برای همیشه از زندگی خودم خطش می

 .دردناکترین درد دنیام باشه. حاضرم بچشمش اما کنار آدمی که مثل سپنتا هست، نباشم

بودم. با فکرهای رفتیم. شدت کلافگیم و عصبانیتم بیشتر شده ای بود که دنبالشون مینزدیک بیست دقیقه

 .خواد بترکهکردم سرم میچرخیدند، حس میبدی که توی ذهنم می

 .خوای آسیب نبینی کمربندت رو ببنداگه می_

با صداش، افکارم رو پس زدم. هنوز حرفش رو هضم نکرده بودم که پاش رو با حرص روی پدال گاز فشرد. با 

 .خشم چشم به ماشین عروس دوخته بود

 !کنی؟ خوای چیکارمی_

 51پارت_#

 :اش، پر حرص غریدهای جفت شدهاز لابه لای دندون

ترسی خسارتش رو نترس! تا حالا ساکت بودی بقیه راه رو هم ساکت باش و حرف نزن. اگه برای ماشینت می_

 .میدم

 ...چی میگی نف_

 :گاز برنداشتهنوز حرفم تموم نشده بود. محکم از پشت به ماشین عروس کوبید. ولی پاش از روی پدال 

 ...لعنتی، کثافت_

های گرد شده نگاهش کردم. ماشین اصلا برام مهم نبود ولی از چیزی که حس تکون شدیدی خوردم. با چشم

 :زده بودم، ترسیدم

 !دختر دیوونه شدی؟_

 .آره دیوونه شدم، تحملش رو نداری بپر پایین_
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ماشین قرار داد. با پایین کشیدن شیشه، ماشین عروس سرعتش رو بیشتر کرد و جلوتر رفت. خودش مساوی 

 :داد. خبری از دوست داشتن و عشق نبودفریادش انگار عمق نفرت و بیزاریش رو نشون می

 !عوضی نامرد. بی وجود پست_

کردند. های گرد شده و تقریبا از حدقه در اومده نگاهش میبا پایین اومدن شیشه، عروس و داماد با چشم

 .کمی طول کشید تا داماد اسمش رو صدا زد انگار شوکه شده بود.

 :با کوبیدن سر ماشین به بغل ماشینش غرید

کردی. دیدم، به این فکر میام شده بودی و هیچ کسی رو جز تو نمیخفه شو نامرد! روزای که تموم زندگی_

د حروم کردم. تو ات این کثافت بود. برای خودم متأسفم که یک بخشی از عمرم رو به پای توی نامر عشق واقعی

نامردی که راحت تموم دنیام بهم ریختی. تو که باعث شدی از هر چی عشق و دوست داشته متنفر بشم. ازت 

 !متنفرم. متنفر

 :کرد، عصبی غریدبهراد در حالی که ماشین دور می

 !نفس توضیح میدم؟_

 :نفس دوباره ضربه دیگه ای به ماشین زد

کنه. احمق و  نامردیقدر دوستم داره، نه محاله بهم ولی گفتم بهراد این چی رو توضیح بدی؟! شک کرده بودم_

  .ساده بودم که عشقت رو باور کردم

 :هاش نشوندتارا نگاهی پر نفرتی به نفس انداخت، نیشخندی روی لب

 ...گرفت وگرنه روز آخر بهت چی گفت؟! گفت که هدلش سوخته بود برات که کم کم ازت فاصله می_

تموم نشده بود که نفس ضربه ی محکمتری به ماشین زد و تا آخر گاز داد که ماشین بهراد به  هنوز حرفش

  .سمت درختی هدایت کرد

خورده بود بدجوری داغون شده که الان حالیش نبود داره  هاشون گویا بود. این دختر از ضربه روحی کهحرف

کارش اشتباه بود. خودم جلو کشیدم. سر فرمون رو کردم. نگران خود نفس بودم. کنه. باید کاری میچیکار می

 .به طرف خودم چرخوندم

کردم فرمون دوباره به دست بگیره. کارش رو ادامه نفس انگار شوکه شده بود از حرکتم، در حالی که سعی می

 :بده. جیغ دلخراشی کشید
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 .ن محو بشنکنی بذار دوتاشون رو بکشم، اون دو تا نامردند. باید از روی زمیچیکار می_

شه شکستن... شکستنه، حتی اگه یک ثانیه باشه که دل بسته باشی... بشکنی تموم دنیات یکباره نابود می

  ...ترین درد دنیاست... این نفس خود من بودکه سر پا ایستادنت مشکل

تونه دید نمیتقلا کرد ولی زورش بهم نرسید، ماشین رو کنار کشیدم. خاموش کردم و سوئیچ رو برداشتم. وقتی 

 .کاری کنه جیغ بلندی از حرص و عصبانیتش کشید و از ماشین پیاده شد

 52پارت_#

شناختمش تا حرصش رو خالی نکنه، دست بردار نبود. ای خدا از دست این دختر! الان دیگه تا حدودی می

 .هاش رو بارها سر منم خالی کرده بود. اما این بار خیلی فرق داشتنمونه

هام رو دورش حلقه کردم، عقب که دستش به دستگیره ماشین بهراد برسه. دستشدم قبل اینسریع پیاده 

  .کشیدمش

 :جیغ دلخراشی کشید که دردش دلم لرزوند

 .ولم کن بذار دوتاشون خفه کنم. ولم کن روانی_

رخید مشت رسه. توی بغلم چهام آزاد کنه اما وقتی دید زورش بهم نمیتقلا کرد که خودش رو از حصار دست

 .کوبید تا ولش کنمهاش رو با حرص تمومش به سر و صورتم می

داد در کرد، واکنشی نشون نمی دادم. اما داشت ضعف نشون میاگه تا صبح عقُده دلش رو سرم خالی می

دونستم همچین قصدی داره به هر صورتی بود جلوش مقابل کسایی که میدونستن دلش رو شکستن. اگه می

 .گرفتمرو می

هاش رو با یک دستم سفت گرفتم. وقتی دید تقلاهاش بی فایده است. سرش رو درمونده روی مچ دو تا دست

  .ام گذاشت با صدای بلندی گریه کردسینه

ها مال زخم خوردها بود. مال کسی بود که با تموم تقلاهاشون کرد که قلبم مچاله شد. این گریهطوری گریه می

  .و تنهایشون ختم شده بود نامردیبه برای داشتن یکنفر باز هم 

ات اون یک نفر مثل هواست... اما با نداشتن یکنفری که تموم وجودت وابسته به بودن اونه... توی زندگی

 .نبودش از این پس باید با این بی هوای بسوزی و خفه زندگی کنی
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ون طور به سمت ماشین کردم. منم همچی روز دردناکی رو تجربه کردم. به خودم فشردم و همدرکش می

کشیدم. ناتوان توی بغلم جم نمی خورد. از این درد و غم سست شده بود فقط کافی بود رهاش کنم تا روی 

  .زمین پخش بشه

های خیس و قدر گریه کرده بود که بی حال روی صندلی نشست و چشمروی صندلی عقب نشوندمش. این

 .غمگینش رو روی بهراد و تارا گره زده بود

 :راد کلافه از ماشین پیاده شد. در چند قدمی نفس ایستاد. با لحن شرمزده لب زدبه

اومد ولی کم کم هام با تارا مشترک داشتم. اولش به چشمم یه دختر خاص میترم سه بودم که یکی از درس_

ف میلم، قدر که نفهمیدم کی عاشقش شدم. قدم جلو گذاشتم اما برخلاام بهش بیشتر شد. اینتوجه و علاقه

پسم زد. یک بار دیگه بهش درخواست دادم تا باهام باشه بازم همون جواب رو گرفتم. تصمیم گرفتم 

حساسیتش رو تحریک کنم تا شاید توجه اش رو بهم جلب بشه. برای همین اومدم سراغ تو. با تو همچی 

که بعد هشت ماه اتفاقی ینخواد یک طوری فراموش کنم. تا اخواستم حالا که تارا من رو نمیخوب بود. می

 .توی عروسی یکی از فامیلا دیدمش

ریخت. با نفرت توی صورت بهراد خیره بود. شنیدن حرف هاش توی ذهنم نفس مثل ابر بهار فقط اشک می

 .کردیک سپنتای دیگه رو زنده می

د بشکن تا فقط رحم میشن که حاضرند قلب هر کی رو رسیها توی عشق این قدر بیدونم چرا بعضی آدمنمی

 ...ی دل خودشون برسندبه خواسته

 53پارت_#

 :بهراد دستی به پیشونیش که کمی قرمز شده بود کشید و ادامه داد

ته دلم هنوز عاشقش بودم. آرزوم بود داشته باشمش. دوباره دلم رو به دریا زدم و ازش خواستم باهام باشه _

ون شب شروع شد و روز به روز پررنگتر میشد. مونده بودم که برخلاف انتظارم قبول کرد. ارتباط مون از هم

چطوری بهت بگم تا دلت نشکنه، برای همین ازت فاصله گرفتم تا خودت خسته بشی و بری. بین من و تو فقط 

 .یک دوست داشتن ساده بود. متأسفم

 :نفس مات و مبهوت بریده با هق لب زد

 !فقط یک دوست داشتن ساده؟_

 :اد نگرفت، از ماشین بیرون اومد. جلوش ایستادوقتی جوابی از بهر 
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  !تونی بگی متأسفی؟! منم مثل تو عاشق شده بودم. عاشق توی لعنتیچطوری می_

نفس جمله آخرش رو فریاد زد. طوری که حس کردم یک چیزی توی دلم فرو ریخت. جمله اش با درد بود و 

شت کردم و سعی کردم عکس العملی نشون هام رو مبرای منم شنیدنش سخت و دردناک بود. عصبی دست

  .ندم. بهراد سرش رو پایین انداخت، بازم سکوت کرد

 :اش افتادسکوت بهراد دیوونه ترش کرد که با مشت به جون سینه

 !دونی چقدر عذاب کشیدم؟چطور تونستی با من اینکار کنی؟! نامرد پست فطرت می_

  .آوردکرد. حال خراب نفس داشت نفسم رو بند میه بعد پایان حرفش عقب کشید، با صدای بلندی گری

های مثل بهراد فقط به فکر منفعت خودشون هستند و براشون طرف مقابل مهم نیست اگه بشکن و نابود آدم

 ...و شکستن یک قلب خیلی دردناکه بشن... نابودی یک زندگی

ند... جهنم و عذابی که با مرگ گندم برام منم روزهای رو تجربه کردم که سپنتا با خودخواهی اش به جهنم کشو

  .رقم خورد

 :زد. جلو رفتم. با لحن خشنی توی صورت بهراد غریدممرد روبروم به شدت حالم رو بهم می

 .کردیاگه دوستش نداشتی و چشمت یکی دیگه رو گرفته بود، نباید نامردی می_

زیر دستم حس کردم. صدای دادش  پشت بند حرفم مشت محکمی به صورتش کوبیدم که خوردنش فکش رو

  .و پخش شدنش روی زمین یکی شد

اما این مشت براش کافی نبود. خم شدم و یقه اش رو گرفتم. دستم برای مشت دوم بالا رفت. ولی وسط راه با 

 :صدای نفس، همون جوری موند

 .یاشار بسه. بخاطر آدم بی ارزشی مثل اون، خون خودت رو کثیف نکن_

دوختم که پشتش رو بهم کرد و داخل ماشین نشست. یقه بهراد با خشم رها کردم. دوباره روی نگاهم رو بهش 

  .زمین ولو شد

 :تارا با جیغ به سمتش دوید سرش توی بغلش گرفت

 !بهراد خوبی؟_

 :شد. عصبی داد زدبهراد به سختی سری تکون داد. تارا در حالی که نگاهش بین من و نفس رد و بدل می
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 .خواین؟! برین گمشینچی ازمون میلعنتی ها _

 :پوزخندی زدم

 .خراب کردن اولین شب وصالتون، یه خاطره به یادموندنی که یادتون باشه دل شکستن چه تاوانی داره_

  .ریختزد و اشک میمنتظر حرفی ازشون نشدم به سمت نفس رفتم هنوز هق می

خواستم به خاطر یک آدم بی خواستم. نمییجوری نمزد چقدر داغونه، این دختر رو اینصورتش داد می

 .طوری اشک بریزه. زار بزنهوجدان این

 .دادخواستم هر طور شده آرومش کنم. دیدنش توی این وضعیت بدجوری آزارم میمحرم بود می

کردم کنارش نشستم و کشیدمش توی بغلم که صداش با درد بلندتر شد. *" تا شاید آروم بشه. درکش می

 .ش شکسته بودندبدجوری دل

کم کم آروم گرفت. با هق هق های ریزش فهمیدم آروم شده. ازش کمی فاصله گرفتم رد اشکاش رو پاک کردم. 

 :کرد نگاهم نکنه. روی صندلی درازش کردمسعی می

 .بگیر بخواب و به اون دو تا نامردم اصلا فکر نکن_

 "*هاش رو بست. بی اختیار سرم رو جلو بردممطیعانه چشم

 !تپاچه از حالم سریع پیاده شدم و در رو بستم. دستی به صورت تب دارم کشیدم. این چه کاری بود کردم؟دس

کوبید. خبری از بهراد و تارا نبود. سوار کلافه نفسم رو بیرون فرستادم. قلبم هنوز از کاری که کردم جنون وار می

 .خواستم حرکت دادمماشین شدم و به طرف جای که می

 54پارت_#

از تو آیینه نگاهی گذرا به صورت غرق خوابش انداختم. درسته لحظه آشناییمون خوب شروع نشد. یعنی من 

  .لعنتی با لرزش دلم همچی رو با خشمم بهم ریختم و خرابش کردم

با قراری که با خودم بسته بودم، قرار بود هیچ وقت به هیچ شخصی مخصوصا مونث دل نبندم و این قلب 

ده برای همیشه بمونه. اما این دختر یه چیزی توی وجودش بود که دلم رو همون شب توی همون جور یخ ز 

  ...رستوران ناخواسته لرزوند. یک لرزش صد ریشتری وحشتناک
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باید اعتراف کنم من همون شب با یک نگاه عاشقش شدم. عاشق دو جفت چشم مشکی رنگ که باعث شد 

ذیتش کنم اما عذاب وجدان تموم تنم رو برگرفته بود و نفهمیدم خواستم ابدجور از خودم خشمگین بشم. نمی

 .چطوری جنون وار از خشمم باهاش تا کنم

دونم چه توی این هفت سال به خاطر این عذاب لعنتی سراغ هیچ جنس مونثی نرفتم ولی این دختر نمی

  .شدمکشیده میکششی توی وجودش بود که به جای دوری بیشتر به سمتش 

تلاشم جلوی قلب و دلم تموم قد ایستادم تا مبدا بیشتر از این پیشروی کنه. اما متأسفانه نتونستم... با تموم 

  .واقعا نتونستم زور دل و قلبم بیشتر بود، اما بازم با بد اخلاقی هام سمج جلوش وایستادم

فهمید چقدر باهاش بدتا کردم، حرصش دادم، اذیت کردمش تا هیچی از این دل، از این قلب نفهمه. ن

  .دونستم که دقیق چه مرگم شده و این دختر چه بلایی سر دل و قلبم آوردهخوامش اما خودم میمی

کلافه دستی به صورتم کشیدم تا مقصدم راهی نبود. بعد نیم ساعت رسیدم. تا دستم روی بوق گذاشتم که 

وابیدن، پیاده شدم. مجبوری از تازه متوجه شدم ساعت از نصف شبم گذشته. الان حنا که هیچی بقیه هم خ

  .که در رو باز کنم با صدای شخصی به طرفش چرخیدمدر بالا رفتم، پایین پریدم. قبل این

 !دزد، کمک! یکی بیاد کمک_

با صدای بلند و ترسیده هادی که چماق به دست و زیرشلواری راه دار که از نور مهتاب کمی فضا رو روشن کرده 

 :خنده تو گلو کردم. کمی جلو رفتم دوید.بود، به سمتم می

 .هادی منم_

 :زد و صداش کمی متعجب و لرزون بودسریع چماق رو پایین آورد. در حالی که نفس نفس می

 .عه آقا شماین! فکرم دزده، ببخشید_

 .کردم خوابینعیبی نداره. خودم بوق نزدم فکر می_

 .زدینشم، بوق میآقا من با کوچکترین صدا بیدار می_

خواند و به فکر آینده اش می بود ولی بالای سر ین پسر با سن کمش یک پا مرد واقعی بود. الان باید درس میا

 .مادر و خواهرش ایستاده بود. تا مبدا احساس کمبود کنن

 :دستم روی شونه اش گذاشتم
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م. بیا در رو باز آفرین پسر، تو که اینجای خاطرم از بابت همچی آسوده است. دیگه دل نگرون حنا هم نیست_

 .کن ماشین بیارم تو

لبخندی از شوق تعریفم زد. با گفتن چشم سریع دولد در رو باز کرد. ماشین رو تا جلوی در ویلا حرکت دادم. 

  .به طرف نفس برگشتم آروم صداش کردم ولی بیدار نشد

ه بندازم تا اتاقی که اینجا که سر و صدا راهام بلندش کردم. یواشکی بدون ایناز ماشین پیاده شدم روی دست

  .داشتم، بردمش

آروم روی تخت گذاشتم. کنارش دراز کشیدم. موهای پریشون روی صورتش رو کنار زدم. من در حقش خیلی 

  .بدی کردم. امیدوارم با این شرایط به وجود اومده، بتونم دلش رو با خودم صاف کنم

اقتم مثل یه فیلم توی ذهنم زنده شد و من غرق شدم ام و حمدونم چقدر خیره صورتش بودم که گذشتهنمی

 ...توی اون روز لعنتی

* * * * * * * * 

 فلش_بک#

 *هفت سال قبل*

ماشینم رو کمی جلوتر از در بیمارستان پارک کردم. روپوش سفیدم رو دستم انداختم. با برداشتن کیفم، پیاده 

 .کلاس عملی استاد همتی، گندم رو ببینم خواستم قبل شروعهای بلند راه افتادم. میشدم. با قدم

اما هنوز چند قدم به ورودی در بیمارستان، در جا خشکم زد. از اون چیزی که دیدم، قلبم برای چند ثانیه از 

 ...حرکت ایستاد

 55پارت_#

ماشین بینم باور کنم. با تموم اخطارهام، گندم باز هم توی خواستم اون چی رو که میشد! اصلا نمیباورم نمی

 .کرد، حرکت نوازش وار اون شصت مردونه پشت دست ظریفش بودسپنتا بود. چیزی که داشت دیوونه ام می

این چندمین باری بود که توی این مدت که سپنتا بعد اتمام درسش از کانادا برگشته بود، به دانشگاه 

  .رسوندشمی
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بینم یه حس دلهره دارم. هر بار که کنارش می دونم چرا از توجه و نزدیک شدن این مرد به گندم هراس ونمی

زنه که از این مرد دور بشیم. چند باری که قصد داشت با حرف هاش بد و اخطاردهنده توی وجودم فریاد می

  .میونمون رو بهم بزنه. حواسم رو بیشتر به سپنتا جمع کردم. تموم حرکاتش رو زیر نظر گرفتم

که کنترل کردن خودم به سمتم هجوم آورده بود رو کنار بذارم. با این نفس عمیقی کشیدم تا حس های بدی که

 .های این مرد بذارمسخت بود ولی نخواستم نقطه ضعفم که گندم بود، رو توی دست

به سختی قدمی به طرف ماشین سپنتا برداشتم که خالی شدن قلبم رو به وضوح حس کردم. حتی حس کردم 

 .نفسم بالا نمیاد

ثابت موند، *". همونجا جونم از پاهام در اومد. اصلا چطوری این صحنه رو باور کنم؟!  با بهت نگاهم

  ...!چطوری؟

هام رو روی هم گذاشتم تا فریاد نزنم. تا مشتم پای هام مشت شد و محکم بهم فشردم. چشماز خشم دست

دم کنترلی ندارم مونه، نشینه. من توی این مورد روی خوگفت مثل برادرم میچشم کسی که گندم می

  .مخصوصا اون طرفم گندم باشه

های به دونستم چشمهام رو باز کردم. گندم تا من رو دید رنگش پرید. میبا صدای باز شدن در ماشین، چشم

  .شد، به وحشت انداختشام که از خشم بالا و پایین میخون نشسته ام و قفسه سینه

 :آشفته و هراسون با دو خودش رو بهم رسوند

 !یاشار چی شده؟! خوبی؟_

خواستم الان با خوبم؟! چه خوب بودنی؟!... نگاهم توی صورتش دوختم. لب هام رو محکم بهم فشردم. نمی

 .داداین حال خرابم، حرفی بهش بزنم که بعدها پشیمون بشم. ناراحتیش بیشتر از هر چی آرازم می

 :انگار خودش از حالم فهمید. آب دهنش رو قورت داد

 ...ار به خدا اون چی که دیدیاش_

های کلید ذاشت نگم. از میون دندونذاشت سکوت کنم. نمیخواستم حرفی نزنم اما نشد. این خشمم نمیمی

 :ام، وسط حرفش غریدمشده

 !یدنشم اتفاقی بود؟ب.و.سخوای بگی که چی می_

  ...!داری چی میگی؟! اون مثل داداشمه_
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زد که بارها گفته گفت. داشت حرفی رو میچرخیدم. داشت چرت میچنگی به موهام زدم، عصبی دور خودم 

 .بود. خودم دیدیم. این رفتار یک برادر نبوده و نیست

 :دستم رو گرفت

 ...کنی؟! به جون خودت قسم که داری زود قضاویاشار تو در مورد من چی فکر می_

با ضرب دستش رو پس زدم. نگاه پر خشمم یکباره کنترلم رو از دست دادم. نخواستم اما نشد برای اولین بار 

 :هاش چرخوندم، فریاد زدمرو توی چشم

خوای بفهمی وقتی گفتی بله یعنی تعهد به من؟! چطوری بهت حالی کنم تمومش کن! خستم کردی! کی می_

الان به کی تعهد داری؟! وقتی سوار ماشینش شدی یادت نبود با وجود من چراغ سبز به یکی دیگه نشون 

 .ندی

 :از فریادم به خودش لرزید. با ریختن قطره های درشت اشکش، با لحن متحیر و لرزون لب زد

طوری نیست که دیدی؟! من و سپنتا از بچگی باهم بزرگ شدیم. علاقه و فهمی چی میگی؟! به خدا اینمی_

 .مونه. بذار برات توضیح بدممحبتش طبیعیِ، اون مثل داداشم می

 :پوزخندی از خشم زدم

وقتی خودم عشق بازی تو رو دیدم، دیگه چی رو توضیح بدهی؟! داداش بودنش اون چی رو که دیدم توجیح _

 ...!نمی کنه

کرد. اش، نگاه پرخشمی به سپنتا انداختم که با لبخند پیروزی نگاهم میبدون توجه به صورت خیس و مات زده

 .تمام خورد. سوزوندم و سوخاین لبخندش تیر شد و صاف وسط سینه

خیال درس مهم و عملی توی این های بلند و عصبی سوار ماشینم شدم. با یه حرکت از جا کندمش... بیبا گام

  .روندمبیمارستان شدم و بی هدف فقط می

زد به حال خرابم... تموم مدت حالم اصلا خوب نبود. داغون بود از گندمی که با لجبازیش بیشتر دامن می

کرد. بیشتر داغون و خشمگين خورد. قلبم رو مچاله میتوی ذهنم چرخ مییدن پشت دستش ب.و.ستصویر 

 .لرزیدشدم به حدی که بدنم از خشمم میمی
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هام زل زده و شد گندم، کسی که نامزد و محرم منه کنار اون سپنتای عوضی نشسته. صاف توی چشمباور نمی

خواد که از وقتی که برگشته،*" کنار گندم و دونم این مردک چی میزنه؟! نمیحرف از قضاوت عجولانه ام می

 ...چرخه. این نگاه یک نگاه ساده نبودچپ و راست نگاهش روش می

 56پارت_#

کرد، بعد چند ساعت به خونه برگشتم. تا ماشین رو خسته و کلافه، با دلی که انگار غم دنیا روش سنگینی می

  .پارک کردم متوجه ماشین گندم شدم

خواستم ببینمش. رتم کشیدم، هنوز اعصابم خورد بود. هنوز آروم نشده بودم. فعلا نمیعصبی دستی به صو

 .ترسیدم باز از کوره در برم، حرفی که نباید بزنممی

بین رفتن و نرفتن با خودم درگیر بودم که فکری توی ذهنم جرقه خورد. پیاده شدم. گوشیم رو از جیبم در آوردم 

خندیدم، داخل خونه شدم. این خنده پر درد، پر غم، پر دلخوری از کسی بود که در حالی که الکی از ته دل می

  .ام که دوری از سپنتا بود، تن بدهپرستیدمش اما حاضر نبود به یک خواستهبا تموم جون و دلم می

 :در همون حال به شخص پشت تلفن که خیالی بود، گفتم

 ...کنیه؟! شیطونی میشخندی بند دلم پاره میدونستی میای جونم، می_

داد چقدر گریه اش نشون مینگاهم به نگاه بهت زده گندم گره خورد که کنار مامان روی مبل نشسته بود. قیافه

  .داددونست چقدر دوستش دارم ولی هر بار با کارهاش آزارم میکرده. قلبم مچاله شد. لعنتی می

 .کردم تا بفهمه با غرور و غیرت من بازی نکنهبار تلافی میپا گذاشتم روی دلم روی این قلب لعنتی ام، باید یک

 :پوزخندی بهش زدم و با رحمی ادامه دادم

 .شمقرارت میبیشتر بی_

 :الکی دوباره خندیدم با کمی مکث ادامه دادم

 .بینمت. بایامر امر بانو! تا یک ساعت دیگه می_

 :با قطع تماسم، مامان با اخم بلند شد

 !دی؟ز با کی حرف می_

 .با کسی که قراره زنم بشه_
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شد من همچی حرفی بزنم. نه هاش گرد شد. همون جور مبهوت و متحیر نگاهم کرد. انگار باورش نمیچشم

 :ریخت اشاره کردخوام. با دستش به گندم که اشک میدونستن چقدر گندم رو میتنها اون بلکه همه می

 !پس این کیه؟_

 :هام نشوندمنیشخندی روی لب

شه، اگه بخواد زودتر به سپنتا جونش از خودش بپرس؟! چهار و پنج ماه دیگه صیغه ی محرمیتمون تموم می_

 .کنمبرسه همین الان صیغه رو فسخ می

 :که مامان حرفی بزنه گندم به سمتم اومد. بریده بریده با گریه لب زدقبل این

لحظه به جدایی فکر کنم. به خدا سپنتا  تونم یکفهمی چی میگی؟! من دوست دارم. حتی نمییاشار می_

 ...اص

هاش دوختم. با غیض وسط با شنیدن اسم اون مردک، اخم غلیظی روی ابروهام نشست. نگاهم رو توی چشم

 :حرفش پریدم

خوای، سوار شدنت توی ماشین اون مردتیکه چیه؟! توی این مدت تا هر چرا نفهم چی میگم؟! اگه من رو می_

مردک عوضی رو دیدی تا من رو... دم به دقیقه هم خودت رو مثل چسب بهش می  جا رفتیم اول اون

چسبونی... ببین گندم! من رو خر فرض نکن!... سری قبل گفتی توی رو درواسی گیر کردی و سوار ماشینش 

 شدی. من اخطارهام رو بهت دادم. اما چی شد؟! امروز هم بازم با رودرواسی سوار ماشینش شدی با رودرواسی

 ...!ید؟ب.و.سهم دست رو گرفت و 

کنم. که بدونم دارم چه غلطی میکرد که بیشتر عصبی شدم. انگار جنون گرفته باشم، بدون اینفقط نگاهم می

  .بازوش رو چنگ زدم و به دنبال خودم کشیدمش. با باز کردن در ورودی به سمت بیرون هولش دادم

 :دم رو زدمز بر خلاف میل باطنی ام حرفی رو که نباید می

 .خوام ببینمتگم شو دیگه نمی_

 :شد، فریاد زدکرد. یک دفعه به خودش اومد. در حالی که شدت اشکاش بیشتر میمات و مبهوت نگاهم می

 .باشه یاشار میرم گم میشم! خودت خواستی برم؟! میرم فقط امیدوارم روزی پیشمون نشی_

این قدر از دستش عصبی و خشمگین بودم که نفهمیدم ته دلم لرزید. من جونم وصله به نفس هاش ولی خب 

 .کنم. امروز با کارش بدجور قلبم رو مچاله کرده بوددارم چه غلطی می
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دونم منتظر یک حرکت من بود. اما به سختی خودم رو کنترل کردم. تا نرم زد. میعقب عقب رفت. هق هق می

 ...رفتمبه آغوشم نکشمش. نرفتم ولی ای کاش می

کنم. روش رو با حرص و عصبی برگردوند به سمت ماشینش رفت. ید برای داشتن و بودنش کاری نمیوقتی د

  .طوری ماشین رو به حرکت در آورد که دلم هری ریخت

گندم تازه مدت کمی بود گواهینامه گرفته بود. این قدر تسلط نداشت. این کمتر نشستنش پشت فرمون دلم 

 .رو به شور انداخت

ی پریشونم زدم. زیاده روی کردم. این همه خشم از من بعید بود. نگران به ماشینش زل زدم که چنگی به موها

 .شداز محوطه حیاط خارج می

تونستی دو دقیقه بچه این چه کاری بود؟! این چه رفتاری بود باهاش کردی؟! تو خجالت نکشیدی؟! نمی_

قدر روی این پسره ماشینش شده. چرا این تحمل کنی تا از خودش دفاع کنه. حتما یک علتی داشته سوار

  !حساسی؟

 :با صدای عصبی مامانم، موهام رو بیشتر چنگ زدم. خسته نالیدم

 .فهمید خوش ندارم هم کلام اون مردک بشهباید می_

 .تو هم با این فهموندنت! حداقل برو دنبالش حالش خوب نبود، نکنه بلای سر خودش بیاره_

 :سوئیچ توی دستم نشست دونستم چیکار کنم کهنمی

 !برو منتظر چی موندی؟_

دادم از خودش دفاع کنه. بدون معطلی سوار ماشین شدم و به سمت خونه گندم حرکت کردم. باید اجازه می

 ...کردمزود جوش آوردم و نباید این جوری تلافی می

 57پارت_#

، آمبولانس و هر ماشینی که با دلسوزی با ترافیکی که خوردم اعصابم بیشتر از قبل بهم ریخت. با دیدن پلیس

 ...شدند، نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. بازم تصادف شده؟! یک ترافیگ سنگینو کنجکاوی رد می

بعد نیم ساعت که کم کم جلوتر رفتم. با دیدن دو ماشینی که بهم خورده بودند. یکدفعه قلبم خالی شد. نه 

 !این امکان نداره؟
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که ماشین رو خاموش کنم یا کنار بکشم. همونجا سون از ماشین بیرون پریدم. بدون ایننفهمیدم چطوری هرا

  .ها اهمیت ندادموسط خیابون رهاش کردم و به بوق بوق زدن بقیه ماشین

که ببینمش، پلیسی های لرزون و نامتعادل خودم به برانکاردی که گندم روش بود، رسوندم. اما قبل اینبا قدم

 :جلوم رو گرفت

 !آقا کجا؟_

 :همین جمله باعث شد به خودم بیام. بلند فریاد زدم

 !زنمه، برو کنار_

با طعنه محکمی که بهش زدم، بالای سرش ایستادم. نگاهم رو با وحشت و ترس توی سر و صورت پر خونش 

 !ام گره خورد. خدای من؟! این گندم منه؟چرخید. نفسم توی سینه

ام رو خواد سینهکردم میزد که حس میاز وحشت به حدی تند تند می با صدای لرزونی صداش زدم. قلبم

  .بشکافه و بزنه بیرون... همون چند ثانیه به حدی برام طولانی شد که جون دادم تا پلکش لرزید

ام دوخت. به سختی و خفه لب هاش رو باز کرد. نگاهش رو به صورت رنگ پریده و ترسیدهبه آرومی لای چشم

 :زد

خواستم سوار ماشینش بشم. خیلی اصرار کرد و گفت کار ی بهت بگم. به جون خودت قسم که نمینذاشت_

  .یدب.و.سواجب داره، به اجبار سوار شدم. یکدفعه نفهمیدم چی شد که دستم رو 

 :شدم. دستش رو توی دستم گرفتمدر حالی که همراهش توی آمبولانس می

 .خواد چیزی بگی فقط آروم باشوی کردم. الان نمیباشه قربونت بشم. منم عصبی شدم و زیاده ر _

 :لرزوندبه سختی لبخندی زد. از اون لبخندهای جذاب و مخصوصش که دلم رو هر بار می

 .دوستت دارم_

هام تر شد. به سختی تونستم بغض نشسته توی گلوم رو پس بزنم. به جاش لبخندی روی لبم نشوندم. چشم

 :رگه شده بود، لب زدمبا صدای که از بغض لرزون و دو 

  .دونم. اما الان به این فکر کن که من چقدر دیوونتمخودم می_

 :دستش رو به آرومی فشردم و ادامه دادم

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 125 د            

 

خوام بعدش که خوب توی عمر منی... تموم زندگیمی... فقط کافیه تحمل کنی تا برسیم بیمارستان... می_

 .بدم ای که برای خودمون خریدم، نشونتشدی، ببرمت خونه

انگار تا اون موقعه به سختی تونسته بود خودش رو نگهداره. با شنیدن جمله آخرم بدون حرفی بزنه، 

 :هاش رو بست. نگران و ترسیده به مرد بهیار که کنارم بود و به دست گندم سرم وصل می کرد، گفتمچشم

  !چی شد؟_

 .بیهوش شدند. نگران نباشین_

ودم و با گندم فقط یک ترم دیگه تا فارق التحصیل فاصله نداشتیم. اما الان که خودم دانشجوی پزشکی ببا این

  .آوردقدر استرس و اضطراب احاطه ام کرده بود که مغزم هیچی از اون چیزای که خواندم رو یادم نمیاین

کرد ماسک اکسیژنی روی بینی اش گذاشت. تا بتونه بهتره نفسش بکشه. وضعیت حالش بیشتر نگرانم می

  .تونستم کاری کنم. انگار بدجوری قفل شده بودمما نمیا

تا به بیمارستان برسیم، مرُدم و زنده شدم. با رسیدنمون با حال وخیمی که گندم داشت یکراست به اتاق عمل 

 .بردنش

ی در قدر حالم خراب و داغون بود که حتی روی پاهام که سست شده بود، نتونستم بایستم. همون گوشهاین

  .عمل کز کردماتاق 

کردم تا این در لعنتی کرد. خدا خدا میترس و دلهره از دست دادن گندم داشت لحظه به لحظه دیوونه ترم می

 .باز بشه. من گندمم رو دوباره ببینم

  .هام رو باز کردمدونم چقدر گذشت که با صداهای آشنایی که به گوشم رسید. چشمنمی

تم و سر پا ایستادم. اما با دیدن شخصی که بینشون بود، خشم تموم تنم تن سستم رو به سختی از دیوار گرف

 ...رو در بر گرفت

 58پارت_#

ی پیراهن اون سپنتا عوضی رو گرفتم. در حالی که محکم نفهمیدم چطوری جلو رفتم. بدون توجه به بقیه یقه

کردم. ریختم و خودخوری میدادم. تموم حرف هایی که بخاطر گندم هر بار از گفتنش توی دلم میتکونش می

 :ام، توی صورتش فریاد زدمهای جفت شدهبا لحن خشنی از بین دندون
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کنی؟! کی گفت بیای؟! چرا هر جا که هستیم باید پای تو عوضی هم اونجا گذاشته بشه؟! اینجا چه غلطی می_

م فقط یک آدم بی جودی و تو دقیقا چیکاره ای این وسط؟! برادر؟! پسردایی؟! فامیل؟! کدومش؟!... به نظر 

خواستی ازمون؟! چه مرگت عوضی هستی که باعث شدی گندمم بین مرگ و زندگی دست و پا بزنه... چی می

 !شد؟بود؟! چه لذتی از بهم خوردن رابطمون نصیبت می

و دادم و یقه اش ر هام رو پس بزنه ولی اجازه این کار رو بهش نمیهر بار که قصد داشت وسط حرف هام دست

 :فشردم. پشت بند حرفم سریع غریدهام میبیشتر توی دست

درد و مرضم تو بودی. از بچگی عاشقش بودم. تا رفتم و برگشتم دیدیم عشقم رو ازم گرفتی. حالا هم _

خوای؟! یکدفعه از کجا پیدات شد، خواستی دلش رو تصاحب کنی؟! دلی گیری. تو چی مینفسش رو داری می

  ...دونستم دلش پیش منهت. تا قبل رفتنم میکه مال من بوده و هس

ام که از خشم بالا و که یک جواب دندون شکن بهش بدم. پدرم مداخله کرد، کف دستش روی سینهقبل این

 :شد، گذاشت. به آرومی به عقب کشیدمپایین می

 .یاشار الان وقتش نیست. آروم باش، بعدا در مورد مشکلتون حرف بزنید_

 :اون نامرد گرفتم و تکون دادم دستم رو به طرف

داره چرت میگه!... این عوضی از وقتی برگشته کمر بسته به نابودی من... اگه امروز ظهر با نقشه های پلید و _

 .افتادگرفت، کارمون به اینجا نمی رسید و این اتفاق نمیکثیفش، دستش رو نمی

رد و روبروم ایستاده بود. با فکی منتقبض شده، کپدر گندم هم سعی کرد سپنتا رو دور کنه. اما سماجت می

 :جوابم رو داد

خواستم همون طورم، تو رو بسوزنم. وقتی دیدیم از ماشینت پیاده خوب کاری کردم!... دلم سوزندی می_

 .هات ببینی وقتی یکی رو دوست داری و یکی دیگه دستش بگیره چه حالی میشیخواستم با چشمشدی، می

گذره، گفت؟! گندمم! میگن کسی که عاشقه فداکاره، از جونش میار شد. داشت چی میدنیای روی سرم آو

 ...کشه تا مبدا طرفش خار توی پاهاش نرهشکنه، درد میمی

  ...!کشید. اگه عاشق بود این راه و رسمش نبود؟اما این آدم روبروم از عاشقی فقط اسمش رو یدک می

رحم به ی پدرم رو پس زدم. مشتم رو محکم توی صورت این بیهاکنم. دستدیگه حالیم نشد چیکار می

 .اصلاح عاشق کوبندم
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ریختم. دونم چندمین مشتم بود که پدرم به هر سختی بود، جلوم رو گرفتم. وگرنه خونش رو همونجا مینمی

 :اما کوتاه نیامدم، با خشم فریاد زدم

رفت ولی دیدی نیومد، چون به تو به چشم اومد طآخه اگه دوستت داشت توی این بیست و پنج سال می_

 .زد. اون علاقه و محبت فقط خواهرانه بودهکرد. همش توی این مدت هم همین حرف رو مییک برادر نگاه می

اش، حس کردم. انگار نمی خواست همچین حرفی رو بشنوه. پریدن رنگ صورتش رو توی اون پوست سرخ شده

 .ندم چه حسی بهش دارهدونست اشتباه کرده و گاما باید می

 :ادامه دادم

 ...اما توی چی؟! با خودخواهی ات باعث شدی کسی که میگی برات عزیزه الان توی اون اتاق ب_

ریخت و در بقیه حرفم با صدای جیغ و گریه مادر گندم، قطع شد. با بهت سر همون برگشت. مادرم اشک می

 .زد رو بگیرهکه به سر و صورتش میهای مادر گندم رو کرد تا دستهمون حالی تلاش می

خواستم توی لباس سفید ببینمش که جوان مرگ شد... خدای دخترم! دختر نازم... گندمم رفت... هنوز می_

  ...پاره تنم... دخترم

زد. هاشون برق میام روی بقیه چرخوندم که اشک و غم توی چشمبا جیغ های متعدد مادر گندم، نگاه مات زده

  .رزید. قلبم یکباره پاره پاره شدتموم تنم ل

گندمم دیگه نیست؟! گندم من! محاله؟!... یک بغض سنگین مثل سنگ چسبید بیخ گلوم و محکم فشردم. 

 .ام بود، بستمکردم دارم خفه میشم. من لعنتی امروز برای اولین بار چشم رو روی کسی که زندگیاحساس می

اول که توی دانشگاه دیدمش و باعث آشناییمون شد تا نامزدی مون، تصویر و تموم خاطره های که از همون روز 

هاش، لبخندهاش و همه ی اون لحظاتی که کنار هم بودیم، توی ذهنم مثل یک تیکه فیلم از جلوی چشم

 .هام رد شد. سوزندم. آتیشم زدنچشم

 :زانوهام تا شد و روی زمین فرود اومدم. از ته وجودم با درد فریاد زدم

 ...ددددمگننند_

 59پارت_#

* * * * * * *  

 *زمان حال*
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آهی عمیقی کشیدم. یک آه سوزناک که تموم وجودم رو سوزند. هنوزم با یادآوری اون روز باز هم حالم خراب و 

ذاشتم حرف بزنه. اگه یکطرفه شه. با مرگ گندم عذاب کشیدنم شروع شد. اگه همون موقعه میداغون می

کردم که سپنتا با نقشه شوم و پلیدش جلو اومده، این اتفاق لحظه به این فکر می کردم. اگه یکقضاوتش نمی

 .ساختمافتاد و الان کنارم بود و بهترین روزای عمرم رو باهاش میناگوار برای گندمم نمی

شم. از روی تخت کردم دارم خفه میهای عرق روش نشسته بود، کشیدم. حس میدستی به پیشونیم که دونه

شدم. جلو میرم با کنار زدن پرده، پنجره رو کمی باز کردم. باد خنک که پوست صورتم رو نوازش کرد، کمی بلند 

 .از التهاب تنم کاست

سیگاری از جیب شلوارم بیرون کشیدم با روشن کردنش، پوتک عمیقی بهش زدم. توی اون سیاهی به دریا 

شم. اما برخلاف من شانسی که گیرم و خاکستر میآروم خیره شدم. زندگی من مثل این سیگار شده، آتیش می

  .مونه اما برای من پایانی در کار نیستشه و اثری ازش بغیر خاکستر نمیکه تموم میسیگار داره این

تمام این هفت سال هیچ وقت نتونستم خودم رو ببخشم. درسته سپنتا کاری کرد که ما رو از هم دور کنه این 

 .گرفتم الان پیشمون و حیرون نبودمتم. اگه اون روز جلوی عصبانیتم رو میوسط هم من بی تقصیر نیس

روزی نبود خودم رو سرزنش نکنم و مقصر مرگش ندونم. همین طور که باعث شدم زندگی گندم به پایان برسه، 

  .همون طورم زندگی رو به خودم حروم کردم

ها از جنس مونث فاصله بگیرم. فاصله ن سالو سعی کردم توی ای من خودم رو محکوم کردم به این زندگی

  .دونم چرا در مقابل نفس نتونستم جلوی خودم رو بگیرمگرفتم ولی نمی

دونم اون شب چی شد که دلم ناخواسته و بی اراده برای کردم دوباره دلم برای دختری بلرزه... اصلا نمیفکر نمی

دونم م از خشم بدجوری باهاش تا کردم. مییک جفت چشم مشکی، لرزید. من به خاطر عهد و لرزش دل

 .رفتارم درست نبود ولی نفهمیدم یعنی دست خودم نبود

با پرت کردن ته مونده سیگارم از پنجره، کلافه دستی به صورتم کشیدم. از گوشه ی چشم نگاهی به نفس 

دختر دل بستم. این قلب گیره. من برای بار دوم به یک انداختم. همین الانم با نگاه کردن بهش نفسم رو می

  .ها گرم شد و به تپش افتادام برای بار دوم بعد سالیخ زده

لرزند. هاش و حرص خوردنش، دلم رو ناخواسته میهاش، خندهتوی این مدت نفس هر بار با نگاهش، شیطنت

 .شمقرارش میمن هربار بیشتر بی تاب و بی
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خوام گیره برای نزدیک شدن به نفس... میوجدان جلوم رو میالان واقعا گیر کردم و تردید دارم. این عذاب 

تونم؟! این دختر یک کشش خاصی توی وجودش داره که بی اختیار طرفش دونم چرا نمیطرفش نرم اما نمی

 .جذب میشم

کشم به طرفش، خودم از این زندگی تاریکی که دارم، خسته شدم. الانم باز هم پاهام بی اختیار خودم داره می

کشم. نگاهم توی صورت زیبا و غرق دونم چیکار کنم، کنارش دراز میا اینکه هنوز با خودم درگیرم و نمیب

 :کنمچرخونم. بی اراده زیر لب زمزمه میخوابش می

  ...!کنی؟خیالت بشم؟! داری باهام چیکار میتونم بیچرا نمی_

هام کنه. چشمکنم. عطر تنش مشامم رو پر میمیهام دور تنش حلقه ای روی کارهام ندارم، دستباز هم اراده

  ...کشم که آرامش خاصی توی وجودم ترزیق شد. یک آرامش خاص و بی نظیربندم. نفس عمیقی میرو می

هام ها خواب سریع سراغ چشمکردم با این ذهن آشفته و پریشونم خوابم نبره. اما برخلاف این سالفکر می

 ...برد اومد. به ثانیه نرسید خوابم

 60پارت_#

* * * * * * * *  

 *نفس*

هام با وحشت گرد شد. این که، خدای هام رو باز کردم. با چیزی که دیدم، چشمبا احساس گرمی خاصی، چشم

  !من

هاش به سختی بیرون کشیدم. با مشت به جون سر و صورتش افتادم در همون حال با خودم رو از حصار دست

 :حرص جیغ کشیدم

 ...وری جرأت کردی کنارم بخوای؟! کی بهت اجازه داد بغلم کنی؟! پاشو ببروانی چط_

های خمار از خوابش رو باز کرد. تا بفهم یکدفعه روی تخت پرتم کرد. از ترس بقیه حرفم با جیغ کوتاهی چشم

  .خفه شد

 :لرزید، لب زدمبا صدای که می "*

 !کنی؟داری چیکار می_

 :وا کردسرش رو جلو آورد و زیر گوشم نج
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 !کسی که محرم بوده رو بغل کردم، موردی داره؟_

 :هام سوق داد، ادامه دادنگاهش رو به چشم "*

_ ً  ...این محرم بودن به من اجازه میده فرارترم برم. مثلا

  .بعد پایان حرفش کاری کرد که خشکم زد. فقط این وسط قلبم بود که وحشتناک به تقلا افتاد

 :زد، شیطون لب زد. در حالی که نفس نفس میبا لبخند ازم فاصله گرفت

  !مثلا این کار_

دونستم چیکار کنم. حتی نتونستم بگم چه غلطی کردی؟! چطوری جرات دست و پاهام گم کرده بودم. نمی

 .کردی *"تنها واکنشی که تونستم انجام بدم نگاهم بود که ازش دزدیدم

 :قهقه اش بلند شد

 !خوای تلافی کنی؟موش خورده؟! این کارم رو نمی چی شدی زبون دراز؟! زبونت رو_

نتوستم با توجه پروری اش، توی این وضعیت جلوی زبونم رو بگیرم. تموم جرأتم رو به خرج دادم با پس زدن 

 :خجالتم، با حرص لب زدم

 .نخیر_

  "*!!شه تلافی کنیعه چه بد! فکر کردم الان میپری *"حیف شد! حالا نمی_

  !خیلی بیشعوری_

 .یدن تویهب.و.ساثرات _

شناختم زمین تا آسمون فرق قدر شیطون شده؟! این یاشار با اون یاشار که غد و مغروری که میچی شد این

  .داشت

های دیشب توی ذهنم رفتم تا علت رفتارش بفهم، یکدفعه تموم اتفاقدر همون حالی که با خودم کلنجار می

ت. من بازی خوردم. بازی یک آدم بی وجود که برای رسیدن به چرخید. انگار غم عالم یکباره توی دلم نشس

 .عشقش، من رو قربانی خواسته هاش کرده بود
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کرد فریب دادن دل ساده و عاشقم بود. دلی که اولین بار عشق رو تجربه کرده بود. چیزی که خیلی اذیتم می

زد. گفت قلبم رو آتیش میاد میفهمیدش اون چیزی که دیشب شنیدم خیلی دردناک بود. هر کلمه ای که بهر 

  .خوردم به عشقی که به پاش ریختمسوختم و تاسفم میمی

چطوری باور کنم ته اون رابطه به اینجا ختم شده... یکسال با عقلم جنگیدم که بهراد نامرد نیست اما ته دلم 

کرد از بیزارم می همیشه یک حس خیلی بد داشتم که همچی تموم شده و اون برای همیشه رفته... حسی که

  ...رسیدی رابطه های که تهش به عشق میهمه

  .زد، دادمهای خاکستری رنگش که شیطنت توش برق مینفسم رو آه مانند بیرون فرستادم. نگاهم رو به چشم

 :با ناراحتی که نتونستم بروز ندم توی صورتش که فاصله اش چند میلیمتری باهام نداشت، لب زدم

*" 

 :نار رفت و روی تخت نشستمبه آرومی ک

خیلی وقته توی دلم  کنی سخت در اشتباهی... اوندیشب دیدی به کجا رسیدم! اگه داری بهم ترحم می_

مرُده یعنی خودش رو با عشقش یکجا تو دلم کشتم. اگه دیدی جنون گرفتم چون شک کرده بودم که با هم 

ام خواستم به هر دوشون آسیب برسونم به خاطر علاقهاند. فقط منتظر بودم تا خبری ازشون بهم برسه. اگه می

گفتن خودم کنار خواستم بهشون ثابت کنم نباید با دلی یکی بازی کن. اگه زودتر بهم میبه بهراد نبود فقط می

 .که احمق فرضم کن و بازی ام بدنکشیدیم نه اینمی

طره ای از موهام که روی صورتم ریخته بود داد. دستش رو جلو آورد و هام گوش میتموم مدت با دقت به حرف

 :رو پشت گوشم فرستاد. با لحن خاصی زمزمه کرد

کنم. حق داشتی! منم اگه دیشب نذاشتم بلای سرشون بیاری به خاطر من بهت ترحم نکردم فقط درکت می_

  .خودت بود نه اونا... دیگه بهشون فکر نکن. الان باید فکرت رو بدی به من

گفت؟! پاک زده به سرش... دستم رو گرفت. با بلند کردنم به سمت کردم. داشت چی می با تعجب نگاهش

 :زدپنجره کشید، در همون حال هم حرف می

 .شه زندگی کردخوام از امروز به بعد به هم ثابت کنیم میمی_

 :متوجه منظورش نشدم ولی با کنار زدن پرده با چیزی که دیدم، با بهت لب زدم

 !دریا_
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 !. دوست داری؟اومم_

 :هاش خیره شدمبا ذوق توی چشم

 .من عاشق دریام_

 :لبخند جذابی زد

 .خواد طلوع کنهپس بزن بریم که امروز به بعد خورشید برای هر دومون می_

 61پارت_#

* * * * * *  

ش باز لقمه نون کره و عسل رو تا به دهنم نزدیک کردم یکی از بین دستم قاپید. با بهت برگشتم با دیدن نی

  .یاشار که در حال خوردن لقمه ام بود

چشم غره ای بهش رفتم. دوباره لقمه دیگه ای درست کردم که بازم ازم قاپید. پوف عصبی کشیدم. کمی از 

 :سفره چیده شده صبحانه فاصله گرفتم. با اخم کردنم لب زدم

 .نخواستم_

  :تم خم کرددست به سینه به دریا زل زدم. دیری نگذشت که سرش رو توی صور 

 !الان خانوم قهر کرده؟_

 :جوابش رو ندادم که چشمکی بهم زد. لقمه نونی جلوم گرفت. لبخندی روی لبش نشوند

 .خب یک کلمه بگو من برات لقمه بگیرم؟! بفرما بانو_

خند منتظر بود که لقمه رو ازش بگیرم ولی با همون اخمم به اون لبخند روی لبش نگاه کردم. واقعا این الان لب

 :کنم، لقمه رو به لبم فشردزده؟!... وقتی دید حرکتی نمی

 .لوس نشو، بخور_

  .چپ چپ نگاهش کردم. دهنم رو باز کردم طوری لقمه رو گرفتم که انگشت رو یک کوچولو گاز گرفتم

 :سریع دستش رو عقب کشید و با خنده و لحن لوسی که ازش بعید بود، گفت

 .خوای بخور ولی از من بگذراته؟! جان من هر چی میی گرسنهخدا بهم رحم کنه، نفس مثک خیل_
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هام گرد شد. واقعا این یاشاره؟! محاله؟! فکر کنم یا خوابم یا این یکی دیگه است که خیلی شبیه یاشاره چشم

 .ولی با این تفاوت که اخلاقش مثل اون نیست

 :ز کردم دستش رو عقب کشیدام گرفت. تا دهنم رو بالقمه دیگه درست کرد جلوی صورت مات زده

  .وای گاز نگیری، به انگشتم رحم کن. بخدا برای طراحی کارهام لازمش دارم_

ام رو بگیرم و بلند بلند خندیدم. طوری حرکتش به خنده انداختم. با وجود تموم تلاشم نتونستم جلوی خنده

  .کرد انگار قصدش همین بود که جلوش از ته دل بخندمخاص نگاهم می

گرفت و من میخوردم و هر ثانیه و دقیقه از ب که خندیدم خودش با حوصله، شوخی و خنده برام لقمه میخو

  .شدماین شخصیت و اخلاقش شگفت زده می

این یاشار برام عجیب و غریب بود. نه که بد باشه! خیلی خوب بود، مهربون، شاد و پر انرژی... ولی رفتارش برام 

 ...ار خیلی پر محبت و شیطون بود و هیچ خبری از اون یاشار اخمو و غد نبودجای سوال داشت... این یاش

 :قدر خورده بودم که داشتم می ترکیدم. با خنده با التماس لب زدمدستم رو روی دهنم گذاشتم. این

 .یاشار بسه به خدا دلم درد گرفت_

ای از موهام که بخاطر باد  لقمه رو توی دهن خودش گذاشت با خوردنش، خودش رو کمی جلو کشید و طره

 :پاییزی در رقص بود از روی صورتم کنار زد

 !خندی قشنگتر میشی، دیگه هیچ وقت مثل دیشب نشوشه میباورت می_

از وقتی که باهاش از خونه ویلایی بیرون زده بودم تا همین الان کنار این آتیش و این سفره صبحانه که با فاصله 

 .فکرم اصلا نه به گذشته ام و دیشبی که از غم به جنون رسیده بودم، نرفت کمی از دریا چیده شده بود.

کردم شاید نتونم به این زودیا سرپا بشم. اما الان حالم خوبه. این حال مدیون یاشارم... حالا اگه دیشب فکر می

توی حسرت و  خوامخوام به گذشته فکر کنم. نمیبه خاطر من تغییر کرده ازش خیلی ممنونم. چون دیگه نمی

 .نداشتن یک آدم بی وجود بسوزم

 :کنم یکی مثل یاشار باشم. خودم جلو کشیدم و با کشیدن تیکه ای از موی سرش، لب زدممنم سعی می

 .طوری باشخوشگل بودم آقا! تو هم همیشه این_

 :لپم رو کشید
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 !عه ناز کش خانوم باشم؟_

کرده بودیم فقط صدای دریا توی فضا آرامش خاصی  با خنده سری تکون دادم که لبخندی زد. هر دو سکوت

  .پخش کرده بود

به نیم رخش نگاه کردم. با محبت و مهربونی که امروز از این مرد دیدم حتما یک اتفاقی براش افتاده که 

 :خورد رو به زبون آوردمطوری جدی و مغرور شده. سوالی که توی ذهنم چرخ میاین

 ...!عوض شد؟! یعنی قبلا هم این قد خوش اخلاق و مهربون بودی؟یاشار چی شد یکدفعه اخلاقت _

 62پارت_#

 !خریت_

خواست باز هم حرصم بده. این بشر درست بشو نیست. چطور با هام گرد شد. حتما میاز جوابش چشم

  .هام رو از حرص روی هم ساییدم. تا لب باز کردمهمین چند ساعت خام رفتارش شدم. دندون

 :ا بالا آوردن هر دو دستش به نشانه تسلیم، گفتقهقه ای زد. ب

 !چته دختر؟! شوخی کردم_

 .چشم غره ای بهش رفتم

  ...اصلا خوبه پرسیدی! اول سوال من جواب بده تا جواب سوالت رو بدم که چرا_

 :نذاشتم سؤالش رو بپرسه وسط حرفش پریدم

خوای از زیر زبون من جواب بکشی!... پشیمون شدم، نخواستم. زرنگی آقا! خودت جواب نمیدی! بعد می_

  .پاشو بریم قدم بزنیم

  !اعصاب نداری ها؟_

 .زنه؟! خودت که آخر بی عصبهای دنیایی که باید قابت کن بذارن توی موزهکی از اعصاب حرف می _

  !با منی؟_

نگاهم رو  بدون توجه به حرفش بلند شدم. لب دریا روی ماسه ها شروع کردم به قدم زدن که همراهم شد.

خواد من بدونم؟! آخه چرا؟! مگه چه اتفاقی براش بهش دوختم. چرا جواب سوالم رو نمی داد، یعنی نمی

  ...افتاده؟! مطمئنم یک چیزی بوده که شده این یاشار
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 !مورد پسندم بانو؟_

 :ای کردمبا صداش به خودم اومدم. تک خنده

 .کردمخود شیفته! فقط نگاهت می_

 :اختابروی بالا اند

 !اون وقت چرا؟_

 !مگه فضولی_

 :اخمی کرد

 !زود باش جواب بده؟_

ابروی بالا انداختم و نوچی زیر لب گفتم. سمتم خیز برداشت تا پام رو عقب گذاشتم تا فرار کنم. خیلی فرز خم 

 :هاش انداخت. جیغ بلندی کشیدمهاش رو دور تنم حلقه کرد و روی شونهشد و دست

 .بذارم پایین_

 .اندازمت توی آبگی یا مییا می_

 :کنه. سریع گفتمپاش توی آب گذاشت، از ترس این روانی که مطمئن بودم کارش رو عملی می

 .باشه، باشه میگم_

 :هاش رو برنداشت. با من من گفتمروی زمین گذاشتم ولی حلقه دست

 ...خب راستش... چطوری بگم... همین_

 .اهَ نفس یک کلمه بگو چشمت من رو گرفته_

 :چی؟!خدا من با این روانی؟! کم از دستش نکشیدم که بخوام حتی دوستش داشته باشم. سریع جعبه گرفتم

  !نخیر، پررو نشو؟_

 :اش فشار آوردم و ادامه دادمبا لبخندش بیشتر حرصم گرفت. به تخت سینه

 !گیرهروانی چه خودشم تحویل می_

 :حلقه دستش رو تنگتر کرد. من رو به خودش فشرد
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 .ه خوب فهمیدی من روانیم. الان گیر افتادی موش کوچولو جای یوری خالیهچ_

 :یدب.و.سام رو جیغ کشیدم که گونه

 .شوخی کردم_

 :چشم غره ای بهش رفتم که دوباره خندید

 ...تونم فرارترم برم مثلاه که محرمی، تازه میب.و.سچیه؟! اگه برای _

خواد شروع کنه؟! نکنه با این محرمیت... وای نه؟! باز میخواد چیکار های گرد شده نگاهش کردم. میبا چشم

 ...کنه

 :ام زدبا قهقه اش از فکر بیرون اومدم. با انگشتش ضربی به نوک بینی

 .دختر تو چقدر منحرفی_

  .دویدن خون رو زیر پوست صورتم حس کردم. خاک به سرم حتما فهمیده فکرم به کجاها رفته

و جلوتر از اون به سمت ویلا رفتم که با دو خودش رو بهم رسوند. مچ  اش چپ چپ نگاهش کردمبا خنده

دستم گرفت. تقلا کردم دستم رها کنم که با صدای عصبی شخصی با بهت دست از تقلا برداشتم. نگاهم رو 

  .بهش دوختم

ول  تو خجالت سرت میشه؟! از اون موقعه که لب دریا بودین تا همین الان سفت چسبیدی به دختر مردم،_

  !کن دستش رو؟

 :یاشار لبخند پررنگی زد. با بالا انداختن هر دو ابروهاش، شیطون لب زد

 .حسودیت شده؟! مال خودمه_

 63پارت_#

که تونه يکدفعه اینطوری متحول بشه؟!... قبل اینمغزم دیگه کشش پردازش نداشت. یک آدم چطوری می

داد که با اخم به یاشار زل ش نشون از سن بالاش رو میهای روی صورتعلت رفتارش رو با این زن که از چروک

 "* .زده بود، بفهمم؟! دستش دور شونه ام حلقه کرد

لنگید و به عصای تکیه داده بود، به سمتمون اومد. اخم هاش بیشتر بهم اون زن در حالی یکی از پاهاش می

 :گره خورد و جیغش به هوا رفت
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 .شه، بی حیالت پیش روی تو آب میپسری پرور جلوی من ماچش میکنی. خجا_

 :یاشار سریع پشتم ایستاد. با خنده لب زد

  .مشب.و.سخواد. اصلا دوباره میدلم می_

 چرخوندم. یاشارهای گرد و متعجب نگاهم رو بین هر دوشون میاون وسط مونده بودم چیکار کنم. با چشم

  .ی تخس و شیطون شده بودمثل یک پسر بچه

 :یکدفعه اون زن عصاش رو دور گردن یاشار انداخت. با نگاه غضب آلودی، عصبی خطاب بهم تشر زد

دونن با یک پسر نا محرم اومدی لب دریا قرتی این پروری، تو چی؟! تو هم خجالت نمیکشی؟! ننه بابات می_

  !بازی؟

گرفت. اصلا شد. دهنم همون جور باز موند. نگاهش جرات حرف زدن ازم میمیهام از این بیشتر گرد نچشم

نتونستم زبونم رو تکون بدم و از خودم دفاع کنم. قهقه یاشار که دوباره بالا رفت. اون زن عصا رو به سمت 

 :خودش کشید تا یاشار رو به حساب ازم دور کنه

  !گفتم ازش دور شو_

  .حنا جون شکست گردنم_

تا دیگه از این غلطا نکنی. فاصله بگیر ازش. خوشم باشه با این بچه تربیت کردنم، خب مزد دستم رو  بشکنه_

  !دادی؟

 :ام، معترض نالیدهاش زیر سینهعصا رو بیشتر کشید که یاشار مقاومت کرد. با حلقه کردن دست

  .بخدا محرمه. زنمه_

  . از دست تودروغگو هم که شدی؟! مگه نمیگم ازش دور شو. استغفرالله_

 .ای بابا! چرا دروغ بگم؟! قربونت بشم اصلا زنگ بزن به بابام، اون که دیگه بهت دروغ نمیگه _

 :اون زن که فهمیدم اسمش حناست. مات و مبهوت خطاب به من لب زد

  !محرمین؟! جدی جدی تو زنشی؟_
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لقب زنش بکنم. اشک با سرعت  سری تکون دادم تا از این مخمصه فعلا رها بشیم تا بعد یک فکری به حال

دونم چه قصد هاش جمع شد. یکباره عصا روی زمین پرت کرد. از ترس همونجوری خشکم زد، نمیتوی چشم

 ...داشت

 :های یاشار رو باز کرد و با هل دادنش به عقب، محکم بغلم کرددر کمال ناباوری دست

 .گم، زنش رو ببینمبینم... آرزوم بود قبل مر شه...دارم خوابم میباور نمی_

 :اش رو توی صورتم چرخوندازم فاصله گرفت. با تحسین نگاه ذوق زده

  .*ام حق داره چپ و راست *"مگه میشه یک قرص ماه داشته باشیماشالله... ماشالله چقدر خوشگلی. بچه_

 :پشت بند حرفش صورتم رو غرق *"کرد

دونستم میاین خونه رو براتون کردین. اگه می دونی چقدر خوشحالمخوش اومدی مادر. خوش اومدی. نمی_

  .کردمچراغونی می

خوای من رو خل و چل کنی؟! این از یاشار اینم از این زن... فقط تونستم به خدا امروز روز قاطی هاست یا می

 سختی لبخندی زدم. واقعا مغزم هنگ کرده بود از رفتارهای یاشار و هر چه بیشتر باهاش جلوتر میرم بیشتر

  .شمگیج می

  !پسندیش؟_

  .چرا سر به سر من پیرزن میذاری، یک کلمه نمیتونستی بگی زنته؟! تا با عروسم این طوری حرف نزنم_

 :هاش رو باز کردیاشار بدون توجه به تشرش، دست

  .بیا بغلت کنم از دلت در بیارم _

 :حنا خودش رو عقب کشید

  .گفتم تو نامحرمی خب والا!... دست به من نزنی. صد دفعه بهت_

 !کی میخوای آدم بشی؟_

 !هیچ وقت_

 :ب به من لب زدپوف کلافه ای کشید و خطا

 .کنم وگرنه اینقدر گوشیش رو میکشم تا کنده بشهبخاطر تو ولش می_
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 :ی ویلایی کشیدبا رها کردن گوش یاشار، دستم رو گرفت و به سمت خونه

  .شهبیا مادر بریم. این بچه آدم بشو نیست. صد دفعه گوشم کشیدم اما فایده نداره. درست نمی_

 :دونستم چه خبر، همراهش شدم. نگاهش رو فقط به صورتم دوخته بودنمیکه هنوز گیج بودم و با این

  !تونم باورم کنم. فکر میکنم دروغ میگه تو زنشی. جدی مادر، زنشی؟نمی_

  .عه حنا جون چه گیری دادی، بخدا گفتم زنمه_

 :یاشار دو دستش کنار *" گذاشت. با فریاد ادامه داد

  ...آی احیان الناس، زنمه... نفس، زنمه_

  .کشهخیلی خب، دهنت بند اندازه غار باز کردی. مرد کنده خجالت نمی_

 ...های آویزون یاشار چشم دوختم. چشم غره ای بهم رفت که صدام اوج گرفتریز ریز خندیدم و به لب

 64پارت_#

 :با ورودم به داخل خونه، حنا صدای پر ذوقش رو بالا رفت

  !مروارید کجایی؟! اسپند بیار که عروس گلم اومده. عروس خوشگلم اومده. بدو مروارید_

 :دیری نگذشت زن نسبتا لاغر، با لبخند و لهجه غلیظ شمالی بهمون نزدیک شد

خوش خبر اومدی آقا یاشار! خداروشکر، خدا رو صد مرتبه شکر. دل خانوم جان رو شاد کردی. خدا دلتون _

  .شاد کنه

 :چرخند، ادامه دادلی که سینی کوچکی دور سرم میدر حا

 .خوشبخت بشین ایشالله_

ممنون زیر لب گفتم که بازم کارش رو ادامه داد، دوباره با همون ذوقش تبریک گفت. بوی دود اسپندها که توی 

عد مدتی مشامم پیچید به سرفه افتادم. خدا من از دست این روانی چیکار کنم؟! کجا فرار کنم که نباشه؟! ب

  ...!دونم چه قصدی داشت به اینا گفته من زنشمرفتارش خوب شده ولی عقلش رو پاک از دست داده. نمی

ولی از دستش خیلی شکارم، فقط کافیه از این معرکه نجات پیدا کنم. اون وقت یک حالی ازش بگیرم اون 

 .جوری آدم رو نذاره توی منگنهسرش ناپیدا تا دفعه بعد این
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ورید رو فرستاد تا برای ناهار و پذیرایی مون کلی تدارکات ببینه. دقیق نفهمیدم حنا چیکاره اش بود اما حنا، مرا

کرد. داشتم دیدن من بعنوان زنش خیلی خوشحالش کرده بود. دم به دقیقه یک چیزی به زور توی حلقم می

ظارگر رفتار حنا بود، انداختم تا ترکیدم. حالت تهوع بهم دست داده بود. نگاهی به یاشار که با لبخند نمی

 .نجاتم بده

های پر التماسم، بلند زیر خنده زد. کوفت، مرض، روانی بیا کمکم کن. از دست تو و کارهات دق با دیدن چشم

  .دارهنکردم ولی این زن تا خفه ام نکنه، دست از سرم برنمی

خواست به خوردم دستش بود و بازم میحنا در حالی که شیرینی خونگی که مروارید درست کرده بود، توی 

 :بده. خطاب به یاشار تپید

 !خندی؟دیوونه شدی بچه؟! برای خودت می_

 :یاشار خودش رو جلو کشید و دستش رو دراز کرد تا شیرینی رو بگیره که حنا محکم یکی پشت دستش زد

_ ِ   .این مال عروسم

و خورد. حنا عصبی عصاش رو بالا آورد که یاشار همین کارش باعث شد خیلی فرز شیرینی رو از دستش قاپید 

 :لب زد

 .بابا زنم ترکید_

  !خوای؟ها مادر؟! چرا نمیگی نمی_

 :های یاشار دور شونه ام حلقه شد و خودش رو بهم چسبوندمسرم که پایین انداختم. دست

  !خانومم یکم خجالتي_

هم داد. اما سریع حسم رو پس زدم. به خودم بعد حرفش ریز ریز خندید. دلم ضعف رفت از میم مالکیتی که ب

  .اومدم و چشم غره ای بهش رفتم

 !گفتی؟دورت برگردم زودتر می_

  .شینهخب به جاش اون شیرینی ها رو بده، بخورم به دل نفس هم می_

  .خب والا، اینا رو میذارم توی ظرف بعدا میدم با خودش ببره، هر وقت خواسته بخوره_

  !حنا من چی؟_
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  .و هیچیت_

  .بینی از دار دنیا یه ننه حنا داشتم که این دختر چشم سفید هم خودم هم ننه ام رو قاپیدخدا می_

 :با تعجب زمزمه کردم

  !با منی؟! کجا؟_

  !عه عه یادت نیست؟_

  !چی رو؟_

تو نبودی اومدی رستوران گفتی عاشقم شدی؟! هر چی گفتم دختر خانوم ما رو بیخیال شو، گفتی نه _

  .شهنمی

هام رو از گفت؟! من کی همچین حرفی زدم. دندونشد. داشت چی میهام از این بیشتر گردتر نمیچشم

 :حرص روی هم ساییدم تا لب باز کردم، با هیجانی خواستی رو به حنا، گفت

  ...گلنبودی ببینی، همچی قاپم رو دزدید که اصلا نفهمیدم تا به خودم اومدم دیدم عه عه این خانوم خوش_

 :هام داد و با لحن خاصی ادامه دادنگاهش رو به چشم

ِ ام. یک طوری تو قلبم جاش رو باز کرده اگه نباشه، مطمئنم اون روز آخرین روز زندگیشده تموم زندگی_   .ام

دونم چرا قلبم جنون گرفته بود و این طور از از شنیدن حرف هاش یه حسی ته دلم رو قلقک داد. این وسط نمی

هاش بگیرم. تونستم نگاهم رو از چشمد کلمه عاشقانه به هیجان افتاده بود. انگار خشک شده بودم و نمیچن

  ...خدا کمکم کن این یاشار وحشتناک تر از اون قبلی هست

  .با چشمکی که بهم زد. به خودم اومدم به سختی نگاهم ازش گرفتم

خراب داری بعد میگی این قاپت رو دزدیده. اصلا  شناسم چه جنستو گفتی منم باور کردم! من تو رو می_

  !مادر خودت بگو چطوری آشنا شدیم؟

خواد به نفع خودش همچی رو تموم کنه. آفرین حنا، پسری پرور بعنوان زنش من رو معرفی کرده. حالا هم می

استم که یاشار خوکور خواندی، با بدجنسی لبخندی زدم. شروع کردم به تعریف کردند. اون طوری که خودم می

 .عاشقم شده این قدر اومده و رفته تا بالاخره دلم براش سوخته بهش جوابم دادم

  .رفتگفت دروغ میگه، اما زیر بار نمیحنا حرفم رو باور کرده بود هر چی یاشار می
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که  برای صرف ناهار چنان میزی برام چیدن که مونده بودم چی بخورم. حنا هم اون وسط قصد داشت از هر چی

کردم به همین ناهارختم میشه اما انگار این زن قصد داشت تا چاقم نکنه، روی میز بود به خوردم بده. فکر می

بیخیالم نشه. شامم رو هم به زور و تعارف تا خرخره ام غذا توی حلقم ریخت. دیگه به گریه افتاده بودم. باز 

توی دلم به حال خودم زار زدم، چه غلطی کردم  دست به دامن یاشار شدم. بعد غذا ازم خواست همراهش برم.

 ...که اینجام

 64پارت_#

* * * * * * *  

 *یاشار*

نگاهم هنوز به سقف خیره بود. امروز بعد هفت سال خود خودم بودم. بدون اینکه فکر کنم توی گذشته چیکار 

 .شون رو امروز شاد دیدمکردم. یک روز عالی و قشنگ که با نفس و حنا برام رقم خورد. خوشحالم دل هر دو

مخصوصا حنا که همیشه دل نگرون حالم بود. از وقتی یادمه با مهر و محبت این زن قد کشیدم و بزرگ شدم 

کرد و چه بعدش که بخاطر مریضی شوهرش به اینجا اومده بود. برای همین چه زمانی که توی خونمون کار می

  .هیچ فرقی با مادرم نداره

دیدمش از دونستم از دستش خلاصی ندارم برای همین تا گفتم نفس زنمه، میداد می وقتی امروز بهم گیر

گشت. خیلی هم قدر خوشحال بود که مدام مثل پروانه دور نفس میشوق و ذوقش روی پاهاش بند نبود و این

تونم می از نفس ممنونم که ناخواسته باهام همکاری کرد تا امروز دل حنا رو شاد کنیم. حس خوبی داشتم و

 .العاده بودها برام فوقبگم امروز بعد سال

 :که تکونی به خودم بدم، لب زدمبا صدای در بدون این

 .بی زحمت برق رو هم خاموش کن_

 !خوبه والا، دستورم میدی؟_

 :با صدای حنا توی گلو خندیدم

اعته چیکارش کردی؟! این شبی هم دست از سرم بر نمی داری؟! اون خانومم رو بردی، معلوم نیست دو س_

  .هام نمیامفردا صبح زود که برم دلت برام تنگ میشه، ها... به این زودی

 .شه؟! یکم اون هیکلت رو تکون بده ببین با عروسم چه کردمکی دلش برای تو تنگ می_
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و  کنه. سرم رو با حرفش کمی بالا دادم. نگاهم در جا میخ شددونستم چیزی توی دلش نیست و شوخی میمی

ی زیبایی... تپش قلبم رو هزار رفت. خدا این دختر نفس گیر بود و الان فقط به من غرق شدم توی این همه

 .قصد کشت من اومده بود

با صدای خنده حنا به خودم اومدم. با قورت دادن آب دهنم، نگاهم رو به سختی از نفس گرفتم. روی تخت 

 :از تاسف تکون داد نشستم و به حنا نگاه کردم. با خنده برام سری

  !خاک توی سرت، خوردیش_

بعد پایان حرفش سریع از اتاق بیرون رفت و در بست. در بست و من گیر انداخت توی این باتلاق که به 

  ...شد... وسوسه ای که دلم رو به اختیار گرفت و لرزوندی وجودم ختم میوسوسه

ردم. کلافه چنگی به موهام زدم. نگاهم بی اختیار به چقدر هوای اتاق گرم و سوزان شده یا من یکدفعه تب ک

های لرزونش رو بهم گره زده بود. دوباره محو این همه زیبایش طرفش چرخید. هنوز سرش پایین بود. دست

 "* .شدم

کردم تموم دنیا بی حرکت مونده. جو خیلی سنگینی حکم فرما دونم زمان متوقف بود یا من حس مینمی "*

رام و مطیع دلم از روی تخت بلند شدم و به سمتش رفتم. قدمی به عقب برداشت که به در بسته بود. از آخرم 

  .قرار در یک قدمیش ایستادمخورد. با دلی بی

..*.. 

دستم رو جلو بردم و نوازش وار روی موهای بازش حرکت دادم. جمع شدن توی خودش، لرزش چونه اش و حتی 

اش از خجالت و شرم سرخ شده بود. یکدفعه به خودم اومدم دستم بی بدنش رو به وضوح حس کردم. گونه ه

  ...!کنم؟حرکت موند. دارم چه غلطی می

هاش که ازم دزدیده بود*"، در حالی که تموم اختیاراتم رو بعد که *"نگاه کنم. نگاهم رو بین چشمبدون این

تونم خودم کنترل کنم. اگه نجا بمونم، نمیدونستم اگه بیشتر از این ایها توی دست گرفته بود. خودم میسال

  .رسید که قصدم از اول فقط سو استفاده ازش بودهافتاد، مطمئنم به این یقین میاتفاقی بینمون می

دونم بخاطر رفتار اون شبم توی خوام مجبورش کنم *"در حالی که میمن هنوز جایی توی قلبش ندارم. نمی

 ...هانباری هنوز ازم بیزاره و متنفر 
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خواستم مجبورت به پوشیدن این خواستم دل حنا رو شاد کنم. باور کن نمیاگه گفتم خانومی، فقط می_

خواسته دل شوهرت رو به دست بیاری. برو روی تخت راحت لباس خواب کنه. به حساب خودش با این کار می

  .بخواب. نگران هیچی نباش

. به سمت پنجره برگشتم. خیلی سریع بازش کردم. بدون که منتظر حرف یا عکس العملی ازش بشمبدون این

  .معطلی خودم از اون اتاق لعنتی بیرون انداختم

کرد تا پدر من بدبخت رو در خواستم فقط فرار کنم از حسی که بعد هفت سال داشت خلع سلاحم میمی

  ...بیاره. من همین جوری خراب این دختر بودم. *"وقتی یک ذره حس بهم نداره

خواستم اونم دم به صخره سنگی رسوندم. طوری روش نشستم که از پنجره اتاق حنا دید نداشته باشه. نمیخو

کردم تموم تنم آتیش که هوای پاییز سرد بود اما حس میبفهمه و تموم خوشحالی امروزش رو خراب کنم. با این

 ...سوزمگرفته و دارم توی این هوا می

 65پارت_#

* * * * * * * * *  

 *نفس*

خواست فرار کنه. واقعا با بهت نگاهم رو بالا آوردم. پنجره رو باز کرد و خیلی با شتاب بیرون پرید. انگار می

رفت؟! چطوری باورش کنم؟! اونی که دو بار قصد داشت *" الان با قرار گرفتن توی این موقعیت و این در بسته، 

 ...تونست ولی این کار رو نکردراحت می

کردم توی کوره آتشیم و دارم از خجالت و شرم و سنگینم رو پر فشار بیرون دادم. حس می هنفس حبس شد

  ...سوزمهنوز می

خواست یک دل سیر به حال و روز خودم گریه کنم. حنا وقتی بهم گفت همراهش برم، به این فکر دلم می

خواد ر و ظاهرم رسید که انگار امشب میکردم بخواد اینجوری آلارگارسونم کنه. چنان با ذوق و اشتیاق به سنمی

 .عروس به حجله ببره

دونستم چیکار کنم. چندباری تا لب باز کردم تا بگم من واقعا زنش نیستم اما با شنیدن حرف هاش و نمی

 .شدخوشحالیش، زبونم بسته می
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کرد. رس غوغا میکه چند حس مختلف توی وجودم شرم، خجالت و تتوی بد مخمصه ای گیر کرده بودم. با این

دونم چرا با اینکه وحشت روبرو شدن با یاشار رو داشتم، دلم نیومد با گفتن حقیقت، فکر کنه فریبش اما نمی

 ...شکست. برای همین نتونستم حرفی بزنمدادیم. مطمئن بودم شنیدن واقعیت دلش رو می

ز ترس توی بند بند وجودم رسوخ کرده ی اتاق با تنی که هنونگاهم رو توی اتاق چرخوندم با دیدن کمد گوشه

های مردونه که حتما مال یاشار بود. بود. پاهای لرزونم رو حرکت دادم. جلو رفتم و بازش کردم. با دیدن لباس

زد از شر اون لباس خواب ها که توی تنم زار میسریع یک پیراهن و شلوارک بیرون کشیدم. با پوشیدن لباس

  .ردمراحت شدم. روی زمین پرتش ک

شدم. این لباس لعنتی تا مرز سکته جلوم برد. در عجبم این زن با این آخيش، داشتم توی لباس خفه می

  ...سنش این لباس خواب که هنوز مارکش همراهش بود رو از کجا آورده، تن من بدبخت کرده بود

خت دراز کشیدم و جین بخاطر بزرگ بودن شلوارک مجبور شدم با یک دستم کمرش رو بگیرم تا نیفته. روی ت

  .وار توی خودم جمع شدم. سعی کردم استرس و اضطراب چند دقیقه پیش رو پس بزنم و بخوابم

با باد سرد و سوزناکی که به پشتم خورد، لرزیدم. سرم رو برگردوندم با دیدن پنجره باز، پوفی کشیدم. بلند 

پنجره رفت، اما برای ثانیه ای ثابت موند. یاشار  شدم. با گرفتن شلوارک با عجله جلو رفتم. دستم روی دستگیره

توی همین هوای سرد بیرونه... نگاهم رو توی تاریکی چرخوندم ولی هيچ اثری ازش نبود. بادی سوزناکی که به 

  .جایی رفته و الان خوابیدهصورتم خورد، سریع پنجره رو بستم. حتما یک

هام رو بستم. سعی کردم به امشب اصلا فکر نکنم شمشیرجه زدم روی تخت با کشیدن ملافه روی خودم، چ

 ...که یاشار من رو با چه وضعیتی دیده. نفهمیدم کی خواب سراغم اومد و خوابم برد

* 

های خمار از خوابم رو باز کردم. گیج نگاهم رو چرخوندم. که بازم همون صدا رو شنیدم. با صدای تق تقی چشم

  .کرد پنجره رو باز کنمپنجره دیدم که اشاره می سرم رو برگردوندم که یاشار رو پشت

همین که از روی تخت بلند شدم و خواستم به سمتش برم شلوارک از پام افتاد. هینی کشیدم و سریع بالا 

  .کشیدم

 "* چهره خندون یاشار، باعث شد خجالتم رو کنار زدم. عصبی جلو رفتم و پنجره رو باز کردم. سریع داخل شد

 !کی، مرُدم از سرما؟چقدر خوابو_

  .حالا دو دقیقه بیرون بودی که نمیمیری_
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 :رفت، گفتدر حالی که به سمت بخاری می

ساعت خواب خانوم خانوما، کجا دو دقیقه؟! نزدیک شش و هفت ساعت بیرونم. شمالم که این فصل صبح  _

  .هوای سرد و سوزناکی داره

چرخوند، با صدای که هام میالی که نگاهش روی لباسبا تعجب نگاهش کردم که قهقه اش بالا رفت. در ح

 :موج خنده داشت لب زد

  !کوچولو کی بودی؟! چه با نمک شدی؟_

که جوابش بدم. روی تخت دراز کشیدم. ملافه رو خودم کشیدم. اخمی کردم. با کشیدن خمیازی، بدون این

  .هام رو بستم. خوابیدمسریع چشم

که به سر هام رو باز کردم. *"قبل اینخنده. چشموشم با صدای آرومی میتوی خواب حس کردم شخصی کنار گ

 :یاشار خراب بشم چشم به حنا افتاد. لبخندی زد

  .بیدارت کردم؟! همش تقصیر این پسره است. اومدم ببینم چرا بیدارین نمیشین_

 :تیکدفعه گر گرفتم از خجالت... به اجبار لبخند زدم که هیچ تضادی به صورتم نداش

  .سلام، صبح بخیر_

 :ای کردیاشار تک خنده

 !هامخانوم شبی خیلی قشنگی داشته، حسابی خسته شده. تازه ببین چقدر عروسک شده توی لباس_

خواست بپرم تموم اون مرگ خانوم! شب قشنگت بخوره توی سرت... خدا این پسر چقدر پروری... دلم می

 .موهاش رو لاخ لاخ بکنم

لعملی نشون بدم. همراه خودش از روی تخت بلندم کرد که باز شلوارک از پام سر خورد، که عکس اقبل این

خندید سعی داشت افتاد. دیگه نتونستم تحمل کنم. با مشت افتادم به جون سر و صورتش، در حالی که می

  .محارم کنه

لاب انداختم. دیشب کردم. همش تقصیر اینه با این خانوم گفتنش توی منججا داشت الان فقط خفه اش می

 ...نزدیک بود از ترس زهره ام بترکه

 66پارت_#
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 "*که باز حرفی بزنه،هام دوخت *". از استرس و خجالت ایناز آخرم *" و بغلم کرد. نگاهش رو به چشم

 !خوشگلم خجالت کشیده_

دهنت رو مز  ی خدا بی حیا بوده. خجالت نکش! تو هم ماشالله حرفمادر، زن و شوهرین! این پسر همیشه_

  !کنی؟نمی

  !!من؟_

دیگه صدای از حنا نیومد با باز و بسته شدن در اتاق، فهمیدم که رفته. چنان از دستش عصبی و کفری بودم 

های بدنم ترزیق کرد. گوشت تنش رو بیشتر بین صداش ناله از دردش، لذت رو زیر پوست تموم سلول*"دندون

 .هام فشردمدندون

کرد و هام که ردش بدجور خودنمایی میز خودش جدام کرد. نگاهش رو به جای دندونبا تموم مقاومتم ا

 :مونهمطمئن بودم که جاش حالا حالاها می

  !دلت خنک شد؟_

 :ی سرمستی کردم. نگاهی رو به شاهکارم انداختمخنده

  .چه جورم_

هاش دور بتونم کاری کنم، دستکه های ریزش شده بهم زل زد. یکباره به سمتم خیز برداشت قبل اینبا چشم

  .تنم حلقه شد. همراه خودش روی تخت پرتم کرد

هاش به خواد گازم بگیره، روی شکم نشست. دستکردم میجیغ خفه ای کشیدم. برخلاف انتظارم که فکر می

  .قصد قلقلک *" صدای جیغ با خنده هام توی فضای اتاق قاطی شده بود

دونم چقدر خندیدم که با دل دردم به روی نقطه ضعف هام؟! نمی ذاشتخدا این پسر همیشه دست می

 :التماس افتادم

  ...آی دلم... یاشار... توروخدا ول کنم_

 :بالاخره رهام کرد. روی تخت نشست و بهم خیره شد

  .الان دیگه دل خنکیمون مساوی شد_

 :توی جام نشسته. در حالی دستم روی شکمم میمالوندم، پر حرص غریدم
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 !شعور، روانیبی_

 .هاش رو بالا آورد که جیغ کشیدم. کمی عقب رفتملبخند بدجنسی زد. دوباره دست

  !حرفت رو پس میگیری یا بیام؟_

هنگم کلا از این رفتارهای جدیدش، فکر کنم به یک موجود عجيب خلقه روبرو شدم که دم به دقیقه پوست 

خوان ببینن مغزش تا کجاها پردازش میشه، روی من اندازه. شایدم یک نمونه آزمایشی پیشرفته که میمی

  .بدبخت آوار شده

 :دستم رو به نشونه تهدید بالا آورد. جدی لب زدم

  .یک ذره توی جات تکون بخوری همچی رو به حنا میگم_

 :تکونی نخورد. برای همین ادامه دادم

  !مطمئنی قرصات رو خوردی؟! تيمارستان لازم نیستی، احیانا؟_

 :ای کرد. با تکون دادن سرش، گفتتک خنده

  .قرصم توی_

 :چینی به بینی دادم. با حالت چندشی و پر حرص لب زدم

مگه خواب بینی. اونم من بشم قرص تو. ببین یاشار خان اصلا همون روانی، با یک کلمه زنمه انداختیم توی _

  !د بخوای من رو آزار بدی؟کردی؟! کارت درست نبواین مخمصه، نباید اینجوری دل این زن رو شاد می

  !دونستم که این طوری میشه؟چیکارت کردم؟! حرفی بهت زدم؟! تو بگو من می_

گردم خونمون و بعدش قرار نیست دیگه گفتی. چند وقت دیگه پدر و مادرم برگردن. من برمینباید دروغ می_

یستم برگردم، برش دارم. اگرم جایی هم ببینیم. اگه باارزش ترین وسیله ام توی خونه ات جا نمونه، حاضر ن

اتفاقی حضور داشته باشی، من بازم حاضر نیستم ببینمت، چه برسه بخوام دوباره باهات رو به رو بشم. پس 

  .فهمه بهش دروغ گفتیاشتباه کردی، اونم بالاخره می

  .مگه میذارم بری. تو زنمی و زنم میمونی _

 :دادمهام گرد شد. عصبی تر از قبل ادامه چشم

  !خوای؟! با مالکیت اصل؟باشه همینم مونده. توروخدا تعارف نکن سند شش دونگ خودم رو نمی_
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 :با گرفتن بازوهام، کشیدم سمت خودش. عصبی توی صورتم غرید

  !گم تو زنمی. همینجا تمومش کن، فهمیدی؟قبلا هم بهت گفتم، الانم دوباره می_

آغوشش کشیدم. تقلا کردم تا از آغوشش رها بشم. من این تحکم توی صداش باعث شد سکوت کنم. توی 

شه و همش قصد داره با همین جمله زنم، خودش خوام. چرا حالیش نمیمرد رو که تعادل اخلاقی نداره رو نمی

  .رو بهم گره بزنه

 :سفت و محکم نگهم داشت. زیر گوشم زمزمه کرد

  !چی بخوای چی نخوای، تو مال منی. این رو بفهم نفس_

 :از صدای بم مردونه اش و هرم نفس هاش، *" بی اختیار آروم گرفتم. دستش رو روی موهام نوازش وار کشید

گفتم بهت قراره زندگی یه روی دیگه اش رو نشونمون بده. پس کاری نکن بشم همون آدم سابق. من روانی _

  .خوادام. روانی که تو رو می

لا این بشر روی یک چیزی کلیک کنه، دیگه تمومی. با اثبات حرفی بهش نزدم. ترجیح دادم هیچی نگم. ک

کارهاش تا حالا به این نتیجه رسیدم و خلاص شدنت از دستش به هیچ عنوان مقدور نیست مگه معجزه 

  ...بشه

خودم از بغلش بیرون کشیدم. بدون اینکه نگاهش کنم. کمر شلوارک رو گرفتم با بالا کشیدنش، بلند شدم. بی 

  .ون سر و وضع ام از اتاق بیرون رفتمحرف با هم

با صدای خنده های سرم رو برگردوندم. دیدمشون کنار هم ایستاده بودند. به احتمال زیاد به ظاهرم 

 ...خندیدند. مخصوصا خنده های اون فسقلی شیرین به خنده انداختممی

 67پارت_#

فشون کردم. نگاهم رو بین چهره حنا، دونستم حتما پریشون، به عقب کمی صابا کنار دادن موهام که می

مروارید و مژده فسقلی که کپ برادرش هادی بود، چرخوندم. به لطف یاشار که دیگه آبروی برام نمونده بود. 

 :پس خجالتم رو کنار زدم

 .ام کردم که پاک یادم رفت برای خودم لباس بیارمتا اسم دریا رو شنیدم، این قدر ذوق زده_

 :های تنم اشاره کردمسبا ابروهام به لبا

 .یاشار که ماشالله هرکوله. محو هم بشی جای تعجب نیست_
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تونست ام که به جز روانی کی میپشت بند حرفم خندیدم که همپایم خندیدند. با حلقه شدن دستی دور شانه

داد خسته که چند ساعت توی سرما بود اما صورتش نشون نمیباشه، نگاهم رو به نیم رخ صورتش دادم. با این

 :است و نخوابیده

خبر بیایم. هم نفسم از لاغری در میاد و هر لباسی بخوایم، حنا دو سوت خوایم یهویی بیاز این به بعد می_

  .برامون میاره

هام از حرص روی هم ساییدم. الان من با این آدم پرور چه کنم؟! جاش هست دوباره یک گاز دیگه ازش دندون

ستم رو عقب بردم و نیشگونی به سختی از پهلوش گرفتم تا دهنش رو ببنده اما برعکس شد. دبگیرم. اما نمی

 .جواب داد

 !میگم حنا جون چه لباس قشنگی تن نفس کردی؟_

 :هام گرد شد. حنا با خنده لب زدام دوید. چشمخون خیلی فشنگی زیر پوست گونه

ت به سنگ بخوره، آدم شی یک روزی زن چند وقت قبل رفتم بازار چشم افتاد، خریدمش. گفتم شاید سر _

 .بگیری

 خواستی چندتا بخری. مخصوصا مشکیمن فدات بشم. می_

 :هام دوخت با همون لحن پر شیطنتش ادامه دادنگاهش رو به چشم

  .به نفس خیلی میاد_

داد هم پروا بود. این جملاتش هم ته دلم قلقلک میهمون غد و مغرور بود بهتره بود. این یاشار خیلی بی

 :زد بالا. با تموم قدرتم دوباره گوشت پهلوش رو حسابی چلوندم. با بدجنسی خندیدحرصم رو می

  .حالا خریدی؟! اگه نخری برو بخر. سری بعد اومدیم تن نفس کن_

جیغ بلندی کشیدم و اسمش رو صدا زدم. جووونی زیر لب زمزمه کرد. دستم رو گرفت در حالی به سمت 

 :کرد، خطاب به اونا لب زددستشویی هدایت می

ببخشید خانومم باز خجالت کشید. تا ببرمش دست و صورتش بشوره. بساط صبحونه رو کنار دریا پهن _

  .کنید که حسابی ضعف کردم

  .خیلی خب تو هم! خجالت بکش جلوی این بچه_

  !گفتم که قاپم رو دزدیدهتونم. خوام ولی نمیقدر دلبر نکنه. وگرنه من میتقصیر من چیه، به این بگو این_
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 :هام، طوری که یاشار بشنوه، غریدماز بین دندون

  .گردم به حنا همچی رو میگمفقط یک کلمه دیگه بگی برمی_

  .آ بیا لال شدم_

هاش رو محکم بهم فشرد. حرکتش به خنده ام انداختم و با تموم تلاشم جلوش رو گرفتم. داخل دستشویی لب

هاي خودم، همراه بقیه برای خوردن صبحونه به ورتم بیرون اومدم. با پوشیدن لباسشدم. با شستن دست و ص

  .لب دریا رفتیم

های خوشمزه و صبحونه رو هم در حد خفگی و نظارت حنا، خوردم. زمانی هم که عزم رفتن کردیم کلی خوراکی

خورم، دست از سرم که میاین سفارشی بهم داد. تا دم ماشین صد بار تاکید کرد که حتما بخورم. با اطمینان

 ...برداشت ولمون کرد تا برگردیم

* * * * * * *  

توی خواب حس کردم یه جای گرم و نرمی بودم. خودم بیشتر بهش فشردم. یکدفعه با عطر تلخی که به 

 !کنم؟! چطوری اومدم؟هام رو باز کردم. من اینجا چیکار میمشامم خورد با بهت چشم

م ازش خواستم یک اتاق جدا بهم بده. یک اتاق با امکانات کامل... با چنان ذوقی تموم وقتی دیروز برگشتی

  ...وسیله هام رو توی اتاق جدید بردم و چیدیم. اما الان بازم توی این اتاقم و توی حلق یاشار

ین من و کنه اون صیغه محرمیت یک تعهد ابدی بخدا من از دست این روانی کجا برم که نباشه؟! چرا فکر می

  ...اونه

 :هاش رو باز کنه، گفتتکونی به خودم دادم که بدون اینکه چشم

  !بخواب_

 !چرا آوردیم اینجا؟ .ولم کن_

  .زن جاش پیش شوهرش_

  ...گفتن زن نه من_

 :هاش رو باز کرد. با اخم بهم زل زدقبل اینکه حرفم رو کامل بزنم. لای چشم

 !خب نیستی؟_
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 :اش زدممشتی به سینه

  .نیستم. نیستم لعنتی. ولم کن_

 :هاش رو سفت تر کرد. با تخسی لب زدحلقه دست

 .خوامنمی_

هر چی دست پا زدم کارم از پیش نرفت و بدتر شد *". از آخرم آروم گرفتم توی آغوشش، خودم رو به خواب 

 ...سپردم

 :ن صورت یاشار، اخمی کردمهای خمار از خوابم رو باز کردم. با دیدبا نوازش دستی روی موهام، لای چشم

  .زورگوی بدجنس_

هام رو نبستم که با حرفش، جیغ کشیدم. خندید. با فاصله گرفتنش از روی تخت بلند شد. هنوز لای چشم

  .سیخ توی جام نشستم

ذارم. از امروز خودت برو. فقط خوای دیر به کلاست برسی، بگیر بخواب. سوئیچ ماشین رو برات میاگه می_

 .ی. هر جایم خواستی بری برو فقط بهم خبر بدهدیر نکن

 :که بره داخل حموم، با بهت لب باز کردمدهنم باز موند. قبل این

 !واقعا خودم برم؟_

 :سری تکون داد. شوکه ترم کرد. این یک مرگش هست؟! برای همین سریع لب جنبیدم

 ...!خوای چی رو تلافی کنی؟تموم این رفتارت برای چیه؟! می_

 68_پارت#

 :جوابم رو نداد، خواست داخل بشه. صدام بالا رفت

تونی بازی بدی. من تو رو چرا جواب نمیدی؟! مگه با تو نیستم؟! حنا اون بدبختا رو پیچوندی، من رو نمی_

  !شناسم حتما یه چیزی هست. پس مثل آدم بگو چه قصدی داری؟می

رد. سریع خودم عقب کشیدم که خیلی نرم به سرم راه رفت رو یک دفعه برگشت. انگشت سبابه اش رو بالا آو

 :زد

  !گذره؟! حتما باید اذیت کنم؟توی اون مغزت چی می_
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 :سری بالا انداختم که ادامه داد

  !حالا که من کوتاه اومدم، تو هم دنبال چراش نباش؟_

  !برای چی؟_

  .که من میگمبرای این_

 :من جدی و محکم لب زدچی؟!... تا لب باز کردم اعتراض کنم. زودتر از 

گرده مثل قبلش، این رو که کافیه فقط اعتراض کنی، پیشمون میشم خودم میبرمت دانشگاه، همچی برمی_

  !خوای؟نمی

خواستم حالا که بعد چند وقت بیخیالم شده، هام رو کوبیدم روی دهنم که باعث شد بخنده... نمیدو تا دست

کنه آدم روانی که درست بشو همون جور عجیب غریب باشه فرقی نمیاین فرصت طلایی رو از دست بدم. بذار 

  .نیست ولی بجاش من آزاد شدم

 :اما قبل اینکه دوباره بره سمت حموم، لب باز کردم

 !یه سوال بپرسم؟_

 .بپرس_

  !واقعا قصدت تلافی نیست؟_

 :های ریز شده نگام کرد که سریع لبخند زدمبا چشم

  .حق بهم بده، شوکه شدم_

 :روش رو برگردوند که باز گفتم

  !میگم، اتاقم چی؟_

  .هیچی_

یعنی چی که هیچی؟! ای بابا خسته شدم روی اون پتو و زمین خشک خوابیدم. خودت اینجا روی تشک _

  .نرمی

  .مشکلت خوابه بیا روی تخت بخواب ولی بحث اتاق رو فراموش کن_
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  .من میخوام برم توی اتاقم و تنهایی بخوابم_

  .خوریجاست. تلاش نکن که به در بسته میا اتاقی که درش بازه، همینتنه_

جیغ بلندی از حرص کشیدم که داخل حموم شد. نگاهم رو چرخوندم که چشم به چمدونم افتاد. عصبی از 

 :روی تخت بلند شدم که یکدفعه با یادآوری کلاسم، جیغ کشیدم

  ...دیرم شد_

* * * * * * *  

به دسته گل دوختم. عالی بود. توی دستم جابجا کردم و داخل شرکتش شدم. تا بهم گفت بار دیگه نگاهم رو 

گفت این یاشار یک مرگش هست. اصلا مگه میشه یک برم کمکش، سریع قبول کردم. هنوز حسی بهم می

  ...آدم غد مغرور یکدفعه بپره توی فاز مهربونی، خوب بودن

راحی و دکور داخل شرکتش مدرن بود. از اون فضاهای شیک و نگاهم رو به دور اطراف چرخوندم. واقعا ط

 .کردکلاسیکی که با یک نگاه جذبت می

 :اینجاست که باید به طراحش بگی کارت حرف نداره. محو تماشا بودم که با صدای نازی به خودم اومدم

 !خانوم کاری داشتین؟_

 :رفتم، لبخندی زدملی که به سمتش مینگاهم رو به طرف خانومی که پشت میز نشسته بود، دادم. در حا

 .خواستم آقای مشیری رو ببینمسلام. می_

با دقت بیشتری نگاهم کرد. اخم کمرنگی روی ابروهاش نشست. وا چش شد؟!... با دست به مبل چرمی اشاره 

 :کرد

 !کمی صبر کنید تا بهشون اطلاع بدم. خانوم؟ِ_

دم و با گفتن فامیلم، کمی عقب تر ایستادم. تلفن روی میز رو لحنش تلخ و تعجب برانگیز بود... سری تکون دا

 :برداشت و شماره ای گرفت

 ...آقای مشیری، خانوم افروزی تشریف آ_

 :هنوز حرفش تموم نشده بود که با بهت به گوشی نگاه کرد

  !قطع کرد_
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سرم رو به طرفش پشت بند حرفش در اتاقی باز شد. صدای مبهوتش که اسم رو صدا میزد به گوشم رسید. 

 :چرخوندم، لبخندی زدم

 .سلام_

 :جلو اومد و رو به روم ایستاد

 !خوای بیای؟کنی که میکردم شوخی میسلام. فکر می_

 :دسته گل رو به طرفش گرفتم

  .فهمی خواب نیستیاگه این گل رو بگیری می_

 :خنده توی گلو کرد. دسته گل رو گرفت

 .خودت گلی بانو_

 :دمپشت چشمی نازک کر 

 !شک داشتی_

تک خنده ای کرد، سری به نشونه ی نه تکون داد. دستش پشت کمر گذاشت و در همون حال به سمت اتاقی 

 :هدایتم کرد

 .ممنون اومدی، واقعا احتیاج به کمکت داشتم_

 :و خطاب به منشی اش ادامه داد

 .خانوم کریمی لطفا دوتا قهوه برامون بیار_

که طراحیش خیلی قشنگتر بود. روی مبل چرم مشکی بزرگی که وسط اتاقش همراهش به داخل اتاقش رفتیم 

 :بود، نشستم

 !اینجا خیلی قشنگه_

 :لبخندی زد. کنارم نشست

 .ممنون_

 :پشت بند حرفش دفتر حساب و برگ های که روی میز بودند رو کمی جلوتر کشید
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 .آماده کنمه. منم یک سری طرح دارم باید تا بعدازظهر ب.و.ساینا دست تو رو می_

سری تکون دادم. نگاهی بهشون انداختم. بعد چند دقیقه کریمی برامون قهوه آورد. با تعجب و اخم به 

  .کردهردومون نگاه می

نگاهش یکطور خاص بود. از اون نگاه های که انگار یک کار خطای کرده باشی خودت خبر نداری... خیره خیره 

 .ک رو گذاشت از اتاق خارج شدنگاهش کردم که دستپاچه سینی قهوه و کی

 !هر جای به مشکل برخوردی بهم بگو؟_

 :چپ چپ نگاهش کردم. سریع جهبه گرفتم

 !دستم کم گرفتی من رو؟_

 .چته دختر همین جوری گفتم_

با برداشتن قهوه اش پشت میزی که کنار پنجره بزرگی بود، نشست. کمی از قهوه ام رو خوردم و مشغول کارم 

 ...شدم

م چقدر گذشت که با کشیده شدن برگه زیر دستم با تعجب سرم رو بلند کردم و به اخم های درهمش دوننمی

 ...چشم دوختم

 69پارت_#

 :با دیدن اخم گره خورده روی ابروهاش، لب زدم

  !چیزی شده؟! جاي اشتباه کردم؟_

 .و کاغذها خفه کنی که خودت رو با این ارقامگفتم بیا کمکم نه این_

 : انداختمابروی بالا

 !الان مشکلی داری؟_

 :اخمش پررنگتر شد

 .هاست، یک نگاه کوچک بهم نداختیمشکل؟! نزدیک سه ساعته سرت روی این برگه_

گفت از هر جنس مونثی الان حسادت کرده؟! چرا بی توجه ایم بهش، براش مهمه؟! آخه چرا؟! اون که می

  .سط کوتاه اومدیم، جدالی دیگه بینمون نیستبیزاره، حالا چی شد؟! مگه چی عوض شده؟! فقط این و
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که گاهی از رفتارهای جدیدش عصبی میشم اما در مقابل تموم جیغ های پر حرصم، در کمال ناباوری با این

  ...خواد دهنش رو بهم بدوزمخنده که دلم میکنه و گاهی هم بدجور میسکوت می

کرد. نه تنها من حتی خورشیدم و بقیه هم متوجه ام میتوی این یک هفته هر بار با کارهاش شگفت زده

 ...کردرفتارهای خاصش شده بودند. خورشیدم مثل حنا ذوق زده شده بود. مدام خداروشکر می

دیروزم که دستم از بی حواسیم با چای داغ سوخت. چنان نگران و هول شده بود که سوزش دستم رو به کل 

 ...شناختمشجدید که دیگه نمیفراموش کردم و نگاهم دوختم به این مرد 

ها به زبون آورده بود. لحن دلخور و حسودش کم کم ی آخرش رو که مثل بچهماتم زده بود مخصوصا از جمله

 :هایم آورد که بعد تبدیل شد به قهقه بلند... و شاکی نگاهم کرد. با خنده بریده بریده لب زدملبخند روی لب

 .شهنم تموم حواسم فقط روی ارقام متمرکز میکببخشید خب وقتی حساب و کتاب می_

 "*نفهمیدم دلیل کارش رو ولی برای دلجویی بلند شدم. بی فکر به بعدش، یکدفعه سرم رو جلو بردم و

  !الان بازم ازم ناراحتی؟_

 :خندید ولی تغییری توی صورتش بروز ندادهاش میچشم

  !نشونت بدم تا بفهمی شه. باید عملی خودمبه این چیزا دلخوری من رفع نمی_

 "*.هنوز حرفش رو تجزیه و تحلیل نکرده بودم که فاصله بینمون رو به صفر رسوند

خدا داره چه اتفاقی برام میفته؟! چه مرگم شده که این طور دربرابرش مقاومتی ندارم؟! من روزی حاضر نبودم 

تنفر و بیزار بودم. این مرد سوهان روح زخم روزی ازش مکنار هیچ مردی باشم. اما الان اینجام کنار مردی که یک

دونم؟! خودم گيجم دونم چرا الان تموم حرکاتش برام خاص شده. *" واقعا نمیام بود. اما نمیخورده شده

  ...بیشتر از همیشه

 :پیشونیش روی پیشونیم چسبوند. با خنده گفت "*

 .الان رفع شد_

دم که خیلی راحت عقب کشید پشت میزش کارش دونستم صورتم سرخ شده. نگاهم رو ازش دزدیمی

  .نشست

 .که این یاشار شیطون و عجیب محرم، خودم رو قانع کنم و به ادامه کارم مشغول بشمسعی کردم به این
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های چرخید، تموم حواسم هی پی شیطنتش می رفت*". بدتر از اون چشماما تا چشم روی ارقام می

  .گرفتموم تمرکزم رو برای ادامه کارم میزد. تخاکستریش که از شیطنت برق می

 ...برای رها کردن فکرم *"که تازگی ها به جونم افتاده بود، از اتاقش خارج شدم

 70پارت_#

ها که دونم من تغییر کردم یا این آدمتا در بستم نگاه کریمی و چند نفر دیگه رو روی صورت قرمزم دیدم. نمی

 ...!زدند؟نوع نگاهشون تعجب رو داد می

کنن یا از خوش اخلاقی آقا، ذوق مرگ میشنن. مگه چه سردرگمم با تغییر رفتار یاشار، همه یا تعجب می

  ...!اتفاقی افتاده که من و یاشار شدیم سر لوح توجه بقیه؟

 :با فرستادن نفسم افکارم رو پس زدم، با خجالت تا میز روبروم جلو رفتم. خطاب به کریمی لب زدم

 .یک لیوان آب خنک بهم بدینکنید لطف می_

 :سری تکون داد

 .الان براتون میارم_

با رفتنش، همونجا ایستادم. سعی کردم به اون چند نفر که مشخص بود فضولیشون کل کرده بود و بدون من 

 :کی هستم، نگاه نکنم. با لیوان آبی که جلوی صورتم گرفته شد

 .بفرمائید_

یک نفس سر کشیدم. انگار سردی آب تموم وجود تب دارم رو یکباره  با گفتن ممنونم، لیوان آب رو گرفتم و

 .خاموش کرد

 !نسبتی نزدیکی با آقای مشیری دارین؟_

 :نگاهش کردم. ادامه داد

  !مدت تقریبا رفتار خوبی باهاش دارند بینم توی ایناولین خانومی رو می_

به همه اثبات کرده. نه تنها من فکر کنم همه  اولین؟!... من اولینم؟!... این روانی انگار رفتار قشنگش رو

 ...کنی توی کار این بشرهاي که باهاش برخورد داشتن، هنگیدند. واقعا هنگ میآدم
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های رستوران کمکش کنم، سریع قبول کردم. من باید بفهمم برای همین تا امروز ازم خواست تو بررسی حساب

 :چه اتفاقی براش افتاده؟!... خندیدم

 !هاش به شما هم خورده؟ی آره. نکنه ترکشیکطورا_

 :با ناراحتی نگاهم کرد. خواست حرفی بزنه ولی انگار پشیمون شد از گفتنش، حرفش رو عوض کرد

  !کردم، فکر کردم کارمند جدید هستید؟ببخشید نباید فضولی می_

  .عزیزم سوال کردند که اشکال نداره_

ه هنوز همونجا ایستاده بودند ولی تموم حواسشون اینجا متمرکز سرم رو جلو بردم تا اون چند نفر فضولی ک

 :بود. با لحن آرومی که فقط کریمی بشنوه زمزمه کردم

دونم چی شد بستم. یکدفعه نمیدید به رگبار میاولش با منم رفتار خوبی نداشت و هر دفعه من رو می_

ش اخلاق شده که برای خودم که هیچ و بقیه پرچمش رو تکون داد اعلام آتش بست کرد. از اون موقعه یهو خو

 !جای سوال داره

هاش بود که ته دلم رو لرزوند. یه غم نهفته که حس هام خیره شد ولی حرفی نزد. غمی توی چشمتوی چشم

  .کردم توش یک رازه که به منم ربط داده میشهمی

 :دستی روی کمرم نشست و پشت بندش زمزمه ی آرومش به گوشم رسید

  !نبل خانوم از زیر کار در میری؟آی ت_

 :به طرفش برگشتم. بدون توجه به بقیه، دست به کمر شدم. چشم غره ای رفتم

 !خیلی پررویی_

 !برای چی؟_

 :با لحن طلبکارانه ای غریدم

 !ذاری؟هات رو بررسی کردم. الانم اومدم نفس بگیرم، نمیتا زنگ زدی خودم رو رسوندم. کلی حساب_

 :ای کردتک خنده

 !بیا بزن؟_
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کردم کریمی که هیچ اون چند نفرم ابروهاشون بالا از لحن شوخ طبعش، ابروی بالا انداختم. حتی حس می

 :پریده. با خنده لب زدم

  !ایِ به چشم_

 :آستین مانتوم رو کمی بالا دادم و ادامه دادم

یکراست راهی بیمارستان خوای یکطوری بزنمت که دیگه نتونی بلند بشی چطوری دوست داری بزنمت؟! می_

  ...بشی؟! اگرم دوست داری بمیری که بگو با ماشین از روت رد بشم؟! کاری نداره فق

 :یکدفعه اخمی غلیظی روی ابروهاش نشست. با لحن خشک و جدی حرفم رو قطع کرد

 .خانوم افروزی بحث تون رو ادامه ندین، لطفا بیان و به بقیه کارتون برسید_

های از حدقه در اومده، نگاهش کردم. چی ه سمت اتاقش رفت. مات و مبهوت با چشمبعد پایان حرفش ب

که الان نیشش یکمتر باز بود. یکدفعه زد به سرش؟! آدم روانی شد؟! شوخی کردم. یعنی بهش برخورد؟! این

 ...هیچ وقت تعادل اخلاقی نداره. مثل الانش

برو شدم. هر روز قراره یک شخصیت خوشگلش رو برام خدا بدادم برسه، فکر کنم با یک آدم چند شخصیتی رو

شناسمش توی هویتش گم ترسم هر چه بیشتر میرونمایی کنه و من بدبخت شگفت زده بشم. دارم ازش می

 ...شممی

که در رو باز کنه، با کنم. باید بفهمم علت رفتارهاش چیه؟!... قبل اینولی تا من از سر کارش در نیارم ولش نمی

 :رو بهش رسوندم. دستش رو از پشت گرفتم دو خودم

 .یاشار ناراحت شدی؟! قصدی نداشتم فقط یک شوخی بود_

هاش اسمم رو دستم رو پس زد. دوباره دستش رو گرفتم و مانع رفتنش به اتاق شدم. عصبی از میون دندون

 .صدا زد

 :سرم رو جلو بردم. شیطون گفتم

 ...دونم ترسیدی طوری بزنمت کببین من که می_

هنوز حرفم تموم نشده بود که داخل اتاق کشیدم. تا بفهم چی شده محکم به در بسته، کوبیدم. کمرم از درد 

  .های گرد از تعجب و درد نگاهش کردمتیری کشید. لب گزیدم. با چشم
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هام روی هم فشردم. عصبی زیر گوشم هاش دو طرف سرم چنان به در کوبید که از صداش، چشمدو دست

 :غرید

 ...!خوای ازم؟چی می_

 71پارت_#

شد ولی حرفی قدر عصبی شده؟! حرف بدی نزدم؟! یک شوخی بود؟!... دهنم مثل ماهی باز بسته میچرا این

  .شد. واقعا انتظار نداشتم بعد یک هفته همون شخصیت قبلیش بروز بدهازش خارج نمی

 "* .اش زدنگاهش رو روی صورت رنگ پریده ام چرخوند. کلافه چنگی به موه

 :فهمیدمش! با این کارش بیشتر گیجم و سرگردونم *" عصبی غریدممن هنوز گیج از کارش بودم. نمی

کنی، هر دقیقه رفتارت عوض میشه. یک روز عصبی و خشنی یک فهمت! داری گیجم مییاشار اصلا نمی_

  ...روز میپری تو فاز مهربونی

 :ادامه دادم "*

 "* که دم به دقیقه بخوایبت محرمیته نه اینخواندن اون صیغه بینمون با_

 :اخمی کرد

 ...خوام اینکار رو نکنم ولیگیری وگرنه من میهمش تقصیر خودت که اختیار عقلم رو به دست می_

 :شیطون ادامه داد"*

 !من چیکار کنم؟ "*

ه میگه بپرم آورد. شیطونهای ریز شده به صورت خندونش خیره شدم. کفرم رو داشت در میحرصی با چشم

شد خوردش الان باز فاز شیطنت تموم موهای سرش رو بکنم. همین دو دقیقه پیش با یه من عسل نمی

  .برداشته بود

 :اش گذاشتم و به عقب حلش دادمدستم روی سینه

 !برو عقب خفه ام کردی_

  !الان بهت میگم خفگی یعنی چی؟_

 "* .ب گرفتهاش صورتم رو قاتا لب باز کردم جیغ بکشم، با دست
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خدا من از دستش چیکار کنم. من از رفتارش کنجکاو شدم، جلو اومدم تا ببینم چی شده ولی انگار همچی 

  .خواستم این سری یکجوری دیگه ببازمجور دیگه داره جلو میره، من یکبار بازی خورده بودم. نمییک

هام حلقه شد نتی، اشک توی چشمتونم از حصارش رها بشم. مخصوصا از خودم این حس لعوقتی دیدم نمی

  .هام لغزیدو آروم روی گونه

 :های خیسم نگاه کردازم فاصله گرفت. مات و مبهوت به چشم

 .!فهمی؟کنی؟! *" لعنتی تو محرمی؟! زنمی؟! میگریه می_

داد.  هام رو بستم. هق هق ام رو اوج دادم. بازوهام رو گرفت و محکم تکونمکه جوابش رو بدم چشمبدون این

 :عصبی فریاد زد

 .هات رو باز کنلعنتی بسه گریه نکن! باشه دیگه کاریت ندارم*". چشم_

هام رو باز کردم. کلافه چنگی به موهاش زد و عقب کشید. پشت میزش از فریادش به خودم لرزیدم. چشم

  .نشست و با اخم به لپ تابش که جلوش بود زل زده بود

 .*" به سمت مبل رفتم و سعی کردم خودم رو مشغول کارم کنم دستی زیر چشم کشیدم. بدون توجه

دونم چقدر گذشت که کریمی برامون ناهار آورد. روی میز جلوم گذاشت. تا لحظه ای که از اتاق خارج بشه نمی

 .کردبا تعجب به هردومون نگاه می

م. اولین قاشق رو به لبم با بوی کبابی که به مشامم خورد، تازه فهمیدم چقدر گرسنمه. ظرف رو جلو کشید

دونم چرا تنهایی از گلوم پایین نرفت. نزدیک کردم چشم به یاشار افتاد. درسته ازش دلگیر و ناراحتم اما نمی

  .کلافه قاشق رو گذاشتم

هنوز با همون اخم نشسته بود و به لب تاپش زل زده بود. بعد کلنجار رفتن با خودم بلند شدم به سمتش 

  .فی بزنم تا نگاهم به تصویر روی لب تاب افتاد، خشکم زدرفتم. خواستم حر 

کردم از درون آتش گرفتم. پاهام بی حس شدند، نگاهم میخ شده بود. یه احساس بدی دونم چرا حس مینمی

تموم وجودم فرا گرفت. خدای من چه مرگم شده؟! چرا من باید با دیدن این تصویر حالم خراب بشه؟! این حس 

 ...!ن داشتم؟چیه که من الا

 72پارت_#
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لرزید و قلبم از اون بدتر... هام داشت میسریع نگاهم رو از تصویر گرفتم. حس عجیبی داشتم. دست

داد. یاشاری که صورتش نزدیک دونم چرا نتونستم ببینم؟! دیدن یاشار کنار یکی دیگه داشت عذابم مینمی

  .اه کرده بودنددختر زیبایی بود و هر دو با لبخند به لنز دوربین نگ

زنه... نفس عمیقی اصلا چرا باید برام مهم باشه کنار یکی دیگه است؟! بین ما حتی یه حس معمولی پر نمی

 :کشیدم تا به خودم مسلط بشم. سعی کردم بی تفاوت باشم

 .شهاگه بخوای به این خانوم خوشگله همون جور زل بزنی، غذات سرد می_

 :سریع لب تابش رو بست انگار تازه متوجه حضور من شد.

 .ی شخصیه، نباید همون جوری سرک بکشیبعضی چیزا وسیله_

از حرفش خیلی ناراحت شدم و بهم برخورد. ولی سریع دوباره همون نقاب بی تفاوتی رو روی صورتم محکمتر 

 :کردم. با خنده ضربی به بازوش زدم

اینا نداریم! محرمیم و به قول خودت منم  گیره، وسیله شخصیپاشو ببینم. چی خودش رو برام باکلاس می_

 ...!خوام بگم، چرا بهونه میاری؟فعلا زنتم. حالا کی بود؟! بگو نمی

* * * * * * * 

 *یاشار*

ی تصادف گندم توی ذهنم تداعی شد. دوباره عذاب وقتی نفس حرف از مرگ و بیمارستان زد. یه لحظه صحنه

من همون یاشارم که گندمم رو به کام مرگ کشیدم. چطور یادم وجدان اومد سراغم و سفت گلوم رو چسبید. 

  ...رفت از حماقتم و لذت بردم از تک تک ثانیه و دقیقه های که کنار نفس داشتم

ها یک دلیل پیدا کردم که چرا تا کنم بعد سالگذاشتن از نفس برام از نفس کشیدنم سخت تر شده. حس می

دونم برای داشتنش چطور با ده ام. اومدم تا رسیدم به شخصی که نمیحالا از حماقتم دق نکردم و هنوز زن

  ...زنهخودم کنار بیام؟! با این عذاب وجدانم چه کنم؟! و الان تردید حرف اول رو توی ذهنم می

 کلافه و عصبیم... داغونم... با شناختی که ازش پیدا کردم این دختر دل مهربونی داره... الانم بازم اینجا بود...

 :با بدخلقی غریدم

  .نفس حوصله ندارم، غذات رو بخور برو خونه_

 :کردم به خاطر رفتارم عصبی بشه ولی با خنده بازوم رو چسبیدفکر می
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خوری یا با ظرفش به خوردت میدم. اوه باز رفتی فاز بداخلاقی! پاشو مثل یک پسر خوب میای غذات رو می_

  !انتخاب با خودته؟

اختم. با همین عذاب وجدان هم بازم همین چند ساعت قبل اختیار عقلم رو دلم گرفت نگاهی به صورتش اند

 ...!تونم ازش بگذرم؟یدمش. واقعا چرا نمیب.و.سو 

هاش پدرم رو در میاره... اهَ... بگم که چشم تونستم بهشهاش... کاش میچهره خوشگلی داره مخصوصا چشم

  ...لم رو هیچ رقمه ندارم؟! هر بار جلوش بدجور کم میارمکنی که اختیار دلعنتی داری باهام چیکار می

الانم که دیگه وضعیت بدتر شده تا تغییر کردم رفتار اونم بهتر از قبل شده. سریع به خودم اومدم. به سختی 

 :نگاه خیره ام رو ازش گرفتم

 .خوام بیام غذام رو بخورماگه ولم کنی می_

 :م فاصله گرفتبا لحن سرد و جدی ام، قهقه ای زد. از 

 .راست میگی بیا تا من رو نخوردی_

 :چشم غره ای بهش رفتم که بیشتر خندید

 .دادهات داشت درسته قورتم میراست میگم الان چشم_

 .لعنتی زیر لب به خودم گفتم، دارم زیادی گاف میدم. اصلا گاف دادم. کلافه و عصبی اسمش رو صدا زدم

 :اش رو جمع کردخنده

 .زنی؟! بیا غذات رو بخورباشه چرا می_

تونستم دونم چرا نمیروش نشستم سعی کردم نگاهش نکنم ولی نمیخودش زودتر نشست و شروع کرد. روبه

 .و هی نگاهم به صورتش دوخته میشد

 !میگم عاشق شدی؟_

 :با سوالش قلبم از جا کنده شد. فهمیده؟! اخمی کردم

 !چی؟_
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دختره شدی؟! اسمش چیه؟! چند سالشه؟! خوشگله... چرا تا حالا کلک! بگو چرا روانی شدی؟! عاشق همون _

ترسی به من نشونش بدی... بخدا نمیگم محرمیم، حتی نمیگم بهم میگی زنتم.. نیاوردیش ببینمش؟! می

 ...یکبار بیارش ببی

 73پارت_#

اش توی ذهنم های پی در پی نفس و چهره گندم، صدای خنده هاعصابم بیش از حد از خودم خورد بود. سوال

شدم زیر این فشار که این دختر روبروم سهم من کردند. نابود میخوردند، داشت دیوونه و داغونم میچرخ می

 ...نیست. من حقی برای داشتنش ندارم

نتوستم خودم رو کنترل کنم. ظرف غذام رو محکم روی زمین پرت کردم که بقیه حرفش رو با جیغ خفه کرد. با 

  .چرخوندمن و غذای پخش روی زمین میبهت نگاهش رو به 

 :اش، فریاد زدمبا لحن خشنی توی صورت ترسیده و مات زده

 .هام گم شوخفه شو، پاشو از جلوی چشم_

 :ناباورانه اسم رو صدا زد که نعره زدم

  ...!چیه؟! چی میگی لعنتی؟! تو مگه فضولی منی که عاشق کی ام؟_

های درشت اشک که روی درد اومد. من چطور طاقت بیارم این قطرههاش پر اشک شد و بارید. دلم به چشم

  ...هاش رو پر کرده بودند رو ببینم. دم نزنم. خدا کمکم کن تا با خودم کنار بیامگونه

 .لرزید کیفش رو چنگ زد، با دو از اتاق خارج شددر حالی که می

تند رفتم. بازم بد کردم. این جدال بین دل و هام محکم گرفتم. بازم خیلی با کوبید شدن در، سرم رو با دست

 .اندازمعقلم داره از پا می

خواستم دیگه خواستم اون روزهای رو که ازم رنجیده و دل چرکین شده رو از ذهن نفس پاک کنم. نمیمي

  ...هاش ببينمخواستم دیگه نفرت رو توی چشمناراحت ببینمش. نمی

اش رو به دست بیارم. خود خودم شدم تا ون دل رنجور و قلب زخم زدهبرای همین تصمیم گرفتم هر طور شده ا

خوامش... تا بهم فرصت بده تا جبران کنم تک تک اون روزها بهش ثابت کنم چقدر دوستش دارم. چقدر می

  ...رو
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اما بعد یک هفته گذشته و حماقتم جلوی راهم رو گرفت. سد شد تا بیشتر از این ادامه ندم. قفل شدم توی 

حصار عذاب وجدان و مثل پوتک گذشته ام رو توی سرم کوبید... تا یادم بیاره که چه کردم و چه قول و قراری با 

  ...خودم گذاشتم

با حال خرابی که داشتم از جام بلند شدم. از کشوی میزم سیگاری برداشتم. با روشن کردنش پوتک محکمی 

ل و آرامش وجودم بود که حتی یکبار سراغ یک نخ بهش زدم. توی همین یک هفته وجودش این قدر مرحم د

  .سیگار نرفتم

دونم چندمین سیگار بود که پشت بند هم دود کرده بودم که هنوزم ذهن و فکرم درگیر رفتار بدم با نفس نمی

  .بود

ه بعد خواستم به خودش زنگ بزنم. اون فقط کمتر از دو ماه دیگه کنارمگیرم. نمینگرانشم و شماره خونه رو می

تونم کنارش باشم یعنی حق من نیست زندگی کردند. من تبعید شدم به میره. میره برای همیشه... من نمی

  .همون تاریکی که خودم برای خودم رقم زدم

 :زنمپیچه، لب میبا صدای الو الو گفتن خورشید که توی گوشی می

 !خورشید، نفس رسیده؟_

 !نه آقا، مگه اومده خونه؟_

زنم چته یاشار؟! چه مرگته؟! تو کنم بدنم سست شده. به خودم تشر میریزه طوری که حس میدلم فرو می

 ...اش رو گرفتی، الانم به فکر دل خودتیگندم رو نابود کردی، زندگی

 :تونمخیالش باشم ولی نمیخوام بیمی

 !حدود یکساعت پیش اومده؟_

 !شاید جای کار داشته رفته، به خودش زنگ زدی؟_

 ...!اومد یک زنگ به من بزنپس _

کنم. کلافه و عصبی کارهام رو راست و ریس کردم. یکراست به منتظر حرفی ازش نشدم و تماس رو قطع می

  .رستوران رفتم. چند ساعتی به سختی گذشت و هنوز خورشید زنگ نزده بود

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 167 د            

 

م شماره نفس رو گرفتم که جوابم دلم به شور افتاده بود، نکنه اتفاقی براش افتاده باشه. از آخرم طاقت نیاورد

رو نداد. استرس و اضطراب چنگ محکمی به وجودم زد. دوباره شماره اش رو گرفتم که بوق ششم بالاخره 

  .تماس وصل شد

 :که منتظر حرفی ازش بشم، عصبی غریدمبدون این

 !هیچ معلوم هست کجایی؟_

 :صدای ازش نشنیدم که فریاد زدم

 ...!کجایی؟لعنتی بگو این موقعه شب _

 74پارت_#

 :اومد، قلبم مچاله شدبا شنیدن صدای گرفته و بغض آلودیش که انگار از ته چاه می

 .گردم خونهدارم برمی_

ام رو پر فشار بیرون فرستادم. شنیدن همون صدا آرامش رو توی قلبم ترزیق کرد. کلافه نفس سنگین شده

توران رو نداشتم به خونه برگشتم. یکراست به اتاقم بدون حرفی گوشی رو قطع کردم. طاقت موندن توی رس

  .رفتم که نفس روی پتوی روی زمین خوابیده بود

دیدنش تموم اون جدالی که توی وجودم به پا بود، فروکش کرد. نفسی با آرامش کشیدم. جلو رفتم. کنارش روی 

  .پا نشستم. رد اشک روی صورتش خشک شده بود

اش برای نوازش رفت ولی یکدفعه وسط راه دستم رو مشت کردم. داشتم چیکار دستم بی اختیار به طرف گونه

  ...!کردم؟! لعنتی؟! لعنت به من! لعنت به تو دخترمی

نفس عمیقی کشیدم و سریع بلند شدم. باید هر چه زودتر از خودم دورش کنم. آره به خورشید میگم دوباره 

خواد سریع قبول کردم. اما تا بهم گفت یک اتاق جدا میهمون اتاق رو براش آماده کنه. تقصیر خودم شد 

  .کردم دارم توی هوای اتاق خفه میشمهمون شبم دوری و نبودنش چنان طاقتم رو بریده بود. حس می

که فهمید بازم خواست نصف شب تموم وسیله هاش رو جمع کردم و با خودش به اتاقم برگردوندم. بعد این

درها رو قفل و زنجیر ببندم. در جواب تموم غرغرهاش ازش خواستم با فاصله کنارم  برگرده که مجبور شدم تموم

ذاشتم ازم کردم و میروی تخت بخوابه اما لج کرد دوباره روی همون پتو خوابید. کاش همون شب این کار رو نمی

  ...دور باشه
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خوام اسیر دل و م دلم بشم. نمیخوام بیشتر از این رابه سمت حموم رفتم تا از این آشفتگی رها بشم. نمی

هام رو در آوردم یک دوش آب سرد گرفتم. با پیچیدن حوله دور قلب این دختر بشم وقتی حقی ندارم. لباس

  .کمرم بیرون اومدم. در حالی که با حوله کوچک موهام رو خشک کردم، شلوارکم رو پا کردم

هام، زمان زیادی ی تخت دراز کشیدم. با بستن چشمکه به نفس نگاه کنم. پشتم رو بهش کردم و روبدون این

  ...هام اومد و خوابم بردگذشت تا خواب به سراغ چشم

* 

کنم تا قطع بشه. بی اختیار کنم. با انگشتم هشدار رو لمس میهام رو باز میبا صدای آلارم گوشیم لای چشم

  .نگاهم به سمت نفس چرخید که با جای خالیش مواجه شدم

ای رو هام از اتاق خارج شدم. صدای خندهشورم. با پوشیدن لباسشم دست و صورتم میلند میاز جام ب

زنم. من با این قلب شنوم و این قلب بی تابم می تپه. از فکر تصور لبخند روی لباش، بی اختیار لبخند میمی

کنه. طوری که حتی می چه کنم؟! هر روز داره بی اجازه و بی اختیارم جاش رو توی خودش سفت و محکم تر

  .خودم نتونم بیرونش کنم

 .قرار و دلتنگم تا ببینمشسریع از پله ها پایین رفتم. انگار از دیشب تا الان صدسال گذشته و من بی

اش شدم این دختر روحیه شادی داره خورد. محو خندهنفس با خنده کنار خورشید نشسته بود و صبحونه می

خوره. تنها کسی که چشم ام نشسته و صبحونه می. خیلی راحت کنار کارگر خونهکنهبا همه خوب برخورد می

  ...دیدنش رو نداره فقط منم

  .نشینم که هر دو تازه متوجه ام شدندجلو رفتم و صندلی بیرون کشیدم می

 :اش رو جمع و اخمی کرد. خورشید با خنده بلند شدنفس سریع خنده

  .سلام آقا، صبح بخیر_

 .شین بقیه صبحونه ات رو بخورسلام، ب_

 .ممنون، سیر شدم_

دونم اونم فهمیده دلم برای این دختر لرزیده. توی این یک برام چای ریخت و از آشپزخونه بیرون رفت. می

 ...زدهای اونم از خوشحالی برق میهفته چشم
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چشمی به نفس انداختم که تونم. نگاهی زیر کنم. میخوام نگاهش نکنم اما نمیهام دور لیوان حلقه میدست

 ...سرش پایین بود. خانوم ازم دلخوره و قهر کرده

 75پارت_#

نگاهم رو ازش گرفتم. سعی کردم دیگه نگاهش نکنم. اما این سکوت سنگین از همه چی برام بدتر بود. 

 .شکستداد. داشت سد مقاومتم رو مییکجورای کم محلی اش آزارم می

هاش، صداش حتی خنده قرار چشمتاب و بیتنم ازش دور بشم. اما باز دلم بیهمین دیشب با خودم قرار گذاش

  .هاش بود. چند باری تا لب باز کردم حرفی به میون بیارم، جلوی خودم گرفتم

تونستم تحمل کنم؟! این کششی که بهش طوری شدم؟! چرا نمیکلافه از خودم چنگی به موهام زدم. چرا این

خوام باشه هم تونم! از حد من خارجه... هم میه که بخوام نابودش کنم. یعنی نمیدارم خیلی بیشتر از این

  ...خوامنمی

کنه. داره نابودم نگاهم رو دوباره بهش دوختم. از خودم گیجم این همه ضعف در مقابل این دختر عصبی ام می

 .کنهمی

فکرم از نفس دارم، پاک بشه. نابود  خواد سرم رو محکم به دیوار بکوبم تا هر چی توی ذهن وگاهی دلم می

شدم. من هنوز بده کار شد برگردم به همون شب توی رستوران و هیچ باهاش رو در رو نمیبشه. کاش می

  ...اشگندمم، اونم زندگی

کشم. شایدم فقط بهش وابسته شدم. یک وابستگی ساده و این وسط عشقی آه عمیقی توی دلم از افکارم می

تونیم مثل یک دوست بخوام بترسم. یک مدتی دیگه اینجاست بعد میره. توی این مدت می بینمون نیست که

 ...کنار هم باشیم نه بیشتر

 :با همین فکر سر خودم رو شیره مایلدم و با بدجنسی لب زدم

های رستوران رو بررسی کن، من امروز خیلی کار دارم، صبحونه ات رو تموم کردی. بیا شرکت بقیه حساب_

 .رسمنمی

 :لبهاش رو محکم بهم فشرد. با بلند شدنش، مچ دستش رو گرفتم

  !جوابم رو نمیدی؟! یعنی قهری؟_

 :سکوتش رو دوست نداشتم. از جام بلند شدم. سرم رو توی صورتش خم کردم
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  !دلت میاد با من قهر کنی؟_

مشکی رنگش تنگ شده های هام خیره شد. آخ چقدر دلم برای چشمضرب سرش رو بالا آورد و توی چشمیک

  ...هاش رو غرق *"کنم تا سیر بشم. اما این عطش من تمومی ندارهخواست چشمبود. دلم می

 :با حرص لب زد

تو چطور دلت اومد سرم داد بزنی؟! اصلا دلم داری؟! چیزی ام از دل میفهمی؟! دل واسه تو چه معنایی _

 !داره؟

 :من قربونت بشم... عاشق همین حرص خوردنشم

 .خوام! نفهمیدم، یکدفعه عصبی شدمعذرت میم_

 :روش رو ازم برگردوند. با سکوتش، لبخندی زدم*" صادقانه گفتم

 !خوام. اصلا نفهمیدم چی شد؟! دیگه هیچ وقت باهام قهر نکن، خب؟گفتم معذرت می_

 :با کنایه لب باز کرد

 !میگن آدم روانی ثابت اخلاقی نداره، راست گفتن_

 :ای کردمتک خنده

 !تو فکر کن منم اینطوری ام، چیکار کنم؟! حالا آشتی؟_

 :پشت چشمی نازک کرد

 .حالا ببینم_

 :اومدچقدر خوب بود که با یک عذرخواهی سریع کوتاه می

 .قولم میدم دیگه تکرار نشه، باشه! الانم برو حاضرشو باهم میریم_

 :رفتطول کشید تا سری تکون داد. انگشتش رو به نشونه تهدید به طرف گ

 .فقط یکبار دیگه سرم داد بزنی، خودم شخصا میبرمت تيمارستان تحویلت میدم_

 :ه ای روش نشوندمب.و.سانگشت رو توی دستم گرفتم. 

  !هر چی تو بگی، قبول؟_
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 :لرزید، گفتشد، با صدای که حس کردم میانگشتش رو عقب کشید. در حالی از آشپزخونه خارج می

  .میرم حاضرشم_

کنم با تغییر رفتارم اونم ته دلش تکون کوچکی خورده... لبخندی زدم. نشستم و کرد. حس می دونم فرارمی

  .بقیه صبحونه ام رو خوردم

کمی گذشت با اومدن نفس راهی شرکت شدیم. سعی کردم امروز بیشتر مراقب دلم باشم که باز اختیارم رو از 

  .های دیروز دوباره تکرار بشهدست ندم. نمی خوام اتفاق

یک جاهای هست که دلت بی اختیار پا وسط می ذاره. اون جور مواقعه روی کارهات هیچ ارادی نداری. یعنی 

افته. اگه طرفت رو هم دوست داشته باشی، تونی خودت رو کنترل کنی و همون لحظه پاک مغزتم از کار مینمی

  ...پدرت در میاد

کنم تم. من حقی برای زندگی ندارم با خودم تکرار میسخته اما من باید بتونم جلوی دلم سفت و سخت بایس

  ...تا یادم نره. یادم نره با گندم چیکار کردم. یادم نره

کنم نفس فقط برام یک دوسته نه بیشتر... اما از آینده خبر نداشتم که خودم باعث میشم با خودم تکرار می

شه... به حدی که تا مرز نابودی پیش میرم ز میجور دیگه رقم بخوره... پای یک رقیب به میان باکه همچی یک

 ...واسه داشتنش

 76پارت_#

* * * * * * *  

 *نفس*

 :هام به جلو زیر لب زمزمه کردمها و دفتر حساب رستوران رو بستم. با کشیدن دستبرگه

  .آخیش بالاخره تموم شد_

نگاهم به خانوم کریمی که سرش پایین  بدون توجه به یاشار که در حال مکالمه تلفنی بود از اتاق خارج شدم.

 :کرد، افتاد. نگران جلو رفتمبود و فین فین می

 !خانوم کریمی چیزی شده؟_

 :با صدای نگرانم هول کرد. دستی زیر چشمش کشید. سری تکون داد
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 .نه_

ن کرد بهم نگاه نکنه. ایدستپاچه خودش رو سرگرم مرتب کردن وسیله های روی میزش کرد. مدام سعی می

رفتارش اصلا طبیعی نبود. دستم روی دستش نشست تا مانع از ادامه کارش بشم. از حرکت ایستاد. تند 

  .زدنفس نفس می

 :دزدیدهای خیسش رو آشکارا ازم میسرم رو جلو بردم. نگاهی توی صورتش انداختم که چشم

 !میشه بگی چرا گریه کردی؟! اتفاقی افتاده؟_

  .رفته توی چشمچیزی مهمی نیست. یکم خاک _

 :از وقتی وارد شرکت شدم نگاهش و اخمش برام جای تعجب گذاشته بود

 !از من خوشت نمیاد یا به یاشار علاقه داری؟_

های گرد شده نگاهم کرد. خودمم نفهمیدم چرا همچین سوالی کردم. به هر سرش با بهت بالا اومد و با چشم

امند بشه. گل، ممکنه توی این مدت به رییسش علاقهحال اونم یک دختر بیست و شش ساله جوون و خوش

  .کنهحالا با وجود من احساس شکست می

 :های ریز شده، گفتمسکوتش بیشتر به شک انداخت. با چشم

بینی که اومده رئیست رو ازت بدزده. برای همینه با از من خوشت نمیاد، نه؟! من رو یک دزد یا راهزن می_

  ...تو واق کنی؟!اخم و تخَم نگام می

 :لرزید، حلقه دستش رو جلوی صورتم گرفتهاش میدر حالی که دست

ام دوست دارم. چرا باید چشمم روی هم دارم. من زندگی زنید؟! من ازدواج کردم و یک بچهاین چه حرفیه می_

  !آقای مشیری باشه؟

 :چی؟!... پوزخندی زدمبا دهن باز به حلقه اش نگاه کردم، متاهله!... بچه داره!... پس رفتارش 

بینم. چرا باید برخوردتون با چراش رو من نباید بگم؟! رفتارتون این رو نشون نمیده! من دفعه اولم شما رو می_

 !کنم ازم خوشتون نمیاد یا کنیه ای ازم به دل دارین؟من جوری باشه که فکر می

 .ببخشید اگه نگاهم شما رو به سوتفاهم کشیده_

 .هاتون هست رو بهم بگیننخواستم عذرخواهی کنین؟! اون چیزی که توی چشمخانوم کریمی من _
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 :منتظر بهش چشم دوختم. وقتی سماجتم رو دید سرش رو پایین انداخت. با لحن ناراحت و غمگینی گفت

 !من دوست گندمم_

 :گندم؟! کی هست؟! توی این مدت هم اسمی ازش نشنیدم. مکثش که طولانی شد. بی صبرانه گفتم

 !خب؟_

نگاهی با غم بهم انداخت. یک غم پر درد... غم سوزان... نفس عمیقی کشید. انگار غرق شده بود یکجایی توی 

 :خیالش، در همون حال لب باز کرد

خندیدم و همیشه همسایه دیوار به دیوارمون بود. روزی نبود که خانواده هامون همدیگر رو نبیند. کلی می_

که چند سالی ازم بزرگتر بود ولی ی با گندم دوست شدم مثل دو تا خواهر، با اینشاد بودیم. منم از همون بچگ

ها گفتیم. سالافتاد بهم دیگه میرابطه خوبی باهم داشتیم به حدی که کوچکترین اتفاقی که برامون می

ین آشنایی که گندم با ورودش به دانشگاه با آقای مشیری آشنا میشه. اگذشت ما هنوز کنار هم بودیم تا این

فرارتر رفت و عاشق هم شدند، تصمیم گرفتند ازدواج کنن. همچی خیلی خوب بود. نامزد شدند. قرار بود بعد 

 ...فارق التحصیلشون مجلس عروسی بگیرین. اما هنوز پنج ماه نگذشته بود که پسر داییش سپنتا برگشت

 78پارت_#

م چقدر شنیدن این کلمات برام سخته... حس کردزد. من احساس میاون همون جور با ناراحتی حرف می

 .کردم هوا خفه کننده استمی

گندم کیه؟! یاشار قبلا با گندم نامزد شده؟! پس الان کجاست؟! چه اتفاقی افتاده؟! با تصور اون عکس حس 

 ام کنده بشه... من چم شده که در مقابل چند حرف این طوری حالم خراب و بدخواد از سینهکردم قلبم می

  ...شده

 :اشکاش رو پاک کرد. با بغض ادامه داد

راست رفت سراغ گندم و بهش ابراز علاقه سپنتا وقتی برگشت و خبر نامزدی گندم با یاشار شنیده بود. یک_

کرد تا یاشار چیزی از علاقه سپنتا نفهمه کرد و ازش خواست که نامزدیش رو بهم بزنه... گندم خیلی سعی می

خواست کاری کنه که یاشار دور گندم رو قانع کنه. اما سپنتا دست بردار نبود و چندباری میو بتونه سپنتا رو 

 .خط بکشه. از آخرم موفق شد کاری کرد که اون اتفاق ناگوار افتاد
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چی اتفاقی افتاده؟!... یاشار اگه گندم رو دوست داشته؟! اگه عاشقش بوده، پس الان کجاست؟! چرا هیچ 

ی یاشار هم رد هیچ عکسی ازش نبود... ی اسمی ازش به زبون نیاوردند؟!... توی خونهکسی توی این مدت حت

  ...حتی یک قاب عکس ساده

هام رو به لب هاش دوخته بودم تا حرف بزنه... حرف بزنه، من رو از این باتلاق خوفناک که هر لحظه حس چشم

  ...کشم، نجاتم بدهکردم داره توی خودش میمی

ه خاطر مشکل مالی اینجا مشغول به کار شدم که تازه فهمیدم آقای مشیری همون نامزد دو سال پیش ب_

گندمه. دیروز وقتی شما رو کنار آقای مشیری دیدم. یکم برام سخت بود. بهم حق بدین! با دیدن کسی که داره 

د اگه باعث آزار و گیره، ناراحت بشم. خاطراتم با گندم باعث شد، دوباره بهم بریزم. ببخشیجای گندم رو می

 .سوتفاهمتون شدم

 :بی صبرانه به سختی لب زدم

 !الان گندم کجاست؟_

دونم چرا خودخواه شدم و منتظر یک کلمه بودم که این طوفانی که توی قلبم به پا زد. نمیقلبم دیوونه وار می

  .شده بود رو آروم کنه

 :به هق هق افتاد. نگران دستم روی شونه اش گذاشتم

 !کریمی چی شده؟! گندم کجاست؟خانوم _

 :با هق لب زد

 .گندم الان هفت ساله زیر خوارها خاک خوابیده_

 :تنم لرزید. با بهت لب زدم

 !مرُده؟_

 .بله تصادف کردند_

مبهوت ازش فاصله گرفتم. حال خرابی بهم دست داد. من با تموم خودخواهی ام ولی به مرگ کسی راضی 

هام اعصابش رو بهم ریختم که اون طوری ش به خاطر گندم بوده که با سوالنبودم و نیستم. پس رفتار دیروز 

  ...عصبی شده بود. حتما خیلی هم رو دوست داشتن
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ام به آخر رسیده. به حدی گونه بازیچه قرارم داد اینجوری شکستم. حس کردم دنیام تو خالیه و زندگیبهراد این

  .کنارم نبودند، حتما از این غصه میمردمکردم، اگه آتوسا و چکامه گاهی آرزوی مرگ می

ام خط زده بودم اما همون شب عروسی کنار تارا دیدمش، آتیش گرفتم. که بهراد رو از زندگیمن با این

براشون دلچسب تر بشه... پس یاشار چطور طاقت آورده با  نامردیخواستم هر دوشون رو بکشم تا طمع می

  ...رگ گندماین غم... با نامردی سپنتا... با م

دونم چرا بعد نمی»خورد... تا داخل اتاق شدم نگاهم بهش افتاد. حرف آرتان، خورشید و حنا توی سرم زنگ می

ازت «... »توی گذشته اش اتفاقی افتاده که نابودش کرده«... »چند سال در مقابل شما واکنش نشون داده

آرزوم بود قبل «... » ش بیشتر از تو عذاب کشیدهخوام بدونی که خوداما می«... »میخوام باهاش مدارا کنی

  ...«مرگم، زنش رو ببینم

تموم رفتارهاش تا الان توی ذهنم مرور کردم. آشنایمون خوب شروع نشد. دلم رو جوری ازش شکست که فقط 

  ...زدنفرت موج می

خواستم خفه و سر به میکردم تا تموم دق و دلیم رو سرش پیاده کنم. فقط هر بار با تموم حرصم کارهای می

نیست بشه. اما با تموم اینا هیچ وقت بهم آسیبی نرسوند. من بارها محبتش رو پشت اون نقابش دیدم و 

توجه ای نکردم. غیرتش توی تولد شهاب، مخصوصا اون شبی که حنا اون لباس خواب رو تنم کرد و ازم 

  ...گذشت

زنه تا . یه حس... حسی که تازگیا داره بدجوری دست و پا میاما الان توی وجودم چیزی دوباره جوونه زده بود

رشد کنه و تموم وجودم رو بگیره... من این حس رو یکبار دیگه تجربه کردم... اما بودن با یاشار برام خاص و 

 ...متفاوت تره

 79پارت_#

رش رو بلعیدم. توی آغوش گرمی فرو رفتم. عطر تلخ و سردش که به مشامم خورد. نفس عمیقی کشیدم و عط

های خاکستری چطور تا حالا نفهمیدم چقدر عطرش خوش بوي و خاص... سرم رو بالا آوردم و توی چشم

  ...بینمرنگش خیره شدم. امروز اولین باره که می

فهمه. چه حالی شده که وقتی با مرگ کسی که جنون وار دوستش داره میگن درد یک عاشق رو یک عاشق می

مردی دیدم این طوری رنج کشیدم. یاشار تا حالا چطور از این غم سر پا ایستاده. حتما بیشتر روبرو شده. من نا

 .از من عذاب کشیده
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ها و مهربونی های یهویش رو ها و حتی اون خندهحالا رفتارهای ضد نقیض، تموم اون خشم ها، عصبانیت

ام رنگ ر و تنها که هیچی توی زندگیفهمم. منم وقتی شکستم، تغییر کردم و شدم یک آدم جدید گوشه گیمی

  .و بویی جز مرگ نداشت

این مرد با تموم کارهای بدی که در حقم انجام داد. حتی قصد اون شبش توی انباری، توی وجودم ازش نفرت 

  .انگیزترین آدم توی دنیا ساختم

از اون شب به بعد یاشار واقعی  اما از اون شبی که همراهم شد و تازه فهمیدم بهراد من رو بازیچه قرار داده. من

  ...رو دیدم

اون شب اگه سرم روی شونه هاش نمی ذاشت، حتم داشتم دوباره توی دنیام میمردم. اما این مرد با برداشتن 

نقابش کاری کرد که تموم اون غم کمرنگ بشه. نه تنها من بلکه همه رو شوکه زده کرد. میشه این مرد رو 

  ...نگاهم رو نسبت به خودش یکباره عوض کرددوست نداشت. مردی که رنگ 

  ...!هاش چقدر خوش رنگ، چرا تا حالا ندیدم؟با صداش به خودم اومدم. اما نگاهم رو قطع نکردم. رنگ چشم

 !کنم جواب نمیدی؟خوبی؟! چرا هر چی صدات می_

 :هام نشوندم. آروم لب زدمبا صدای نگرانش، لبخندی روی لب

 .خواممعذرت می_

 :زده لبخندی زد شوکه

 !دیوونه شدی؟_

 !ای کنار روانی ندیدی؟تا حالا دیوونه_

 :خنده تو گلو کرد

 !راست میگی تو دیوونه ای؟_

 :اش گذاشتم. حلقه دستش دورم سفت تر کردای کردم. سرم روی سینهتک خنده

 .فکر کنم زیادی از مغزت کار کشیدم، الان اثراتش داره تک تک نشون میده_

 .ن هنگمدقیقا الا_

 :قهقه ای زد
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 !خدا به خیر بگذرونه فقط دو روز برام کاری کردی. اگه همیشه اینجا کار کنی، اون وقت چی میشه؟_

 .ی بود که با گندم عکس گرفته بودسرم رو بالا آوردم. محو خنده روی لبهاش شدم مثل همون خنده

 !کنی، واقعا خوبی؟آي نفس! داری نگرانم می_

 .انم نباشگفتم خوبم، نگر _

 :نگاهش رو توی تک تک اجزای صورتم چرخوندم

 !خوای سوئيچ رو بدم بری خونه؟خسته شدی! می_

 .نه خسته نیستم! مگه تو خرت از پل گذشته بخوای دکم کنی_

 :اخمی کرد و جدی لب زد

 !قدر عوضی ام؟ممنون بانو! فکر کردی این_

کردم نخندم خوره. در حالی که سعی د بهش بر میسری تکون دادم که اخمش غلیظ تر شد. اوه آقا چه زو

  .بهش خیره شدم. انگار فهمید که قصد اذیت کردنش رو دارم

 :خیره صورتم شد. یکدفعه نگاهش رنگ شیطنت گرفت. آروم لب باز کرد

 ...جوری نگاهم نکن کهاون_

 :سرش رو جلو آورد. *" شیطون لب زد

  ...گیری دخترنفسم رو می_

  ...رفش، قلب هردومون رو به تلاطم انداختبعد پایان ح

* * * * * * * * 

  .بینی؟! دختری عملی زشت پرور جلوی چشم من، بهت شماره میدهایِ ایِ می_

 :اومدم، صدام رو نازک و لوس کردم و ادامه دادمرفتم و میهای بلند میدر حالی که طول و عرض سالن با قدم

  ...ی منه..*" بزنگاین شماره_

هقه اش بالا رفت. اخم غلیظ تر شد. روبروش ایستادم. دست به کمر شدم. با همون لحن عصبی و پر حرصم ق

 :بهش تپیدم
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  !خواستی شماره اش رو بگیری ازش؟مثکه بدت نمیاد، می_

  .نفسم دیدی که نگرفتم_

هات از حدقه چشم کردیهات مثل بابا قوری روش زم بود. یکم دیگه نگاهش میآره دیدم تا دم ماشین چشم_

  .زد بیرونمی

کرد جلوش رو بگیره، هاش دور تنم، با صدای که موج خنده داشت و سعی میجلو اومد. با حلقه کردن دست

 :لب زد

  !الان برام غیرتی شده؟_

  !نخیر کی گفته؟_

ا دلتنگی تماس رو تا خواست جوابم رو بده، گوشیم زنگ خورد. تا از جیب مانتوم بیرون آوردم. با دیدن شماره ب

 :وصل کردم

  !شه؟سلام مامان جونم، خوبی؟! بابا خوبه؟! نغمه؟! خیلی خوش گذشته انگار، دلتون کنده نمی_

  ...سلام عزیزم، هممون خوبیم. زنگ زدم همین رو بهت بگم که ما_

ه یک با چیزی که شنیدم، نفسم توی سینه حبس شد. تموم حرصم از اون دختری عملی زشت تبدیل شد ب

 ...های یاشار دوختمهام توی چشمغم بزرگ... با ناراحتی چشم

 80پارت_#

سه ماه تموم شد؟!... چطور نفهمیدم؟! این قدر توی دنیا خودمون غرق شدیم که پاک یادمون رفت که ته 

  ...شهراهمون بعد سه ماه به جدایی ختم می

ست یاشار فلنگ برای همیشه ببندم. اما الان حس سه ماهی که یکروز آرزوم بود تا به این روز برسم و از د

 .تونم حتی یک قدم ازش دور بشمکنم نمیمی

امروز که ازش خواستم قید کارش رو بزنه همراهم بیاد برای خرید، فوری قبول کرد. اما وقتی که از پاساژ بیرون 

شده بودم تا خواستم بهش قدر عصبی اومديم، دختری بهش پیشنهاد دوستی داد. قلبم از جا کنده شد. این

  ...حمله کنم. یاشار با خنده توی ماشین کشیدم
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با صدای بوق بوق مکرر پشت سرهم که توی گوشی پیچید، به خودم اومدم. با غمی که یکباره توی دلم 

هاش رو پس زدم. به سمت اتاق راه نشست. بغض سنگینی توی گلوم نشست. سرم رو پایین انداختم. دست

 .افتادم

 :ز پام به اولین پله نرسیده بود که بازوم اسیر پنجه هاش شدهنو

  !مامانت بهت چی گفت؟_

 :اومد، لب زدمکه برگردم. با بغض و صدای که از ته چاه بیرون میبدون این

  .تا دو ساعت دیگه فرودگاه اند. باید برم وسیله هام جمع کنم_

ختی پاهام رو حرکت دادم، بالا رفتم. تموم وسیله هاش شل شدند. با رها کردن بازوم، به سحس کردم دست

 .کردهام رو همون جور توی چمدونم ریختم. تموم مدت یاشار به در تکیه داده بود، فقط نگاهم می

تا دستم برای بلند کردن روی دسته ی چمدون رفت، با چند قدم بلند خودش رو بهم رسوند برداشت. بی حرف 

  .دنبالش تا حیاط رفتم

های که اشک توش حلقه شده بود و بغضی سنگینی رو توی صندوق عقب ماشینم گذاشت. با چشمچمدون 

 .که هر لحظه امکانش بود سد مقاومتم رو بشکنه و لبریز بشه، بهش خیره بودم

 ...!تونم دوریش رو تحمل کنم؟! چطوری روزام و شب هام بدون اون سر کنم؟! با کدوم توانم؟من چطوری می

هاش که دور تنم حلقه شد. سرم رو روی ت نیاوردم خودم رو توی آغوش گرمش انداختم. دستاز آخرم طاق

هام سُر خوردند. تی شرت مشکی تنش رو محکم چنگ اش گذاشتم. بی اختیار قطرهای اشک روی گونهسینه

  .ام رها نشهزدم. لبم رو به دندون کشیدم تا صدای گریه

قدر برام سخت باشه. توی این سه ماه که یک ماهش با لجبازی بحث و کردم جدا شدن از یاشار اینفکر نمی

  .دعوا گذشت اما دو ماه بعدش با خاطره های خوب و دلنشینی همراه بود

  .خاطر های که تک تک ثانیه هاش از الان به بعد باید توی حسرت دوباره اش اشک بریزم

 :کشیدهام فکم رو گرفت و با بالا آوردن سرم، دستی زیر چشم

شه، دیگه کنار هم نیستیم. اما قرار نیست هم نبینیم. من و تو هنوز درسته محرمیتمون امشب داره تموم می_

 !دوستی ام، مگه نه؟

 "* .سری تکون دادم
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 .شهبهتره بریم، دیر می_

  ....!نه شد فهمید که اونم به این جدایی راضیه یالحنش نه ناراحت بود نه غمگین نه سرد اما خنثی بود. نمی

خواستم از آغوشش رها بشم. ازش فاصله گرفتم. چقدر سخت بود. خیلی ام که نمیبرخلاف میل باطنی

  ...سخت

کردند تا از اون حالتی که هستند، بیرون بیام. اما الان وقت رفتن بود. وقت تموم وجودم هیچکدام یارایم نمی

مدتی که کنارش بودم این رو بارها بهم اثبات کرده بود که  دل بریُدن از مردی که باورم رو به کل عوض کرد، تموم

  ...ها اعتماد کنممیتونم دوباره به آدم

های خاکستریش گرفتم. نگاهم دور تا دور خونه چرخوندم. قرار از این به بعد به سختی نگاهم رو از چشم

  ...دیدن دختر و نوه اشدلتنگ افراد این خونه هم بشم. کاش امروز خورشید بود، اما حیف رفته بود 

که دوباره اشکام سرازیر بشن، پاهای بی جونم رو تکون دادم. با حال خراب و داغونم سوار ماشینم قبل این

 .شدم

روند. انگار هیچی کدومون تا ماشین رو به سمت خروجی حرکت دادم. پشت سرم اومد و مثل من آروم می

  .د برسیمخواستیم زود این راه تموم بشه و به مقصنمی

از توی آیینه نگاهش کردم که با اخم به جاده خیره بود. برام خیلی عجیب بود توی این مدت کوتاه طوری وارد 

  ...!قلبم شده بود که خودمم نفهمیدم؟

با پارک ماشینامون، بی حرف باهم داخل سالن انتظار فرودگاه شدیم. نگاهم همونجا روی مامان، بابا و نغمه 

  .دلتنگشون بودم، افتاد افتاد که چقدر

خواستم ازش جدا بشم. که گشت به مردی که نمیبغضم با دلتنگی رها شد. این بغض گوشه اش برمی

 .کنهکشُه. نابودم میمیدونستم این دلتنگی و تنهایی به بعد من رو می

این فاصله که قرار بود ام سعی کردم لبخند بزنم. اما با اشک و دلتنگی به استقبالشون رفتم. بین جمع خانواده

 .گرفتامشب بینمون رقم بخوره از همین الان داشت طاقتم رو می

کرد نگاهش توی از همون فرودگاه از خانواده مشیری جدا شدیم. یاشار تا لحظه آخر اخم کرده بود. سعی می

  .قرارم نیفتههای خیس و بیچشم
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اش و نگاه ست. اما این وسط سکوت، رفتار کلافهکردم اونم از این جدایی راضی نیدونم چرا حس مینمی

دزدیدنش از من، برام عجیب و مرموز بود. اگه اونم همون حسی رو که دارم رو داره، چرا حرفی نمی زد، به این 

 ...!فاصله بینمون راضی شده بود؟

 81پارت_#

* * * * * * *  

🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 

 اگه بودی حال و روزم

 با الانم خیلی فرق داشت

🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 

 جوریغم تو از دل من این

 زندونی نمیساخت

  افتادم این گوشه ی دنیا تک و تنها دلم تنگ

🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 

 تو که نیستی چی قشنگه توی این دنیای بی رنگ

  منو ول نکن من این گوشه ی دنیا تک و تنهام

🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 

 ...من دیوونه از این دنیا فقط دستاتو میخوام

🎶 🎶 🎶 🎶 🎶 

  (مهدی جهانی)

اش دونستم قرمز و پوف کردههای خیس که میبا قطع شدن آهنگ با بهت سرم رو از زانوهام برداشتم. با چشم

 .تونم پنهون کنم، نگاهش کردمرو نمی

 :های خیسم کشید، با پاک کردن اشکام لب زددستش رو جلو آورد. زیر چشم
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 !ری عاشق شده؟هاش رو! خواهر کوچولوم انگاچشم_

 :صورتم رو کف دستش گذاشتم. با سکوتم، موهای پریشون توی صورتم رو پشت گوشم هدایت کردم. پرسید

 !حالا کی هست این مرد رویاهات؟_

  !یاشار بی معرفت_

 :ای کرداز لحن پرحرص و بغض آلودم، تک خنده

 !دیوونه! حالا چرا زانوی غم بغل گرفتی؟! بحث کردین؟_

 :شونه نه بالا انداختم. با نشستن کنارم روی تخت، دستش دور شونه ام حلقه کردسرم رو به ن

 !درست حرف بزن ببینم چی شده؟_

خودم توی آغوشش فشردم. احتیاج داشتم به آغوشی که تسکین دل شکسته و غمگینم باشه. با نغمه راحت 

 و از این دلتنگی که امونم رو گرفته خواست با یکی حرف بزنمدونست. دلم میبودم حتی قضیه بهراد رو هم می

 ...بود، حرف بزنم

هام رو نداد. بگم دلگیرم از مردی بگم بی تاب کسی ام که همون شب بعد جدایی از فرودگاه جواب تلفنم و پیام

ي که توی این دو هفته بینمون شکل گرفته، دیوار بتنی گفت قرار نیست هم رو نبینیم. اما این فاصلهکه می

  ...قرار و دلتنگشی نصیبم نشدهسختی شده که نه تنها ندیدمش بلکه هیچی جز بی سفت و

جوری به خودش مبتلا کنه. که الان احساس ام بشه. من رو اینکردم این طوری وارد زندگیمردی که فکر نمی

 .کنم هوا بدون یاشار چقدر خفه کننده است. چقدر دلگیر و کشُنده استمی

های که از اون باخت، رفتنم توی رستوران و دیدن دوباره یاشار رو، براش از تموم اتفاق لب باز کردم و گفتم

 ...تعریف کردم

 :بعد شنیدن حرف هام، لب باز کرد

برای همین دو هفته اینجا خودت حبس کردی و لب به غذا نزدی؟! حتما یک دلیلی برای کارش داره؟! نظر _

  !راغش؟خوای، اگه دوستش داری، برو سمن رو می

 :سرم رو بلند کردم. ناراحت و حرصی توی صورتش که لبخند خاص و محوی روی لب هاش بود، لب زدم

 !توی این دو هفته که گذشته یک پیامک نداده چه برسه به زنگ، بعد انتظار داری من برم سراغش؟_
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  .استمگه نمیگی دوستش داری؟! چه فرقی داره تو بری یا اون بیاد. مهم یک چیزی دیگه _

 :یدب.و.سسوالی نگاهش کردم. صورتم رو 

  !دل، قلبت_

 :از جاش بلند شد. ادامه داد

کردی، می فهمیدی اونم هاش خوب دقت میبهراد ارزشش رو نداشت. اما یاشار فرق داره. اگه توی چشم_

 .بهت علاقه داره. الانم پاشو یک دوش بگیر، قبراق و سرحال بشی. بیا پایین، منتظرتم

های کردم؟! مگه چی بوده که ندیدم؟!... با تصور چشمهاش نگاه میان حرفش بیرون رفت. توی چشمبعد پای

هاش، اخمش و اون نفسم خاکستری رنگش، بی اراده لبخندی روی لبم نشست. چقدر دلم برای اون چشم

  ...!گفتنش تنگ شده... اما اون بی معرفت یک زنگ بهم نزده، بعد من چطوری برم دیدنش؟

فکارم رو پس زدم. ترجیح دادم به جای آبغوره گرفتن به حرفش گوش بدم. بعد یک حموم کوتاه، لباس مرتبی ا

زد که چقدر نگران حالم بودند. من چقدر ام پیوستم. نگاهشون داد میپوشیدم. پایین رفتم و به جمع خانواده

 ...دیدمشونخودخواه بودم که توی این مدت نمی

 82پارت_#

* * * * * * * *  

دونم که دوستش دارم. این دونم کارم درسته یا نه؟! اما این رو میچشم روی در رستوران زم شده بود. نمی

  ...بار دلم بود که کشوندم اینجادوست داشتن فرق داره، این

م، توی این مدت خیلی منتظر تماس یا پیامی ازش شدم. اما خبری نشد. هر بار با هر پیام و تماس های دیگه ا

 .شدم که مهر و محبت یاشار زود گذر بوده. دوست داشتنی در کار نیستمایوس می

رسیدم همچی تموم شده. من شکست گذشت به این باور میشکستم. هر روز که میشدم و میخورد می

 ...خوردم. اما اینبار خیلی بدتر از قبل

ل شد به نفرت اما عشق یاشار خاص بود و من یکبار دیگه با بهراد شکستم. عشق به بهراد، خیلی زود تبدی

معرفتی اش، جاش وسط قلبم محکم پا برجاست. تموم این مدت حتی یک ثانیه برام فرق داشت. هنوز با بی

شم. این بار همچی نابود نتونستم یاشار رو از فکر و ذهنم بیرون کنم. چنان درگیر شدم که اگه نباشه نابود می

  ...شه... همه چیممی
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قرارم پام رو به اینجا های که دیشب با نغمه در میون گذاشتم. تصمیمم رو گرفتم. از آخرم دل بیرفبا ح

  ...کشوند. من اینجام در چند قدمی یاشار

تردید و دو دلی ام رو کنار گذاشتم و داخل رستوران شدم. نگاهم رو با دلتنگی چرخوندم ولی بین اون جمعیت 

 .نبود

 !دی خودمونه کهببین کی اینجاست؟! لی_

با صدای آرتان با ذوق به طرفش چرخیدم. اما یکباره تموم ذوقم پر کشید، وقتی تنها دیدمش... سعی کردم 

 :ظاهرم رو حفظ کنم، لبخندم محو نشه

 !سلام، خوبی؟_

  !ممنون، راه گم کردی، از این طرفا؟_

 .دلم برای اینجا تنگ شده بود_

 :د. با شیطنت که توی صداش واضح بود، پرسیدابروی بالا انداخت. سرش رو جلو آور 

 !دلتنگ اون یکی دیگه صاحب رستورانه که نشدی؟_

 :بدون توجه به سوالش گفتم

  !خوای همون جور سر پا نگهم داری؟می_

 :ای کرد و با دست اشاره کردتک خنده

 .بفرمائید لیدی_

 :به سمت میزی رفتیم. دلم دیگه طاقت نداشت

 !یاشار کجاست؟_

 .ومدهنی_

قلبم مچاله شد. تموم وجودم رو غم گرفت. چقدر امید داشتم اینجا ببینمش. اما با همین وجود سعی کردم 

  .چیزی بروز ندم

کرد. نگاهش طوری بود که پشت صندلی نشستم. نگاهم رو بهش دادم که دست به سینه خیره نگاهم می

 :خواد از صورتم چیزی کشف کنه. با خنده لب زدمانگار می
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 !چیه؟! تا حالا ندیدیم؟_

 .عاشق ندیدم_

شه چیزی رو ازش پنهون به آنی حس کردم رنگ صورتم پریده. توی این مدت فهمیدم آرتان خیلی تیزه و نمی

  .کنی

 :سرم رو پایین انداختم. با انگشت های دستم رو به بازی گرفتم. در همون حال آروم زمزمه کردم

 .چیزی بفهمه خوام فعلابین خودمون بمونه، نمی_

 !چرا؟_

 :نگاهم رو به صورتش دادم. اونچه که توی ذهنم بود رو به زبون آوردم

خوام جای گندم پر کنم. توی دو هفته بارها که فکر کنه میترسم! از خودم، فکرم، یاشار، از رفتارش، از اینمی_

  .شدخواستم بیام اما یک چیزی مانع ام می

باید بگم اون قضیه خیلی وقت تموم شده. یاشار مقصر نبود، اما اشتباه کرد. ببین لیدی!...در مورد گندم، _

زود قضاوت کرد و زودم تصمیم گرفت. تقاص اشتباهش رو با عذاب دادن خودش پس داده. الانم داره دوباره 

 .کنههمین کار می

؟! الانم؟! عذاب، تقاص چه اشتباهی؟! مگه چی شده؟! اگه سپنتا کاری کرده پس یاشار چه اشتباهی کرده

 :گرفت رو به زبون آوردمچرا؟! ... سوالی که از افکارم نشات می

کشه؟! اصلا کجا میشه بگین کدوم قضیه؟! یاشار چیکار کرده؟! تقاص چی؟! چرا داره دوباره عذاب می_

 ...!هست؟

 83پارت_#

 :نفسش رو پر فشار بیرون فرستاد

 .... همون سال اول با گندم آشنا شد ومن و یاشار باهم دانشگاه پزشکی قبول شدیم_

شنیدم، گفت از عشق بینشون، از محبت و علاقه بیش از حدشون... خیلی سخت بود. میآرتان می

سوختم اما از یکطرفی خیلی براشون ناراحت شدم. خیلی تلخ بود. غمگین انگیزتر از همه مرگ گندم، عذاب می

  ...هاوجدان یاشار توی این سال
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نها ترک تحصیل بلکه مدتی رو توی تنهایی کنه به مجازات... نه ته بعد مرگ گندم خودش محکوم مییاشاری ک

شه، زندگی رو به رنگ سیاهی بنا کنه، بنایی که توش هیچ کرده. تنهایی که باعث میدور از همه زندگی می

  ...انگیز و امیدی نیست... فقط یک روح مرُده اونجا ساکنِ 

 !نفس! لیدی کجایی؟_

 :با صدای آرتان به خودم اومدم. با ناراحتی که نخواستم توی صدام باشه، زمزمه کردم

 .همین جا_

 :ای کردتک خنده

 .از دست رفتی_

 :خندیدم و یکدفعه پرسیدم

 !یاشار، گندم رو خیلی دوست داشت؟_

 !به یک نفری که نیست حسودیت میشه؟_

 :سری تکون دادم

 ...نه ولی خب_

تونم جای توی قلبش داشته باشم. شایدم وقتی دید ندم خیلی دوست داشته، پس من نمیمکثی کردم. اگه گ

اون شب چطوری شکستم، دلش برام سوخته و تصمیم گرفته چون هم درد بودیم، باهام خوب رفتار کنه... تموم 

  ...!رفتارش از سر ترحم بوده؟

 :گفتکنم، زودتر از من آرتان انگار خودش فهمید که به چی فکر می

کنه. الان این توی که توی ذهنشی ای که یاشار به گندم داشته هر چقدرم بوده، الان داره به تو فکر میعلاقه_

ها سعی نه گندم... من از روز اول فهمیدم، دیدن تو یه چیزی رو توی دلش تکون داده. بهت گفتم خیلی

هات دیدم عشق، کمکش کن تا توی چشم کردند یه جوری جذبش کنن ولی نتونستن. اگه اون چیزی که منمی

خواد به زبون بیاره چون هنوز خودش از این دو دلی در بیاد. من مطمئنم اونم همین حس رو به تو داره. اما نمی

  .دونهرو مقصر مرگ گندم می

حرفی برای گفتن نداشتم. سکوت کردم. شاید این وابستگی رنگ عشق داشت. تا حالا بهش فکر نکرده بودم. 

 .داددونستم توی این دو هفته حالم اصلاً خوب نبود و دوری از یاشار بدجوری رنج و غذابم میفقط این رو می
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تونی فقط کمکش کنی. برو نفس شک نکن به علاقه اش! تو ناخواسته تغییرش دادی. من مطمئنم، تو می_

 .داری پیشش، بهت احتیاج داره، بیشتر از همیشه... بذار بفهمه که تو هم دوستش

 :نفسم پر فشار بیرون فرستادم

 .خیلی سخته_

 .تو قوی هستی! من بارها دیدم، پس خودت رو دست کم نگیر_

گفت بعد جدایمون، توی این مدت نه های آرتان تصمیم گرفتم تا برم سراغش... اون جوری که میبا حرف

مثل زمانی که گندم رو از دست  رستوران، بلکه شرکت هم نرفته. خودش رو دوباره توی خونه حبس کرده...

 ...داده

* * * * * * * *  

تا ماشین رو پارک کردم با خوشحالی پیاده شدم. نگاهم با دلتنگی چرخوندم چقدر دلم برای اینجا تنگ شده 

هام رو باز کردم نفس عمیقی کشیدم. انگار بعد از دو هفته اکسیژن وارد ریه هام شد و تونستم بود. دست

 ...شمنفس تازه بک

هام از هنوز تازه لبخندی روی لب هام نشونده بودم که یکباره ماسید، با چیزی که دیدم دلم هری ریخت. چشم

 ...!ترس گرد شدن. جیغ خفه ای کشیدم و به در ماشین خودم چسبیدم. خدای من؟

 84پارت_#

ه بود. الان امونم دونستم کاریم نداره اما این ترس توی دلم نشستجلوی پام نشست بهم خیره شد. می

داد. نگاه ترسیده ام رو به دور اطراف دوختم. این جاوید یکدفعه کجا غیبش زد. خدا من چه شانسی من نمی

  !دارم؟

 :لرزیدسرش رو که به پاهام مالوند، بیشتر به در چسبیدم. با لب ها و صدای که می

  .برو عقب. برو یوری_

کرد. الانم منتظر نوازش من اون موقعه های که یاشار نازش می سرش رو عقب کشید، بازم خیره ام شد. مثل

 ...!بود. ای خدا کم مونده، من بیام این ناز کنم؟

 :دست های لرزونم رو توی هوا تکون دادم

  !برو دیگه... برو... برای چی اینجا وایستادی؟_
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ی به من؟!... وقتی دیدم قصد از جاش تکون نخورد. ای بابا؟! هیچکی توی این خونه نیست نازت کنه، چسبید

رفتن نداره. نفس عمیقی کشیدم. نترس دختر کاریت نداره؟! یکبار به خودت جرأت بده؟! با تردید دستم 

هام رو لرزونم رو جلو بردم که خودش زودتر سرش رو به کف دستم مالید. ته دلم از ترس تکونی خورد. چشم

 .محکم بهم فشردم

خواست هام رو باز کردم. انگار فقط مینم. وقتی دیدم اتفاقی نیفتاده، لای چشمهام رو باز کترسیدم چشممی

یکی نازش کنه. دستم روی سرش با تردید و ترس حرکت دادم. خوشش اومده بود و انگار دنبال محبت 

  .گشتمی

دم، داخل اما ترسم بیشتر اجازه پیشروی نداد، سریع ازش فاصله گرفتم. با همون پاهای لرزون، نفس نفس ز 

  .خونه شدم

  .خورشید منتظر توی سالن ایستاده بود

 :جلو رفتم و بغلش کردم

 .سلام. اول دلم برای خودت و بعد برای اون دست پخته هات تنگ شده بود_

 :یدب.و.سبا دلتنگی صورتم رو 

این خونه سلام به روی ماهت. دلم برات یه ذره شده بود. خیلی خوب کاری کردی اومدی. از روزی که رفتی _

 .سکوت و کور شده. مخصوصا آقا که از اون روز خودش توی اتاق حبس کرده

  !غصه خوردی! الان میرم میارمش این وسط برات برقص، بندری دوست داری؟_

خوام برای خندید و من به سمت اتاق یاشار رفتم. از دیشب که با آرتان حرف زدم تا صبح فکر کردم. اینبار می

 ...تنش برام خیلی فرق داره، بجنگمکسی که دوست داش

آروم در رو باز کردم. نگاهم روی تخت افتاد خبری ازش ندیدم. نگران قدمی داخل گذاشتم که در جا میخکوب 

  .شدم

یاشار روی پتوی که بهم داده بود روی زمین خوابیده بود. دو جفت ابروهام بالا پریدند. پسری پررو چقدر برای 

که خوب شدیم ازم خواست کنارش بخوابم اما قبول نکردم. البته هر تم کرد. بعد اینخوابیدنم روی تخت اذی

شد لج کنم و این قصه خوابیدم، صبح روز بعدش خودم روی تخت میدم. همین باعث میشب که روی پتو می

  .تا روز آخری که اینجا بودم، ادامه داشت

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 189 د            

 

م رو توی صورتش چرخوندم. چقدر ظاهرش بهم به سمتش رفتم. کنارش روی پا نشستم و با دلتنگی نگاه

 .رسیدریخته و ژولیده به نظر می

دستم رو روی زبری ریش های نامرتبش صورتش کشیدم. پلکش لرزید و بازشون کرد. با دیدنم گیج و منگ 

  .شد منمنگاهم کرد. انگار باورش نمی

 :هاش دور تنم محکم گره زدنگی دستیکدفعه دستم رو کشید که روی سینه اش افتادم. هینی گفتم. با دلت

 ...!ام؟! اومدی عمر من؟! نفس یاشار!... زندگی یاشار!... جون یاشارنفسم بالاخره اومدی؟! اومدی زندگی_

جملات عاشقانه اش بهترین حس دنیا رو بهم هدیه داد مخصوصا میم مالکیتی که همیشه به ته اسمم می 

  ...تاز این جملا رفتچسبوند. دلم ضعف می

 :شدم اما اعتراض نکردم. لبخندی عمیقی روی لبم نشستکه داشتم له میبا این

 !اگه دلتنگم بودی چرا نیومدی دیدنم؟_

 :که جوابم رو بده توی جاش نشستهاش شل شد که صاف نشستم. بدون اینحلقه دست

 !کی اومدی؟_

 :دم نیاوردملحنش سرد و خشک بود. از تغییر یهویش ناراحت شدم ولی به روی خو

 !همین الان. جات خوبه؟_

 :انگار از طعنه ام به خودش اومد

 !عه من چرا اینجا خوابیدم؟_

 :خنده تو گلو کردم

 !کردیاعتراف کن که به من فکر می_

 :سری تکون داد

 .رفتم که اینجامنه! حتما توی خواب راه می_

 :فس نیستمای پسره تخس قصد نداره اعتراف کنه. اگه نفست رو نگیرم که ن

 ...!که راه نری، اینجای؟شرکت و رستورانم برای این_
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خواد اعتراف کنه که اونم مثل من دل بسته، دونستم نمیکلافه از سوالم چنگی به موهاش زد و سکوت کرد. می

عجب زنم حتی زودتر از من... این وسط حرفی به میون نیاورد برام مرموزه و جای تاون طوری که حدس می

  ...داره

 !خوای اعتراف کنی؟! پس امروز هر چی گفتم باید بگی چشم؟خیلی خب حالا که نمی_

 :ابروی بالا انداخت

 !اون وقت چرا؟_

 :شدم گفتمدر حالی که بلند می

 .که جواب رو ندادیتلافی این_

 :سریع بلند شد

 !امر دیگه؟_

 .از جهبه گرفتنش، پر حرص اسمش رو با جیغ صدا زدم

 .ه بابا! امر امر بانوباش_

 :زیر لب حرفی زد که نشنیدم. چشم غره ای بهش رفتم

 !چی گفتی؟_

 :هاش رو به نشونه تسلیم بالا آورد. با خنده زمزمه کرددست

 .هیچی دختر، با خودم بودم_

 :انگشتم رو به نشونه تهدید جلوش گرفتم و جدی گفتم

  !ایین، فهمیدی؟تا نیم ساعت دیگه مثل همیشه تمیز و مرتب میای پ_

 :با بهت لب زد

 !کجا؟_

 :کردم، لب زدمدر حالی که در اتاق رو باز می
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 .منتظرم زود! از الان نیم ساعتت شروع شد. در ضمن اون شویدای روی صورتم رو از بیخ قطع کن_

 .ن رفتملب هاش رو از هم فاصله داد تا حرفی بزنه اما فرصت ندادم. خندیدم با بستن در اتاق به سالن پایی

 !نفس، آقا رو دیدین؟_

 :لرزاندمهام توی هوا میلبخندی زدم. از آخرین پله پایین اومدم. در حالی که دست

 .پوشه برای بندری رقصیدنداره لباس می_

 :کنم. با خوشحالی که توی کلماتش مشخص بود، گفتدونست شوخی میخندید. می

 !داری برات درست کنم؟خیلی خوشحالم که اومدی. برای ناهار چی دوست _

 .مونم. قراره با یاشار بریم بیرون، ممکنه دیر بیایم. فقط دعا کن همچی خوب پیش برهقربونت، نمی_

 :یدب.و.سصورتم رو 

 تو کنارش باشی همچی خوب هست. به خاطر تو عوض شد، شد همون یاشار سابق وگرنه توی این چند سال_

 .رفتمثل روح میومد و می

کردم. تک خاصی داشت. اونم نگران بود ولی امید داشت. امید که خودم کامل حسش می هاش آرامشحرف

 :ای کردمخنده

 .امیدوارم امروز همه چی درست بشه_

 ...!خدا کنه_

با خورشید گرم صحبت بودیم که بالاخره اومد. مثل همیشه مرتب و خوش تیپ... با دیدنش سوتی زدم. با 

 :که مخاطبم خورشید بود دستم بهش اشاره کردم. در حالی

 .بینی دراکولاس که به حوری تبدیل شدهکه میاین_

  .سمتم خیز برداشت. که جیغی کشیدم پشت مبل پناه گرفتم

 :با خنده گفت

 !من دراکولام... ها؟_

 :با خنده سری تکون دادم. که از روی مبل جهش زد و بازوم رو گرفت
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 .قرارتهی بیزود باش حرفت رو پس بگیر وگرنه یوری خیل_

 :ابروی بالا انداختم. از پشت مبل بیرونم کشید. به سمت در سالن هدایتم کرد

 !باشه خودت خواستی؟_

ام بالا رفت. تا از در سالن بیرون رفتیم. سوتی زد که یوری با دو اومد. سرش رو توی صورتم خم کرد. شدت خنده

 :بدجنس لب زد

 .یرهنوز دیر نشده، زود باش حرفت رو پس بگ_

  .هنوز ترس توی وجودم بود. اما زودتر از یاشار نشستم و یوری رو ناز کردم

 :کرد که چشمکی بهش زدمیاشار مات و مبهوت نگاهم می

 !چیه جناب؟! وقتی اومدم با هم رفیق شدیم؟_

  .هیچی فقط شوکه شدم_

 :ریموت ماشین زدم و بلند شدم

 .امروز قراره شوکه ترم بشی خب اینم از یوری جونت! حالا تشریف بیارین که_

 86پارت_#

 :تا ماشین رو روشن کردم. سوار شد. کنجکاو پرسید

 !خوای بریم؟جون یاشار، بگو کجا می_

 !فهمی؟خودت می_

 :خواستم پلی کردمضبط روشن کردم و روی آهنگی که می

 .در ضمن این رو خواننداش فقط مخصوص برای تو خوانده_

 :ابروی بالا انداخت

 !چی برای من؟ برای_

 !اسم آهنگش به اسم تویه؟_

 :ای کردمسوالی نگاهم کرد که تک خنده
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 .روانی_

 .با خنده سری از تاسف تکون داد. هر دو سکوت کردیم و به آهنگ گوش دادیم

 بمون تا بگم یه چیزی بهت یه حسی داره دلم به دلت

 بمون تا زمین برام شه بهشت میخواد دلم نگی نه بهش

 مه دست بکشی قلب تو هر طرف هست بکشیوقتشه از ه

 وقتشه باشی برای خودم هر چی میخواد بشه پای خودم

 اومدی که رو بشه دست دلم نمیدونی دل به تو بسته دلم

 اومدی که دنیای من تو بشی تو همونی که خواستم خود خودشی

 روانی تو منم روانی زیبایت مال این دور و ورا نیست

 نی میمیرم بی تو نقل این حرفا نیستبا قلبم کرده نگات روا

 نشون به نشون نفس به نفس یکی همه جا کنار تو هست

 نشون به نشون قدم به قدم من هر جا بگی باهات اومدم

  (مهدی احمدوند)

تموم مدت حواسم بهش بود. نگاهش با دلتنگی همراه بود. انگار مثل خودمم دو هفته سختی رو گذرونده بود. 

 .یک ثانیه اش بدون فکر یاشار نگذشت. حتما اونم همین طوری بودهدو هفته ای که 

کرد. یکجورای ترس داشتم. ترسی که قلبم رو مچاله طوری آزار دادن خودش، دو دلم میاما نیومدنش و این

 ...!کرده یا به گندم؟! یاشار بعد گندم دلش برای من لرزیده؟کرد. به من فکر میمی

خواستم از خودش بپرسم یعنی هراس داشتم از شنیدن جوابش. اینجا بحث جواب سوالم گنگ بود. نمی

  ...که من دل بستم و قلبم رو بهش دادمحسادت و خودخواهی مطرح نیست. بحث این

شن... شنیدن نه ی نه، سست و شکننده میموند با شنیدن یک کلمهها مثل شیشه میها آدمگاهی وقت

  ...ها روحتی آدم تونه خیلی چیزا رو عوض کنه.می

خوام خودم رو به شخصی تحمیل کنم یا به زور عشق چیزی نیست که بخوایم گدایی کنیم. من هیچ وقت نمی

  ..ام باشه. کسی که نداشتنش، باعث میشه نابود بشموارد قلبش بشم. حتی اون شخص، عشق زندگی
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ه اخم هاش هر لحظه بیشتر درهم دیگه چیزی تا رسیدن به مقصد نمونده بود. فکر کنم حس زده بود ک

 .ترسوندمهاش و حتی اون دونه عرق های روی پیشونیش، بدجور میشد. مشت شدن دستمی

خواستم نشه. ته این ماجرا دلم بشکنه. یاشار هیچ وقت نخواد از این پیله ترسیدم اون چه که میمن می

 .تنهایی و تاریکی که خودش دور تنش تنیده، بیرون بیاد

خوام از تصمیمم کوتاه بیام حتی اگه ازم بگذره. گاهی باید از خودت بگذری تا اونی که ن وجود بازم نمیبا ای

 .دوستش داری توی آرامش باشه. دوباره زندگی کنه

خوام از دل و قلبم بگذرم فقط به خاطر مردی که یادم داد همه مثل هم نیستند. من این مرد رو با من امروز می

، دوستش دارم. اگه بازم باعث بشه قلبم ترک برداره. بشکنم. نابود بشم. بازم جاش همون تموم اون گذشته

  ...مونهوسط قلبم می

تونه با خودش کنار بیاد و خودش رو ببخشه. من گفت با آوردنش سر قبر گندم، میاما یه حسی بهم می

ها ی که قراره آفتاب طلوعش بعد سالشه به شروع دوباره زندگی... زندگمطمئنم که اینجا اومدنمون ختم می

  ...خیلی با شکوه باشه

کردم با رسیدنمون ماشین رو پارک کردم. پیاده شدم و به راه افتادم. کمی طول کشید تا هم قدمم شد. حس می

تونی؟! بخاطر خودت؟! بخاطر من و عشقی که بینمون گره پاهاش توان قدم برداشتن رو ندارند. بیا تو می

  ...خورده

از توی راه چند شاخه گل خریدم. با نزدیک شدن به قبر گندم، استرس و اضطراب چنگ محکمی به وجودم 

زدم. من به خاطر خودش این ریسک رو کردم. شاید همچی رو خراب کنه اما یه حسی ته دلم بهم امید میده 

 ...که یاشار

 87پارت_#

* * * * * * * 

 *یاشار*

آورد. اون قطره رفت، نفسم رو بند میبودم سکوت کردم. راهی رو که داشت میبه خاطر قولی که به نفس داده 

کردم. قادر نبودم حتی زبونم رو تکون بدم خورد رو حس میعرق سردی که از پشت گردنم تا تیغه کمرم سر می

  .و بهش بگم برگرد
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این رسیدن داشت دوباره  خواستم هیچ وقت به صفر برسه.ای تا گندم نبود. فاصله ای که خودم نمیفاصله

  .آورددیوونه شدن من رو به وجود می

دونستم. همیشه خودم رو سرزنش بعد مرگ گندم هیچ وقت خودم رو نبخشیدم و خودم رو مقصر مرگش می

  .شدطوری نمیکردم، اینکردم اگه به جای تلافی، باورش میمی

ر حالم خراب و داغون بود که حتی روی نگاه کردن به قداون روز بعد خبر شنیدن مرگ گندم توی بیمارستان این

ای که تازه و بی خبر از گندم صورت پدر و مادرش رو نداشتم. با قلبی پاره پاره از بیمارستان بیرون زدم. به خونه

 .خواستم غافلگیرش کنم، رفتمخریده بودم و می

اسم تدفینش شرکت نکنم. چطور و با یک چند وقتی خودم رو تنها اونجا حبس کردم. حتی روم نشد توی مر 

  ...دیدیم که دیگه نیست. دیگه ندارمش. خودم هلش دادم سمت مرگرفتم و میکدوم توان می

شد زمان رو برگردونم تا جبران کنم اون روز لعنتی آهی توی دلم کشیدم که تموم وجودم رو سوزند. کاش می

 ...رو

 .ز رو روی سنگ قبر پخش کرد. شروع کرد به خواندن فاتحههای ر نفس زودتر از من کنار قبری نشست. گل

شد. روی پا کنار قبر نشستم. دستم رو روی گوشه ی ام بی اختیارم دنبال نفس کشیده میپاهای سنگین شده

  .سنگ قبر سرد گذاشتم، لرزی روی تنم نشست

ریخت ولی قدرت نداشتم، رو میهام فشد، بی اختیار قطره اشکی از چشمبا هر کلمه ای که از دهنم خارج می

کردم این فردی که اینجا خوابیده دستم رو تکون بدم تا پاکشون کنم. حالم یه جور عجیب بود. احساس می

  ...شناختمش حتی بیشتر از خودمکنم میهاست توی قلبمِ... حس میسال

خوشایند نیست. هر کاری کنی های میفته که کنه و یه اتفاقاش یکسری اشتباهاتی میهر آدمی توی زندگی_

تونی دیگه برگردی و جبرانش کنی. اون موقعه است از ناراحتی و عذاب وجدان دست به کارهای شه و نمینمی

کنی درسته. اما درست نیست. هر چقدرم مقصر باشی حق نداری خودت رو مجازات کنی به زنی که فکر میمی

  .عذاب کشیدن

گفت؟! نکنه خبر داره؟! نکنه فهمیده چه حماقتی وردم. داشت از چی میبا شنیدن صدای نفس سرم بالا آ

 ...کردم؟! من حرفی از اون روز لعنتی، بهش نگفتم

 :بعد کمی مکث ادامه داد

 .گاهی باید بعضی مجازات ها رو تمومش کنی و خودت رو بخشی_
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سنگ قبر مشکی. نفسم همونجا ی های روی قبر رو کنار زد. نگاهم سر خورد روی نوشتهبعد پایان حرفش گل

  .ام گره خورد. تموم تنم یکباره سست شدتوی سینه

شد من سر قبر گندم بودم. این آرامگاه ابدی انگار یکی از بلندی پرتم کرد و محکم به زمین خوردم. باورم نمی

  .گندم منه! عشقم!... گندمی که خودم باعث شدم زیر خروارها خاک بره

ام ام رو با خشم مشت کردم. نگاه شوکه زدههای شل شدهگی ام، از خودم، از کارم، دستاما یک آن از شرمند

 :لرزید، فریاد زدمبالا آوردم توی صورت نفس دوختم. با صدایی که به وضوح داشت از شدت عصبانیت می

  !لعنتی چرا اینجا آوردیم؟_

 :لرزید، لب زدصدای که میچنان فریاد زدم که متوجه لرزش بدنش شدم. رنگ صورتش پرید با 

ای خواد تو همچین زندگیها به این فکر کرده بودی گندم عاشقت بوده. دوست داشته. اون نمیتو این سال_

دونی؟! تو هم دوستش داشتی، مطمئنم حاضر نبودی رو داشته باشی. چرا خودت رو مقصر مرگ گندم می

ز این مجازات کردن خودت، بردار؟! اون اتفاق فقط هیچ آسیبی بهش برسه. دیگه تمومش کن یاشار؟! دست ا

 ...یک حادثه بوده

 88پارت_#

حادثه؟! من خودم کاری کردم که شد حادثه؟! حاصل اون حادثه ام شد مرگ گندم. نابودی من! نابودی 

 ...!خودش

 :عصبی هر دو بازوش رو چنگ زدم و همراه خودم بلندش کردم

دونی ازش دونی؟! نمیدونی من چه غلطی کردم؟! نمیاون حادثه؟! میدونی از چی رو تمومش کنم؟! چی می_

دونی خوای ازم؟! اومدی سراغم، که چی بشه؟! اصلا میزنی؟! اصلا تو چی میگی این وسط؟! چی میحرف می

 ...!ام؟چرا دو هفته کز کردم گوشه خونه

بی حرف منتظر بقیه ی حرفم موند. هام، با همون صورت رنگ پریده و ترسیده اش از تن صدای بلند و حرف

 :صدام رو بلندتر کردم. توی صورتش فریاد زدم

ام کرده بودی! داشتم از دست کارهات دیوونه خواستم از دست تو خلاص بشم. از دست تو! خستهمی_

شدم. اون شب وقتی دیدم دلت شکست، دلم برات سوخت. بهت ترحم کردم. برای همین باهات خوب می

خیال بحث و دعوا بشی. گفتم وقتی رفتی اون وقت دیگه دلیلی برای تلافی د با این بهونه دیگه بیشدم تا شای

  .نمونه و برنگردی
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بافتم. تموم اون چی که توی دلم بود یک چیز دیگه بود. من احمق عاشقش بودم. این وسط داشتم چرت می

ام بیشتر شده بود دم بودم حس شرمندگیکرد. حالا که در چند قدمی قبر گنعذاب وجدان داشت خفه ام می

 .که راحت در قلبم رو برای نفس باز گذاشته بودم

انداختم. در رفتم که چه غلطی کنم. مبارزه وجدان و دلم بیشتر از پا میتوی این دو هفته با خودم کلنجار می

له تی صداش لههای ظریفش، عطر تنش و ححالی که برای یک نگاه نفس، لبخند روی لب هاش، لمس دست

ذاشت و من بدتر خواستم از فکرم، دلم، قلبم بیرونش کنم. ولی هربار یک چیز پر قدرت نمیزدم اما بازم میمی

  ...شدمدلتنگش می

هام رو محکم هاش، ازش فاصله گرفتم. گره محکمی روی ابروهام نشست. چشمبا حلقه شدن اشک توی چشم

 .م بلرزه و کاری کنم که بیشترین از این شرمنده روح گندم بشمروی هم فشردم تا نبینم. تا مبدا دل

هام رو باز کردم. قطره های اشک یکی یکی از روی های سرد و لرزونش، چشمبا قاب شدن صورتم توسط دست

  .خورندهاش سر میگونه

اره برای داشتن من تونم اینجا بایستم و ببینم نفسم دخواست از ته وجودم فریاد بزنم، خدا چطوری میدلم می

  .تونم سنگ باشم. دم نزنمریزه. چطوری میلعنتی این طوری اشک می

دست هام رو مشت کردم تا حرکت اضافه ای نکنم. لب هام رو محکم بهم فشردم تا نگم نفسم نریز این اشک 

 .ها رو. تا امیدش به من نا امید بشه

 :زد با صدای بغض آلودش و لحن معصومانه ای، دلم رو آتیش

کنم که ناراحت بشی. بهت کنم. اصلا هیچی کاری نمیکنم. دیگه هیچ کاریت رو تلافی نمیدیگه اذیت نمی_

 .قول میدم. فقط بذار کنارت باشم مثل اون دو ماه... من دوست دارم

شه بشنوی کسی که عاشقشی بهت بگه دوست داره. خوشحال نشی؟! قلبت نتپه؟! بال در نیاری؟! توی می

 ...!و آسمون سیر نکنی؟ ابرها

ای که تا حالا به زبون نیاورده بود. الان اگه کنار گندم و عذاب وجدانم خفت نشده بودم، حتما با تموم کلمه

گفتم منم عاشقشم، اما چطوری؟! چطوری بگم وقتی اینجا کنار قبر کشیدم. بهش میوجودم توی آغوشم می

  ...!تونمنمی اش رو گرفتم. نهکسی هستم که یک روز زندگی

شکنم شکنه! منم میدونم میچقدر سخته این دل بریدن!.. مجبورم بهش بفهمونم که از سنگم، از یخ... می

  .اگه بشکنه... ناچارم که تلخ بشم
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 :زنم. خشن توی صورت خیسش نعره زدمهاش رو پس میبا بی رحمی تموم، دست

دی. چی فکر کردی که بیای خیلی راحت جای عشقم من هیچ حسی بهت ندارم. فقط ترحم بود. خیالاتی ش_

تونی جای گندم رو برام پر کنی. من این زندگی رو با تنهایی هاش بیشتر دوست رو بگیری. تو هیچ وقت نمی

دارم تا با تو!... درسته که نیست ولی حاضر نیستم که یکی دیگه جاش باشه که اون شخصم تو باشی!... بهتر 

 ...خوام ببینمت... به هیچ وجهگی من نداری. هیچ وقتم نداشتی. دیگه هم نمیبری! تو جایی توی زند

 89پارت_#

صدای شکستن دلش رو شنیدم و شکستم. اشکاش شدت گرفتند. دستش روی دهنش گذاشته بود و از ته 

زند. پا سوزد. قلبم آتیش گرفت. سوختم از این درد که تموم وجودم رو ذره ذره میدلش جلوی من لعنتی زار می

گذاشتم روی دلم با تموم قدرت جلوش ایستادم تا یه وقت به آغوش بکشمش و بگم غلط کردم. نخواستم و 

  .نگفتم

زد. منتظر بود یه حرفی بزنم یه غلطی بکنم و بگم دروغ گفتم هام ناباورانه دو دو مینگاهش هنوز بین چشم

 .ولی بازم نگفتم. بازم نخواستم

 :با حرص تلخ و غمگینی فریاد زدعقب عقب رفت و یکباره 

 .بینیم. هیچ وقت! پس مواظب دلت باشباشه میرم ولی بدون خودت خواستی برم! دیگه هیچ وقت نمی_

دونست جونم بند بند وجودشه... سریع به دونست دوستش دارم؟! میجمله ای آخرش ته دلم رو لرزوند. می

ک بود. اینبار براش یک زهر کشننده شدم که این زهر اول خودم اومدم. با وجودی که برای خودم سخت و دردنا

 :کشت، پوزخندی زدمخودم رو می

  .دل! کدوم دل؟! دلم فقط مال یکی بود و بس_

 :نگاهم رو با تحقیر روی سر و صورتش چرخوندم، ادامه دادم

  !تو نگران دل خودت باش، نه من_

ید بزنم به حرفم و بدونه دل بستن به من مثل سراب توی که دورتر بشه پشتم رو بهش کردم تا مهر تأیقبل این

 .مونه. سخته ولی اینجوری برای هر دومون بهتر بودکویر می
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اش، تیر شد و صاف وسط قلبم خورد. قلبی که خودش آتیش گرفته بود، الان صدای دویدنش و هق هق گریه

استم از ته وجود فریاد بزنم نرو!... نفسم خوشعله این آتیش شعله ورتر شده بود. تموم وجودم رو سوزند. می

  .نرو!... اما نتونستم

اومد. انگار خودم هوای نفس کشیدنم رو بریده بودم. من بی نفس هیچی نیستم. نفسم به سختی بالا می

هیچی... اما گذشتم ازش و به همین هوای خفه رضایت میدم. همین هوا حق منه چون سزاوار و محکومم به 

  ..... نداشتن نفس کنارماین نداشتن.

هام رو با درد روی هم فشردم. رفتنش بهتر از بودنش با منه که هنوز با خودم کنار نیومدم. منی که هنوز چشم

  .اون روز لعنتی بیخ گلوم چسبیده و رهام نکرده

هوای  تونستم بگم من بعد تو باخواستم هیچ وقت دلش رو بشکنم اما اینجا جلوی گندم چطوری میمن نمی

 .امکشم. بگم دلم براش لرزیده. برای دختری که یک شبه شد تموم زندگیکشیدیم و مینفس، نفس می

 :نگاه شرمسار و غمگینم رو به قبر گندم دوختم و زیر لب با تن خفه ای زمزمه کردم

رنج آور بود  خواستم ببینم که اینجایی. خیلی برام سخت بود.خیلی دیر اومدم. می دونم! اما هیچ وقت نمی_

  .هام ببیننم خودم کاری کردم که زیر این خاک بری و دفن بشیکه با همین چشم

هام نشد. هوا چقدر بی نفس خفه است. کشننده است. نفس عمیقی کشیدم اما هیچ اکسیژنی داخل ریه

 :ادامه میدم

بارم به خوابم نیومدی. ها حتی یکیار و همدم خوبی برات نبودم. هیچ وقت! برای همین که توی این سال_

نیومدی تا عذابم بیشتر بشه که چه غلطی کردم. الان من اینجام بعد هفت سال، شاید خودخواهی باشه که 

ات رو گرفتم. حداقل یکبار به خوابم بیا بگو بخشیدیم تا شاید یکم از بهت بگم ببخشیم. اما ببخشم که زندگی

شاید کافی نباشه این چند سال و این وسط نزدیک چند ماه  این حس عذاب وجدانم کم کنه. من شرمنده اتم!

م و کنار ب.و.سای که ازت گرفتم، عشق رو دوباره میاز دستم در رفت. ولی من امروز به خاطر تو و زندگی

  .ذارم، تا ذره ای روحت ازم به آرامش برسهمی

اقت موندن هم کنار قبر گندم رو بعد پایان حرفم سرم پایین افتاد. دست هام رو توی جیب شلوارم کردم. ط

  .نداشتم. پام رو به عقب برداشتم. آخرین نگاهم رو به قبر انداختم و از اونجا دور شدم

کردم اما به جاش هام برداشته شده بود. احساس سبکی میحال عجیبی داشتم انگار یه چیزی از روی شونه

انداختم. سفت و سخت ود که داشت از پا میکرد. بد هم سنگین بیک چیزی روی دلم بدجوری سنگینی می

 .کردزد. داشت نابود میگرفت. نبود نفس داشت به زمینم میداشت تحملم رو کامل می
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ام یک چیز دیگه ای بود. فهمیدم که بودن اون دختر چشم مشکی توی زندگیبا پس زدن نفس، تازه داشتم می

  ...!ابودی منهفهمیدم نبود نفس مساوی با نالان تازه داشتم می

تونم نبودنش رو تحمل کنم؟! من هنوز همون یاشارم ولی دیگه نفس برای نفس کشیدن ندارم. چطوری می

شم. نذار دوباره سقوط کنم توی گرداب چطوری بعد نفس زندگی کنم؟! چطوری آخه؟! خدا دارم دیوونه می

 ...تاریکی و تنهایی

رفتم که با صدای بوق بوق ماشینی سرم ز گوشه ای اتوبان پیاده میدونم چقدر با اون حال خراب و داغونم انمی

های که توی ترافیک گیر کرده بودند، شدم. نگاهم رو کلافه و بی حوصله رو بالا آوردم. تازه متوجه ماشین

 :چرخوندم که یکدفعه با چیزی که جلوتر دیدیم، قلبم ایستاد. با وحشت نالیدم

 ...!خدای من!... نه!... نه_

خوای بکشونیم؟! تا کجا باید تقاص پس بدم؟! خدا دیگه تحمل ندارم! دل و قلبم بیشتر از این خدا تا کجا می

 ...!یاره... بسم نیست این همه زجر؟طاقت نمی
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دیدن اون کامیون باری چپ شده و چند دست دستگاه ماشین که بهم برخورد کرده بودند. تموم تنم رو از ترس 

  .های تصادفی دویدمشت زده و هراسون به سمت ماشینلرزید. وح

ام پیچید. چرا دیدن ماشین نفس بین اونا، دنیا رو روی سرم آوار کرد. درد عجیب و دردناکی توی قفسه سینه

  ...!امه؟باید تقدیر دوباره تکرار بشه؟! اونم دوباره با پس زدن دختری که تموم زندگی

که اونجا بودند. هراسون و آشفته خودم رو به ماشینش رسوندم. تموم وجودم  هایبدون توجه به دردم و پلیس

  .چشم شدند، چرخیدند ولی هیچ اثری ازش نبود

ام زدم. احساس ام بیشتر شده. چنگی به سینهبا دیدن رد خون روی شیشه ماشینش، درد قفسه سینه

 .شده بودشه. نفسم سنگین تر از همیشه کردم قلبم داره تکیه تکیه میمی

وحشت زده مثل این دیوونه ها دور ماشین چرخیدم هیچ اثری از نفس نبود. بغض سنگینی سفت توی گلوم 

  ...کردم نفسم توی سینه گره خورده و هر لحظه ممکنِ خفه بشمقدر که احساس مینشست این

 :چند بار ناباورانه زیر لب زمزمه کردم

  ..خدا نفسم نیست، غلط کردم. نفسم_
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 :ان با جاری شدن اشکام، زمزمه ام تبدیل به فریاد بلندی شدهمزم

  ...نفس غلط کردم. کجایی؟! نفسم! عشقم! عمر من! غلط کردم. یاشارت رو بخشش_

 :مردی پلیس به سمت اومد. بازوم رو گرفت

 !کنی؟آقا خوبی؟! چیکار می_

 :به خودم اومدم. دو دستش رو سفت گرفتم. با عجز نالیدم

 .ام نیستکه توی این ماشین بود نیست... نفسم نیست؟! زندگی آقا خانومی_

 ...آروم باشین، بردنشون بیمارستان_

با شنیدن اسم بیمارستان منتظر بقیه حرفش نشدم. با دو بین اون همه ماشین توی ترافیک، پشت ترک 

  .موتوری پریدم

 :مرد جوان با بهت برگشت. وقتی دید پشت ترکش نشستم. عصبی غرید

 !کنی؟! بپر پایین، زود باشاداش چیکار مید_

 ...هر چی بخوای بهت میدم فقط برو بیمارستان_

ام انداخت. انگار حالم متقاعدش کرد که با تکون دادن سرش، حرکت نگاه دقیقی به صورت خیس، کبود شده

ل وخیمی داشتند کرد. تا به بیمارستان رسیدم جونم بالا اومد. بعد پرسش و جو، گفتند که دو نفری که حا

  ...بردند اتاق عمل

خبری که مرُدم و زنده شدم نفهمیدم خودم رو چطور به پشت در اتاق عمل رسوندم. بعد چند ساعت بی

  .بالاخره در اتاق عمل باز شد، دکتری همراه پرستاری بیرون اومد

 :هراسون به سمتش رفتم

 !ردن اتاق عمل، چی شد؟! حالش خوبه؟آقای دکتر، خانوم جوونی بیست و دو ساله تصادفی که آو_

 :کلاه روی سرش برداشت. با خستگی که توی کلامش مشخص بود، گفت

که برن عملش موفقیت آمیز بود، اما متاسفانه باید بگم ضریب هوشیاری مریض خیلی پایین، امکان این_

  .توی کما هست. فقط دعا کنید
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کردم ضربان قلبم نامنظم کی توی قلبم پیچید. حس میکما؟! نفسم! دنیا روی سرم خراب شد. درد وحشتنا

  ...زنه. تقصیر منه باز! بازم من مقصرممی

شد. من بی نفس هیچی خورد. حالم خرابتر میتموم خاطره هامون مثل یک تیکه فیلم توی مغزم چرخ می

  .نیستم

هات فقط روی اون م چشمبینه. حتی اگه خودت نخوای، باز میگن وقتی عاشق بشی چشم و دلت فقط اون می

  .شه. حتی گاهی روی تپش قلبتم اراده نداریشخص قفل می

درسته گندم رو خیلی دوست داشتم و بعد رفتنش بدجوری شکستم و نابود شدم. اما کنار نفس دنیایی برام 

 ...رقم خورد که همچی فرق کرد. این عشق بود که همه چی رو عوض کرده بود. فقط عشق

 !ه؟آقا حالت خوب_

چرخید. با بیشتر شدن دردم و سوزش توی قفسه دیدم. همچی دور سرم میتصویر نگران دکتر رو تار می

  .کرد به سختی به سمت قلبم بردمام که تیر بدی کشید. دستم که گز گز میسینه

 ...هام سیاهی رفت. دیگه هیچی نفهمیدمحس کردم کسی بازوم رو گرفت که چشم

 91پارت_#

* * * ** * * * * 

هام رو باز کردم. با نوری که به چشمم خورد پلک های سنگینم رو بی اختیار بستم. حس با سوزش دستم چشم

اراده دوباره لای پلک هام رو باز کردم. همچی سفید ام و هنوز دوست دارم بخوابم. اما بیکردم خیلی خستهمی

  !بود. سفید، سفید... من کجام؟! اینجا کجاست؟

رمی که به دستم وصل بود تا لباس های آبی رنگی که تنم بود، سر خورد توی اتاق که يکدفعه همه نگاهم از سُ 

  ...!اون اتفاق ها توی ذهنم یادآوری شد. وحشت زده توی جام نشستم. وای خدایا نفس! نفسم

ی توش نبود از سُرم رو از دستم بیرون کشیدم بدون توجه به خونی که از رگم بیرون زده بود. با بدنی که جون

قدر احساس تخت پایین اومدم که سرم گیج رفت. دستم رو به لبه ی تخت گرفتم تا مانع افتادنم بشم. چرا این

  !کنم بدنم بی رقم و سست شده؟می

هاش گرد شد. با لحن عصبی و هنوز قدمی برنداشته بودم که همون لحظه در باز شد. آرتان با دیدنم چشم

 :نگرانش بهم تشر زد
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  !کنی؟! چرا بلند شدی؟معلوم هست داری چیکار می_

 :با دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند و بازوم رو گرفت

 .کجا راه افتادی؟! بیا دراز بکش حالت خوب نیست_

 :عصبی دستش رو پس زدم

 .خوام برم پیش نفسولم کن، می_

 :ازوم رو گرفتبا همون سستی و ضعف بدنم پاهام رو حرکت دادم، جلو رفتم. دوباره ب

 .احمق با این سنت یک سکته خفیف رو رد کردی_

 :نگاهش به دستم افتاد که توی دستش گرفت، ناباورانه غرید

  ...چیکار کردی؟! نگا کن توروخدا، بیا ببینم_

که همه در سعی کرد به سمت تخت ببرتم اما مقاومت کردم. وقتی اینجاست و از حالم خبر داره، یعنی این

خوام چیزی تونم و نمین تصادف و ماجرا قرار گرفتند. پس چیزی واسه کتمان نیست. پس دیگه نمیجریان ای

  .پنهان بمونه

 :هاش خیره شدمتوی چشم

  !فهمی یا حالیت کنم؟شم. میخیال نمیتا نفس رو نبینم، بی_

حکمم، پوف عصبی شه. من سمج تر از این حرف ها بودم که کوتاه بیام. از لحن مدونست حریفم نمیمی

 :کشید

  .خیلی خب! حداقل بذار یک چسب روی دستت بزنم، بعد بریم_

 :کلافه پوفی کشیدم

 ...آخ باز گیر کردم به تو، فقط یک چسب اگ_

نذاشت بقیه حرفم رو بزنم، با الان میام ی که زیر لب زمزمه کرد، از اتاق خارج شد. خداروشکر باز دکتریش گل 

 .با کمکش به بخش دیگه ای رفتیم نکرد با یک چسب برگشت.

ی اتاقی ایستاده بودند. من با چه روی توی صورتشون نگاه کنم. بگم با این شرایط پدر و مادر نفس پشت پنجره

  .پیش اومده، دخترشون رو دوست دارم
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من پشیمونم، خیلی هم... پنهون نگهداشتن این حس، فقط به ضررم تموم شد. ضرری که نه تنها من بلکه 

  .دامن نفسم رو هم گرفت... من هنوز حماقتی رو که انجام دادم، فراموش نکردم

خوام ساکت باشم و هیچی نگم از این حس، کشم. دیگه نمیتونم دیگه پا روی دلم بذارم. دیگه نمیولی نمی

  ...بذار همه بدونن که من عاشق نفس شدم

  .کردمبه خودم جرات دادم و جلو رفتم. با لحن شرمساری سلام 

های خیس نگاهی بهم انداخت و با همون آقا کاوه با دیدنم اخمی کرد و از شیشه دور شد. لاله خانوم با چشم

  .صدای بغض آلودی که از گریه دو رگه شده بود، جواب سلام رو داد

م به درد های زیاد بهش وصل بود. قلباش افتاد که لولهجلو رفتم. نگاهم رو از همون پشت شیشه به پلک بسته

  .گرفتزنه، جونم رو میکه بین مرگ و زندگی دست و پا میاومد مسبب حالش منم... این

 :دست لرزونم روی شیشه گذاشتم و زیر لب با بغض، آروم زمزمه کردم

 ...امخوام بهت بگم نفس، نفسم باش... میخوام بگم، بشو زندگیهات رو باز کن! میچشم_

 !کردین؟اه بهشت زهرا چیکار میچی شد تصادف کرده؟! توی ر _

 :که نگاهش کنم، لب زدمبا صدای لاله خانوم. بدون این

دونم چطوری توضیح بدم. بینمون یک بحثی پیش اومد. ازم عصبی شد و رفت. تقصیر من شد. نمی_

ازتون دونم با چه زبونی ام. اصلا نمیخواستم هیچ وقت همچنین اتفاقی براش بیفته. من واقعا شرمندهنمی

  .عذرخواهی کنم

کنه. دخترم الان به خاطر خودخواهی تو روی اون تخت افتاده. الان عذرخواهی و پیشمونم تو دردی دوا می_

  !رونده؟کی بهت اجازه داده ببینیش و باهاش بحث کنی؟! چی بهش گفتی، با اون سرعت توی اتوبان می

زدم. کرد، حرفی نمیفتاد. حق داشت. هر چی بارم میبا صدای عصبی آقا کاوه سرم از خجالت و شرم پایین ا

سکوت مرگباری توی فضا حکم فرما بود که با صدای ناراحت و شرمزده شخصی که شنیدم با بهت سرم بالا 

 ...اومد
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تونم حق داری! هر چی بگی حق داری! هر چقدر من و پسرم شرمنده روح بزرگت باشیم باز کمه... بخدا نمی_

 .وت نگاه کنمتوی ر 
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 ...من چیکار کردم؟! این مرد رو هیچ وقت این طوری شرمگین ندیدم. چقدر از خودم بد اومد

که نگاهی بهم بندازه. جلو رفت. حق مادرم به سمت مادر نفس رفت، در آغوشش کشید. پدرم بدون این

  ...داشت؟! اگه دیگه نگاهم نکنه، بازم حق داشت

 :در یک قدمی آقا کاوه ایستاد

دونم ام رو قبول کنی. میکردم خواستهآقایی کردی! مردونگی رو توی رفقاتمون به آخر رسوندی! اصلا فکر نمی_

کردم به چه سختی قبول کردی پاره تنه ات، جیگر گوشه ات رو به یاشارم بخششی... به خداوندی خدا فکر می

دونستم بینه. باور کن نمیزندگی رو می یاشار دلش برای نفس رفته. گفتم بالاخره پسرم بعد چند سال رنگ

 ...خوام، شاید اندازه تو نباشه ولی کمتر از تو نیستدونی که چقدر خاطر نفس رو میشه. میطوری میاین

زد؟! آقا کاوه چطوری نفس رو بخشیده به دادم. داشت از چی حرف میهای بابا گوش میمات و مبهوت به حرف

  .کردممن؟! گیج تر به بابا نگاه 

 :دستش رو روی شونه آقا کاوه گذاشت، ادامه داد

ذارم اون جوری بمونه. یکبار دیگه روم رو بردار و بهم اعتماد هر کاری بتونم برای نفس انجام میدم ولی نمی_

کن. بهترین دکترا رو بالای سرش میارم تا از روی اون تخت بلند بشه. سالم بهت تحویلش میدم. این سری 

 .ذارم پسرم از یک متری اشم رد بشهدم دیگه نمیبهت قول می

ام حبس کرد. که هنوز هیچی از حرف هاش نمی فهمیده بودم، اما حرف آخری بابا نفسم توی سینهبا این

  ...خواستن نفس رو ازم بگیرن؟!... دختری که امروز صبح وقتی دوباره دیدمش آرامش رو بهم برگردوندمی

نم نگاه کنم، با تموم اتفاق های که بینمون افتاد من هربار دلم لرزید و غرق آرامش اگه بخوام به گذشته و الا

  ...وجودش شدم... من با نفس تازه فهمیدم تا کجا توی تنهایی غرق شدم... تا کجا توی سیاهیم

ی نفس برای من نفس بریده اکسیژن بود... هوا بود که نفس کشیدم و غرق شدم توی دنیایی پر آرامش... تو

  ...دنیایی که رنگ داشت... رنگ زندگی

  ...دونم نفس نباشه منم نیستم... محاله بذارم کسی ازم بگیرشتونم ازش بگذرم وقتی میمن چطور می

 :عصبی بی اختیار لب زدم

 .خیال نفس بشمتونم بیولی من نمی_
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کرد. توی دی خاصی نگاهم میتموم سرها به طرفم برگشت. مامان که کنار لاله خانوم ایستاده بود با لبخن

 :های همشون تک تک نگاه کردم. حرف دلم رو محکم به زبون آوردمچشم

 ...دوستش دارم. محاله بذارم کسی ازم بگیرتش حتی اون شخص_

 :های بابا که برقی خاصی داشت، خیره شدممکثی کردم و توی چشم

 .ین قدر برام عزیزهبرام خیلی عزیزی بیشتر از اون چه که فکر کنی، نفسم هم هم_

 .بعد پایان حرفم خیره شدم به آقا کاوه که با اخم های درهمش بهم زل زده بود

 :ام فرود آوردمجلو رفتم. دست آقا کاوه رو گرفتم یکدفعه با حالت ضرب روی گونه

 .خوامخاطرش رو می_

 :دومین ضرب رو محکم روی صورتم نشوندم

 .خوامخاطرش رو می_

کرد. برای سومین ضرب، انگار به خودش اومد و مقاومت کرد، اما بازم دستش رو نگاهم می شوکه از کارم فقط

 :کبوندم توی صورتم

 .خوامخاطرش رو خیلی می_

ام بالا بردم که دستش رو با مقاومت زیادی عقب کشید. اما حرفی دستش رو برای چهارمین ضرب روی گونه

 :بهم نزد. لب زدم

که این بلا رو سر دخترتون آورده، بزنید. بزنید معطل چی هستید؟! من اذیتش خواین کسی چی شد؟! نمی_

 ...کردم حتی برای حرص دادنش کلی آزارش دادم. بزنید... من حقمه... بزنید... بزنید

 :دوباره دستش رو گرفتم که مانع شد، عصبی غرید

 .بس کن پسر_

 .بندید، بزنیدخواید بزنید؟! بخاطر رفیقتون؟! چشمتون رو بچرا؟! نمی_

منتظر حرکتی ازش بودم که با نگاهش، شرمنده ترم کرد. بغض کردم. شاید بگن برای مرد زشته، اما الان فقط 

 .نفسم مهمه. حتی اگه توی این جمع بشکنم. بازم مهم نیست

 :صدام لرزید از بغض، اما گفتم
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دم. دختری که نفسم بند نفس بزنید تا حالیم بشه چه غلطی کردم با دختری که با یک نگاه عاشقش ش_

هاشه. دختری که امروز تا شنیدم چه اتفاقی براش افتاد، قلبم از تپش افتاد بزنید... بزنید تا بفهم چه غلطی 

 ...کردم
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شدم. تا یادم بمونه چیکار زد. تا با کف اینجا یکی میزیر چشم می انتظار داشتم حداقل یک مشت جانانه

کرد. این نگاه از صدتا فوش، مشت و م با دخترش؟!... اما اینکار رو نکرد. فقط نگاهم میکردم؟! چیکار کرد

  .خوردم. بدتر بودلگدی که می

سوختم از شلاق شرم... از کارهایی که در حق دختری انجام دادم که بی گناه کشیدمش زدم. میبا نگاهش می

  ...م روتوی خشم خودم، تا به اصطلاح سرکوب کنم اون دل لرزون

سوزند تموم وجودم رو... این قدر که امشب جلوی این مرد خونی که از خجالت و شرم زیر پوستم دویده بود. می

  .خجالت کشیدم. تا حالا شرمنده هیچ احد و ناسی نشده بودم

 :یدمب.و.ساین مرد با مرامش، با مردونگیش بدجور سرم رو خم کرد. پشت دستش رو 

  .تونم بگم. ندارم که بگمده اتونم، هیچی دیگه نمیکه بگم شرمنمن جز این_

 :کمی مکث کردم. گفتن حرفم درست نبود اما اگه نمی گفتم میمردم. نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

که تونم. مگه اینکنم که ازم نخواین ازش دست بکشم. نمیدوباره مردونگی کنید. ببخشیم. ازتونم تمنا می_

ام از صد فرسخیش رد ذارم حتی سایهون وقت بهتون قول میدم دیگه هیچ وقت نمیخودش نخواسته باشه. ا

  .بشه

خواستم با مخالفتش جلوم که منتظر حرفی ازش باشم. فاصله گرفتم دوباره پشت پنجره رفتم. نمیبدون این

این دختر مال خواستم بشنوم چون سنگ بندازه. دیوار بشه برای رسیدنم به نفس... گرچه حق داشت. اما نمی

هایم قفل ریزم تا دوباره نگاهش رو توی چشمبار دنیا رو به پاش میمونه. اگرم نخواد اینمنه و مال من می

  ...کنه

بینم بترسم از دلم، از وجدانم... این جدال به پایان رسید و حالا که توی جمع اعتراف کردم. دیگه لزومی نمی

  .دلم پیروز میدان شد

بخشم و دونم که گندم مثل خودم عاشق بود. حتما مینرفته چیکار کردم با گندم... اما این رو میمن هنوز یادم 

 ...کنه که دلی که روزی مال اون بود رو به نفس دادمدرکم می
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هام فرو نگاهم رو به نفس دوختم. بغض که توی گلوم نشسته بود. شکست. آروم قطرهای اشک از چشم

 :کردم ریختن. من توی دلم زمزمه

ام دوباره زنه. من با تو زندگیهات رو باز کن. این قلبم، توی سینه ام با هر تپشش، فقط تو رو فریاد میچشم_

قرارتم نکن. معرفت نشو. پاشو از این بیشور و شوق گرفت. من با تو حس کردم دوباره خودم شدم. پاشو بی

 ...پاشو دیوونه تر از اینم نکن. پاشو... پاشو نفسم

 :ام نشسترم رو شیشه گذاشتم که دستی روی شونهس

روزی که آرتان بهم گفت بالاخره نگاهت رو توی چشم یک دختر انداختی. باهاش حرف زدی و نگران حالش _

ریزم که فقط پسرم رو از لاکش شدی. از ته دلم خوشحال شدم. گفتم اون دختر هر کی باشه دنیا رو به پاش می

ل دیدنت رو توی این وضعیت نداشتم. خودخواه شدم رفتم سراغ پی و نشون اون در بیاره. پدر بودم تحم

خواستم... با کلی اصرار و خواهش کاوه رو که دختر رفیق خودمه... چه بهتر از این میدختر... که دیدم این

 .راضی کردم که مدتی بذاره نفس کنار تو باشه

زدم دیدن دوباره نفس اتفاقی نیست. با دیدن اختم. باید حس میناباورانه سرم رو بالا آوردم نگاهی به آرتان اند

 :نگاهم، دستی پشت گردنش کشید. با لبخند لب زد

  .اون جوری نگاهم نکن. من فقط به آقا ماهان گفتم چی اتفاقی افتاد. نگاهت رو بچرخون اون ور_

ها برای من بود و بهترینها همیشه پشتم نگاهم چرخوندم روی پدرم، همچی نقشه بوده. توی این سال

  .هاشون رو نمی دیدمخواست مثل نفس... چقدر من خودخواهم بودم که غم توی چشممی

 :های پهن و مردونه اش نشوندمه ای روی شونهب.و.سهاش حلقه کردم. هام رو دور شونهدست

 .نوکرتم، پسرت رو ببخش بعد عمری امروز شرمنده ات کرده_

 :نوازش وار روی کمرم بالا و پایین کردبه خودش فشردم. دستش رو 

  .قدر مردی که من هیچ وقت از تو شرمنده نشدماین حرف رو نزن، تو این_

 :یدمب.و.سازش جداش شدم دستش گرفتم و پشت دستش رو 

کنم، انجامش میدم. تا نفس دوباره پلک هاش رو باز کنه. با هر اگه ازم بخواین جای زمین رو با آسمون عوض _

 ...شه عروس خودتونهم که شده دلش رو به دست میارم. مطمئن باشین میقیمتی 

* * * * * * *  
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 *نفس*

کردم یک جای تاریک و کوچکی بودم. به زحمت نور سفیدی و ضعیفی خودش رو داخل محوطه احساس می

 .پخش کرده بود. با این وجود تاثیر خیلی کمی روی سیاهی فضا گذاشته بود

م؟! چرا سر از اینجا در آوردم؟! یادم نمیومد چه اتفاقی افتاده؟! انگار تموم ذهنم خالی دونستم کجا هستنمی

 ...بود. خالی از همه چی

کنه... دونم کیه و کنار گوشم این جوری زمزمه میشنیدم. نمیمدام صدای بغض آلودی و غمگین مردی رو می

  ...های پر مهر و محبتش که با دلتنگی همراه بودزمزمه

شدند تا صدای از آن خارج شود. حتی قادر نبودم خواستم حرفی بزنم. لب هام اصلا از هم باز نمیبار می هر

 ...!زبونم رو حرکت بدم و یک جمله بگم. تو کی هستی؟

 94پارت_#

* * * * * * * *  

 *یاشار*

هاش رو اش خیره شدم. من میمیرم اگه دیگه اون رنگ مشکی چشملک های بستههای خیس به پبا چشم

 .نبينم

 :با اندوه و غم لب زدم

کنی. این بدترین تلافی بود هات رو باز نمیدونم برای اذیت کردنم، چشمخوای بیدار بشی؟! من که مینمی_

بگم که از همون شب اولی که دیدمت،  هات رو، بذار بهتکه باهاش بدجور داری زجرم میدی. بازکن اون چشم

  .عاشقت شدم

هام هاش جلوی روم، لبخند تلخی روی لبهام رو بستم، ذهنم پر کشید به اون شب. با زنده شدن چشمچشم

  .نشست

 :هام رو باز کردم، ادامه دادمبا تار و محو شدن تصویرش، لای چشم

تونم توصیفش کنم. طوری وارد نظیره که نمی حسی که به تو دارم خیلی خاصِ... این قدر خاص و بی_

  ...ام شدی که یک شبِ روانی ات شدم، روانی توزندگی
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ای تلخ کردم که صدای روانی گفتنش توی ذهنم زنگ خورد. دستش رو به سمت صورتم آوردم. سرم تک خنده

  .هاش رو بستمرو کج کردم روی کف دستش گذاشتم و چشم

ن کنم تموم اون روزها رو... الان یک ماهه روز و شبم یا بیرون پشت در یا اینجا توی شد. تا جبراکاش بیدار می

 ...هاش فقط نشستمکشم... به امید باز کردن چشمکنم و نفس میاین اتاق فقط زندگی می

 :خواست برم بیرون، به خودم اومدم. نفس عمیقی کشیدمبا اخطار پرستاری که ازم می

دم هر چه زودتر برگردم و کنارت باشم تا اون پیشت برم ولی مجبورم، بهت قول می خواد ازنفسم دلم نمی_

 .هات رو باز کنیموقعه قول بده چشم

 :یدم و ادامه دادمب.و.سپشت دستش را*" 

 .این رو بدون که خیلی دوست دارم_

خارج شدم. تا بیرون رفتم، که دوباره صدای اخطار آمیز پرستار رو در بیارم، به سختی دل کندم و از اتاق قبل این

های کاریش کنارم بود. یک لحظه از هر کاری برای نفس غفلت آرتان رو دیدم توی این یک ماه با تموم مشغله

  ...کرد. من برای داشتن نفس ممنون دارشم تا ابدنمی

 :هام کشید. با خنده لب زدجلو اومد. دستی زیر چشم

زنه؟! خب حق های بارونی برنگردی. کتکت میپیشش با چشم خجالت بکش مرد گنده! یکبار شد تو بری_

  ...داره، کم اذیتش نکردی، ها

خواست و هاش همخوانی نداشت. همیشه همین طوری بود. هیچ وقت نمیغم توی صداش با خنده روی لب

مقابل دادم، در کردم و به خواسته خودش دل مینمیذاشت بفهمم چقدر نگران حالمِ... من هر بار حس می

  .کردمتموم محبت های برادرانه اش، سکوت می

هام گذاشتم، پلک هام رو فشردم. با درد نفس عمیقی کشیدم که کمتر از آه نبود. دو انگشتم روی چشم

 :نالیدم

ترسم. آرتان از خیلی چیزا که جرات ندارم به گذره بیشتر میکرد... هر روز که میزد. کاش تلافی میکاش می_

  !ترسم دیگه این بارم وقتی برای جبران کارم نداشته باشم. وای خدارم... میزبون بیا

شناسیش که؟!... لج کرده، منتظره که تو بری، وقتی لای کنه، میهاش رو باز میمن مطمئنم تو بری چشم_

  !فهمی؟ای نکبت تو نیفته. میکنه به قیافههاش رو باز میچشم
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 :ا حال و هوای غم گرفته ام رو عوض کنه. یکی پس گردنی زدمشکنه. تدونستم داری شوخی میمی

 !نکبت منم یا تو. دیگه سفارش نکنم حتما وضعیت جسمی اش رو هر روز چک و بهم خبر میدی؟_

 :دستی پشت گردنش کشید. با زدن چشمکی، شیطون لب زد

 .اونم به چشم... به شرط این که یه هلوش رو سوا کنی، برام بیاری_

 :ای بهش رفتمچشم غره 

 .امر دیگه؟! همون یک دونه که عاشق شدی بهت جواب رد داد، بسه_

 :سری تکون داد

 .کنی لیدی من نازش زیادهفعلا یادم نمیاد ولی بهت بگم اشتباه می_

 .گیرمباشه بابا، تو بله رو ازش بگیر. خودم برات جشن می_

 :ید. با ذوق و خنده لب زدب.و.سصورتم رو 

 .مونده بودم توی این شرایط سخت مالی پول خرج مجلسم رو از کجا بیارمخدا خیرت بده، _

آرتان چند سال پیش عاشق یکی از همکارش شده. یکباری ازش خواستگاری کرده ولی بهش جواب رد داده و 

اش به میون نیاورده. یادم باشه نفس که بههوش اومد، باهم براش آستین بالا دیگه حرفی از خودش و علاقه

  .مبزنی

 :به عقب هلش دادم. سری از تاسف تکون دادم. برای رضایت دلش لبخندی زدم

 .ات سیسمونی ام میدمتو حواست به نفس باشه، من برای بچه_

 :یک چشم کشداری زیر لب گفت

 .شهخب اینم از دامادیم و بچه ام، خاطرم جمع شد تو هستی. حالا بیا برو پروازت دیر می_

 ...دی آرتان به تو سپردمش؟!_

 :با هول دادنم به جلو، وسط حرفم پرید

 ...!گفتم خاطرت جمع، برو دیگه خستم کردی. چه حرفی زدی؟_

 95پارت_#
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* * * * * * * *  

خبری داشتم میمردم. هیچ خبری از دیشب از نفس عصبی و کلافه گوشی رو محکم روی تلفن کوبیدم. از بی

دادند. خط بابا از دسترس خارج بود و آرتانم ونه رو هم نمیدونم کجا بودند که جواب تلفن خنداشتم. نمی

  .گوشیش خاموش بود

کلافه چنگی به موهام زدم. به سمت پنجره رفتم. سیگاری روشن کردم پوتک عمیقی زدم، با فرستادن دودش به 

  .اومدهام قشنگ نمیبیرون خیره شدم. الان حالم خوب نبود و هیچ چیز این جزیره به چشم

داد. بار دیگه به سمت تلفن برید تا مرز خفگی سوقم میطاقتم نیومد. دلشوره امونم رو لحظه به لحظه می بازم

رفتم و شماره گرفتم که بازم هیچی تغییر نکرد. عصبی تلفن رو به دیوار کوبیدم. صدای شکستنش با فریادم 

  .یکی شد

ه کلا بیشتر زمانم رو توی بیمارستان گذروندم. کرد. توی یک ماه کاین بی خبری از نفس داشت دیوونه ام می

  .کردی نفس آرومم میدیدن چهره

کردم؟! تنها راه ارتباطم همین خط ها بود. که دونم الان چطور خودم آروم کنم. با این همه فاصله چیکار مینمی

 .فعلا دستم به جای بند نبود

شدم که تغییری در روند که ناراحت میبا اینشنیدم، که توی این دو، سه شب از شرایط جسمیش میهمین

 .کردم که امیدم برای برگشتش پا برجاستبهبودیش ایجاد نشده. اما خداروشکر می

از اتاقم زدم بیرون، تا شاید کمی زمان بگذره. هنوز خیلی از طرح کارم مونده بود. اگه به مصطفی برای دیزاین و 

گشتم تا ببینم چه خبره و نفسم در چه د با اولین پرواز برمیطراحی هتلش قول نداده بودم. هر طوری بو

 .وضعیتی هست

ام، افکار پریشون و آشفته ام رو پس زدم. سرم رو برگردوندم. با دیدن مصطفی، با نشستن دستی روی شونه

 :سعی کردم پریشونی حالم رو پنهون کنم. لبخندی بزنم

  .ری برای خودتکنم همون جوری میکجایی پسر؟! هر چی صدات می_

  .همین حوالی_

 :هاش رو ریز کرد. با صدای که موج خنده داشت لب زدچشم

  !جون مصطفی بگو گلوت پیش کی گیر کرده؟! کدوم مهره مار گرفته ای توی دام انداختت؟_
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 :که بحث عوض کنم به شوخی یک مشت بی جونی به بازوش زدمبرای این

  !ی جوجه کشی راه انداختی؟هم تو گلوت گیر کرده بسه، همون جور _

 :قهقه ای زد

 .دونی چقدر شیریننباباشون فداشون بشه، نمی_

 !همون دو تا رو داری یا قصد داری جوجه کشی رو ادامه بدی؟_

 :کرد گفتاش رو جمع میسری تکون داد، در حالی که خنده

 !یستیزنم. بگو پسر کجایی تو اون یاشار سابق نتو بزنی کوچه علی چپ، من نمی_

کردم. از هتل بیرون زدیم. مصطفی از دوستان قدیمی سیگاری بیرون کشیدم و در همون حالی که روشنش می

که از راهمون از همون دبیرستان جدا شد. اما ارتباطش رو قطع نکرد. کم بیش از احوال زندگی ام بودم. با این

  .هم خبر داشتیم

 :باز کردمکه بالاخره لب منتظر بهم چشم دوخت تا این

ام شد که یکباره که حدود پنج ماه قبل دختری وارد زندگیبعد گندم خودم رو محکوم به تنهایی کردم تا این_

 ...ام گند زدمام رو عوض کرد. یادم رفت از گندم، یادم رفت چه حماقتی کردم، چه جوری به زندگیکل زندگی

 :ادمپوتک عمیقی از سیگارم گرفتم و با خروج دودش ادامه د

دست خودم نبود و نفهمیدم چطوری عاشق شدم ولی سعی کردم از خودم دورش کنم که بدتر خودم بیشتر _

شدم. طی یک اتفاقاتی یه مدتی رو کنار هم بودیم. وابستگی هام بیشتر و بیشتر شد. تا سمتش کشیده می

ک ماهه بعد عملش توی کما که دلش رو شکستم. همون روز هم عصبی از پیشم رفت و تصادف کرد. الان یاین

 .کنهخبری داره دیوونه ام میرفته. از دیروز هم خبری ازش ندارم. همین بی

 :شوکه ایستاد. با نگرانی خیره ی صورتم شد

 !چرا زودتر نگفتی؟! زنگ زدی؟_

ت شه بقیه کاراش رو به یکی دیگه بسپاره ولی دلم نیومد، دوسخواست بهش بگم که اگه ناراحت نمیدلم می

اومد. حالا که بعد کرد به دیدنم میگرفتم اما هر بار تا وقت میکه سراغی ازش نمیبامرام و بامعرفتی بود. با این

  ...چند سال بهم رو زده بود، نتونستم نه بیارم
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 :لبخندی تلخی زدم

 .خبری دل نگرانمگفتم فقط از بی_

  .خبری شد خب پس بیا بریم. لابی هتل یه نوشیدنی بخوریم. شاید یک_

که اشتها نداشتم، با اصرارش کنارش راه رفته رو برگشتیم. کمی کنار مصطفی گذروندم حتی شام رو با این

  ...موندم، غذا خوردم

کلافه و خسته پام رو دنبال خودم کشیدم تا داخل اتاق شدم، صدای گوشیم بلند شد. با چشم دنبال گوشیم 

ه بود، گشتم تا بالاخره زیر تخت پیداش کردم. با دیدن شماره آرتان، دور تا دور اتاقم که بدجوری بهم ریخت

 ...سریع تماس رو وصل کردم. با حرفی که شنیدم، ناباورانه خشکم زد

 96پارت_#

 :با پیچیدن صدای نگرانش توی گوشی، پلکی زدم

 !یاشار، پسر هستی؟_

 :شد؟! مبهوت لب زدماز خبری شنیدم هنوز توی شوک بودم. باورم نمی

 !چی گفتی؟_

 .چته؟! به گوشات شک داری؟! دارم میگم نفس بههوش اومده_

 !باور کنم؟! آرتان احیانا قصد شوخی که نداری؟! جدی میگی. نفسم بههوش اومده؟_

 :اش توی گوشی پیچید. لب هام به خنده کش اومد. بریده بریده لب زدصدای خنده

 .نفسم!... شوخی چیه؟! دیروز بههوش اومده_

 !وز؟! پس چرا الان میگی؟دیر _

 .گوشیم از دستم افتاد و خاموش شد. دیگه نشد بهت خبر بدم ولی به جاش الان که بهت گفتم_

نگاهم توی اتاق چرخاندم. باید برم. حالا که نفس بههوش اومده، خودم رو هر طور شده بهش برسونم. بی 

 :حال گفتم طاقت با عجله به سمت چمدون که گوشه کمد بود، رفتم. در همون

 .گرفتمخبری برمی گشتم یک حالی ازت میبرو دعا کن خبر خوبی بهم دادی وگرنه بخاطره بی_
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 .خواد حال ما رو بگیری، برو به فکر خودت باش که نفس اگه ببینت دمار از روزگارت در میارهداداش نمی_

 :با یادآوری تموم کاراش و حرص دادنش، قهقه ای زدم

 .یک عمر تلافی کنه اما باشهمن نوکرشم، حاضرم _

 !از دست رفتی؟_

انداختم. یکباره خندیدش قطع هام رو همون جوری توی چمدون میدوباره خندید. چمدونم باز کردم و لباس

 .شد و جدی اسم رو صدا زد

 :لحن جدیش باعث شد، دست از کارم بکشم. منتظر بقیه حرفش موندم. بعد مکث کوتاهی ادامه داد

 ...نفسراستش فقط _

 :بازم مکث کرد که دلم هری ریخت. عصبی و نگران لب زدم

 !اتفاقی افتاد؟! نفس طوریش شده؟_

 ...دونی فقطنه... می_

تموم ذوقم با شنیدن حرفش پر کشید. غم بزرگی توی دلم لونه کرد. با ناراحتی بقیه وسایل هام رو جمع کردم. 

  .ام زدمگیدیدم این بار چه گندی به زندرفتم و میباید می

با همون حال خراب و داغونی که داشتم خودم رو به اتاق مصطفی رسوندم. ازش خواستم باید برم، نفس 

  .سپارم و خودم تلفنی پیگیرش هستمهای شرکت میبههوش اومده و بقیه کارا رو به یکی از بچه

گرفتم تا خودم رو هر چه سریعتر  خیلی ممنونم ازش که درکم کرد و قبول کرد. سریع اولین پرواز که صبح بود،

 ...به نفسم برسونم

* * * * * * * *  

ترسیدم برم داخل و غیر حرف آرتان زد. میدستم روی دستگیر در اتاقش خشک شده بود. قلبم توی دهنم می

 .بخشمدونستم که هیچ وقت خودم نمیچیزی دیگه ببینم. این بار می

فس عمیقی کشیدم و توی یک تصمیم آنی دستگیر رو پایین دادم. کلافه دستی به صورت تب دارم کشیدم. ن

هاش کردند. لاله خانوم چشمداخل اتاق شدم. تموم سرها به طرفم برگشتند. پدر و مادرم با لبخند نگاهم می

 .کردخیس اشک بود و آقا کاوه کلافه و عصبی نگاهم می

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 216 د            

 

برداشتم. قلبم جنون گرفته بود برای دیدن  آب دهنم رو قورت دادم. سلامی به جمع کردم. قدمی به جلو

 .آوردهاش، لبخند روی لب هاش، اون زبون درازش که پدرم رو در میچشم

ام رو که برخلاف بقیه دیدم ملکه زندگیقرار و دلتنگ جلوتر رفتم. انگار هیچکسی تو اتاق نبود و من فقط میبی

و توی صورت لاغر و رنگ پریده اش چرخاندم. آخ که هاش رو به پنجره دوخته بود. با دلتنگی نگاهم ر چشم

 .قلبم بعد یک ماه آروم گرفت

کشیدمش توی آغوشم. مهم نبود که محرمم نیست. خواست با تموم وجودم میکنار تختش ایستاد. دلم می

 .خواستمشمن این دختر رو با تموم وجودم می

وی دستم گرفتم و به آرومی فشردم، آروم زمزمه اما بخاطر شرایطش، به سختی جلوی خودم گرفتم. دستش رو ت

 :کردم

  ...نفس... نفسم_

هاش غرق بشم، بودم. قرارتر خواهان توی چشمبرخلاف انتظارم برنگشت، حتی واکنشی هم نشون نداد. من بی

 :ادامه دادم

فقط نگام کن...  خوای نگاهم کنی؟! جون یاشاردونم ازم ناراحتی حتی نمیخانوم خانوما... بانوی من... می_

  ...من همین که نگام کنی برام کافیه

 :شد. بغض سنگینی توی گلوم نشست. با صدای خفه ای لب زدمبازم حرکتی نکرد. قلبم داشت مچاله می

 ...!منم روانی! روانی تو_

اید هیچ گفت حافظه اش رو از دست داده و فعلا موقتی، تعداد کمی بعد کما بههوش میان شکه آرتان میبا این

ترسیدم نکنه من خواستم باور کنم. میدونستم. اما نمیکه اینا رو خودم میوقت حافظه اشون برنگرده. با این

 .رو یادش نیاد

دستم رو زیر چونه اش گذاشتم و صورتش رو به طرف خودم برگردوندم. نگاهم با دلتنگی توی صورتش 

 :هام پر از اشک شدندچرخوندم. چشم

 !فهمی؟فسم؟! غلط کردم. غلط کردم، میمنم روانی. ن_

ام، نفس بی اعتنا خیلی راحت مثل غریبه ها نگاهش رو ازم گرفت. حتی حرفی بهم نزد که قلبم آتیش گرفته

 ...خواست زار بزنم از خودم و کاری که مسبب حال امروزش من بودمخاموش بشه. دلم می
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 97پارت_#

شد. روزهام رو به امید این روز، به سختی سپری کردم که یه میناباورانه نگاهش کردم. دلم داشت تکیه تک

خواستم اون دله شکسته اش رو هر طور شده هاش رو باز کنه و بهش بگم عاشقشم و من رو ببخشه. میچشم

  .به دست بیارم

ه، هام روی هم محکم فشردم. چه انتظاری ازش دارم که فقط من رو یادش بیاد؟! اگه حافظه اش برنگردچشم

 ...!چیکار کنم؟! اگه هیچ وقت نتونم دلش رو دوباره بدست بیارم، اون موقعه چی کنم؟

توی حال داغون و پریشون خودم غرق بودم که تموم توجه ام به صداهای جلب شد. صدای سلام و احوالپرسی 

 .داد دل نگران وضعیت نفس بودندچند نفری که نشون می

مرد شنیدم. سرم ناخودآگاه به طرفشون چرخید. با دیدن مرد جوانی که  اون بین که اسم نفس رو از زبون یک

  .ظاهر جذابی برای خودش ساخته بود، اخمی بین ابروهام نشست

خواد... کنه. بلا گرفته، ناز کش میزن عمو این چه قیافه ای؟! بخدا این دختر ورپریده فیلم داره بازی می_

ش هوا میره. حالا ببینین چطور حواسش رو برمی گردونم. یکی حرصش رو در بیارین، ببین چطور جیغ جیغ

 .زنم توی سرش، خاطرات نوازدیشم یادش میادمی

بعد پایان حرفش نگاهش رو از لاله خانوم گرفت و به سمت تخت اومد. تازه نگاهش به من افتاد. با تعجب 

 :م گرفتنگاهش بین من و دست قفل شده نفس افتاد. با کمی مکث، دستش رو به طرف

 !حسام پسر عمو نفس و شما؟_

 :دستش رو گرفتم و فشردم

 .یاشارم، یه دوست خانوادگی_

 :ابروی بالا انداخت و اشاره به دستم کرد

 .انگار خیلی صمیمی بودین. تا حالا اسمی ازتون نشنیدم_

 .شاید لزومی ندیده بهت بگه_

 :سر نفس ایستاد. چشمکی بهم زدشه. اما خونسرد قدمی برداشت. بالای کردم عصبی میفکر می

 .شاید، اما خب فعلا این وروجک مهمه_
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بعد پایان حرفش، سرش رو توی صورت نفس خم کرد. به حدی که صورتش نزدیک بود که حس کردم از عمد 

  .کنه. دستم آزادم رو مشت کردم بهم فشردم. اما دست نفس رو رها نکردمداره این کار می

گرفته چقدر دلم برات تنگ شده بود. باور کنم که هیچی از اون آتیش سوزندهات سلام وروجک خودم، بلا _

 !خوای؟یاد نیست؟! احیانا کبریت نمی

 :نفس که عکس العملی نشون نداد. دلم خنک شد. انتظار داشتم عصبی بشه. اما بلند بلند خندید

  .ای جانم. مظلومم. چه دختر ماهی شدی_

 :ین بقیه چرخوند. با دست به نفس اشاره ادامه دادسرش رو بالا آورد. نگاهش رو ب

کشه نه قصد داره موهای من بدبخت خورین؟! بخدا الان عالی شده. حرف نداره. نه جیغ میغصه چی رو می_

 .رو لاخ لاخ بکنه. اصلا من از دست این فرار کردم رفتم اون سر دنیا

که کسی از ماجرا صیغه و موندش . احتمال ایندونستم نزدیک شدن نفس به من نقشه پدرم بودحالا که می

 .بودمپیش من غیر خانواده هامون خبر نداره. باید خیلی محتاط می

تونستم همونجا بایستم و نگاهش کنم یکی که حسام پسرعموش بود. اما بازم نمیاما واقعا سخت بود. با این

شکستم. اما رو خم کرده بود، گردنش رو میجوری به نفسم نزدیک شده. اگه به من بود همونجا که سرش این

 :فعلا باید خوددار می موندم

اگه برای تو مهم نیست که نفس مثل قبل باشه. اما توی اتاق چند نفر دیگه ای هستند که این دختر براشون _

 .خیلی ارزش داره. با تموم جیغ هاش و حرص خوردنش دوستش دارند و میخوان به حالت قبلش برگرده

رو به نگاهم دوخت. صاف روبروم ایستاد. روی شونه ام رو با کف دستش تکون داد. با لحنی که حس نگاهش 

 :کردم کمی عصبیه گفت

 ...خانواده عموم و دخترعموی منه، نه جناب عالی از تعریفم اونی که باید بپسنده_

 :سرش رو جلو آورد و زیر گوشم زمزمه کرد

 !زنی؟دوست خانوادگی زیاد حرف نمی_

کرد که اینجا چه جایگاهی دارم. شاید به ظاهر من یه نسبت آشنایی با خانواده افروزی داشت بهم گوش زد می

دارم فقط در حد روابط خانوادگی. این دوری و غریبه بودن مهم نبود. تنها چیزی که الان مهم بود و 
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ام رو پنتا نامی پیدا بشه و زندگیذارم سدونست این بود که این دختر مال من بوده و هست. این سری نمینمی

  .نابود کنه

 :که سرش رو عقب بشه. زیر گوشش مثل خودش آروم غریدمهام رو از حرص روی هم ساییدم. قبل ایندندون

 ...اشمنسبت آدما به اسم و فامیلی شون که نیست. اما من برای نفس، نزدیکترین فرد زندگی_

 98پارت_#

 :هام سوق دادی چشمتوی گلو خندید. نگاهش رو تو

عجله نکن! بخوای برای اثبات نسبت، خودت رو به نفس بچسبونی. فعلا که حافظه اش پریده. وقتی همچی _

 !یادش اومد خودم شخصا بهش میگم یه جایی اون گوشه موشه ها واسه ات خالی کنه. دوست خانوادگی

بیارم. منتظر حرفی ازم نموند و به طرف خواست فکش رو پایین رو چنان کشید که دلم می دوست خانوادگی

 .بقیه رفت

قدمی جلوتر گذاشتم. کلافه نگاهم رو به نفس دوختم. درد خودم کم بود، یک سر خرم اضافه شد. با اون کارها 

ها با این و آزار دادنش و از همه بدتر بعد ابراز علاقه اش اون جوری دلش رو شکستم. محاله به این آسونی

  .دیدم، بتونم دلش رو به دست بیارم پسرعموی که من

 :دستی به صورتم کشیدم و نگران زیر لب آروم زمزمه کردم

نفسم خیلی اذیت کردم، دلت رو شکستم. درست؟! ولی توروخدا یکم به حافظه ات فشار بیار، به جون _

 ...خودم ک

 :دم. با تمسخر گفتبا شنیدن خنده ای کنار گوشم، با بهت سرم رو برگردوندم و بقیه حرفم رو خور 

 !دوست خانوادگی ترسیدی؟_

هام حرفی بارش کنم. کنار رفت و به امیدوارم هیچی از حرف هام نشنیده باشه. تا لب باز کردم از بین دندون

 .دکتر و پرستاری اشاره کرد. عصبی عقب کشیدم

 :دکترش جلو اومد. با لبخند لب زد

  !به به دختر گلمون حالش چطوره؟_

 :ال مشغول معاینه اش شد. لاله خانوم جلو اومد. ناراحت گفتدر همون ح
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 .زنهکنه و حرف نمیآقای دکتر الان دو روز بههوش اومده ولی هیچی یادش نیومده. فقط نگاه می_

 :سری تکون داد

این روال طبیعی. این گونه افراد ممکن بعد چند روز یا مدتی طول بکشه تیکه تیکه حافظه اشون برگرده. یا _

 .ممکنه هیچ وقت. اما نگران نباشین

 :لاله خانوم به گریه افتاد. که حسام جلو اومد

 .کنمکنی؟! بخدا من اگه حافظه این دختر ورپریده برنگردونم اسم رو عوض میزن عمو چرا گریه می_

 :بعد رو کرد به طرف دکتر ادامه داد

 !آقای دکتر چیکار کنیم تا حافظه اش سریع برگرده؟_

توانید با گفتن خاطراتش، دیدن عکساش، فیلم های که ازش دارین، براش نویسم. کنار اون میارو میبراش د_

  .تونه به برگشت حافظه اش کمکش کنهبذارید ببینه. یک تلنگر می

 :لبخند پر ذوقی زد

 .اندازه موهای سرم ازش خاطره، عکس، فیلم دارم_

 :نگاهش رو به لاله خانوم دوخت ادامه داد

 .کنم تا حافظه اش برگردهنخورین. من بیست و چهار ساعته بعد ترخیصش میام خونه اتون، تلاش می غصه_

خواست پیش نفس باشه... آقا کاوه تا اینجا گذاشته نزدیک هام گرد شد. میبا شنیدن حرفش، عصبی چشم

  ...کرد بیروننفس بشم بخاطر حرمت پدرم بوده وگرنه با تیپا پرتم می

 :رم از چشم حسام دور نموند. با لحن شیطونی ادامه دادانگار رفتا

 .هاش و بینش راه افتاد بود، هنوز دارمشعکس اون روز که موهاش کوتاه کردم، آب از چشم_

 :کمی فکر بعد مکثی، چشمکی بهم زد و ادامه داد

 .تازه فیلم تولد چهار سال پیشم دارم که با سر توی کیکش زدمش_

 :باعث شد لاله خانوم میون گریه بخنده بعد حرفش خودش خندید.

 .حسام خدا نکشت. اون شب بچه ام چقدر جیغ کشید_
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 .جیغ کشید و موهای من بدبخت رو با حرص کشید_

 :سرش رو پایین آورد و با اشاره به موهاش ادامه داد

مجبورم خودش رو نگاه کن زن عمو، من از اون موقعه موهام ریخته. اینا مصنوعی. دیگه کسی بهم زن نمیده. _

 .بگیرم

 !حسام_

حسام با اخطار اسمش از زبون مردی که کنار آقا کاوه ایستاد که بی شک پدرش بود. بازم با همون لحنش 

 :ادامه داد

  .بابا راست میگم. اینا رو رفتم اون ور کاشتم وگرنه من کچل از ایران رفتم_

شدم. بیشتر ازش تار این پسر آشنا میهمه به این حرفش خندیدند. اما من هر لحظه بیشتر با رف

ترسیدیم. یک رقیب سر سخت که از همین الان گارد گرفته بود تا با کوچکترین حرکتم، پشتم رو به خاک می

 .بماله

ایستم. این دختر فقط مال منه... مال منم اما کور خوانده. واسه داشتن نفس، سر سختانه جلوش می

 ...مونهمی

 99پارت_#

اومد، مسخره کرد. با وجود اخطارهای پدرش بازم کوتاه نمیقت ملاقات حسام فقط سخنرانی میتموم مدت و

  .داد. به حساب خودش که قصد داشت جو رو از این حال و هوایی اندوهگین دور کنهبازیش رو ادامه می

خودش و نفس کرد از خاطرات گذشته، شیرین کارهای، رفت. مدام سعی میاما بدجوری رو اعصابم رژه می

 ...حرف بزنه تا بهم بفهمونه، اون به نفس نزدیکتره تا من

خوردم و داد حتی نگاهش کنم. اون لحظه کلی حرص میاز عمد بالای سر نفس طوری ایستاده بود، اجازه نمی

  .های نفس خیره بشمکردم بره تا یک دل سیر توی چشمجز تحمل چاره ای نداشتم. فقط خدا خدا می

پرستاری که وقت تمومه، ازمون خواست اتاق رو خالی کنیم. با اجبار از جمع خداحافظی، همراه پدر و  با اخطار

  .مادرم بیرون رفتیم. اما هنوز از محوطه حیاط بیمارستان بیرون نرفته بودیم، دل بی قرارم همونجا نگهم داشت

 :پدرم وقتی دید ایستادم. سرش رو به طرفم برگردوند

  !ی؟چیزی جا گذاشت_
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 :خواستم بگم قلبم رو اما یک چیز دیگه به زبون آوردممی

  .شما برین، اینجا کارم بعد میام_

 :یدب.و.سمادرم لبخندی زد، صورتم 

 .برو قربونت بشم، بعد بیا خونه، ببینمت. دلم برات حسابی تنگ شده_

ود تا با رفتن آقا کاوه چشمی زیر لب گفتم با خداحافظی ازشون، گوشه ای روی نیمکت نشستم. چشم به در ب

  .و بقیه خودم رو به نفس برسونم. یک دل سیر نگاهش کنم

 .دونم چقدر گذشت که با رفتنشون با سختی از نگهبانی ورودی رد شدم و خودم به اتاقش رسوندمنمی

 :تقه ای به در زدم، داخل شدم. لاله خانوم با دیدنم، متعجب از روی صندلی بلند شد، پرسید

 !تین؟مگه نرف_

  .توی حیاط بودم. اجازه میدیدن چند دقیقه با نفس تنها باشم_

قرار جلو رفتم. سرم توی صورتش خم کردم. دستم رو صورتش با مکثی سری تکون داد، از اتاق خارج شد. بی

 :نوازش وار کشیدم. خیلی آروم زمزمه کردم

هات رو ودم، خیلی خوشحالم چشمدونی چقدر منتظر این لحظه بنفسم... عشقم... زندگی من... نمی_

 .بالاخره باز کردی

  "* یدم. همون جور موندم. اگه خواب نبودب.و.سپشت بند حرفم صورت غرق خوابش رو*" 

یکدفعه با کشیدن بازوم، دلم فرو ریخت. آقا کاوه که رفت بود؟! با بهت سرم بالا اومد، با دیدن شخص روبروم، 

 :هام رو عصبی روی هم فشردمچشم

  !نگذره؟! دوست خانوادگی. راحتی؟ بد_

خواستم چیزی بارش نکنم. من همون جوری از چشم همه افتاده بودم اما نمی ذاشت، خفه بمونم. عصبی می

 :دستش رو پس زدم. آروم زمزمه کردم

 !کنی؟ش رو تو مشخص میراحتی_

 :دستش رو شونه ام گذاشت

 ...بفرما به ادامه کارت برس، تعار جون تو مردم از ترس! چه ابوهتی توی کلماتت بود._
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نذاشتم حرفش تموم بشه. مچ دستش رو گرفتم، با برداشتن دستش از روی شونه ام، به پایین کشیدم. در 

 :ها غریدمفشردمش. از بین دندونحالی که می

  .پات رو از توی کفش من بکش بیرون_

 :دستم رو پس زد. پوزخندی زد

موندم چه رویی داری؟! جایگاهت اون پایین پاییناست، بذار بکشنت بالا، بعد زر بینی!... فقط بیرونِ تو نمی_

  .بزن

  .فکت زیادی توی صورتت اضافه نیست؟! لب تر کنی تا برات پایین بیارمش_

زنی یک جایگاهی داشته باشی. بفرما کل خاندان رو خط خطی ای هم که هستی؟!... چه بال بالی می_

  .زنیم به نامتمی

هام رو روی هم محکم فشردم. بخاطر نفس زبون به دهن گرفتم تا حن توهین آمیز و مسخره اش چشماز ل

 :چیزی دیگه نگم. ولی نمی ذاشت. یقه پیراهنش رو گرفتم توی صورتش غریدم

 ...دوربر من نپیچ، من همون جوری اعصاب ندارم. یه دف_

د اون صدای هول زده لاله خانوم، باعث شد یقه هنوز حرفم تموم نشده بود که یکدفعه در باز شد و پشت بن

 .اش رو ول کنم

 !کنین؟دارین چیکار می_

های پر خشم رو از حسام بگیرم، دستش رو گرفتم. من باید امروز حساب این که چشمعقب کشیدم. بدون این

 :فتکرد، گپسر رو برسم. تا لب باز کردم. زودتر از من حسام، درحالی که به بیرون هدایتم می

  .گردمهیچی نیست؟! من این دوست خانوادگیتون بریم بیرون دو کلام بحرفیم، تنها بر می_

که بفهمه، یقه اش رو گرفتم، توی صورتش مجبوری دنبالش راه افتادم. تا توی محوطه حیاط رفتیم. قبل این

 :فریاد زدم

  ...نفس ب خوب گوش بگیر ببین چی میگم. خوشم ندارم حرف رو دو بار تکرار کنم._

 :مقابل منم، یقه ام رو گرفت. با فکی منقبض شده توی صورتم نعره زد

  !کنی؟! جز یک دوست خانوادگی بیشتری؟آقا کی باشن؟! تو کی هستی تعیین تکلیف می_
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ی محرمم بوده تا نوک زبونم اومد، اما پیشمون شدم قورتش دادم. مطمئنم اگه به گوش آقا کاوه جمله

 .شدازم ناراحت میرسید، حتما می

 :با سکوتم، پوزخندی زد

کنی، دلم برات سوخت. باشه بمون. ولی بدون جایگاه های که فامیلش دارند نه خوشم اومد. زیادی تقلا می_

  ...کننرو به یک دوست خانوادگی تقدیم نمی

یر خود لعنتی امِ... که حرفی بارش کنم، به داخل بیمارستان برگشت. کلافه چنگی به موهام زدم. تقصقبل این

 ...زنم به همچیهر چی سرم میاد مقصرش فقط خودمم... خودمم که همیشه گند می
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با عجله در باز کردم. لبخندی که روی لبم بود، با چیزی که دیدم همونجا ماسید، جلوی در خشکم زد. در حالی 

 :وندش. چشمکی بهم زدکه زیر بغل نفس رو گرفته بود، روی ولیچر نش

 .ات برس، دوست خانوادگیاون برگه ترخیص رو بده، برو به کار و زندگی_

هام رو با حرص روی هم فشردم. چه خیال باطلی داشتم که یک امروز از دستش راحت شدم. خیره شدم دندون

خواست دکم ط میانداخت. به هر طریق بود فقهاش، توی این چند روز بدجور روی اعصابم خط میتوی چشم

  .کنه تا فقط نگاهم روی نفس نباشه

تونستم کاری کنم. با کدوم رو با آقا کاوه حرف بزنم و بگم اجازه بده بیشتر پیش نفس باشم. از طرفی هم نمی

 ..!کرد از مرام مردونگیش بود و بساومدم وحرفی بارم نمیهمین تایم ملاقاتم که می

  .قا یاشار از صبح دنبال کارهای ترخیص نفس بودندزنی؟! آحسام، این چه حرفیه می_

  .عه، طفلکی دلم براش سوخت. پس حسابی از کت و کول افتاده. زحمت شده برات دوست خانوادگی_

_ ِ   .وظیفه است. من هر کاری برای نفس انجام بدم بازم کم

 :دو جفت ابروهاش بالا پریدند

  میگم کلا مسولیت پذيری یا بحث یک چیز دیگه است؟ ای جان، سوختم توی روغن جلیز بلیز وظیفه ات،_

  !چی؟_
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  ...دونم باید خودت بگی، مثلاومم، نمی_

 :هنوز حرفش تموم نشده بود که لاله خانوم مداخله کرد

  .شهام خسته میحسام الان بحث این حرف هاست، بچه_

  .عه ببخشید. بریم_

و گرفته بود رو بگیره که سفت گرفتمش اما با سمجی جلو اومد، خواست برگه ترخیص که سفت توی دستم ر 

 :سر برگ رو گرفت. با خباثت لب زد

کرد. البته اینم حیف که دختر عموم هیچی یادش نمیاد وگرنه بخاطر این همه محبتت یه فکری به حالت می_

مین دیر برد اصلا نفهمیدم کی پلک هام روی هم افتاد. برای هبهت بگم از غصه نفس دیشب خوابم نمی

اومدم یه وقت نگی این چه فامیل نزدیک که دیر اومده. به فکر دختر عموش نیست. نه دوست خانوادگی، 

  !همش دلم پیش نفس بود؟

کرد رو به سختی حرصم بدجور زده بود بالا، چنگی به موهام زدم. از خشمی که وجودم رو داشت متلاشی می

ردم تا باز آوار نشم به سرش. یاشار تحمل کن، فقط بخاطر گرفتم. چند نفس عمیق کشیدم، برگه رو رها ک

  ...نفس

گرفت. حسام رو کنار نیشخندی تحویلم داد، همون لحظه لاله خانوم رو دیدم که وسایل نفس رو به دست می

 :زدم، جلو رفتم

  .بذارین کمکتون کنم. این چند روز حسابی خسته شدین_

  .بچه ام خوب بشه، غصه خستگی من نیست _

دونستم چه غلطی کردم. با دونم قصدی از جمله اش نذاشت. اما خودم میسرم با این حرفش پایین افتاد. می

 .کشیدم توی روشون نگاه کنم اما بخاطر بودن کنار نفس، همچی رو به جون خریدمکه خجالت میاین

است. اگه نبخشم چیکار این تازه بخشی از ماجراست. اگه نفس حافظه اش برگرده، بخش اصلی ماجرا اونج

  !کنم؟

وسیله ها رو از دستش گرفتم. به سمت ولیچر رفتم که حسام زودتر خودش رسوند. با حرکت دادن ولیچر از 

  .اتاق خارج شد. بی حرف دنبالش راه افتادم. کاریم جز سکوت فعلا نداشتم
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ه!.. حسام، نفس و لاله خانوم دونستم با وجود حسام محالتا نوک زبون اومدم که بگم میرسونمشون اما می

 :توی ماشین نشوند. قبل اینکه حرکت کنه به سمتم اومد. طوری که فقط من بشنوم زمزمه کرد

ی عموم هر روز مهمونی و عیادت باشه که بخوای هر روز بیای. اونم وقتی من کنی که خونهتو که فکر نمی_

 !هستم به تو احتیاج نیست. پس بسلامت، خداحافظ

هام رو روی هم محکم فشردم. تا مبدا مشتم توی صورتش بشینه. ضربه ی م رو مشت کردم. چشمهادست

 :آرومی به شانه ام زد

میگم خط خطی الان مثل انبار باروت شدی، فقط کافیه یک سیخ کبریت آتیش بزنم. بنگ منفجر شدی! _

 ...چق

 :که بذارم حرفش تموم بشه، پرغیض غریدمیکدفعه قبل این

 !د داری وراجی کنی، بگو تا خودم ببرمشون؟اگه قص_

برو بابایی زیر لب زمزمه کرد، با عجله ماشین رو حرکت داد و رفت. نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. به 

 ...رفتنشون خیره شدم

* * * * * * * * * 

 *پنج ماه بعد *

 :با نگاه خیره اش لبخندی زدم

 !چیزی شده، نفسم؟_

  !دیک بودیم؟من و شما چقدر بهم نز _

  !چطور؟_

شنوم. صداش شبیه شماست! حتی های که خیلی صداش واضح نیست رو میگاهی که خوابم یه زمزمه_

  .کنین، اون صدا هم همین مگههمین که نفسم صدام می

 :دستی به شقیقه هاش کشید، ادامه داد

  .کنن، هیچی بخاطر نمیارمبینم و برام تعریف میخسته شدم. هر چی می_
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لحنش صمیمی نبود اما همین که مخاطبم قرارم داده بود، لبخندم پررنگتر شد. خودم رو روی مبل کنارش 

های مشکی رنگش قفل شدم. اگه اتفاقی براش نشسته بودم، جلوتر کشیدم. دستش رو گرفتم. توی چشم

 .کردمافتاد یک ثانیه هم تحمل نمیمی

هامیمون قطع کنم و تماس رو که شد، ارتباط چشم گوشیم باعثلب باز کردم تا دلداریش بدم. اما صدای زنگ 

  .از شرکت بود، وصل کنم

ها به خواستم از پیش نفس برم و این فرصت رو که بعد مدتکه نمیبا چیزی که خانوم کریمی گفت، با این

 ...رفتمباید میکه یکی از طراح ها به مشکل خورده بود، دست آورده بودم، رو از دست بدم. اما بخاطر این

 101پارت_#
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با عجله زنگ در فشردم. دیروز که هم ده دقیقه ام بیشتر پیش نفس نبودم و با اون تماس مجبور شدم، سریع 

 .خواستم کنارش بمونمرفتم. اما امروز بیشتر می

و به لنز دوختم. بازم که با صدای که توی آیفون پیچیده، نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم. با حرص نگاهم ر 

 :اینجا بود. تا لب هام فاصله دادم. صداش زودتر اومد

 .دوست خانوادگی توی؟! بیا تو_

پشت بند حرفش صدای تیک در رو شنیدم. چند نفس عمیق کشیدم. سعی کردم آروم باشم. داخل شدم و در 

 .پشت سرم بستم

از کشیده بود. موز نصف خورده اش رو بالا گرفت و به با ورودم به داخل خونه روی کاناپه دیدمش. در حالی در 

 :روبروش اشاره کرد

 .بیا بشین. امروز یک ساعت با تأخیر اومدی_

 !کسی نیست؟_

 .زن عمو بالا توی اتاق نفسِ. بشین راحت باش_

 .خورد. با ابروهاش به ظرف میوه روی میز اشاره کردروبروش نشستم. در حالی که بقیه موزش رو می

 .ون میل ندارمممن_
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 :ابروی بالا انداخت و با کشیدن خودش روی آرنجش، لب زد

 .ی خودت بدونکنی. اینجا رو مثل خونهبخور تعارف می_

 .خورمگفتم نمی_

گرفت از پشت میز دور زد. بالای سرم از جاش بلند شد و موز از ظرف برداشت. در حالی که پوستش رو می

 :ف لبم گرفتایستاد. موز پوست کنده رو به طر 

چسبه اصلا دوست ندارم یک چیزی بخورم. یکی زل بزنه بهم و با نگاهش معذب میشم. موز نرفته پایین می_

 .بیخ گلوم. بخور حالش رو ببر

هاش خیره رفت. مچ دستش رو گرفتم. توی چشمدیگه زیادی داشت توی این چند وقت روی اعصابم رژه می

 :شدم

 .کردمکنم فقط بخاطر نفس وگرنه یک دقیقه هم معطل نمیمیببین پسر اگه فکت رو خورد ن_

هام روی هم فشردم. حرکت دستش که قهقه ای زد. یکدفعه با همون دستش موز رو توی صورتم کوبید. چشم

 .کرد، عصبی ترم کردموز له شده رو صورت پخش می

یره یقه اش رو گرفتم. با دستم هر چه خوددار بودم که هیچ نگم و کاری نکنم، نشد. قبل این که فاصله بگ

  .شد اما این کار رو کردمکه چندشم میبخشی از همون موزها رو به صورت خودش مالیدم. با این

برعکس انتظارم لب هاش به خنده کش اومد، به عقب هولش دادم. خم شدم از روی میز چند دستمال کاغذی 

 :خندید، غریدمیبرداشتم. صورتم رو پاک کردم. عصبی به اون که هنوز م

 !ببین چه کثیف کاری کردی؟! بچه ای مگه؟_

 :بریده بریده با خنده گفت

 .نمیدونی چه حالی داشت. دلم لک زده بود یکی رو مثل نفس حرصش بدم_

 :اش جمع شد. ناراحت لب زدیکدفعه خنده

 .شمبینمش چه حالی میدونی وقتی این طوری میدلم برای خودش تنگ شده. نمی_

دونستم پشت تموم این محبت هاش به نفس یک احساس نهفته است. اما حرف بعدش ری ریخت. میدلم ه

 :باعث شد قلبم رو از جا کنده بشه
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تونم دیگه تحمل کنم و توی این حالت خوام با خودم ببرمش کانادا... نمیدیشب با آقا کاوه حرف زدم، می_

های که ازش داشتم، همه رو زیر رو کردیم، هیچ جایی مثل یخ زدها ببینمش. تموم خاطراتش، عکساش، فیلم 

  .نبوده که نبردیمش. فایده ای نداشت. هیچی یادش نمیاد

 :گفت؟! نفسم با این بره اون سر دنیا... خم شدم. دوباره یقه اش رو گرفتم. فریاد زدمداشت چی می

 .ذارمکنی با خودت ببریش. مگه من میتو غلط می_

 :زد. مثل خودم فریاد زدعصبی دست هام رو پس 

زنی. خانواده اش میخوان بسپارنش به من، بیشتر از گلیمت حرف می آقا کی باشن؟! دوست خانوادگی_

 !حرفیه؟

  .ذارم با خودت ببریشآره حرفیه؟! من نمیذارم، نمی_

 :پوزخندی زد

نوادگی بهتره بدونی بشین، ببین بآ... فکر کردی دو روز رفتی اومدی، دیگه شدی همه کارش؟! دوست خا_

  .دیروز رفتم دنبال کارهای پاسپورتش، تا هفته دیگه ما پریدم اون سر دنیا

ی نفس اینا، یکدفعه کجا غیبش زده. اصلا فکرش رو زدم حسامی که پنج ماه دخیل بسته خونهباید حس می

  ...کردم بخوان همچی کاری رو انجام بدهندنمی

های به خون نشسته خیره هم بودیم. انگار یک دوئل بود که هیچ کدومون زدیم و با چشمهر دو نفس نفس می

دونم جایگاهی توی این خونه ندارم اما محال بود بذارم نفسم رو که میقصد عقب کشی رو نداشتيم. با این

 ...ببرند. یک راهی هست؟! یاشار فکر کن؟! فکر کن وگرنه بدبخت تر از این میشی

 :د. ازش فاصله گرفتمبا چیزی که به ذهنم رسی

  !خواهی دید؟_

 ...دیدیمبدون توجه بهش از جا بلند شدم و از خونه زدم بیرون. باید آقا کاوه رو می

دونم دیگه قبولم نداره، دیگه اعتباری پیشش با سرعت ماشین رو از جاکندم و به سمت شرکتش رفتم. می

 ...گوش بده خوام باهاش حرف بزنم. باید به حرفمندارم اما بازم می
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زدم. نگاهم دوخته شده بود به در اتاقش که بالاخره بعد چند با کف کفشم کلافه به روی زمین ضرب می

 .معطلی بیرون اومد. با دیدنم اخمی کرد. بدون توجه بهم به سمت خروجی پا تند کرد ساعت

 :دنبالش رفتم

 .!آقای افروزی!... آقای افروزی_

 :که بایسته، دستش رو بالا آورددون اینب

 .گفتم بهت نه، درسته؟! پس الکی وقت خودم و خودت رو نگیر_

 .کنم، فقط همین یکبارخواهش می_

 .من هنوز حرفم همونه، محاله یکبار دیگه دخترم رو بهت بسپارم_

بشه. اما من محال بود  رفت تا خودش رو به ماشینش برسونه. از دست التماس های من راحتاین قدر تند می

 .کوتاه بیام. تا حسام اون با خودش ببره

 :هام سرعت دادم، جلوش ایستادمبه قدم

 .هام مراقبشمفقط یک روز؟! بخدا مثل چشم_

 .سری قبلم همین جوری مراقبش بودی؟! برو کنار_

 :هام مانعش شدمخواست از کنارم رد بشه. با دست

وقت نخواستم بهش آسیب برسونم. منکر اینم نیستم که توی مدتی که  پرستین، هیچبه همون خدای که می_

کنم. اما الان پیشمونم، خیلی!... آقای پیشم بود اذیت نکردمش. اون موقعه نمی فهمیدم دارم چیکار می

  .افروزی فقط یک روز؟! یک روز بهم اعتماد کنین

 :نفسش رو کلافه بیرون فرستاد

 !ارمش؟روی چه حسابی دوباره بهت بسپ_

خورد. اما کردم. آدم دو بار از یک سوراخ نیش نمیبهم اعتماد نداشت، حق داشت؟! منم بودم، همین کار می

 ...ای نفس من فرق داشتم. اینبار قرار نبود آسیبی ببینه. اون سه ماه برگ برنده من بود برای داشتن دوباره

 :دستش رو گرفتم. روی قلبم گذاشتم
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  .زنه. روی حساب این بهم اعتماد کنینم رو، بخاطر نفس میکنین تپش قلبحس می_

دستش رو از دستم بیرون کشید. بدون توجه بهم به سمت ماشینش رفت. قلب تموم دارای وجود آدمه... 

تونه زندگی بده و بگیره... من خواستم بدونه من الکی حرف نزدم و عاشق نفس شدم. نخواستم دوباره با می

  .کردنه بذارمش. اگه قرار بود کنار نفس باشم. باید به خودم اعتماد میاسم پدرم توی منگ

ناراحت سرم پایین انداختم. توی این دو روز که تلاش کردم آقا کاوه رو هر طور شده راضی کنم، تا بتونم با بردن 

 .ام، مستعمر واقعه بشه و یک بخشی از خاطرات اونجا کمک کنه، حافظه اش برگردهنفس به خونه

 :با صدای بلندش با بهت سرم یکضرب بالا اومد

هام رو بعدازظهر ساعت چهار بیا دنبالش، فقط چند ساعت... این بدون اگه یک تار مو ازش کم بشه. چشم_

 .کنمبندم. اون وقت یک طور دیگه باهات برخورد میهم می

 :که کامل توی ماشینش بشینه. مثل خودش فریاد زدمذوق زده قبل این

  .ون بهم اعتماد کردین. بخدا صحیح و سالم تحویلتون میدم. خاطرتون جمع باشهممن_

 ...کردم. برای اومدن نفسمرفتم خونه و همچی رو محیا میاز خوشحالی به سمت ماشینم دویدم. باید می

* * * * * * * *  

نگاهش رو به صورتم  با کمک مادرش روی صندلی نشست. در رو بست. لاله خانوم سرش رو برگردوند و نگران

 :دوخت

 .آقا یاشار مواظبش باشین. آروم برین_

 :هام گذاشتمهام رو روی چشمدو تا دست

 .چشم، اصلا نگران نباشین. به روی چشم، مواظبشم_

کرد، زدم. حرکت کردم. از کوچه ماشین دور زدم سوار شدم. تک بوقی برای لاله خانوم که هنوز نگران نگاهم می

 .دم. نفس عمیقی کشیدم. نگاهم رو بهش دوختماشون که رد ش

شد دوباره کنارم، همین چند نگاهش رو به بیرون دوخته بود. دستش رو گرفتم *" روی دنده گذاشتم. باورم نمی

  .ساعت اندازه تموم دنیا برام ارزش داشت

 :رقصید، رو پلی کردمروی آهنگی که اولین بار توی ماشینش از حرصم برام می
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اون روز اولی که همه رفتن تنها شدیم. وقتی از دستم در رفتی. توی ماشینت توی حیاط خونه اتون  یادته،_

  .گیرت انداختم. این آهنگ گذاشتی

 :ای کردمبا یاد اون روز تک خنده

دونم ازم ترسیده بودی با خودم گفتم یک موجود کمیاب و نادری... چقدر حرص خوردم از دستت اون روز، می_

 ...خواستی حسابی کفریم کنی که موفقم شدی... یادش بخیردادی. میم بروز نمیولی باز 

کرد. این سکوتش توی این پنج ماه نه که چیزی بگه. نگاهم مینگاهش رو بالاخره به طرف برگردوند. بدون این

  .کردتنها من بلکه همه رو اذیت می

 :دستم رو جلو بردم، نوازش وار روی گونه اش کشیدم

 .فکر کن شاید یادت اومد یکم_

  .سری به نشونه نه تکون داد

 .اشکال نداره، هنوز خیلی چیزای دیگه مونده. شاید یادت بیاد_

  103پارت_#

با توقف ماشین توی حیاط زودتر پیاده شدم. سوت زدم. یوری با دو به سمتم اومد. در ماشین رو باز کردم، 

  .منتظر شدم نفس پیاده بشه

 :داد، اشاره کردمکه جلو پام نشسته بود و دمش رو تکون میبا سر به یوری 

کشیدی و کنه، فقط جیغ میی بابام دیدی. اون شب وقتی فهمیدی دنبالت میاول بار یوری رو خونه_

  .دویدیمی

مالوند، واکنشی نشون داد. خدا کمکم کن فقط نگاهش کرد. حتی به حرکت یوری که سرش رو به پاش می

  .با خاطرات اون سه ماه، تلنگری به حافظه اش بزنمامروز بتونم 

 :دستش رو گرفتم و داخل خونه بردمش

  ...خورشید... خورشید خانوم_

هاش پر از اشک شد. در حالی که سریع از آشپزخونه بیرون اومد. با دیدن نفس گل از گلش شگفت. چشم

 :و اومدهاش رو براش باز کرد. جلچرخاند. دستنگاهش رو توی صورتش می
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 !الهی فدات بشم. خوش اومدی. خوبی دخترم؟_

رفت. تموم مدت نگاهم روی صورت نفس میخ شده بود. خورشید به آغوشش کشید. قربون صدقه اش می

تموم حرکاتش رو زیر نظر گرفته بودم. اما همچنان نگاهش سرد بود. در جواب محبت خورشید فقط سکوت 

 ...کرده بود مثل غریبه ها

 :های نفس دوختزش جدا شد. با بهت نگاهش رو به چشمخورشید ا

خوردیم. یادت من رو یادت نیست. سه ماه اینجا همدم هم زبون من بودی. هر روز باهم صبحونه، غذا می_

  !گفتم ببین خورشید برات کولاک کرده؟کردم. مینیست؟! از اون غذاهای که برات درست می

 :های خیسش کشید. با لحن تلخ و غمگینی لب زددستی زیر چشمنفس که سری به نشونه نه تکون داد. 

  .یادت میاد. من مطمئنم_

 :نگاهش رو به من داد. با صدای بغض آلودی ادامه داد

 .کنم. شما برین بقیه خونه رو نشونش بدینآقا تا من برای شام، غذایی که دوست داره، درست می_

رو این جوری ببینه. نفسی که شور و نشاطش حال و هوات رو میدونستم اونم نتونسته بود تحمل کنه، نفس 

  .آوردکرد، حالا به زور یک کلمه به زبون میعوض می

 :مانعه رفتنش نشدم. دست نفس رو گرفتم و به سمت پله ها کشیدمش. با باز کردن در اتاقم، لب زدم

 .خوابیدمسه ماه اینجا توی این اتاق باهم بودیم. من روی تخت می_

 :دستم به پتو و بالشتی که هنوز نتونسته بودم جمعشون کنم، اشاره کردم با

 !خوابیدی. همون شب اولم بلای سرم آوردی که تازه فهمیدم تو کی هستی؟تو هم اونجا می_

فشردش. طره هام داد. بی طاقت یک دستم دور کمرش گذاشتم در حالی که به خودم مینگاهش رو به چشم

 :ه کج توی صورتش ریخته بود رو به بازی گرفتمای از موهای چرتی ک

یک دختر شیطون و شر که برای حرص دادنم همه کار کرد. تو کاری کردی من بعد هفت سال از لاک تنهاییم _

 .بیرون اومدم

یدمش*" ازش فاصله گرفتم. به سمت حموم بردمش هنوز شالش دور ب.و.سانگار بازم چیزی یادش نیومده.

 .. یادش بخیر اون روز هیچ وقت یادم نمیرهمیله دوش آویزون بود
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نفس بهم گفت سر دوش کنده شد و برم درستش کنم. تا داخل حموم شدم و ببینم چی شده. مقداری آب 

هام رو باز کنم. کف ریخت شد روی سرم... تا پلک زدم به حدی چشم سوخت که حتی نتونستم چشم

  .بدجنس مقداری آب پیاز و فلفل هم قاطیش کرده بود

نفس هم از فرصت استفاده کرد. شالش رو دور تنم محکم بست. اون روز هر چی تقلا کردم نتونستم دست 

خندید. وقتی هم به بدبختی بعد تقلاهام هام باز کنم. چقدر تهدیدش کردم فقط در جواب کارم، فقط می

هاش رو به میله ی دوش ت دستخودم رو آزاد کردم. با جیغ فرار کرد. اما از آخر گیرش انداختم برای یک ساع

  ...کنهبستم. دوش آب روی سرش باز گذاشته بودم. چقدر اون روز جیغ کشید و گفت بدجوری تلافی می

لبخندی روی لبم نشست. خاطره ای اون روز براش تعریف کردم و خندیدم. اما نفس هیچ عکس العملی نشون 

 ...نداد

دم، گفتم، گفتم، گفتم از تموم کارهامون، حرص خوردنش، آزار تموم مدت اون سه ماه رو جلوی روم زنده کر 

 ...ی شهاب و حتی بهشت زهرادادنش... همه جا بردمش رستوران، خونه

رسیدم من رو کرد. به این نتیجه میفقط نگاهم و حرف هام رو گوش می کرد. هر بار با گفتن نه ناامیدترم می

  ...برای همیشه فراموش کرده

دونستم دیگه چیکار کنم. وقتی آقا کاوه بهم زنگ شدم. حالم خراب و داغون بود. نمییوونه میدیگه داشتم د

  .زد و گوش زد که نفس رو برگردونم

دنیا روی سرم آوار شد. من توی پنج و شش ساعت تموم تلاشم برای برگشت حافظه نفس جواب نداد. به ناچار 

 ...اشون برگردوندمنفس رو به خونه

 104پارت_#

* * * * * * *  

کردم که کسی سیگارم رو از بین لب هام کشید. عصبی برگشتم تا دونم چندمین سیگاری بود، دود مینمی

ببینم کیه تا هر چی از دهنم میاد، بارش کنم. اما با دیدن شخص روبروم فقط نگاهش کردم. اولین باره که 

 .بینمشاینجا می

 :یر پاهاش له کردته مونده سیگار توی دستش رو انداخت، ز 

 !خوای چندتا دیگه دود کنی؟! صدتا؟! هزارتا؟تا صبح می_
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 :ها بهش تکیه کردمدستم رو به عقب بردم و با گرفتن لبه ی نرده

 .دونم. شمارش از دستم در رفتهنمی_

حلی  کنه؟! گره درمونت، اون چی؟! تا حالا راهی پیش پات گذاشته؟! راهچه مزیتی داره؟! فکرت رو باز می_

  !شه؟بهت داده؟! اصلا چیکار تونسته بکنه برات؟! درمون کدوم دردت می

 :شه... وقتی سکوتم رو دید، ادامه میدهشه. درد من هیچ وقت درمون نمیدرد من دوا نمی

 .زنیجز ضرر هیچی نداره، فقط به خودت آسیب می_

 :نفس عمیقی کشیدم

  .مهم نیست. دیگه مهم نیست_

 .گردهپسر؟! نفس برای درمان داره با خانواده اش میره و بر می نگران چی هستی،_

 :هام روی هم فشردمچشم

  ...ترسمترسم... میتونم ببینم داره میره. میدردم رفتنشه. نمی_

خواستم. یک شونه که سرم رو روش بذارم. این درد داشت ذره ذره جونم خودم توی آغوشش انداختم. پناه می

کرد. کردم جونم از تنم در رفته بعد یکهو ولم میبردم. همون لحظه که حس میرگ جلوم میگرفت تا مرز ممی

  ...تا نفس بکشم و همچنان زجر و عذاب بکشم از حماقتم

خواستم مثل بچگی هام بغلم کنه. با صداش و آغوشش بهم آرامش بده. آرامشی که نزدیک شش ماه می

  .نداشتمش

نه ام، سرم روی شونه پهن مردونه اش گذاشتم. اونچه که توی دلم تنبار بود هاش دور شوبا حلقه شدن دست

 :بیرون ریختم

ترسم حافظه اش برنگرده. فراموش شده بمونم. من ترسم نفس رو از دست بدم. میترسم. میبابا خیلی می_

شه نزدیکتر می نتونستم توی این مدت برای نزدیک شدن به نفس کاری کنم. اما حسام روز به روز داره بهش

شه؟! دارم مثل سپنتا. اگه با خودش ببرش اون وقت دیگه ندارمش. بابا بگو چیکار کنم؟! قلبم داره پاره پاره می

  .تونم کاری کنمکنم، نمیدق می

 :دستش روی موهام کشید. با صدای که حس کردم بغض آلود و غمگینِ، کنار گوشم زمزمه کرد
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 ...ن قلبم روشنهامیدت به خدا باشه، پسرم. م_

 :ای کرد و خودش رو ازم فاصله گرفتتک خنده

 !خجالت بکش دماغت رو مالیدی به کتم_

 :اش بالا رفتبا تعجب دستی به بینی ام کشیدم و نگاهی به سر شونه اش انداختم که شلیک خنده

 !کنی؟مگه با این سنت از این کارهام می_

هام فعلا توی دلم نگهدارم. لبخندی م بیرون، منم سعی کردم غصهدونم قصد داشت از این حال و هوا بیارتمی

 :روی لب هام نشوندم

 !بابا دستم انداختی؟_

 :اش رو خورد. نگاهش رو دور اطراف اتاقم چرخوندخنده

 .مگه پیش خدمت نداری؟! چرا اینجا این قدر بهم ریخته است_

 :دستی به موهام کشیدم

 .فعلا فرستادمشون مرخصی_

 :دور شونه ام حلقه کرد. در همون حال هدایتم کرد تا از اتاقم خارج بشیم، گفت دستش رو

 .نگاه کن پسر، تو که از منم شلخته تری_

 !مگه شمایم همین طوری بودین؟_

 :ای کردتک خنده

 .شداز تو بدتر بودم. خیلی افتضاح... این قدر که خر با بارش گم می_

 :ای کردمتک خنده

 !واقعا؟_

 :گاهی توی سالن انداخت. سرش رو جلو آورد و آروم زمزمه کرداز پله ن

 .از ترس کتک های و جیغ های مادرت نبود، هنوز همون جور بودم_

 .قهقه ای زدم که صدای مادرم شنیدم

niceroman.ir



                 
 

 

 ड .بانو ماه|   فراری از عشق رمان

 237 د            

 

 !ماهان باز داری چی میگی از من؟_

 :هاش گرد شدپدرم از تعجب چشم

 .کردمخانوم، من؟! داشتم برای پسرم جک تعریف می_

 .آره تو گفتی منم باور کردم_

 :باهم داخل آشپزخانه شدیم. سینی چای رو میز وسط گذاشت. با لحن مهربون و نسبت دلخوری گفت

  !یک وقت نگی با خودت یک مادرم داری؟! دلش برات تنگ میشه؟_

 :یدمب.و.سبا دلتنگی بغلش کردم صورتش رو 

 .دیدنتقربونت بشم، یکم کارام بهم ریخت بود، نتونستم بیام _

 :چپ چپ نگاهم کرد. با نشستنش روی صندلی ازمون خواست تا بشینم

 .کنین خر میشمتو بابات مثل همین... با دو تا کلمه فکر می_

 :بابا لبش روبه دندون گرفت

 !ها چیه؟! من کی همچین حرفی زدم؟خانوم این حرف_

 !خب خب... خب بگو چیکار داشتی نیومدی دیدنم؟_

 105پارت_#

خواست از زبون خودم بشنوه که چه حالی دارم. این دل که رسوا شده. پس چیزی برای پنهون مامان میانگار 

 :موندن وجود نداشت

 !نفس داره میره؟_

 !کجا، مامان جان؟! مگه حالش خوب شده؟_

 کانادا. هنوز نه، دکترش مگه شاید بخاطر ضربه ای که محکم به سرش خورده، هیچ وقت حافظه اش برنگرده._

  .خواد نفس رو با خودش ببرشحسام یک دکتر آشنا داره، برای درمان می

مامان با شنیدن حرفم ناراحت شد. حتی حس کردم بغض کرده. کلافه دستی به موهام کشیدم. لیوان چای رو 

  .برداشتم. یک نفس سر کشیدم. تا هر جا رفت رو سوزند
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 !بچه داغ بود، سوختی؟_

سوزند. چای داغ کمتر از دردم بود. دردی که وجودم رو ذره ذره داشت میلبخند تلخی زدم، سوزش این 

تونستم قدمی برای دختری که فرصت داشتنش رو داشتم اما خود تونستم کاری کنم. نمیسوختم و نمیمی

 ...ام همچی رو نابود کردملعنتی

عمر توی حسرت داشتنش  رفت. رفتنی که شاید باعث بشه هیچ وقت برنگرده. من یکفردا نفسم داشت می

 ...بسوزم و نابود بشم

 :با صدای مادرم به خودم اومدم. با گذاشتن ظرف سالاد جلوم، گفت

به بابات گفتم این پسره که سفت چسبیده توی خونه اش، بیا خودمون بریم پیشش. برای بچه ام خودم _

 ..!قرمه سبزی درست کنم

بخاطر من اومدن اینجا... بازم نخواستم با حال خرابم دونستم بعد حرفش دیس برنج و خورشت آورد. می

ها کم ناراحت و نگران ندیدمشون. کاش این قدر کور نبودم، زودتر بیشتر از این اذیتشون کنم. توی این سال

 ...کردمهام باز میچشم

 .فدات بشم. من که عاشق دست پختم. دلم لک زده بود برای قرمه سبزی هات_

تونستم کنارشون که میل نداشتم. اما سعی کردم تا جای که میونی برامون غذا کشید. با اینلبخند زد و با مهرب

  .باشم و غذام رو بخورم

خواستم انجام بدم، دوباره فکر کردم. یک لحظه تردید نداشتم. شاید بعد رفتن پدر و مادرم، به کاری که می

 ...ام بودخودخواهی باشه اما آخرین شانس زندگی

خواستم روندم. ماشین پا مشکی پوشیدم مثل همون شب اول... سوار ماشینم شدم. تا مقصدی که میسر تا 

 .رو کمی با فاصله پارک کردم. پیاده شدم

  ...خدا امشب فقط حواست به من باشه... امشب بیشتر از همیشه بهت احتیاج دارم

ب دیوار برسونم. با کشیدن بدنم روی لبه ی از سقف ماشین بالا رفتم تا بتونم از دیوار بگیرم خودم رو به ل

  .دیوار، نگاهم رو توی حیاط شون چرخوندم. خونه غرق در تاریکی بود

پایین پریدم. خودم رو به دیواری که به پنجره اتاقش راه داشت، رسوندم. ازش به سختی بالا رفتم. دستم رو به 

 .آروم پنجره اتاقش هل دادم و داخل شدم زحمت به لب پنجره اتاقش رسوندم. خودم بالا کشیدم. خیلی
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نگاهم رو توی اون تاریکی چرخوندم. با دیدنش تنها روی تخت، لبخند زدم. تموم اضطراب و استرسی که 

 .داشتم فروکش کرد. جلو رفتم. روی پا کنار تختش نشستم. نگاهم رو به صورت غرق خوابش دوختم

  .م و طره ای از موهاش*"، نفس عمیقی کشیدمدستم رو نوازش وار روی موهای مشکی رنگش کشید

موهاش بوی خاصی داشت که فقط مختص خودش بود. یکباره بغض چنگ محکمی به گلوم زد، 

 :خواستمش با تموم وجودم... مصممتر از قبل شدم. نگاهم رو به صورتش دوختم، زمزمه کردممی

 ...هببخشم که مجبورم همچین کاری کنم. آخرین راهی که برام موند_

* * * * * *  

 *نفس*

توی خواب بودم که حس کردم کسی کنارمه نشسته، حرکت دستش روی موهام چیزی *"انگار وجودم صاحب 

  .این لمس رو می شناخت

با زمزمه های که بغض آلود بود، شکم به یقین تبدیل شد که یکی توی اتاقم هست، مخصوصا صداش که 

  ...شبیه اون صدا توی خواب هام بود

کرد؟! اونم نصف شبی های خاکستری رنگی قفل شدم. یاشار اینجا چیکار میهام رو باز کردم. توی چشمشمچ

 ...!توی اتاقم؟! با این فاصله کم؟

هام گرد شد. خودم رو با ترس عقب کشیدم، تا خواستم حرفی بزنم. سریع دستش رو دهنم گذاشتم. چشم

 .وحشت زده تقلا کردم، دست و پا زدم
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تا به خودم اومدم وسط دست و پا زدنم، چسبی روی دهنم چسبوند. هر چی جیغ کشیدم چسب مانع پخش 

 .شد. با بستن دست و پاهام، وحشت زده به خودم لرزیدم. اشکام پایین ریختندشدند صدام می

بیشتر بهم  خواستاومد. حسام با تموم دلقک بازی هاش میتوی این مدت که هیچی از گذشته ام یادم نمی

دیدمش. اما که در روز یکبار مینزدیک بشه. اما این مرد نگاهش و تموم کاراش یکجور خاص بودند. با این

 .کردم توی اون گذشته مبهم و پنهونم نزدیکتر بهم بودهدونم چرا حس مینمی

 :هاش صورتم رو قاب گرفتنگاهش با بهت روی صورت خیس اشکم دوخته شد. با دست

 .دات بشم، گریه نکن. قربونت بشم. چاره ای ندارم، مجبورم این کار رو انجام بدمنفسم! ف_
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خواست چیکار کنه؟!... بدجور ترسیده بودم. با شصت هر دو دستش زیر زد؟! مگه میداشت از چی حرف می

 "*.هام پاک کردچشم

گفتند اتاق زن و مردی که می پشت بند کارش روی شونه هاش انداخت. یواشکی از اتاق بیرون زد. نگاهم رو به

 .پدر و مادرم دوختم. با همون دهن بسته با تموم وجودم جیغ می کشیدم

از پله ها پایین اومد ولی نگاهم هنوز بالا ثابت موند تا بیان کمکم کنن. اما صدام به گوش هیچ کسی نرسید. با 

  .خروج از خونه، توی صندلی عقب ماشینی درازم کرد

هاش روی هم گذاشت. دستش روی صورتم از اشک ازش خواستم رهام کنه. اما چشم های خیسبا چشم

 :کشید

  .قربونت بشم گفتم مجبورم. بخدا مجبورم_

در مقابل صورت ترسیده ام در ماشین رو بست. ماشین دور زد و پشت رول نشست. با یک تیکاف ماشین رو 

 ...!از جا کند. چرا مجبوره؟! اونم با دزدیدن من؟

  .تش سرسام آور بود به حدی که احساس تهوع گرفته بودم. انگار خیلی عجله داشت زود به مقصد برسهسرع

با توقف ماشین سریع پیاده شد. دوباره بدون توجه بهم، روی شونه هاش انداخت. نگاهم رو با وحشت 

گه اون چه که ازش حرف گفت سه ماه کنار هم بودیم. با عشق و علاقه... اچرخوندم. همون خونه ای بود که می

  .رسوندزد واقعی بود پس رفتار الانش یک چیزی دیگه رو میمی

 .دونم چرا دیدن اون انباری حس بدی بهم منتقل کرداما برخلاف خونه به سمت انباری کوچکی کشیدم. نمی

گذاشتم. چرخید با همون دست و پای بسته، دوباره تقلا کردم. جیغ کشیدم. در اون مکان باز کرد. روی زمین 

 .در قفل کرد

مات و مبهوت نگاهش کردم. جلوی پام نشست. دست و پاهام باز کرد. چسب روی دهنم رو کند. که آخم هوا 

 :رفت. یکدفعه بر سرش داد زد

 !تو چه دشمنی با من داری؟! این کارا چیه؟! چرا آوردیم اینجا؟_

 :پوزخندی زد. بلند شد

 .آوردم اینجا تاوان بدی_

 :رسناک بود، به حدی که به خودم لرزیدملحنش ت
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 !تاوان چی؟_

 :کاپشن چرمش رو*" روی زمین پرت کرد. *"، در همون حال با همون لحن ترسناکش، گفت

 .حدود یازده ماه قبل یک سیلی بهم زدی. امشب می خوام بخاطر اون کارت مجازات کنم_

 :ترس و وحشت روی زمین عقب کشیدم خواست چیکار کنه؟!... خودم رو ازگفت؟! میداشت از چی می

  .من هیچی یادم نمیاد. اگه کاری کردم، یه علتی داشته_

که کاری کنم*". دست و پا زدم تا از خودم دورش کنم. اما قدرتش رو جیغ دلخراشی کشیدم. قبل این "*

 .نداشتم

تنم از ترس و وحشت  کرد. تمومهاش رو بسته بود، حالم رو نمیدید. چرا داشت این کار باهام میچشم

 "* .دادلرزید. اون بی رحمانه به کارش ادامه میمی

تصاویری جلوم تیکه تیکه زنده شدند. یکدفعه تعداد تصاویر بیشتر بیشتر شدند که حس کردم سرم داره از  "*

هام روی هم افتاد، دیگه هیچی شه. با درد وحشتناکی که توی سرم پیچید. *"چشمحجمشون منفجر می

 ...میدمنفه
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* * * * * * *  

 *یاشار*

خواستم مثل همون شب سوزند. پلک هام رو بستم. تا مانعه ریختنشون بشم. میهام رو میاشک توی چشم

  .خواستم حرفی ازش بزنم، دوباره براش زنده کنمرحم، سنگدلم تا اون شبی که دیگه نمیفکر کنه بی

قبل رفتنش امتحان کنم. دیدم ترسیده، دیدم وحشت کرده. دیدم مثل ام رو خواستم آخرین شانس زندگیمی

خواستم آخرین خاطره ای که شد از این بازی. اما میلرزید، اینا رو دیدم قلبم داشت پاره پاره میبید می

 .بردم، زنده کنمهمیشه ازش رنج می

تونستم .*"، با بهت طور میزد. من چهام ضجه میعذاب آور، جز آور بود... نفسم داشت توی دست ."*

اش، تموم تنم رو لرزوند. قبل افتادنش، های بستههام رو باز کردم. ازش کمی فاصله گرفتم. دیدن چشمچشم

 .دست هام دور تنش حلقه کردم

 :وحشت زده نگاهم رو توی صورتش چرخوندم و اسمش رو زد
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  ...نفس... نفسم_

روی زمین گذاشتم. *". با برداشتن کاپشن چرم، نفس رو روی  دست و پاهام گم کرده بودم. نفهمیدم چطوری

 .دست هام بلند کردم. تا خودم ماشین دویدم

 ...روی صندلی عقب خوابوندمش. با سرعت سرسام آوری ماشین حرکت دادم به طرف اولین بیمارستان

 :گردوندملرزید و هی سرم رو به عقب برمیتموم تنم می

  ...شم غلط کردم... باز کن پلک هات رو... قربونت بشم... جون یاشارنفسم غلط کردم... فدات ب_

 :کرد. با تموم وجودم نعره زدماش ترسم رو هر لحظه بیشتر میهای بستهچشم

هات رو... مرگ من... جون یاشار باز کن خدا نفسم... غلط کردم... اشتباه کردم... نفسم باز کن چشم_

  ...چشمات رو

کردم مثل اون روز هام سرازیر شدند. درد بدی توی قلبم پیچید. حس میکام روی گونهپشت بند حرفم، اش

 .زنه. نفس هام سنگین شده بود. با رسیدن به بیمارستان جونم بالا اومدتصادفش قلبم نامنظم می

 هام بلندکه ماشین خاموش کنم. نفسم رو دستجلوی بیمارستان با طرز وحشتناکی ترمز کردم. بدون این

 .کردم. تا داخل خود اورژانس دویدم

 ...آی دکتر... پرستار... یکی بیاد کمکم... یکی کمکم کنه_

 :با صدای فریاد بلندم، پرستاری هراسون به سمت اومد. با دیدن نفس گفت

 !چی شده؟! چه اتفاقی براش افتاد؟_

 .دونم چرا بیهوش شدهترسیده، نمی_

روی اون... به سمت اتاقی بردنش. همونجا گوشه در اتاق آوار شدم. در  سریع برانکاردی آوردند. با خوابوندنش

  .لرزیدم. گوشیم رو در آوردمحالی که هنوز می

شماره بابا رو گرفتم. بعد چهارمین بوق صدای نگران و خمار از خوابش توی گوشی پیچید. با صدای خفه و 

 :بغض آلودی نالیدم

  ...وب نیستبابا بیا... بیا نفسم... نفس حالش خ_

  !چی شده پسر؟! نفس چش شده؟! نصف شبی کجایی مگه تو؟_
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بدون گفتن ماجرا با دادن آدرس بیمارستان تماس رو قطع کردم. پرستاری که از اتاق خارج شد. نمیدونم توی 

 :صورتم چی دید که نگران جلو نشست

 !آقا حالتون خوبه؟_

 :گرفت. نبض رو گرفتسری تکون دادم اما انگار مجاب نشد. که دستم رو 

 .مشکل قلبی داره_

 .قلبم دیگه مهم نیست_

 .خانوم صدر یک برانکارد بیارین، سریع. این آقا انگار حالش خوب نیست_

 :که بلند بشه. پایین مانتوش رو گرفتمقبل این

  .من حالم خوبه، به فکر نفسم باشین_

 ...ی اتاقی بردنمبدون توجه به حرفم و مقاومتم روی برانکاردی گذاشتنم و تو

بعد گرفتن نوار قلب، سُرمی بهم وصل کردند. اما تموم حواسم توی بخش روبرو بود که فهمیدم نفسم اونجا 

  .بود

تونستم بلند بشم. اما وقتی حال نفسم رو پرسیدم و بهم گفت که خطری قدر سست بود که نمیاما بدنم این

 .نیست، فقط بیهوش شده، آروم گرفتم

 !عاشق به به مرد_

 :با صدای دکتر به خودم اومدم و نگاهم رو بهش دوختم

خب خداروشکر حالت خوبه. یک حمله خفیف بوده و بخیر گذشته. این قلب ضعیف شده، محبت یار بگیره _

 .شهقوی می

 :بعد حرفش خندید

 .تونی بری دیدن خانومتخیلی خب، سُرمت تموم شد می_

اتاق خارج می شد، نگاهش کردم. خودم رو کمی بالا کشیدم و خیره  لبخند کم جونی زدم. تا لحظه ای که از

 ...سُرم شدم تا زودتر تموم شه و برم دیدن نفسم
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زد. با صدای در که یکدفعه به شدت باز شد. نگاهم رو چرخوندم. صورتش خشمگین بود و نفس نفس می

  .کردمای روی پیشانی رو حس میکردم تموم تنم عرق کرده، حتی اون دونه هشرمگین نگاهش کردم. حس می

ام نشست که صورتم با ضرب به عقب های بلند و عصبی به سمت اومد. خیلی محکم دستش روی گونهبا قدم

 ...پرت شد

  108پارت_#

سوخت. اما دستم رو که صورتم از درد مچاله شد. میزد. با ایناین سیلی حقم بود. اصلا باید زودتر از این می

  .ام نبردم. سرم رو پایین انداختمبه سمت گونه 

 :یقه لباسم رو گرفت، تکونم داد

خواستی مواظبش باشی؟! این همه گفتی خاطرش چیکارش کردی دخترم رو، بیهوش شده؟! همین جوری می_

  !ات؟! این جوری؟خوای؟! این بود علاقهرو می

 ...کاوه؟! کاوه یک دقیقه بذار برات توضیح ب_

 :م رو بالا دادم. پدر نفس عصبی برگشت و وسط حرف زدنش، بهش تپیدبا صدای پدرم، نگاه

بسه ماهان. تموم مدت بخاطر تو، رفقاتمون به پسرت حرفی نزدم. گفتم جوونی کرده. خام بوده. الان _

خواد جبران کنه... اما با این کارش، این بار دیگه کوتاه نمیام. به خودش گفتم اگه یک مو از پیشمون شده، می

 .بندمهام رو هم میش کم بشه، چشمسر 

باشه. من تا اینجا ممنون دار تم. پسرم خطب کرده. اشتباه کرده چون عاشق دختره بود. دیگه چرا پای پلیس _

 !رو وسط کشیدی؟

 !به جرم دزدی؟_

 !چی؟_

ته ام مثل دزدها، دخترم رو با دست و پای بسبله، پس خبر نداری؟!... شازده ات نصف شب اومده خونه_

  !گن؟دزدیده اش. باور نداری فیلمش هم هست. دروبینا که دروغ نمی

 .پدرم با بهت بهم نگاه کرد که سری رو به نشونه تائید تکون دادم

 .دیدی خودشم تائید کرد. آقا چرا اونجا ایستادی. بیا بهش دستبند بزن_
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 :سربازی که جلوی در بود، جلو اومد. پدرم سد راهش شد

 .ینی که حالش خوب نیستبآقا کجا، می_

شدم، خطاب از سُرم چیزی نمونده بود. خودم از دستم خارج کردم. در حالی که به سختی از روی تخت بلند می

 :به سرباز گفتم

  .من حالم خوبه. بیا وظیفه ات رو انجام بده_

 :کرد، دوختممی سرباز جلو اومد. دست بند رو به دستم بست. نگاهم رو به بابا که کلافه و نگران نگاهم

ام رو امتحان کنم و به بعدش فکر نکردم. خواستم آخرین شانس زندگینگرانم نباش. هر کاری کردم فقط می_

 .فقط نفس برام مهم بود

 ...سری تکون دادم و همراه سرباز از اتاق خارج شدم و به کلانتری رفتیم

* * * * * * * * 

 *نفس*

هام رو باز کردم. مامانم بالای سرم ایستاد بود. با م، پلک زدم. چشمشنیدبا صدای گریه های آرومی که می

 :های بازم، هول زده دستم رو گرفتدیدن چشم

  !کنه؟خداروشکر بههوش اومدی. خوبی عزیزم؟! حالت خوبه؟! جایت در نمی_

 :از نگرانی، لبخندی زدم

 !کنی؟خوبم. چی شده؟! چرا گریه می_

 !یادت نیست؟_

که علت کارش نمی فهمیدم. اما ادم اومد. همه اون حافظه با کار یاشار برام زنده شد. با اینیادت نیست؟! ی

 ...!دونم چرا ازش دلخور نبودم؟نمی

 :دستم رو بالا بردم و با پاک کردن اشکاش، لب زدم

 .شهشم، اون وقتی که نیستی دلم برات تنگ میاین اشکا رو میریزی لوس می_

کرد و من همیشه این جمله گشت از دلتنگی گریه میده. هر باری که از سفر برمیانگار شک داشت چه شنی

 :گفتم. با لکنت گفترو بهش می
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 !حافظه... حافظه ات برگشته؟_

 :بار اشک شوق ریخت، با آغوش کشیدنم. کنار گوشم زمزمه کردسری تکون دادم. این

  ...خداروشکر... خدای ممنونتم... خدا جون_

 :زد که یکدفعه شخصی ازم جداش کردگفت از ذوقش کنار گوشم حرف میری میاون همون جو

 .زن عمو خفه اش کردی. کمتر بچلونش_

 :نگاهش رو به صورتم دوخت، ادامه داد

 .احوال غشی دخمل خودم_

چسبند. با سرم بهش هنوز مثل سابق جذاب بود. همیشه کارش حرص دادنم و صفت های مختلف بهم می

 :اشاره کردم

 .بیا جلو_

 :سرش رو جلو آورد که سریع موهاش رو چنگ زدم

  .پیرمرد چلاق خرفت. حالا من کچلت کردم. اگه این موهاتم مصنوعی اند، بذار بکشم تا کنده بشن_

 :هام دوخت. خشکش زد. از نگاهش خنده ام گرفتبا بهت نگاهش رو به چشم

 !حسام خوبی؟_

 :همون جور شوک زده لب زد

 !م الان دیگه خودتی؟نفس، باور کن_

# 

 .دونی چقدر دلم برای خودت تنگ شده بودشه حافظه ات برگشته. نمیورم نمیهنوزم با_

 :چشم غره ای بهش رفتم

 .خب دیگه، حالا از امروز همه بخوان مثل تو ابراز علاقه کن. باید فرار کنم_

 .چسبمکجا؟! مگه می ذارم یک لحظه از کنارم جم بخوری مثل کنه بهت می_

 :ابروی بالا انداختم
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 !دونستم؟قدر دوستم داشتی، نمی، اینجون نفس_

 !دیگه جون خودت قسم نخور. بعدشم تو به دوست داشتن من شک داری؟_

 !دونی دوست داشتن یعنی چی؟برو گمشو. تو اصلا مگه می_

 :دلخور لب زد

 .دونم اما من تو رو بیشتر از خودم دوست دارمتو رو نمی_

شد. برای من همیشه یک پسرعمو بوده و هست. نکنه واقعا دونم چرا شنیدن این حرفش، دلم یکجوری نمی

 :که بحث عوض کنم. خطاب به مامانم گفتمبهم حسی داشت. برای این

 !بابا کو؟_

 !رفته کلانتری؟_

 !کلانتری چرا؟_

 :انگار از گفتن حرفش تردید داشت

 !بابات از یاشار شکایت کرده؟_

 !چی؟! آخه چرا؟_

 .بخاطر دزدیدنت_

 .بزن به بابامامان زنگ _

 !چرا؟_

 .زنگ بزن، زود باش_

 :با در آوردن گوشیش شماره بابا رو گرفت. گوشی رو ازش گرفتم که صداش توی گوشی پیچید

 زنمخانوم فعلا تازه رسیدم کلانتری بعدا بهت زنگ می_

 :که قطع کنه، لب زدمقبل این

  .دلم رو برُدهبابا جونم، قربون اون سیبلای شعبونیت برم که تاب پیچ پیچش، _

 :انگار اونم شوکه شده بود با تاخیر صداش توی گوشی پیچید
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  !جون بابا، عمر بابا. حالت خوبه؟! حافظه ات برگشته؟_

  .آره، فقط اگه بخاطر نفست از یاشار شکایت نکنی، حالم بهترم میشه_

 ...آخه دخترم ت_

 :وسط حرفش پریدم

اده. اما اون تصادف یک اتفاق بود، خودم نتونستم ماشین کنترل دونم توی این مدت چه اتفاقی های افتنمی_

  .کنم. یاشار توی تصادف تقصیری نداشت، باباجون

  !دزدیدنت رو چی میگی؟_

اون کارم رو بخاطر من انجام داده. من اگه حافظه ام برگشته فقط بخاطر یاشاره. بابا تورو خدا ازش شکایت _

 .نکن

  !باشه، فقط بخاطر_

 :ام کرد. جیغ بلندی کشیدمکه طول کشید جوابم رو داد. اما شنیدن حرفش ذوق زدهبا این

 .بابایی عاشقتم_

 :خندید

 .پدر سوخته گوشم کر شد_

خندیدم با خوشحالی تماس رو قطع کردم. خب الان نوبتیم که باشه. نوبت یاشاره، یک حالی ازش بگیرم که 

رم. دلم اون روز بدجوری شکست. باعث شد با اون حال حض کنه. ازش از اون روز بهشت زهرا هنوز دلخو

  .خرابم تصادف کنم. این اتفاق ها بیفته

توی این مدتم الان تازه علت تموم رفتارش و کارش رو می فهم. مخصوصا نصف شب که دزدیدتم گفت مجبوره 

 ...!غلط کردن بیوفتی؟کنی که به و چاره ای نداره. آخه روانی تو که دلت پیش من گیره چرا اینکارا رو می

* * * * * * * * 

 *یاشار*

توی راه رو نشسته بودم و منتظر آقا کاوه بودم. با دیدن یک جفت کفش قهوه ای جلوی پام، سرم رو بالا دادم. 

 :با دیدن آقا کاوه صاف ایستادم
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 .نفس حالش چطوره؟! بههوش اومده_

 !خیلی دوستش داری؟_

 .دوست داشتنم مرز نداره_

 .ستش داری دیگه دوروبرش نباش، از گناهت هم بخاطر دخترم گذشتماگه دو_

 :نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم

 .تونم دیگه ببینمشاون که امروز میره و نمی_

 .دیگه نمیره_

 :دلم هری ریخت

 !اتفاقی براش افتاده؟! توروخدا بگین چی شده؟_

 .حافظه اش برگشته. اما حق نداری بیای طرفش_

چنان خوشحالم کرد که تهدید جمله دومش رو نشنیده حساب کردم. اما تموم خوشحالیم با  جمله اولش

 ....شنیدن حرف پدرم پرید و ماتم برد

 110پارت_#

نگاهم رو به طرف بابا دوختم که کنار آرتان، روبروم ایستاده بودند. تا لب باز کردم پشیمون شدم. به اندازه ی 

خوام بخاطر من حرمت این دو نفر بیشتر از این شکسته بشه. با نمیکافی خجالت زده اش کردم. دیگه 

 .ناراحتی سکوت کردم

 !رو چه حسابی میگی دیگه پسرت طرف دخترم نمیاد؟_

 .من بهت قول میدم، پسرم این قدر عاقل هست که درک کنه. به خواسته ات احترام بذاره و دور دخترت نیاد_

تونم نرم نبینمش؟! چطوری بی نفس از جا کنده بشه. چطوری میخواست نفسم بالا نمی اومد. قلبم می

  ...!طاقت بیارم؟! چطوری زندگی کنم؟! چطوری به دلم بگم دیگه هواش نزنه به سرت؟! چطوری؟

که خیلی دردناک بود بخاطر پدرم لب به اعتراض باز نکردم. دیگه نفهمیدم چی گفتن و چطوری از با این

زدم. ولی من تموم مدت ذهنم پی نفس بود که دیگه باید برای همیشه قیدش رو می کلانتری برگشتیم خونه...

 ...!چطوری؟! با کدوم دل؟! با کدوم قلبم؟
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* * * * * * * * * 

 *نفس*

کتاب رو کلافه و عصبی بستم روی تخت پرت کردم. یک هفته از اون شب دزدی و بیهوشیم گذشته اما خبری 

زنه تا بفهمم چی شده و این مدت چه شد. کسی هم درست حسابی حرف نمیاز یاشار یا از پدر و مادرش ن

 !خبرا بوده؟

 :با صدای باز شدن در اتاقم، نگاهم رو به طرفش چرخوندم. نغمه با دیدنم لبخندی زد

  .تو که باز کز کردی روی تخت؟! بیا پایین مهمان داری_

 :بی اراده لبخندی روی لبم نشست

 !یاشاره؟_

 :ردای کتک خنده

 .نه دیوونه. آرتان و خواهرشه_

 !تانیا؟_

 .مگه خواهر دیگه ام داره؟! به جای این سوالا پاشو بیا، زشته معطلشون نکن_

بعد رفتن نغمه، سریع تاپ و شلوارکم درآوردم یک شومیز با ساپورت پوشیدم. با مرتب کردن موهام به سالن 

 .پذیرایی رفتم

 :یدن هر دوشون لبخندی زدمزودتر از اینا منتظرشون بودم. با د

 .سلام خیلی خوش اومدین_

 :های خیس خودش رو توی بغلم انداختتانیا با چشم

تونم بگم چقدر خوشحالم. دونی چقدر خوشحالم حافظه ات برگشته. خیلی... اصلا نمیوای نفس نمی_

 .کردم فراموشم کردیهمش فکر می

 :خندیدم که صدای آرتان بلند شد

 .بینمتشحالم دوباره میسلام لیدی، خو_
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 :از تانیا جدا شدم و به آرتان نگاه کردم

  .دونستم این قدر مهم که این همه خاطرخواه دارمممنونم. باور کنید نمی_

 :بعد حرفم خندیدم. با دست اشاره کردم. کنار تانیا روی مبل دو نفر نشستم

  !چه خوب کردین اومدین؟_

 .لتماسش کردم تا راضی شده آوردتم اینجاآقا نمی خواست بیارتم، این قدر ا_

 :با لحن دلخور تانیا، متعجب نگاهم رو بین آرتان و تانیا دوختم

  !چرا؟_

 .خواستیم مزاحم بشیمنمی_

 :اینبار منم دلخور شدم

 !مزاحم؟! آرتان چیزی شده؟_

م اتاقم تا بفهمم چه خبر کشیدیخواد من بدونم... باید تانیا رو میسکوت کرد. یک اتفاقی افتاده که کسی نمی

 :که بحث عوض کنم. صدای حسام بلند شدبوده. قبل این

  !به به آقای دکتر، از این طرفا؟! صفا آوردین_

 :با آرتان دست داد و کنارش نشست. نگاهش رو به تانیا دوخت ادامه داد

 !تانیا خانوم چطوره؟_

  .خوبم_

 :ای کردنگاهش رو به آرتان دوخت. تک خنده

 .بینم یاد آمپول میفتمدونم چرا شما رو مینمی_

 :بعد حرفش دوباره با صدای بلندتری خندید. آرتان لبخند زد

 .نویسموالا چی بگم، بیشترا همین رو میگن. اما من در صورت نیاز برای مریض آمپول می_

 !آقای دکتر احیانا من آمپول لازم که نیستم؟_

 .اگه مریضتون مسری نباشه، نه_
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ه طبق اخلاق همیشگیش در حال سر به سر گذاشتن یک نفر بود که الانم اون شخص آرتان بود. از حسام ک

 ...فرصت استفاده کردم به تانیا اشاره کردم بریم اتاق من

 :تا داخل اتاق شدیم سريع دستش رو گرفتم و به سمت تخت بردمش. متعجب از کارم گفت

 !چیزی شده؟_

م چی شده؟! اون مدتی که توی کما بودم چه خبرا بوده؟ یاشار تا قبل اون تانیا هیچ کی نمیگه بعد تصادف_

 .شب دزدیدنم میومد دیدنم اما به بعد دیگه نیومده

آها، دلت برای اون به حساب روانیت تنگ شده؟! خب من خودم یک چیزای شنیدم. اونم به بدبختی از زیر _

 .زبون آرتان

  !حالا! چی شنیدی، زود برام بگو؟_

گفت از عشق یاشار به من، از اتفاق و دونستم رو برام تعریف کرد. اون میا همچی که توی این مدت که نمیتانی

کشید. الانم بخاطر قول پدرش پاش رو اینطرفا کارهای که کرده. من بیشتر از قبل دلم برای دیدنش پر می

  .نذاشته بود

ده. شنیدن خبر سکته قلبیش، خیلی ناراحتم کرد اما دلم ها از علاقه اش به من بوشد تموم این اتفاقباورم نمی

 .و جلوی همه اعتراف کرده بود به عشقش محکمتر شد که لب باز کرده

دوست داشتن تنها برای فردی که میگی از ته قلبت دوستش داری کافی نیست. روزی که قصد کردم یاشار رو 

که رفتارش باهام خیلی بد بود و شکنه. با اینلم رو میدونستم دبا گذشته اش روبرو کنم. از خودم گذشتم و می

های اخیر، این دل اون تصادف اتفاق افتاد. از بابت اون روز ازش دلخورم، هنوز... اما با شنیدن تموم این اتفاق

 ...قرار و بی تاب از همیشه شده برای دیدنشبی

 111پارت_#

دادم. تموم ذهنم پی یاشار م توی علف ها بی هدف تکون میبعد رفتن آرتان و تانیا هنوز توی حیاط بودم. دست

 .بود که چطوری با بهونه ای پیشش برم

 !کنی؟راحت باش، تعارف می_

های سبز زیر دستم ای کرد، جلو اومد. با ابروهاش اشاره به چمنبا صدای حسام، سرم رو بالا آوردم. تک خنده

 :کرد
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  .بندمهام رو میمن چشم شه بخوری، بخورنکنه هوس کردی روت نمی_

آل و خوش تیپ نگاهم توی صورتش چرخوندم، هیچی کم نداشت. از نه ظاهری نه از جذابیت... یک مرد ایده

 .که آروزی هر دختری بود

نگاهش و تموم رفتارش توی این مدت بهم اثبات کرده بود که اون برخلاف من نوع نگاهش به من یک چیز 

خوام دلش رو که خیلی دوستش دارم، نمیاینجاست برام روشن و واضح بود. با ایندیگه است. دلیلی که هنوز 

ِ دونم بیبشکنم. ولی من خودم دلم گیره شخصیِ که می  ...قرار دیدنم

 .خوردیم؟! تموم شدم، یکم بذار برای بقیه خوشگلا_

 :با صداش که موج خنده داشت، به خودم اومدم. امروز باید همچی رو تموم کنم

 !ام تا حالا عاشق شدی؟حس_

 :پوخی زد زیر خنده، بریده بریده گفت

  !حالت خوبه؟! باز ضربه زدی به اون مخ قراضت؟_

  !تونی جدی باش؟یک امروز می_

 :ی باغچه نشستبا لحن جدیم، سرفه کرد. کنارم روی چمن گوشه

  !تو بخوای چرا نشه_

  .تونی درکم کنیپس می_

 :دوختهام نگاهش رو دقیق توی چشم

  !پس عاشق شدی؟_

لحنش ناراحت و نگران بود. درست به هدف زد. نگران بودم که چطور بحث رو به یاشار بکشونم. سری تکون 

 :دادم. نفسش رو کلافه بیرون فرستاد. ناراحت و غمگین لب زد

  .ستداد که روابطتون در حد دوست خانوادگی نیحس زده بودم. تموم نگرانی هاش و رفتارش نشون می_

  ...دونستم کمتاسفم، من واقعا نمی_

 :تک خنده تلخی کرد وسط حرفم پرید
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ام عذرخواهی نکن. دله دیگه! عاشق میشه! منم نفهمیدم کی عاشقت شدم. تا بخودم اومدم دیدم زندگی_

هم ترسیدم از علاقه ام بهت بگم. تو ببدون تو برام خیلی سخته شده. اما هیچ وقت لب باز نکردم. همش می

تونم اما کردم میبگی فقط برات یک پسرعمو ام. برای همین به هوای کار رفتم تا فراموشت کنم. فکر می

که به خودم قول داده بودم هیچ وقت برنگردم ایران، دلم طاقت نتونستم. وقتی شنیدم تصادفی کردی با این

 .نیاورد، برگشتم

 :هام هجوم آورد و فرو ریختاشک توی چشم

 ...حسام من_

 :کرد، لب زددستش رو جلو آورد*" و مانع ادامه حرفم شد. با لحنی که غم وجودش رو بیداد می

ام زدم چون خیلی ساله توی مونده. چه روزا و شبای با خودم به این روز فکر کردم که اگه الان حرفی از علاقه_

  .از علاقه ام بهت بگم و تو قبولم کنی

 :ه دادشدت اشکام بیشتر شدند. که ادام

حسام قربون اشکای دخملم بشم. دخملم عاشق شده. بزرگ شده. کوفت بشه یاشار، توی گلوت گیره کنه _

 .حنداق بگیری

 :از لحن شوخ طبعش تلخ خندیدم، خودم توی آغوش انداختم. با بغض و گریه لب زدم

 .متاسفم. خیلی متاسفم_

 :دستش رو نوازش وار روی موهام کشید

 .تم نگوباز گفتی، مگه نگف_

 :چونه ام رو گرفت سرم رو بالا داد. دوباره اشکام پاک کرد

خواد بیاد چکشم رو کنی؟! اگه برای منکه، دیوونه ای، گریه کنی. از امروز *" هر کی میالان برای چی گریه می_

  .بزنه و ببره. بدو حراج بی نظیر! بهترین چکش زنی بیای؟! حسام افروزی ببر. بدو که تموم شد

 :کم جونی به قفسه سینه اش زدم مشت

 .دیوونه_

 .دروغ میگم_
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 :خندیدم که لبخندی زد

 .پاشو بریم تو، بفکر عمو باشیم. که فعلا سفت و سخت جلوی یاشار وایستاده_

 :با این حرفش صاف نشستم، نالیدم

 !حالا چیکار کنم؟_

 :ای کردتک خنده

 .چته؟! من موندم یاشار عاشق کجای تو شده_

 :نازک کردمپشت چشمی 

 .از خداشم باشه. دختر به این خوشگلی و نازی کجا گیر میاره_

آره، چشمات که لوچه. تازه تابم داره. مغزتم که متلاشی کردی. اوه از جیغاتم که نگم. زبونتم که از ده متر _

  .کمتر نیست

 :هام هی از حرف هاش هی گرد گردتر میشدچشم

  !با منی؟_

  ...بگمهنوز مونده. اومم بذار _

 :کشیدمبا حرص به سمتش خیز برداشتم که زودتر با خنده بلند شد و فرار کرد. دنبالش دویدم و جیغ می

 .حسام جرأت داری وایسا. تا همون یک ذره شوید روی سرت روت لاخ لاخ بکنم_

بخواد  بود، مظلوم و ساکت، خوشگلتر بود. حالاای خدا ازت گله دارم، میذاشتی همونجور گیج ملنگ می_

 !کنم کهشویدهام بچینه اونم لاخ لاخ، کی میاد من کچل رو چکش بزنه. از ترشی لیته و سیر رد می

هاش گذاشت و گریه کرد. خندیدم و مشتی به بعد جمله آخرش ایستاد به حالت نمایشی دستش رو چشم

 :بازوش زدم که با همون حالت گفت

  .خدات ازت نگذره، کشتیم، کباب شدم، ولم کن_

قهقه ای زدم، دستش رو از روی صورتش برداشتم که لبخندی به صورتم پاشید. این بشر درست بشو نبود. با 

دونم نه شنیدن از کسی که خیلی دوستش داری خیلی سخت دردناکه اما با این وجود خودش رو که میاین
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آینده ای نه چندان دور کنار  نباخت. براش خیلی خوشحالم که این روحیه خوب و محکم رو داره و امیدوارم در

 ...اش ببینمشیار و همدم زندگی

 112پارت_#

* * * * * * * *  

دستم دوباره برای در زدن بالا بردم اما از خجالت، پشیمون شدم، کنارم افتاد. با این استرس و اضطراب که دارم 

مکم کن تا بتونم حرف دلم رو بزنم. تونم برم از حال دلم حرفی به زبون بیارم. اونم چطوری؟! خدایا کچطور می

  ...!خدایا

بگم از دل بی تابم، از قلب بی قرارم، مردی که الان دیوانه وار دوستش دارم. اما بازهم شرم و خجالت امانم 

 :نداد. قدمی به عقب برداشتم که مچ دستم اسیر پنجه های مردونه ای شد

خوای فاصله همچی رو مونه. تو که نمیاصله پایدار میتوی عشق تردید معنایی نداره. عقب بکشی، بینتون ف_

 !کمرنگ کنه و ازت ناامید بشه؟

کنم امروز با حرف هاش و امیدی که توی دلم روشن نگاه مضطربم رو به صورتش دوختم. بازهم تحسینش می

  ...کرد، پام رو تا پشت در اتاق کار پدرم کشید تا حرف بزنم از دلم

 :آروم زمزمه کردم

 !ترسممی_

های گرد شده، سری به نشونه نه تکون دادم. با اطمینان که جوابم رو بده، تقه ای به در زد. با چشمبدون این

 .پلکی روی هم گذاشت. که صدای بیا تو ی پدرم به گوش هردومون رسید

 :خواستم عقب بکشم که نذاشت. با باز کردن در، به داخل هدایتم کرد

 ...بیا دو دقیقه بغل ما، ول کن اون کاغذ و قلم روسلام بر عموی فعال خودم. _

 :پدرم با صدای حسام با خنده دست از نقشه ای که روی میز کارش بود، کشید. قدمی به سمتمون جلو اومد

  !بفرما، حالا چی شده دخترعمو و پسرعمو باهم اومدند؟! کجا رو باز خراب کردین؟_

  .خواد طوفان کنه یعنی التماس دعای مخصوص دارهنفس می دونی،خوایم خراب کنیم. عمو نمیهنوز می_

 :مخصوص رو چنان کشید که خودشم ریزریز خندید. با پام به ساق پاش آروم کوبیدم، لبش رو به دندون گرفت
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ی قاف، راحتشیم از دستش. اشتباه شد. من التماس دعا دارم. عمو این دخترت رو به یکی بده ببرش قله_

  .کبوده کردهبخدا تموم جونم 

 !؟حسام_

 :بدون توجه به تشرم، گفت

زنم. مخش معیوبه، اصلا مخ نداره این پسره. کی بخدا اگه من این یاشار رو ببینم، یک فصل کتکش می_

بود ذاشتم پشت میله های زندون میگفته بهش، تلاش کنه حافظه این رو برگردونه. عمو من جای شما بود می

  ...تا بپوسه

گفت؟! دلم به کی خوش کردم... چشم غره ای بهش رفتم وای خدا از زبون این حسام... داشت چی می خدا...

 :تا خواستم جیغ بکشم، با دستش روی دهنش کوبید

  .آ بیا خفه شدم. تو هم بنال بریم دیگه_

  .گیرهخدا من از دست این چیکار کنم همچی رو به مسخره می

هردومون چرخوند و منتظر بود حرف بزنیم. با انداختن سرم به پایین، آروم لب پدرم نگاه تیزبینانه اش رو بین 

 :زدم

 ...دونم چطوری بگم منخب راستش نمی_

همین جای جمله ام که رسیدم بازم خجالتم نذاشت حرفم رو ادامه بدم. مکثم که طولانی شد. صدای نگران 

 :پدرم بلند شد

 !؟خواستی بگینفس بابا، بگو دخترم، چی می_

 :نگاهی زیر چشمی به حسام انداختم که لپمو کشید

  !ای جان خجالت کشیدی. خب غمت نباشه بقیه اش با من_

 :دستش رو پس زدم. چشم غره ای بهش رفتم. تک خنده ای کرد

عمو این فعلا رفته تو لاک خجالت. بذارین من بگم. دخملمون عاشق شده. دلش برای یک اخمو، کوفتش _

 .ره، لرزیدبشه و حنداق بگی

 .چی میگی؟! حسام درست حرف بزن_
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  .عاشق شده_

آخ حسام، به جان خودم لاخ لاخ موهات سرت رو بکنم، کمه... گفتم کمکم کن نه اینکه یکدفعه بگی عاشق 

  ...شده، اینم این طوری

 .شه تنهامون بذاریحسام می_

شد استرس و های پدرم که نزدیک میدای قدمتا اومدم بگم حسام تنهام نذار، سریع از اتاق جیم زد بیرون... ص

 ...اضطراب بیشتر چنگ میزد وجودم رو

 .به من نگاه کن_

 :سرم رو بالا آوردم. هیچ اخم یا عصبانیت توی صورتش نبود

 !خوایش؟های که بینتون افتاده بازم میبا تموم اتفاق_

 :سری تکون دادم که ادامه داد

 !ساساتی تصمیم نگرفتی؟مطمئن باشم که فکرات رو کردی، اح_

 :بازم سری تکون دادم. نفس عمیقی کشید

  .خوای حرفی ندارم. بگو خودش بیادباشه. حالا که خودت می_

 :مب.و.سهمین حرفش باعث شد. محکم خودم از گردنش آویزون کنم و صورتش رو ب

 .بابایی عاشقتم_

زد. جلو رفتم که اقم تکیه داده بود و سوت میخندید که با دو از اتاق خارج شدم. حسام کمی جلوتر به دیوار ات

 :با دیدنم لب به آواز باز کرد

 یه دختر دارم خل و دیوونه

  خوادیه یاشاری رو می

 مثل خودش خل و دیوونه

  به کس کسونش نمیدم

 به کسی میدم که ملنگ باشه
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 آستین تنش قشنگ باشه

 وای وای وای وای

 یاشار که بدبخت شدی

 یگریه نکن راه ندار 

 دو روز دیگه مو نداری

 چاره او درمون نداره

 وای وای های های

با تاسف براش سری تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم. تا لحظه ای در اتاقم رو بستم با همون ریتمش شعر رو 

 ...کردبرام تکرار می

 113پارت_#

* * * * * * * * *  

 *یاشار*

 :ی اسمش، آه عمیقی کشیدم، لب زدمدن نوشتهتک شاخه گل رز رو روی سنگ قبر گذاشتم. با دی

کرد ها اینجاست. اگه نفس جرات نمیبینی، بعد سالسلام گندم خانوم خودم، یار بی معرفتت رو می_

آوردم تا اینجا... شاید هنوز خودم شهامت اینجا اومدن نداشتم. امروز خودم خواستم بیام اینجا. با پای نمی

  .مون دلی که ناخواسته دلت رو شکست. دیر اومدم اما بالاخره اومدمخودم... با دلم اومدم... ه

 :دستم روی اسمش نوشته شده اش حرکت دادم

 .کشمتو نیستی ولی من هنوز هستم و دارم نفس می_

 :نفسم رو پر فشار بیرون فرستادم

رات نیفته. اما خواستم. خیلی... حاضر بودم بمیرم ولی اتفاقی بدونی که چقدر خاطرت رو میخودت می_

افتاد. من یک عمر شرمنده شدم. شرمنده ی روح تو... شرمنده روی پدر و مادرت... شرمنده خودم... متاسفم... 

 .متاسفم

 :ها دوختمنگاهم از سنگ قبر گرفتم و به دور دست
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. فهمیدیام همیشه باهات راحت بودم، حرف دلم رو نگفته خودت میتو تنها کسی بودی که توی زندگی_

خوام امروز باهات حرف بزنم از دلم ولی دلگیر نشو ازم... ببخشم!... دلم خیلی گرفته... بیشتر از همیشه... می

دونم چرا همچی کنه. نمیقدر که به سختی دارم روی پاهام راه میرم. نبود نفس داره دیوونه ام میکم آوردم. این

کنم؟! از یکطرف پدرم از طرف دیگه پدرنفس، این دونم چیکار طوری خراب شد. نمیدست به دست شد این

کنم... گندم بیشتر از همیشه تونم حتی برم ببینمش. دارم از دوریش میمیرم، دق میوسط نفسم که نمی

 ...درمونده شدم

هام دور زانوهام حلقه کردم سرم روشون گذاشتم. با حس نوازشی دست ظریفی روی موهام سرم رو دست

  ...دیدمشد. انگار توی بیداری داشتم خواب میناباورانه خشکم زد. باور نمی یکضرب بالا آوردم.

درخشید. با اون لباس سفید بلند و براق، صورتش که هنوز به همون خوشگلی سابق بود، جلوی روم می

 :ام زد. صدای نازش رو بعد حدود هشت سال روح خسته ام رو نوازش کردلبخندی به روی بهت زده

خوره وسط قلبمون. قلبمون که بخوایم تیرش صاف میمیاد. ما فقط هدف اونیم. بدون این عشق خودش_

شی. به عشق شک خوایم که اون مرحم عشقه. با عشق درمون میشه. برای درمانش مرحم میزخمی می

 ...زنهزنه بخاطر نفس میزنه... مینکن؟! دستت رو بذار روی قلبت ببین هنوز می

 :های لرزونم رو باز کردمی چشم چکید. با تموم توانم لبتیار از گوشهقطره اشکی بی اخ

  ...گندم. من متاسفم_

 :دستش از روی موهام روی صورتم کشید. وسط حرفم پرید

من بخشیدمت همون شب... اگه نیومدم سراغت چون ازت دلگیر بودم که یکبار نیومدی سر قبرم... خیلی _

  ...اومدیچشم انتظارت بودم اما بالأخره 

 :دستم رو دستش گذاشتم

  ...نتونستم، دیدن تو زیر این خاک، دیوونه کننده بود. طاقتش رو نداشتم_

 :تر شد که ادامه دادملبخندش پررنگ

 .بمون پیشم گندم خیلی تنهام_

 ...تو تنها نیستی. نفس رو داری_
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، قدرت گرفتن دستش رو نداشتم. حتی شد به رویاتر گرفتم اما انگار داشت بیداریم تبدیل میدستش رو سفت

 :شد. مضطرب صداش زدم که فقط صداش رو شنیدمکردم. داشت محو میدیگه حسش نمی

 ...پاشو یاشار... برو زندگی کن، نفس منتظر توای_

دیگه ندیدمش. هراسون بلند شدم و نگاهم رو دور تا دور اطراف چرخوندم خبری از گندم نبود... همونجا کنار 

 :وار شدمقبرش آ

 ...گندم_

 ...ها اون بغضی که توی گلوم از نبود گندم کهنه شده بود. سرباز کردسرم روی قبرش گذاشتم بعد سال

 114پارت_#

* * * * * * * *  

امروز از اون روزایی بود که یک حس خوبی توی وجودم بعد مدت ها غلیان شده بود. حس خوبی که امروز 

و توی بیداری دیدم. با همون جمله بخشیدمت، بیشتر آرامش وجودم رو صبح بعد حدود هشت سال، گندم ر 

  .بهم برگردوند. انگار خالی شدم از حس عذاب وجدانی که همیشه بیخ گلوم بود

ام برسم، اول رفتم شرکت و بعد رستوران تا کمی وقتی از بهشت زهرا برگشتم. تصمیم گرفتم به زندگی

ن دنبال راهی باشم تا رضایت آقا کاوه رو یکبار دیگه جلب کنم. دوباره وضعیتش رو سر و سامان بدم. بعد او

 ...بهم اعتماد کنه

 !آقای مشیری_

 :با صدای مضطرب رسول نگاهم رو به صورتش دوختم

 !چیزی شده؟_

 ...طور نیستها کم کاری کردند؟! نه اینخب چطوری بگم؟! فکر نکنید بچه_

 :ن آب دهنش ادامه داددست هاش رو بهم قفل کرد. با قورت داد

ای که داشته، براش انجام دادیم. چند باری هم خیلی اذیتمون کرده. هر خواسته از سر شب یک مشتری_

 !دونم چیکار کنم؟مجبور شدیم میزش رو دوباره بچینیم. دیگه نمی

 !خب، الان مشکل کجاست؟_
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 .خواد شما رو ببینهگفته می_

 :از پشت میز کارم، بلند شدم

  .دونی که همیشه حق با مشتریِ ببینم. وای به حالت رسول کم کاری کرده باشی. می بریم_

  .نه آقا. بفرمائید_

همراهش وارد سالن رستوران شدم. به خانومی اشاره کرد که یکی از میزهای کنار پنجره نشسته بود. سرش توی 

اش، صفحه گوشیش رو چک نیگوشیش خم کرده بود. متعجب شدم، چطور با اون عینک دودی بزرگ روی بی

  .کردمی

 :جلو رفتم. در یک قدمی اش ایستادم

  !سلام، مشیری هستم. مسئول رستوران، گویا با بنده امری داشتید. در خدمتونم، مشکلی پیش اومده؟_

 :منتظر بودم که جوابم رو بده. اما انگار حواسش نبود. سرم رو کمی به طرفش خم کردم

  !هستم؟خانوم محترم، با شما _

 .مشکلم در اصل، توی بی معرفتی_

قرارم گم شد با صدای که شنیدم، تپش قلبم روی هزار چرخید. با بالا آوردن سرش، عینکش رو برداشت، دل بی

خواستمش به اندازه تموم اون روزهایی که خودم و هاش... قلبم بدجور به تلاطم افتاد. میتوی سیاهی چشم

  .بشمتقدیر باعث شدند، ازش جدا 

های ظریف و از همه تاب عطر تنشم... تشنه نوازش موهای مشکلی رنگشم... تشنه لمس دستمن تشنه و بی

  ...بیشتر تشنه اون لبخند روی لباش

فهمم که من بی نفس هیچی نیستم... عطشی که به این جدایی توی مدت بدجور متحیرم کرده بود. حالا می

  ...شد بغیر خودشنمی کننده بود که با هیچی برطرفاین دختر دارم برای خودمم دیوونه 

 :کرد نخنده، لب زدهای که سعی میآبروی بالا انداخت و با لب

  !الان اومدی مشکلم رو رفع کنی یا میخ بشی، بزنمت به دیوار؟_
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حقش شد. با تموم بدهای که در قدر که از دیدنش شوکه شده بودم همونجوری خشکم زده بود. باور نمیاین

کرد وجودش بود که ها آروم میکردم، اینجا بود. با پاهای خودش اومده بود. تنها چیزی که قلبم رو بعد مدت

  ...بالاخره اومد

 :ای کرد، دلم رو زیررو کردتک خنده

 .هوی روانی خودت رو جمع کن_

طرف پله ها  های بلند بههمین یک جمله اش باعث شد به خودم بیام. مچ دستش رو گرفتم و با قدم

ها ی اون آدمکردم که جلوی همهکشیدمش. اگه یک دقیقه... فقط یک دقیقه دیگه اونجا بودیم، تضمین نمی

  .اختیارم رو از دست بدم و به آغوشم نکشمش

قرارتر از همیشه کشیدمش توی آغوشم، تا از پله ها بالا رفتیم با عجله در اتاق رو باز کردم. بی تاب و بی

 "* که بخواد حرفی بزنهدایتش کردم داخل اتاق با پا در رو بستم... قبل اینهمونجور ه

نفسم دوست دارم... عاشقتم... جون منی... عمر منی... عشقمی... فدات بشم... قربونت بشم... نفسم... _

  ...امزندگی

مدت به سختی خودم  نفس با خجالت و خنده نگاهش رو دوخته بود به من... اما من حالیم نبود، توی این ."*

 ...به قفل و زنجیر بسته بودم تا به سرم نزنه، برم دیدنش

 115پارت_#

هاش خیره اما جلوی خودم رو به سختی در مقابلش گرفتم. پیشونیم رو پیشونیش چسبوندم و توی چشم "*

 :نشست. زمزمه کردمشدم. در حالی که نفس هام روی پوست صورتش که از خجالت سرخ شده بود، می

 ...ممنونم ازت که اومدی. ممنونم که بخشیدیم... ممنونم ازت بابت همچی_

 :بعد حرفم محکم به خودم فشردمش که صدای اعتراضش بلند شد

 .خیلی خب، روانی له شدم_

 :سریع حلقه دستم رو شل کردم

روانی قربونت بشه، ببخشید. ببخشید عزیزم دست خودم نیست، شوکه شدم دیدمت. از خوشحالی _

  .دونم چیکار کنمنمی

 "*که حرف بزنهلبخند ملیحی زد قبل این
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 :چشم غره ای بهم رفت

  .م کردند، کلافه شدمب.و.سباید ببخشم، دیگه توی این مدت از بس که همه چپ و راست _

 :اخم مصنوعی کردم

  !مثلا کیا؟_

 "* خیلیا. یکی همین حسام وقتی فهمید که حافظه ام برگشته_

ی شکنم. اما با شنیدن جملهه ابروهام بیشتر گره خورد. من یک روز خودم گردنش رو میبا شنیدن حرفش گر 

 :بعدیش عصبانیتم فروکش کرد

  .آه تف مایم کرده بود. حالم ازش بهم خورد به زور از خودم جداش کردم_

 !از منم حالت بهم خورد؟_

  .اومم... تو که از همه بدتری_

م؟! حق داره، کم اذیتش نکردم. دلش رو شکسته ام. اما با تموم اینا از هام گرد شد. من از همه بدتر چشم

 :حرفش دلخور شدم. نگاهم رو موشکافانه به صورت جدیش دوختم تا از نگاهش بخوانم که بلند خندید

  .خب کم اذیتم نکردی که، هر چی تلافی کنم بازم کمه_

دونم چرا نکن. نگاهم رو بهش گره زدم. نمیقرار تر از اینش تاب هست. بیبدجنس! دل من همونجور بی

 :تونم ازش سیر بشم. خب که خندید. یکدفعه جدي شدنمی

  .من در اصل برای کاری دیگه ای اینجا اومدم_

  .چی عزیزم؟! بگو هر کاری بخوای برات انجام میدم_

  .اومدم پیشنهادم رو پس بگیرم_

  !کدوم پیشنهاد؟! تو که هنوز چیزی نگفتی؟_

  !کی بودی؟ خنگ_

  !نفس درست حرف بزن، بفهم چی میگی؟_

 :با حرص لب زد
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  !شرط باختم، با من دوست میشی؟_

  .تو جوون بخواه_

 :از لحن شیطنتم، اخمی کرد

 .زنم. اون موقع بخاطر شرط اومدم سراغت. الانم اومدم پیشنهادم پس بگیرمیاشار، دارم جدی حرف می_

 :دم صدام بالا نره، لب زدمنگران و عصبی در حالی که سعی کر 

  !فهمم؟چی میگی؟! منظور حرفت رو نمی_

 :پوفی کرد

  .ما با نقشه پدرت و آرتان سه ماه کنار هم بودیم. خوب یا بد بالاخره گذشت_

زد؟! پیش کشیدن اون باخت و چطوری اومدنش مهم نبود. مهم اون عشقی بود که بین داشت از چی حرف می

 :بود. کمی مکث کرد، ادامه دادهردومون شعله ور شده 

  .اومدم تمومش کنم، متاسفم_

خواست همین الان جونم رو بگیره. من همین چند روز خواست چی رو تموم کنه؟! میتمومش کنه؟! می

زدم که از خود سوختن هم بدتر بود. بعد اومده ندیدمش دنیام برام جهنم شد. توی آتیشی دست و پا می

  ...تمومش کنه

نگ بود از فشار عصبی که یکباره به سمتم حجوم آورده بود. بازهم نفهمیدم چه قصدی داره. از پیش مغزم ه

  ...کشیدن و تموم کردنش

  .ام، ازم فاصله گرفت. به سمت در رفتدر مقابل صورت متحیر و مات زده

گه بره یک ثانیه هم رفت تا بشکنم. این بار بدتر از همیشه بود. ارفت. میقلبم از جا کنده شد. داشت می

  .طاقت نمیارم و مطمئنم که با رفتنش، میمیرم

 :که در باز کنه با یک قدم بلند خودم رو بهش رسوندم. بازوش رو چنگ زدمقبل این

دونی تو این مدت چی کشیدم؟! چه زنی؟! به من فکر کردی؟! میبه همین راحتی اومدی حرف از رفتن می_

لم پیش تو بود اما بخاطر پدرم و پدرت، دست و پام رو بستم که نیام دیدنت. حال داشتم؟! چقدر سخت بود، د

  !خوای تلافی کنی؟الانم خودت اومدی میگی متاسفی. چرا؟! این قدر برات بی ارزشم یا می
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 :دستم از روی بازوش سُر دادم و دستش گرفتم. روی قلبم گذاشتم

ایسته. میمیرم نفس. من بدون تو نکن اگه بری میزنه. شک کنی ضربان قلبم رو، بخاطر تو میحس می_

 ...!میمیرم، لعنتی

 116پارت_#

هاش پر از اشک شد. لب هاش رو بهم فشرد. نگاهش رو به دستش که روی قلبم بود، دوخت. دست چشم

 :کشیدمش، ادامه دادمآزادم رو دور کمرش گذاشتم. در حالی که توی آغوشم می

عاشقت شدم. بعد هفت سال دلم طوری لرزوندی که وحشت کردم. عذاب من همون شب اول با یک نگاه _

ام حذف کنم. تونم تو رو از زندگیخواستم به خودم ثابت کنم که میداد. میوجدان مرگ گندم هنوز آزارم می

  .شمدونستم خودم حذف میاما نمی

 :هاش نم دارش خیره شدمچونه اش گرفتم با بالا آوردن سرش، توی چشم

که از خودم دورت کنم. اما باور کن هر بار از کارم پیشمون دونم اذیت کردم، حرصت دادم فقط برای اینمی_

کردم. من دوست دارم. عاشقتم. که نفهمی چه حسی بهت دارم کارت رو تلافی میشدم. اما برای اینمی

  .شممطمئن باش از اینجا بری، یک ثانیه دوام نمیارم، نیست و نابود می

 :زد. تموم وجودم چشم شده بود روی صورتش تا لب باز کردم وحشیانه میقلب

 .خوای باشم، پدرم رو راضی کناگه می_

ازم فاصله گرفت از اتاق خارج شد. چی گفت؟! پدرش رو راضی کنم؟! چرا؟!... با دو دنبالش دویدم، داشت از 

 :رفتپله ها پایین می

 !نفس پدرت رو برای چی راضی کنم؟_

  .بودن با تو برای_

  !چی؟_

 :از دادم روی پله ها برگشت. دست به کمر شد. با حرص از گیج بودنم گفت

  !خوای من بیام خواستگاریت، بله رو ازت بگیرم؟می_
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کردم بعد فهمیدن اون اتفاق ها دلش رو باهام صاف کنه. پس دوستم تازه فهمیدم چی داره میگه. فکر نمی

های اون پایین ببینمون... از خوشحالی داد م، برام مهم نبود که اون آدمداشت. محکم کشیدمش توی آغوش

 :زدم

  .کنمی اون روزا رو برات جبران میعاشقتم نفس. عاشقتم. یک عمر نوکرتم، همه_

 :کردها اشاره میدر حالی که صورتش سرخ شده بود و به اون آدم

 .کننزشته، دارند نگاهمون می_

رفتن دستش کشیدمش وسط سالن... با گذاشتن دستم روی کمرش، لبخندی زدم. ازش فاصله گرفتم. با گ

 :دونستن بین من و نفس چه خبره، چرخوندمنگاهم رو بین همه افراد اونجا و پرنسلم که دیگه می

خوام جلوی های بدی که در حقش انجام دادم، هنوزم نفسم دوستم داره. میحالا که فهمیدم بعد تموم اتفاق_

  .ن اول ازش عذرخواهی کنم بابت تموم اون کاری که توی گذشته انجام دادمهمه تو

 :که پشیمونم کنه، دو دستش رو گرفتمهای گرد شده، سرش رو به نشونه ی نه تکون داد. قبل اینبا چشم

من رو ببخش. تحقیرت کردم و غرورت جلوی پرنسلم خورد کردم. اون شب این قدر عصبی بودم که نفهمیدم _

  ...کنم. معذرت می خوام بکار میچی 

  .با گفتن اسمم وسط حرفم پرید تا ادامه ندم

  !بخشیم؟جان یاشار. نفس یاشار. می_

  .روانی من خیلی وقته بخشیدمت_

  !حالا که بخشیدیم، پس باهام ازدواج کن تا آخر عمرم کنارم بمون؟_

مونه! لبخندی به پهنای صورتم زدم. یکباره می لبخندی زد، با تکون دادن سرش، با خجالت پایین انداختش...

 .صدای دست و صوت فضای سالن پیچید. سیر تبریک گفتن ها به سمتمون هجوم آورد

 :زد، جلو اومدخندید و دست میآرتان در حالی که می

 !تبریک میگم. تبریک میگم. لیدی از امروز باید بهت بگم زن داداش؟_

 :دی زدنفس سرش رو با بالا آورد. لبخن

 .ممنون. هر جور راحتی_
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 !لیدی زن داداش یا زن داداش لیدی یا لیدی خالی یا زن داداش خالی، کدومش؟_

 :ای کردمتک خنده

  ...اش رو بگوتو همه_

 :ضربی به شونه ام زد

  .که بخندی بیا برو زره فولادی بپوش که از هفت خان آقا کاوه باید رد بشیبه جای این_

  .، تو به فکر خودت باشکنماونم رد می_

  .کجای کاری؟! بله رو بالاخره گرفتم_

 :هام گرد شد که قهقه ای زد، با شوخی بریده بریده ادامه دادچشم

  !قول مراسم با تو بود، دیگه؟_

 .میگیرم برات_

 :نگاهم به نفس دوختم و ادامه دادم

  .اول خودمون بعد تو_

  ...خندیدمآرتان چشم غره ای بهم رفت که سه نفرمون 

* * * * * * * * 

 *نفس*

کرد که اول اون مراسم بگیره بعد کنه هنوز تلاش میدونستم شوخی میکه میخندیدم. آرتان با اینهنوز می

  ...ما... اما یاشار سر سختانه سر حرفش بود که ما واجب تریم

ه بینمون بود خیلی شیرین و نگاهم رو با عشق به یاشار دوختم. شنیدن حرف هاش از زبون خودش و عشقی ک

 ...لذت بخش بود

 !نفسم، عزیز جون یاشار، کجایی خانومم؟_

 117پارت_#

 :به خودم اومدم که دستم رو گرفت و خطاب به آرتان گفت
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 !من دارم میرم. کاری نداری؟_

 !کجا؟_

 .برم هفت خان آقا کاوه رو رد کنم_

  !الان؟_

 :با لحن متعجبم، سرش رو به طرفم برگردوند

  .آره عزیزم، تازه دیر هم شده_

 :هجوم خون توی زیر پوست صورتم حس کردم. سرش رو توی صورتم خم کرد. زیر گوشم زمزمه کرد

 .خوام یک ثانیه معطل کنمبرای داشتنت نمی_

  .سرم رو از حرفش پایین انداختم. قلبم به جنون افتاد

  !یاشار چی گفتی لیدمون سرخ شد؟_

  .رو پیش لیدی خودتفضولی موقف جناب، ب_

 :ای کردتک خنده

  .ای به چشم، میرم_

 !نفس جونم؟_

 :سرم رو بالا آوردم که لبخند خاصی بهم زد

  .از این لحظه به بعد کنارم باش_

 :لبخندی زدم که ادامه داد

  !بریم؟_

وی پام ترمز بریم زیر لب زمزمه کردم. دست در دست هم از رستوران بیرون زدیم که یکدفعه ماشینی چنان جل

که بفهمم یکدفعه با گرفتن بازوم به عقب کشیده شدم. جیغ کشیدم و خودم رو از ترس توی بغل زد. قبل این

  .یاشار چسبوندم

 :یاشار نگاهش رو توی صورتم رنگ پریده ام چرخوند
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 !خوبی؟! طوریت نشده؟_

ماشین رفت که همون لحظه در باز  فقط تونستم سرم رو تکون بدم. یاشار دستم ول کرد. عصبی به طرف راننده

  !کنه؟هام گرد شد. این اینجا چیکار میشد. با دیدن کسی که راننده بود. چشم

 :که یاشار حرفی بزنه، خودش رو بهش رسوند. عصبی غریدقبل این

 بینم که اعتماد به نفست رفته آسمونا!... بالاخره چسبوندی خودت رو به دختربه به دوست خانوادگی می_

 !عموی ما؟

 :یاشار یقه پیراهنش رو گرفت

  .ات نمیذاشتمافتاد زندهحرف مفت نزن. این چیکار بود کردی؟! اگه اتفاقی برای نفس می_

 :شرت تنش رو گرفت و مثل یاشار با غیض گفتحسام هم یقه گرد تی

گوش کن  کنم! برای من خط و نشون نکش. در ضمنببین دوست خانوادگی من حواسم هست چیکار می_

که برچسب داماد خانواده افروزی بخوره روی پیشونیت، طبق رسم و رسوم باید بیای ببین چی میگم، بر این

  ...جلو

 :یقه یاشار رو رها کرد. با پس زدن دستش، به سمتم اومد با گرفتن مچ دستم. خطالب به یاشار ادامه داد

دم. الانم تا بله رو نگرفتی و محرمت نشده حق درسته پسرعموشم اما مثل یک برادر بزرگتر پشتش ایستا_

  !نداری بیای طرفش... وگرنه با من طرفی، فهمیدی؟

تا حالا حسام رو اینجوری عصبی و متعصب ندیده بودم. خودش بهم پیشنهاد داد بیام رستوران با یاشار حرف 

  ...بزنم، پس الان چش شده بود

بده، داخل ماشین نشوندم. هنوز در رو نبسته بود که یاشار جلوی دهن بازم بدون این که به یاشار اجازه 

 :دستش رو روی در گذاشت و مانعش شد

  .کنی؟! ولش کنداری چیکار می_

 :حسام خشمگین دستش رو پس زد

  ...دادم. الانم برو کنار وگرنهکاری که زودتر باید انجام می_

  !وگرنه چی؟_
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  !آقا کاوه بفهمه پرونده درخشانت پررنگتر بشه؟ وگرنه برات بد تموم میشه. دوست نداری که_

انگار همین جمله باعث شد یاشار از گاردش بیرون بیاد. چنگی به موهاش زد. عقب کشید. با بسته شدن در 

  .خواست که نرمنگاهم رو به یاشار دوختم با نگاهش ازم می

تا از زبون خودش بشنوم که دوستم داره. دونستم چیکار کنم. امروز که قصدم فقط این بود اما من واقعا نمی

  .کنم باید باهاش برم تا بقیه راه رو خودش تنها طی کنهاما الانم با اومدن حسام فکر می

با حرکت ماشین، به خودم اومدم. با صدای قهقه حسام که توی فضای ماشین پیچید، متعجب نگاهم از یاشار 

 :که خیلی ازش دور شده بودیم، گرفتم

  !طوری حالش رو گرفتمدیدی چ_

 :مشتی به بازوش کوبیدم، با حرص بهش تپیدم

 !این چی کاری بود کردی؟_

 :خندید. چند مشت دیگه بهش زدمجوابم رو نداد و همچنان می

  .اصلا کارت درست نبود_

 :با سرفه ای خنده اش رو خورد. جدی گفت

غیرت نیستم بذارم نه. بعدشم این قدر بیبخاطر خودت اینکار رو کردم. بذار خودش برای رسیدنت تلاش ک_

  .به همین راحتی دستت رو بگیره، ببره

  ...سوزه که اینجخوام اذیتون کنم. از کجا دلت میآره جون خودت، بگو می_

 :يکدفعه زد روی ترمز، که به جلو پرت شدم. بقیه حرفم با جیغ خفه شد. با اخم به طرفم برگشت

کشم اما تهش خوشحالم که تو خوشحالی کنار کسی م گذشتم. حسرت رو میآنقدر دوست دارم که از خود_

  .که دوستش داری. پس بابت کاری که از روی دوست داشتنت، برات انجام دادم، قضاوتم نکن

با خجالت از حرفم و رفتارم سرم رو پایین انداختم. دیروز بهم اثبات کرد که چه دل بزرگی داره. با صدای بوق 

  .دیگه، ماشین رو حرکت داد بوق ماشینای

 :که نگاهم کنهبا رسیدن جلوی خونه، بدون این

  .برو پایین_
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 :هنوز عصبی بود. با بغض لب زدم

  ...حسام من_

 :دستی پشت گردنش کشید و کلافه لب زد

  .برو پایین گفتم_

د. سردرگم از کارش پیاده شدم که ماشین رو با تیکاف از جا کند شد و رفت. معلوم نیست امروز چش شده بو

 .داخل خونه شدم

 118پارت_#

* * * * * *  

 *یاشار*

تونستم همونجا ام. من نمیشدم یک سپنتای دیگه دوباره پاش رو گذاشته بود توی زندگیداشتم دیوونه می

ت بایستم و نگاه کنم که دختری که دیوونه وار دوستش دارم دوباره ازم گرفته بشه. سوار ماشینم شدم و به سم

 .شرکت پدر نفس روندم

هام رو از خشم تا ماشین رو متوقف کردم صدای بوق ماشینی توجه ام رو جلب کرد. تا سرم رو چرخوندم، دست

  .مشت کردم

  !بیا سوار شو_

 :جلو رفتم. در کمال تعجب خبری از نفس نبود

 .رسوندمش خونه_

ز شهر، بعد مسافتی وسط بیابون نگه در رو باز کردم و نشستم. بدون حرف حرکت کرد. به سمت خارج ا

 :داشت. خودش پیاد شد و به کاپوت تکیه داد. پیاده شدم کنارش ایستادم

 !شنومخب می_

خوام مثل دو تا مرد حرف بزنیم. هر چی شنیدی و شنیدم هم اینجا خاک که میاگه آوردمت اینجا بخاطر این_

 .کنیم، میریممی

 :ر شدم حرف بزنه. نفسش رو پر فشار بیرون فرستادنگاهم رو به نیم رخش دوختم و منتظ
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که کسی ماشین که توی پنج سالگی یکشب توی مهمونی بخاطر اینآمارت رو دارم. از بچگیت تا الان... این_

کردند گم شدی. اسباب بازی جدیدت رو ازت نگیره یک روز کامل پشت خونه اتون قایم شدی که بقیه فکر می

اتم هست که بهترین رفیقت که پسر خالهوتبال زمین خوردی پات شکست. از اینده سالگیت توی زمین ف

مجبورش کردی رشته علوم تجربی برداره که بعدها کنکور بدین و پزشکی باهم قبول بشین. از آشنایت با گندم 

 ...توی دانشگاه، سپنتا و مرگش

 :ابروی بالا انداختم

  !دونی؟خب دیگه چی می_

تم ازش خبر نداری. از شرط باخت نفس، دزدیدنش، اون صیغه سه ماهه که فقط بخاطر خیلی چیزا که خود_

  .ای اینجا آوردمتتو بود. اینا مهم نیست. من برای حرف دیگه

 :هام دوختنگاهش رو به چشم

خوب من رو ببین. منم عاشق نفسم ولی با این تفاوت که سپنتا نیستم. اون قدر نامرد نیستم که بخاطر _

  ...ه یک دختر همه رو زیر پاهام له کنم حتی خودش رو، اگعشق ب

 :نفسم بند اومد. عاشق نفس؟ِ!... نفس من؟! ... یکدفعه یقه پیراهنش رو گرفتم، فریاد زدم

  .تو گه خوردی، عاشق نفسی_

پشت بند حرفم محکم سرم رو به سرش کوبیدم. با عقب پرت شدن سرش صدای آخش بلند شد که مشت 

ورتش زدم. روی زمین افتاد. به سمتش یورش بردم. یکدفعه از شونه ام گرفت و با لگدی محکمی محکمی به ص

  ...که به پهلوم زد روی زمین پرتم کرد. امونم نداد در کسری از ثانیه باهم گلاویز شدیم

ای و آموزش دیده بود. حس زدیم و با خشم به هم چشم دوخته بودیم. بعضی حرکاتش حرفهنفس نفس می

 :کنه. دستی به فکش کشیدکردم یکجورایی داره مراعاتم رو می

بار مجبور الان هیچ به هیچ برابریم. پس بدون نذاری حرفم رو بزنم باز هم همین آش و کاسه است شایدم این_

  .بشم چند فن روت پیاده کنم. پس تحمل کن و سکوت کن

راعاتم رو کرده. باز هم شنیدن حرفاش برام سخت حرفش بهم فهموند که درست حس زدم رزمی کاره و م با این

  .زنمش، بذار بزنهبود. اگه بازم بگه عاشق نفس می
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با چیزای که از گذشته ات ازت فهمیدم. رفتار اون شبت توی تولد دوست شهاب، تصمیم گرفتم از خودم و _

کنم. منم ، مجبورت میدونم سخته برات ولی مجبوری. مجبور نباشیعلاقه ام نسبت به نفس بهت بگم. می

مثل تو مردم غیرت دارم پس حالیم میشه که چی میکشی. اگه حرفی زدم بخاطر اینکه فکر نکنی منم سپنتا 

هستم. من قصد موندن توی ایران رو ندارم. تا حالا هم بخاطر نفس موندم وگرنه من اون ور زندگی دارم. حالا 

هاست منتظر یک نگاه منه اما من ور دختری هست که سال دونم نفس دلش با توی. باید برم چون اونکه می

  .تونم دوستش داشته باشمبخاطر نفس بارها دلش رو شکستم. شاید عاشقش نباشم اما می

 :ضربی روی شونه ام زد

خوام حالا که من واسطه شدم غیرت و تعصبات تا یک حدی خوبه اما بیش از حدش بلای جون میشه. نمی_

تونی تحمل د وقت دیگه بخاطر تعصبات غلط و سختگیرانت، بینتون فاصله بیفته. اگه میتا بهم برسین. چن

کنی، بسم الله. و گرنه برو دکتر تا اون مغزت رو شستشو بدن. اگرم بازم نمیخوای خودت رو اصلاح کنی یک 

  .یذارم از یک فرسخی شم رد بشخط قرمز بکش روی نفس. مطمئن باش با این اخلاقی که داری نمی

 :دستش رو به طرفم گرفت

تونی از همینجا برو پی کنم. اگرم نمیقبول داری حرف هام رو بزن قدش. بقیه راه رو برادرانه بهت کمک می_

  ...کارت برای همیشه

ام رو از دست دادم. هنوز سپنتاهایی هستند که قصد بهم زدن من یکبار از یک عاشق ضربه خوردم و زندگی

 ...دارند. من چطور میتونم به این مرد که قبل من به نفس علاقه داشته اعتماد کنمزندگی خیلی ها رو 

 :دستش رو با ضرب پس زدم

 !خیال نفس شد؟تو گفتی منم باور کردم به همین راحتی بی_

 :پشتشم رو بهش کردم و به راه افتادم. هنوز چند قدمی نرفته بودم که با حرفی که زد، با خشم ایستادم

 !وایش؟! برم دلش رو با خودم یکی کنم، پس حرفی نداری؟خپس نمی_

 :به طرفش چرخیدم. فریاد زدم

  !تو چی میگی این وسط؟_

  .حرف حساب_

 :نفسم رو کلافه بیرون دادم که ادامه داد
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 ...تونی ذهنت رو پاک کنیسخت نیست. بخوای بخاطر نفس، می_

 119پارت_#

* * * * * *  

 *نفس*

بینی از کردی اخم و تخم، کم محله های خانوم رو تحمل کردیم که چی؟! ااِیِ میکوفتت بشه این همه ن_

 !چکامه به اینم میگن دوست

 :خنده تو گلو کردم

 !کنم که چی شدخب ببخشید! کلی اتفاق افتاده، سر فرصت همه رو براتون تعریف می_

 :یدب.و.سچکامه صورتم رو 

دیدیم خیلی ناراحت بودیم. برای همین این جوری میرو این که توشاید باور نکنی ولی من و آتوسا از این_

  .پیشنهاد دادیم. ولی خیلی برات خوشحالم که به اینجا ختم شد

 :یدمب.و.سخوشحالم بعد این همه اتفاق هنوز پای رفقاتم هستند. صورت هر دوشون رو 

 .کنمتی میکه یاشار رو دارم ممنون هردوتاتونم و برای هر دوتون آرزوی خوشبخاز این_

 .العاده اتون باید بگم اولین شام عاشقانه اتون در آینده مهمون رستوران منخانوما برای پیشنهاد فوق_

با صدای یاشار برگشتم. با اون کت و شلوار طوسی جذب تنش، نفس کش شده بود. لبخندی به صورتش 

 :ام حلقه کردپاشیدم. قدمی جلو اومد و دستش دور شونه

 .م این بهترین پیشنهادی بود که شنیدماتوی زندگی_

 :های خاکستری رنگش دوختمنگاهم با عشق توی چشم

 .ای منم بهترین باختی بود که به تو رسیدمتوی زندگی_

  ...بیب بیب... ببخشید فاز عاشقانه اتون فعلا پر، کلاغ پر، گنجشک پر، مجرد اینجا وایستا مثبت هیجده پر_

 .گلو کردم و نگاهم رو به هردوشون دادم با این حرف چکامه خنده تو

 .آقا یاشار قبول نیست ما کلی نقشه کشیدیم تا اون شرط رو قبول کرد. اون شام اون شبم کوفتمون شد_
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 .کنمخانوما هر فقط مایل بودین تشریف بیارین، من اون شب رو براتون جبران می_

 :با خنده لب زدم

 .خورهبینی کل غذاهای رستوران رو میبه میقبول نکن یاشار، این خیلی شکموی یک ش_

 :چکامه با دستش به خودش اشاره کرد

شکمو! اونم من! به خدا آقا یاشار دروغ میگن. من فقط یک پرس برنج، جوجه بختیاری، کباب کوبیده، لولت _

رامل و ژله گوشت، مرغ سرخ شده، قرمه سبزی، قیمه، فسنجون، ماهی... اومم فعلا همینا... ها راستی کرم کا

 .توت فرنگی کنارش باشه، کافیه

زد که یاشار با بهت به چکامه خیره شده بود. با منفجر شدنمون از خنده... قدر جدی حرف میچکامه این

 :دستش روی قلبش گذاشت و با لبخند لب زد

 .کنهبه فکر قلبم باشین که با باتری کار می_

افتاد، میمردم. بش بود خیره شد. اگه اتفاقی اون روز براش میام محو شد و نگاهم روی دستش که روی قلخنده

هام جمع شد و آروم سر با بی فکریم باعث شدم که توی این سن سکته کنه. اشک با سرعت توی چشم

  .خورند

های پایین کشید. یکباره نگاهش روی صورتم دوخته شد که با ببخشید دستم رو گرفت و به سمت یکی از اتاق

 :هاش قاب گرفتر اتاق، صورتم رو با دستبا بستن د

 !خوای دیوونه ام کنی؟ها رو، مینریز قربونت بشم این اشک_

 :با بغض لب زدم

 :اگه اون روز اتفاق...*" و حرفم رو قطع کرد_

 .زنهنفسم نگران هیچی نباش، تو کنارم باشی این قلب به عشق تو همچنان می_

 "*هاش چقدر برام شیرین بودصفر رسوند. حرفبعد پایان حرفش فاصله بینمون رو به 

  !خوای آبروم رو ببری؟وای یاشار می ."*

 :نگاهش رو با تعجب روی *سُر داد

 !خوای چیکار کنی؟وای نفس *".. می_
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 :شد. با نگرانی و استرس لب زدمام زدم. از این بدتر نمیبا شنیدنش حرفش یکی محکم روی گونه

 ...ری برم بیرون؟! وای بابام اگه ببینه! وای بابای خودت، آقا ماهادیده میشه؟! حالا من چطو_

 :هاش رو دورم حلقه کردوسط حرف زدنم قهقه ای زد که با تعجب حرفم رو قطع کردم. دست

 .قربونت بشم شوخی کردم_

هاش رو پس زدم و بهش فهمی... دستذاری؟! الان حالت رو گرفتم، میشوخی کردی؟! سر به سر من می

 :پیدمت

دونستم روان پریشی بله رو هایِ... میالحلق روانی براندازته، آخه روانی الان وقت شوخی این مسخره بازی_

 .بهت گفتم، باید برم به بابام بگم نامزدی رو بهم بزنه

عصبی کنارش زدم که مات و مبهوت بهم خیره شد. بدون توجه به حالش به سمت در رفتم و دستگیره در رو 

 .م. هنوز همون جور وسط اتاق خشکش زده بود. دلم طاقت نیاورد بیشتر از این اذیتش کنمباز کرد

 ...هوی روانی، عاشقتم_

 120پارت_#

که از اتاق خارج بشم با دو خودش رو بهم رسوند و با بستن ی توی در رو باز کردم. قبل اینب.و.سبا فرستادن 

 :در، شیطون لب زد

  !کجا خانوم خانوما؟_

 :که برگردم معترض لب زدمبدون این

  .فهمن که نیستیمبذار برم، زشته الان می_

  .خوب بفهمن_

 :هام گرد شد و به طرفش چرخیدمچشم

  !چی میگی؟_

 :هاش دور کمرم حلقه کرد. *"، لب زددست

  ...تونم تحمل کخواد، تا آخر شب نمیدلم آرامشت رو می_
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کاراست. دستم رو عقب بردم و تقه ای به در زدم. سریع ازم  ای پسری روانی الان توی این موقعیت وقت این

ام بالا نره. از فرصت پیش اومده فاصله گرفت و به در چشم دوخت. لبم رو به دندون گرفتم تا صدای خنده

  .ام رو رها کردمسریع در باز کردم و بیرون رفتم. صدای خنده

 :های بلند خودش رو بهم رسوندبا قدم

 .کنمشه ولی وقتی مجلس تموم شد باهات تسویه میوم یکی طلبت. الان نمیباشه نفس خان_

  .خواب دیدی خیر باشه، آقا_

  .بینیکجای کاری عزیزم، از این به بعد، خوابم توی بغل من می _

 .ریز ریز خندیدم. بدون توجه بهش به سمت نغمه و مادرم که کنار حنا بودند، رفتم

* * * * * * * * 

 *یاشار*

اهم رو با تموم وجودم بهش دوختم. با اون لباس مجلسی شیک شیری رنگی که تنش بود، صورتش با اون نگ

  .درخشیدآرایش ملیح خوشگل و موهاش که خیلی قشنگ شینیون شده بود. واقعا می

 خواست توی آغوشم*". من تا به این شب برسمشدم. فقط دلم میمن هر لحظه بی تاب و بی قرارتر از قبل می

  .شمدیوونه می

توی این مدت عذاب زیادی برای داشتنش کشیدم و هر ثانیه اش با درد همراه بود. آقا کاوه سفت و سخت پای 

داد. اما به عشق نفس و حرفش بود که از نفس فاصله بگیرم. هر بار با شنیدن نه به سمت نابودی سوقم می

  .یک هفته بالاخره رضایتش رو به دست آوردمبودنش کنارم کوتاه نیومدم. بعد کلی رفت و آمدم بعد 

ها، ی وجودم، قلبم، دلم آروم گرفت. آرامش گرفتم بعد مدتاون شب خواستگاری که بله رو ازش شنیدم همه

بردمش. اما چه کنم باید کمی صبر گرفتم و با خودم میاگه به من بود همون شب خواستگاری دستش رو می

 .کردممی

خواست بهترین مراسم رو برای نفس بگیرم. از موقع هم بیکار نبودم تموم کارای مجلس البته خودم دلم می

های خونه مونده که بعد نامزدی به سلیقه نفس عروسی رو انجام دادم و همه چی آماده و مهیاست فقط وسیله

  .تعویض کنم و باهم بچینیم

  !دامادم دامادهای قدیمی، تو الان دامادی؟_
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 .ه موج خنده داشت چشم از نفس گرفتم و بهش چشم دوختمبا صدای آرتان ک

 !چی باز گیر دادی به من؟_

 .های هیزت روبفرما تعارف نکن، خوردیش؟! جمع کن چشم_

 !هام قورتش بدم. حرفیه؟خواد با چشمدوست دارم زنمه، دلم می_

 .سط، ماهم بپریم وسطباشه بابا قاطی نکن، اومدم بگم درخواست یک آهنگ باحال بدم با لیدی برین و_

با چشم ابرو به مهتاب اشاره کرد. نگاهی به دور اطراف انداختم کسی حواسش به ما نبود. دستم توی هوا به 

 :سمت سرش تکون دادم

  .کردیخاک توی سرت بی عرضه ات، از اون موقع منتظر ما بودی. خودت یک کاری می_

  .نخواستم_

 .باشه بابا، برو درخواست بده_

ایان حرفش به سمت دیجی رفت. قبل رفتن جای نفس، گوشیم در آوردم دوباره شمارش رو گرفتم. بعد پ

ها اعتماد کنم. مردونه از اومد. این مرد بهم ثابت کرد که میشه دوباره به آدمدوست داشتم هر چه زودتر می

  .قبولم کرد اون روز همپام بود، باید بگم واسطه گری اون بود که آقا کاوه روم رو برداشت و

 :با دومین بوق صدای شادش توی گوشی پیچید

  .داریم میام نزدیکیم_

  .اومدیام یکجا میچه عجب! میذاشتی با تولد بچه_

چشمم روشن تو هنوز چند ساعت بیشتر نیست بهم محرم شدین، چطوری با اون همه آدم کارای خاک بر _

  !خوای؟سری کردین. پسر خیلی فرزی؟! شاگرد نمی

 :ی تو گلو کردمندهخ

  .حسام از شوخی گذشته، زود بیا مراسم تموم شد_

  .اومدم. اومدم_

با قطع تماس به سمت نفس رفتم. در حال بگو بخند بود. دلم ضعف رفت. و توی دلم قربون صدقه اش رفتم. 

 :دستم رو به طرفش دراز کردم
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 .خانومم افتخار یک رقص دو نفره رو به بنده میده_

 :قرار رو لرزوند. با گذاشتن دستش توی دستم لب زدی کرد. من بیتک خنده ا

 .با کمال میل_

هاش دور گردنم حلقه باهم سمت پیست رفتیم. با پخش شدن آهنگ دستم دور کمرش گذاشتم که دست

 ...ی زندگی منههای مشکی رنگش دوختم. این بهترین لحظه و این دختر همهکرد. *". نگاهم توی چشم

 121پارت_#

* * * * * * *  

 *نفس*

شه فهمید که چقدر همدیگر توی اون فضای نیمه تاریک نگاهم روی آرتان و مهتاب بود که از نگاهشون می

 .دوست دارند و این وسط آرتان با یک نه عقب کشیده بود

ید زره دونم چرا؟! اما حس زدنشم کاری سختی نبود... ولی برای داشتن کسی که دوستش داری اگه شده بانمی

زنم فولادی بپوشی تا بدستش بیاری. اما گاهی بعضی چیزهای دلیل میشن برای فاصله گرفتن. البته حس می

آرتان بخاطر شرایط روحی یاشار که مثل یک برادر دوستش داره، دیگه از دل خودش حرفی نزده و اقدامی برای 

  .کنهبه دست آوردن دل مهتاب نمی

ی نمیکنه مقصر کی بود که حالا به این شیرینی ختم شد، مسبب شد نه تنها ما اما با اون شروع تلخ که فرق

  ...بینمشونبلکه اونایم کنار هم باشند. الان خیلی خوشحالم که کنار هم می

زد، دوخته شدم. حرکت هاش که عشقش موج میبا نشستن دستی روی پهلوم نگاهم رو گرفتم و توی چشم

 ...کردم که نفهمه و آتو ندم دستشداد ولی یکجوری تحمل میلکم میدستش روی پهلوهام بدجوری قلق

 "* ام، ایستاد بدون توجه به بقیه که می رقصیدناز آخرم نتونستم تحمل کنم بلند خندیدم. از خنده

 !خنده؟نفسم به چی می_

 !به تو_

 :حرکت دستش متوقف شد

 !بینی؟چیزی خنده داری توی صورتم می_
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 :روزی زدم که متوجه نشدتوی دلم لبخندی پی

 !خوای اعتراف کنی؟آره، نمی_

 !دوست داری به چی اعتراف کنم؟_

 .که از اول چشمت من رو گرفته بود و عاشقم شدیبه این_

 .دیگه چی؟! یادت رفته این تو بودی که اول چشمت من رو گرفته بود بعد بهم پیشنهاد دوستی دادی_

 :اخمی کردم

 .باختم بود و مجبور شدمپررو نشو، اون به خاطر _

  .خب تو از خدا خواسته اومدی سراغ من_

اش زدم و تقلا کردم از بغلش بیام بیرون... توی اون تاریکی کسی حواسش به ما عصبی ضربی به کف سینه

 .نبود... یاشار آخ آرومی گفت کمی سرش رو خم کرد و دستش رو قلبش گذاشت

 :گران سرم رو جلوی صورتش بردم. با صدای لرزون و مضطرب لب زدمآخ که یادم نبود ضرب زدم به قلبش... ن

  !خوای بیا بریم بشینیم؟یاشار خوبی؟! ببخشید حواسم نبود. قلبت درد گرفت؟! چی شد؟! می_

 :با صدای خفه ای به زور لب زد

 !آخ قلبم، نفس اعتراف کن؟_

 :سریع هول زده لب زدم

 ...آره من اول عاشقت_

 :هام گرد شد. باز سر به سرم گذاشته. پر حرص غریدماش رو بگیر. چشم*" تا جلوی خنده با لرزش شونه هاش

 !کنی؟ها میروانی ترسیدم. دفعه آخرت باشه از این شوخی_

 :هاش رو دورم حلقه کردبا خنده دست

 ...خوام اعتراف کنم همون شب توی رستوران عاشقت شدماین روانی قربونت بشه. می_

 :ردمای کتک خنده

 !اعتراف کردی... ها... حق نداری بزنی زیرش_
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 :صداش رو بلندتر کرد

 .عاشقت شدم، دوست دارم_

 :روی پنجه پا بلند شدم، با خنده دستم رو روی دهنش گذاشتم

 .خیلی خب الان میگن اینا به جای رقص دیوونه شدند_

 :دستم رو برداشت و دوباره فریاد زد

 .کنم عاشق نفس شدمآقایون، خانوما من اعتراف می_

کرد که دستم رو برداره که همون لحظه آهنگ قطع خندیدم، دوباره دستم رو روی دهنش گذاشتم. اون تقلا می

 .شد و فضای سالن روشن شد. نگاه همه روی ما قفل شد. هر دومون یکدفعه بی حرکت موندیم

 ...بزن دست قشنگ رو به خاطر دو زوج عاشق و شیطونمون_

سوت با صدای حسام بالا گرفت. سرم رو به طرفش چرخوندم با دیدن دختر مو بلوند و چشم صدای دست و 

 .آبی که ظاهر زیباش همون اول توی چشم بود، خوشحالی امشبم بیشتر از حد شد

قدر خوشحال کردم با دیدن این دختر کنارش ایناز لحظه ای که گفت امشب سورپرایز برامون داره. فکر نمی

  ....های یاشار دادم که هر دو باهم زدیم زیر خندهرو به چشمبشم. نگاهم 

بار خودمون تصمیم گرفتیم کنار هم باشیم. بدون العاده، بی نظیره و وصف ناپذیره... اینامشب یک شب فوق

  .کلک و نقشه، فقط بخاطر عشقی که بینمون گره خورده بود

ت داد. عشقی که چنان توی دام انداختمون که الان یک عشقی که هر دومون رو از گرداب تنهایی و تاریکی نجا

 ...لحظه بدون هم حتی نفس کشیدن هم سخت شده. عشقی که دوباره عاشقش شدن رو بهمون هدیه داد

الان تک تک لحظه هامون پر شده از مهر و محبت و عشقی که شعله اش برای همیشه روشن و ماندگار 

  ...شده

 پایان#
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